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1. اثر متعلق به صفحه آیه نور است. 
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جنگ رمضان؛ موطن برآمدن مفاهیم الهیاتی و اجتماعی در جبهه 
مقاومت و استکبار و سویه‌‌‌‌‌‌های زنانه آن

خانواده به مثابه واحد کنش سیاسی در گفتمان مقاومت جمهوری اسلامی

نگاهی بر نگاه رهبر شهیـــد انقلاب در مسئله زنان

تجلی الگوی سوم زن مســـــلمان در مقاومت مردمی

اختلال ضرب‌آهنگ زندگی در جــنگ و بازسازی زمان در خانه

جــــنگ و تجلی اراده زنانه؛ نگاهی از منظر حکمت اسلامی

بازخوانی پیوند میان حجاب و گفتمان مقاومت در میانه جنگ

کید بر نقش زنان روایت جنگ و مقـــاومت با تا

زنانه دیدن مسأله جنـگ : ابعـــــــــــــاد و فرصت‌های روایت‌سازی

خانواده و اجتماع ایــمانی؛ بـــه سوی تمدن اسلامی خانواده‌بنیاد

زن، مقـــــــاومت و تداوم تاریخ

گاهانه حـــقوق بین‌الملل بشردوستانه میناب؛ نقض آ

زن و تربــیت در زمانه جنگ

جنــــــگ چهره‌ زنـــــــــــانه‌ دارد...

زنان به‌مثابه زیرســــــــاخت نرم قدرت ملی

کاری و مـلی‌گرایی در گفتمان جنگ مادرانگی، فدا

زن، خانواده، حـــــــوزه پیشرو و سرآمد



زنانه دیدن مسأله جنـگ : ابعـــــــــــــاد و فرصت‌های روایت‌سازیزنانه دیدن مسأله جنـگ : ابعـــــــــــــاد و فرصت‌های روایت‌سازی

بــر  یــرا  ز اســت  بااهمیــت  موضــوع  یــک  جنــگ 
کــره  حیــات موجــود زنــده و حتــی ابعــاد غیرزنــده 
زمیــن پیامدهــای طولانــی دارد و گاهی مســیر کلی 
یســتی مــردم جهان را تغییــر می‌دهد. مهم‌ترین  هم‌ز
بعد آن با حقوق بشر مرتبط است و به همین جهت 
در اســناد حقوق بشری درباره آن فراوان سخن گفته 
شــده اســت. اگرچــه جنــگ بــر گروه‌هــای مختلف 
انســانی اثــر دارد، بر زنــان، کودکان و ســالمندان آثار 
ویران‌گرتــری بــر جــای می‌گــذارد. بــه همیــن جهت 
پایه عمل  بــرای اولین‌بــار به طور معین و متمرکــز کار
1995 که به ســند پکــن معروف‌تر اســت، به موضوع 
زنان و مناقشــات مســلحانه پرداخــت و یک عرصه 
از عرصه‌هــای نگران‌کننــده زندگــی زنــان را بــه آن 
اختصــاص داد. رخدادهــای جدیــد علیــه زنــان در 
جنگ بوســنی‌وهرزگوین یکی از محرک‌های مهم در 

Feminization .1

عطف توجه به موضوع زنان در جنگ بود. این مساله 
یعنی زنانه‌دیدن جنگ، بخشــی از یک پروژه فکری 
فمینیســتی اســت که زنانه‌کــردن موضوع1 نــام دارد. 
بــا وجــود تأیید رویکــرد انتقادی نســبت به اندیشــه 
فمینیستی، این نقطه از اندیشه فمینیسیتی از نقاط 
درخشان آن است که به محققان و سیاست‌گذاران 
این امکان را می‌دهد تا با ریزبینی، آثار و ابعاد زنانه 
موضوع کاویده شــده و بر حل مســایل زنــان متمرکز 
شــوند. گفتنی است اگرچه فمینسیم در این باره به 
افــراط در زنانه‌ســازی موضوعــات پیش رفتــه و این 
امر گاهی باعث غفلت از ســایر گروه‌ها می‌شود اما 

مزایای این روش تحلیل نیز قابل توجه است. 
، سیاســت  تمرکــز بر گروه‌های تحت آســیب بیشــتر
اســامی نیز هســت. بــرای مثــال در جامعه جاهلی 
بر پســران ســتم‌هایی روا داشــته می‌شــد امــا زنده به 

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

سرکار خانم فریبا علاسوند
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دادم تا جبران آزارشــان باشد.1 نتیجه این مبحث 
آن است که فهم ابعاد زنانه موضوع جنگ یا بحران 

دارای مبادی و مبانی دینی هم هست.
کشــف مسأله‌بودگی یک موضوع امکان رسیدگی 
و حــل آن را در جامعــه تخصصی‌شــده افزایــش 
نوســانات  آثــار  بررســی  مثــال  بــرای  می‌دهــد. 
اقتصادی بر خانواده یا مزایای اقتصاد مقاومتی بر 
رفاه خانواده و یا نقش خانواده در اقتصاد مقاومتی 
همه به رمزگشایی بهتر موضوعات کمک می‌کند. 
بــه همیــن ترتیب هــر موضوعی می‌تواند پیوســت 
تحلیل اثرســنجی بر زن و خانواده داشــته باشــد. 
کــم دادرســی اســت کــه ممکــن  مثــال دیگــر محا
اســت بــرای زنــان ابعــادی ماننــد طمع جنســی از 
سوی برخی افراد درگیر در مسیر دادرسی، ناتوانی 
بیشــتر مالــی برای راه‌انــدازی یک پرونــده، ناتوانی 
در اقامه دعوی و مانند آن را در پی داشــته باشــد 
کــه مــردان مشــکلات کمتــری نســبت بــه زنــان در 
ایــن مــوارد دارند. نتیجه این اســت کــه می‌توان از 
سیاست زنانه‌کردن موضوعات به صورت معتدل 
بهــره جســت و به فهم بهتــری به‌خصــوص درباره 
پیامدهای جنگ بر زنان رسید که در ادامه درباره 
آن بــا تمرکــز بــر زن ایرانی و جنگ رمضان ســخن 

خواهیم گفت.

چنان‌کــه اشــاره شــد، در فصــل مربــوط بــه زنــان و 

1. طبری، محمد بن جریر. )1375(. تاریخ طبری. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ، ج5، ص 1195.

مناقشــات مســلحانه به تهدیدات و آســیب‌های 
زنانــه در جنگ‌هــای خارجی و منازعــات داخلی 
اشــاره شده اســت. این آســیب‌ها متعدد هستند 
و می‌تــوان در یــک نــگاه خردنگــر مــوارد ذیــل را 
گــر بــاردار باشــد، در آن  شناســایی کــرد. یــک زن ا
واحد به جای دو نفر آسیب را تجربه می‌کند. مادر 
یک فرزند خردســال هراس، تنهایــی، صدمه‌های 
جســمی، گرســنگی و تشــنگی را با ضریب تجربه 
می‌کند یعنی افزون بر خود، به جای کودک نیز رنج 
و تــرس را تجربه می‌کند. در کنار این‌که گرســنگی 
فرزنــد او را زجــر می‌دهــد، درصــورت دسترســی به 
غــذا و آب کــودک خود را مقدم می‌دارد و خود رنج 

پایدارتری را تجربه می‌کند. 
گــر فرزنــد را از دســت بدهــد بــه دلیــل رشــته‌های  ا
عاطفــی بســیار با فرزنــد ایــن درد را از نظــر کیفی و 
کمــی به طــرز عمیق‌تــری از ســر می‌گذرانــد. افزون 
بــر این موارد، چنان که در ســند پکن آمده اســت، 
زنان در مناقشــات سال‌های اخیر تجاوز به عنف 
گــر چــه به لحاظ  ســازمان‌یافته را بارهــا دیده‌انــد. ا
یخی همواره نیروی غالب به اهداف مختلف از  تار
جمله تحقیر نیروی مغلوب در جنگ، به زنان آن‌ها 
تجاوز می‌کرده‌اند، در دهه‌های اخیر به‌ویژه پس از 
جنگ بوسنی‌وهرزگوین این موضوع به عنوان یک 
اســتراتژی جنگــی و با هــدف تطهیر نــژادی به کار 
گرفته شــد که محافل و گروهای حقوق بشری را به 
 ، عکس‌العمل‌های بسیاری واداشــت. مورد دیگر
هــدف ‌قــرار دادن زنان و کودکان در جنگ اســت. 
یکی از اتفاقات در حوزه جنگ، افزایش زادوولد در 
جنگ است؛ ظاهراً این امر یک واکنش طبیعی به 
کشتار مردم است. در غزه در طول سالیان طولانی 

گــور کــردن درباره دختــران رخ می‌داد و این نشــان 
می‌دهد ابعاد ستم علیه دختران و زنان، لایه‌های 
ک‌تر و پیچیده‌تری داشــته است.  ، دردنا عمیق‌تر
از این‌رو قرآن کریم که پیام مهمی درباره رفع ســتم 
دارد، بر آن تمرکز کرده و به صراحت در چند مورد 
بــه مســاله ظلــم بــه دختــران ســخن گفته اســت.1 
این سیاســت دربــاره ایتام نیز رایج بــود و به دلیل 
موقعیــت ســتم‌پذیری کودک یتیم، رســول خدا در 
کنار سفارش به حقوق زنان به حقوق ایتام سفارش 
می‌کردند. بنابراین کاویدن ابعاد زنانه یک مســأله 
یشــه دینی هــم دارد. در نتیجه این سیاســت که  ر
فمینیســتی بــه شــمار آمــده، پیش‌تــر مــورد توجــه 
یســک  اســام هــم بــود. توجه بــه گروه‌های تحت ر
در جنگ‌ها نیز به طور مضاعف در سفارش‌های 
رســول خدا مندرج می‌شــد؛ ایشــان همــواره پیش 
از شــروع جنگ خطابه مفصلی برای افسران خود 
قرائــت می‌کردند که به نام خداوند بروید و مراقب 
باشید به زنان، کودکان و سالمندان حمله نکنید. 
اصولاً در اندیشه اسلامی زنان طرف جنگ نیستند 

1. تکویر، 8. نحل، 58

و هیچ‌گاه از آن‌ها خواسته نشده است که اسلحه 
به دســت گرفته و وارد میدان شــوند. یکی از نقاط 
ع(  )ص( و امیرالمؤمنین) درخشان زندگی پیامبر
بعــد از حملــه خالــد بــن ولیــد بــه قبیلــه جذیمــه 
ثبــت شــده اســت؛ او در حالی‌که مأمور شــده بود 
نومسلمانان این قبیله را احترام کرده و پیام رسول 
خــدا را به آن‌ها برســاند، به مردان‌شــان حمله کرد 
و زنــان را مــورد تعرض قــرار داد. پــس از این‌که این 
)ص( رسید، ایشان سه بار  ک به پیامبر خبر دردنا
به درگاه خدا عرضه داشتند، خدایا تو شاهد باش 
که من بیزاری می‌جویم از رفتار خالد بن ولید. پس 
ع( فرمودند برو  )ص( به امیرالمؤمنین) از آن پیامبر
و برای مردم آن ســامان این جنایت را جبران کن. 
ع( این‌چنین گزارش  پــس از برگشــت، امام علــی)
دادنــد که مــن دیه مقتولین را پرداخــت کردم، دیه 
مجروحــان را بــه آن‌هــا دادم، حتــی قیمت ظروف 
حیوانــات کــه در حملــه شکســته شــده بــود را بــه 
صاحبــان آن‌هــا پرداختــم و مبلغــی هم بــه زنان و 
کودکان بابت هراســی که بر آن‌ها مســلط شده بود 

می‌تــوان از سیاســت زنانه‌کــردن موضوعــات به 
صورت معتدل بهره جســت و به فهم بهتری به 
خصوص درباره پیامدهای جنگ بر زنان رسید
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وجود جنگ، تحریم‌های سخت و فشار رسانه‌ای 
ناامیدکننــده چنیــن پیش‌رانه‌هایی برای توســعه 
متــوازن بــرای زنــان فراهــم کــرده و در ابعــاد متنوع 
آنــان را بــه شــاخص‌های پیشــرفت نزدیــک کنــد. 
گاندای غربی مانع از ارســال  بــا این وصــف، پروپا
این وضعیت به جهان است و توقع می‌رود همان 
جریان مانع از انتقال وجوه زنانه جنگ علیه بانوی 
ایرانــی باشــد. بنابراین با توجه بــه بیداری جهانی 
و هم‌زمانی جنایت علیه ایران با جنایت دشــمن 
مشــترک در غــزه کــه صدایش بــه ملت‌ها رســیده 
اســت، بســیار ضروری اســت صدای زنان قربانی 
ایرانــی در شــاه‌راه اطلاعاتــی قــرار بگیرد. شــلیک 
مســتقیم بــه مدرســه ابتدایی بــا کادر آموزشــی که 
همــه بانــو و نیمــی از دانش‌آمــوزان آن، دختــران 
کوچک بودند، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های جنگ 

علیه زنان یعنی زن به مثابه قربانی است. 

افــزون بــر ابعــاد حقــوق بشــری موضــوع کــه بــا هــر 
کید بر  تفســیری ایــن حملــه را محکوم می‌کنــد، تأ
بعد درام این حمله، نمادسازی از اتفاقات واقعی 
و ســهمگین آن و نشــان‌دادن روح غیرانســانی در 
ســاح‌های آمریکایی و صهیونیســتی در نابودی 
نمــاد معصومیــت، یعنــی کــودکان و نماد توســعه 
یعنی دانش و مدرســه ضروری اســت. بدن‌هایی 
که هرگز پیدا نشدند یا تنها دست یا پایی از آ‌ن‌ها 

بــه دســت آمــد، نشــان‌دهنده ســنگینی حمله به 
هدفــی غیرنظامــی بــا بمب‌های ســنگین اســت. 
قلم‌شــده،  پاهــای  یــده،  بر دســت‌های  تصاویــر 
و  کیــف  بی‌بــدن،  ســرهای  و  بی‌ســر  بدن‌هــای 
کفش‌هــای بچه‌گانــه بــه جــا مانــده، در کنــار غــم 
ســنگین بــه جــا مانــده بــرای والدینی کــه برخی از 
آن‌هــا اصولاً فرزندی برایشــان نمانــده، چهره ده‌ها 
قبر کوچک در کنار ضجه‌های ممتد بازماندگان، 
مهم‌ترین قاب برای انتقال وجه قربانی‌شــدن زنان 

و کودکان در این جنگ است. 
نمایانــدن ایــن وجه بر انجام پــاره‌ای پژوهش‌های 
کمــی و کیفی هدفمند مبتنی اســت زیــرا در این 
یــک موضــوع و پرداخــت آن  موضــوع جنبــه تراژ
اهمیت دارد. این‌که هر یک از این زنان یا کودکان 
حــوزه  در  افــرادی  چــه  داشــتند،  داســتانی  چــه 
وابستگی خود داشتند، چه تأثیری در اطراف خود 
گذاشــته بودند و به چه برچسب یا عنوانی نزدیک 
بودنــد؛ آیــا ورزشــکار بودنــد، معلــم بودند، اســتاد 
دانشــگاه بودند، مادر و خانه‌دار بودند ،پزشــک یا 
کارمنــد بودنــد؟ هر یــک از این موضوعــات زمینه 
ی پیگیری پرونده‌های حقوقی  خاصی در اثرگذار

یا تبلیغی درباره آنان است. 
هــدف مهم در این رابطه تقویت وجهه تهاجمی و 
ی ما از غرب یا برافروزندگان جنگ است  طلبکار
یخی  کــه خــود بخش کوچکــی از دایــره مبــارزه تار
یخ  ایران اســامی بلکه اندیشــه شیعی در طول تار
اســت. در میانه این وجه با اهمیت، باید دانست 
گاهــی قربانی‌ها خود قهرمان‌اند؛ بانوی پرســتاری 
کــه در بیمارســتان مشــغول خدمت‌رســانی بــود و 
زنده در آتش سوخت یا پرستار دیگری که با وجود 
بمبــاران بیمارســتان، نــوزادان یــک روزه را از روی 
تخت برداشــت و با دو دســت ســه نوزاد را نجات 

منازعــه و اشــغال همواره جوانان‌شــان زیــر تهدید 
یــادی بــه دنیــا آورده‌انــد.1  ازدواج کــرده و فرزنــدان ز
ایــن امر به حفظ جمعیــت در طول دهه‌ها کمک 
کرده و فلسطینی‌ها آن را به مثابه یک امر مقاومتی 
ک و تقابل با مهاجرت‌های اجباری  برای حفظ خا
بــه یک ســاح تبدیل کرده‌انــد. از این‌رو در جنگ 
فلســطین و غــزه، کشــتار کــودکان و زنــان بــه طــور 
خاص در دستور کار بوده است. روشن است که به 
لحاظ جمعیت‌شناختی، جامعه مؤنث و قدرت 

باروری آن‌ها مهم است. 
آن‌چه گذشت موضوعاتی هستند که از منظر زنانه 
قابــل توجــه بــوده و زنانه‌کــردن موضوع جنــگ را به 
مثابه یک مساله پژوهشی مورد توجه قرار می‌دهد. 
قابــل  موضوعــات  کشــف  و  جنــگ  زنانه‌دیــدن 
مطالعــه ماننــد هراس زنانــه، بر مبنای بــدن زنانه و 
واقعیت‌های پیرامونی آن مانند مادری و بارداری، 
رنج مادرانه که به طور طبیعی نقش تغذیه‌کننده را 
برای خانواده خود داشته و در زمانه جنگ می‌بیند 
کــه نقش دچــار اختلال شــده اســت، فــداکاری و 
بی‌باکی مادرانه و زنانه برای حفظ بهترین موقعیت 
ظرفیت‌هــای  همــه   ،... و فرزنــدان  بــرای  ممکــن 
تحقیقاتــی در جنــگ اخیــر مــا را دارنــد که ممکن 
اســت با سایر تحقیقات اشــتراکاتی داشته باشد 
امــا نگارنــده معتقــد اســت پژوهش‌هــای خــاص 
درباره زنان ایرانی در جنگ‌های اخیر دارای وجوه 
متمایز نیز هست که اصولاً در تحلیل فمینیستی 

جایی ندارند. 
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• ابعاد و فرصت‌ها	

زنان به مثابه قربانی
اولین بُعد در بررســی ابعاد جنگ درباره زنان »زن 
به مثابه قربانی« اســت. در طول ســال‌های پس از 
، توانمندی  پیروزی انقلاب اسلامی نظام استکبار
زنــان ایرانــی را به طور عمــدی نادیــده گرفت. این 
توانمندی در بستر انقلاب و با کمک بومی‌سازی 
پیشــرفت در چارچــوب اندیشــه رهبــران انقــاب 
اســامی و قانون اساســی کشــور برای زنان رخ داد 
اما نظام سلطه با سوءاستفاده از مضامین حقوق 
بشــری و بــا اتکا به اســناد بین‌المللــی زن ایرانی را 
فاقــد آزادی و حقوق اولیه معرفی و چهره قربانی را 

برای او به جهان مخابره کرد. 

ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس آمــار واقعــی 
پیشــرفت زن ایرانــی دارای رکــورد اســت و هیــچ 
کشــور و حکومتی نتوانســت در طول چهار دهه با 

شــلیک مستقیم به مدرسه ابتدایی با کادر آموزشی 
کــه همــه بانــو و نیمــی از دانش‌آمــوزان آن، دختــران 
کوچــک بودند، یکــی از مهم‌ترین جلوه‌های جنگ 

علیه زنان یعنی زن به مثابه قربانی است

توانمندی در بستر انقلاب و با کمک بومی‌سازی 
پیشــرفت در چارچــوب اندیشــه رهبــران انقــاب 
اســامی و قانون اساســی کشــور برای زنان رخ داد 
اما نظام ســلطه با سوءاستفاده از مضامین حقوق 
بشــری و بــا اتکا به اســناد بین المللــی زن ایرانی را 
فاقــد آزادی و حقــوق اولیــه معرفــی کــرده و چهــره 

قربانی را برای او به جهان مخابره کرد
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موضوعــات را با کتاب‌ها و مقالات خود به عنوان 
یخ مقاومت این ملت ماندگار کنند. بخشی از تار
از جمله مفاهیمی که مکمل موضوع قربانی‌شدن 
در جنــگ علیــه ملــت ماســت، مفهوم شــهادت 
و افزونه‌هــای معنایــی آن در بــاور و اعتقــاد مــردم 
اســت. شــهادت بــا انرژی قدســی خــود وضعیت 
زنان مسلمان در جنگ‌ها را کاملاً تغییر می‌دهد. 
ایــن مســاله از ایــن‌رو بعــد زنانــه جنگ اســت که 
بــه طــور معمول زنــان بازماندگان شــهدا هســتند؛ 
کســانی که بایــد با پیامدهای فقــدان عزیزان خود 

سر کنند. 

یکــی از پیامدهای جنگ‌ها و از دســت دادن‌ها، 
افسردگی و تنش‌های روانی بسیار برای بازماندگان 
اســت. در دوران جنــگ کــه افراد به دلیل شــرایط 
خــاص دچار ســوگ ناتمــام می‌شــوند، گاهی این 
تنــش تــا مدت‌هــا در وجــود فــرد مصیبت‌دیــده 
باقی‌می‌مانــد. در این میان چنین پیامدی درباره 
مــادران شــهدا بــه نــدرت دیــده می‌شــود و تنها در 
مــوارد اندکــی رؤیــت شــده کــه آن مــادر ایــن نگاه 
قدسی به از دست دادن فرزندش را نداشته است. 
شــهادت به عنوان یک امر قدســی و فراطبیعی با 
آثــار واقعی ملکوتــی به گونــه‌ای در عینیت مادی 

1. آل عمران، 169
2. آل عمران، 170

ایــن عالم اثرگذار اســت کــه نتایج ملمــوس آن در 
یــخ  ایــران و محــور مقاومــت و فراتــر از آن در تار
مســلمانان مشــهود اســت. یکی از ایــن آثار حس 
نامیرایی شــهید اســت که برای بازماندگان تجربه 
فقدان و ســوگ ســیاه را محو می‌کند. قرآن کریم به 

صراحت شهید را زنده می‌نامد.1 
آثــار تبادل‌شــونده میان شــهید و جهــان بازمانده 
موضــوع دیگــری اســت کــه شــهادت را سرشــار از 
پویایی و اثرگذاری می‌کند. این موضوع هم در قرآن 
بیان شده است. استبشار که به معنای مژده‌گیری 
کی  شهید از این جهان و ارتباط با بازماندگان حا
از ایــن تبــادل انرژی، معنویــت و اثرگــذاری پایدار 
شهید در زندگی دنیایی است.2 همه این‌ها افزون 
بر اخبار غیبی از اجر شــهید برای فرد و اجر صبر 
بــرای بازمانــدگان اســت. از ســوی دیگــر و در بعد 
اجتماعی شهادت یک دگردیسی در مادر شهید 
و فرزند شــهید و ســایر بازماندگان ایجاد می‌کند. 
برای مثال، اگر مادری تا پیش از شهادت فرزندش 
مادر یک شــخص بــود، پس از شــهادت فرزندش 
بــه مــادر عقیده، مادر امــت و مــادر قهرمان ملت 
تبدیل می‌شود، کنش اجتماعی او توسعه می‌باید 

و خود به یک نهاد بدل می‌گردد. 

داد و گفــت مــن به فکــر مادرانی بودم کــه هنوز در 
اتــاق عمــل بودنــد و ممکــن بود نــوزادان خــود را از 
دست بدهند، تنها قربانی نبودند، بلکه قهرمانانی 
بودند که در شرایط خطر از قدرت زنانه خود رحم 

و مروت را به پل نجات انسان تبدیل کردند. 

کنــار  در  جهــان  کــه  رســیده  آن  وقــت  دیگــر 
بــا  نانتینــگل،  فلورانــس  از  ی  اسطوره‌ســاز
اسطوره‌های ایرانی نیز آشنا شود که از یک جامعه 
تحصیل‌کرده و آرمان‌گرا قهرمانی را بازتعریف کرده 

است.
چهــره دیگــر زن بــه مثابــه قربانــی، بانــوی جانبــاز 
است؛ جانبازی زنان دارای ابعاد منحصربه فردی 
اســت و مانند جانبازی مردان نیست. زنان اصولاً 
مراقبــان خوبی هســتند امــا زمانی که خــود نیاز به 
مراقبــت دارند معمولاً بخت خوبی در این جهت 
ندارند. این نگرانی زنانه همیشــه با آنان اســت که 
ی زمین‌گیــر بشــوند، مخصوصــا در اوان  گــر روز ا
جوانی، چگونه از این تونل رنج عبور خواهند کرد. 
این موضوع زمانی که این زنان فرزند داشــته باشد 

گر یک زن فرزند  ک‌تری دارد؛ چنان‌که ا ابعاد دردنا
کوچکــی داشــته باشــد کــه در دوره کودکــی دچار 
مجروحیت ماندگار شود، آینده‌ای وهم‌آلود درباره 
فرزند برایش تصویر می‌شــود. به نظر می‌رســد این 
موضــوع هم بــرای پژوهش‌های نــو مجالی خاص 
فراهم می‌کند زیرا در طول دهه‌های پیشین مفهوم 
جانبــازی امــری فراتر از مجروحیــت ماندگار برای 
مؤمنــان بوده و داراری قداســت اســت. نمایاندن 
این مادران برای جهان ضمن جلب توجه آنان به 
عمق جنایت آمریکایی- صهیونیستی وجه تمایز 
مادران آرمان‌گرا را با زنان قربانی در دیگر جنگ‌ها 

آشکار می‌کند.
بعــد دیگــر وجــه قربانی‌بــودن کشــف ابعــاد روانی 
آسیب است. این‌گونه از درد برای زنان، با توجه به 
بعد عاطفی آنان دارای اهمیت اســت. در حادثه 
میناب یک بانوی پرســتار به روان‌شناســی از گروه 
اعزامــی و جهــادی، درد جانــکاه خــود را برملا کرد 
و گفــت من در یک روز تنها هفتاد جســد را دیدم 
که اغلب فقط یک عضو به جا مانده از یک بدن 
کودکانــه بودند. به گفته وی ایــن تصاویر هیچ‌گاه 
ک نمی‌شــود. در ایــن ردیف مادرانی  از ذهــن او پا
هستند که از نزدیک شاهد تکه‌های فرزندان خود 
بودنــد و لازم بود کــه در میان این اجســاد تکه‌تکه 
جســت‌وجو کنند تا فرزندشــان شناســایی شــود. 
چنان‌کــه گذشــت ایــن درد و تألم خــود موضوعی 
حقوقی از نظر اسلام است که باید مسئولان داخلی 
کید مجامع حقوق  به آن توجه کنند؛ اما به دلیل تأ
بشــری بر آثار خشــونت روانی لازم اســت به عنوان 
بخشــی از موضوع زنــان قربانی به آن توجه شــده و 
بــر پایه آن در دادگاه‌هــای بین‌المللی اقامه دعوی 
کــرد و در فضــای رســانه‌ای بــه عنــوان پرونده‌های 
خاص بازنمایی شوند. محققان وظیفه دارند این 

گاهــی قربانی‌ها خــود قهرمان‌اند؛ پرســتاری که با 
وجــود بمبــاران بیمارســتان، نــوزادان یــک‌روزه را از 
روی تخــت برداشــت و بــا دو دســت ســه نــوزاد را 
نجــات داد و گفــت من بــه فکر مادرانــی بودم که 
هنــوز در اتــاق عمــل بودنــد و ممکــن بود نــوزادان 
خود را از دســت بدهند، تنها قربانی نبودند، بلکه 
قهرمانانی بودند که در شرایط خطر از قدرت زنانه 
خــود رحــم و مــروت را به پل نجات انســان تبدیل 

کردند

شــهادت بــا انرژی قدســی خــود وضعیــت زنان 
مسلمان در جنگ‌ها را کاملاً تغییر می‌دهد. این 
مساله از این‌رو بعد زنانه جنگ است که به طور 
معمول زنان بازماندگان شــهدا هستند؛ کسانی 
که باید با پیامدهای فقدان عزیزان خود سر کنند

اگر مادری تا پیش از شهادت فرزندش مادر یک 
شــخص بود، پس از شــهادت فرزنــدش به مادر 
عقیــده، مــادر امــت و مادر قهرمــان ملت تبدیل 
می‌شــود، کنــش اجتماعــی او توســعه می‌باید و 

خود به یک نهاد بدل می‌گردد
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فرزنــدش مویه کند اما او به ســرعت به ســطحی از 
خوددرمانگری معنوی از یک سو و یک دگردیسی 
فرهنگی از ســوی دیگر رســیده اســت و شهادت 
فرزنــدش او را بــه یــک ملــت پیونــدی متفــاوت 
داده اســت. نمی‌توانــم از آن مــادر مینابــی دیگــر 
صرف‌نظــر کنــم کــه مقتــدر و بــا قــدی راســت بــه 
دنبــال تکــه‌ای از فرزندش می‌گشــت و بــا بوییدن 
موهــای ســر بچه‌هــا گفت ایــن موها بوی بهشــت 
می‌دهنــد اما به فرزنــد من تعلق ندارنــد و با دیدن 
دســت‌های قلم‌شــده، دســت کوچک فرزندش را 
یافت و گفت: قصه ما به سر رسید و از آن پس در 
تجمعات شــبانه حماســه خواند و بــرای فرج دعا 
کرد. گاهی می‌اندیشــم همین جمــات می‌توانند 
کان فرزند  عنــوان کتاب‌های مقاومت باشــند: مــا
ایران است، قصه ما به سر رسید، منِ چادری زنی 
بی‌سواد نیســتم، رنج مرا انتقام رهبر شهید التیام 

 ... می‌دهد و
را  روزهــا  ایــن  کــه  میــدان،  در  حاضــر  نســل  مــا 
یم و ایــن ســطح  گاهــی را بســاز یســته‌ایم، بایــد آ ز
گاهــی ایجادشــده را روایــت کنیــم. مــا بخــش  از آ

یخ ایران و مقاومت  اصلی و مهم این بخش از تار
هستیم که باید با روزنوشت‌های خود آن را جهانی 

و ماندگار کنیم. 

جریان نفاق در کنار ماشین کشتار خود به تحریف 
ایــن حقیقــت می‌اندیشــد و از هیــچ کاری بــرای 
حــذف بعــد معنایی و حماســه این مــردم به‌ویژه 
گاهی همان  زنــان خــودداری نخواهد کــرد. ایــن آ
خون‌بهای شــهیدان اســت. در جنگ دوازده روزه 
و جنــگ رمضــان نیــز از نوزاد تا کهنســال، از مردم 
، سیاســتمداران و فرماندهــان، از  عــادی تــا رهبــر

یخ اســت که  این واقعیت تجربه‌شــده در تمام تار
شــهادت انــرژی پنهــان دینــی را به‌ویــژه در میــان 
مادران و همســران و فرزندان شــهدا آشکار کرده و 
حرکــت می‌دهد. شــاید خصلــت طبیعی عاطفه 
زنانه در تکاپوی اجتماعی زنان نقش برانگیزاننده 
بیشــتری دارد. چهــره بیشــتر زنانــه بعــث شــبانه 
ایرانیــان در روزهــای طولانــی پــس از جنگ چهل 

روزه شاهدی بر این مدعاست.

زن به‌مثابه حماسه‌‌ساز
بــا توجــه بــه نکته فوق اســت کــه زن آســیب‌دیده 
 ، از جنــگ و همــان هم‌بســته شــهید اعــم از مــادر
همســر یا دختر تبدیل می‌شود به زن حماسه‌ساز 
. هســته اصلــی حماســه، شــجاعت و  و روایت‌گــر
روح سلحشوری است و زنی که حماسه می‌سازد 
یــا حماســه را روایــت می‌کنــد، شــجاعت فراوانــی 
در دل دارد. مــادری که هشــت شــهید در یک روز 
تقدیم کرد و در عین حال با آرامش وصف‌ناشدنی 
شــب همان روز با پرچم کشورش در تجمع شبانه 
حضــور پیدا می‌کند و رجز می‌خواند، شــجاعتی 
بی‌نظیر دارد. او هم غم خود را به زیبایی توصیف 
کــرده اســت و هم حماســه می‌ســازد. در افق نگاه 
او آرمان نهفته اســت و شــهادت را آغازی روشن و 

نویدبخش می‌داند. 
منشأ اصلی این مواجهه او با چنین دردی عقیده 
اوســت، نه بی‌عاطفگی. مخابره ایــن وجه از زنان 
ایرانــی بــه جهــان بــه ایجــاد ادبیــات جدیــدی در 
فرهنگ غربی برای درک زن مقاوم منجر می‌شود. 
مثال دیگری که رســانه‌ای شد، بانوی 34ساله‌ای 
اســت کــه یــک لحظه بــه مــادر شــهید و جانباز و 
همسر شهید بدل شد. او در یک سخنرانی کوتاه 
کــه بنــده آن را خلاصــه‌ای از دکترین رهبر شــهید 

انقــاب دربــاره زنــان می‌دانــم، از قله شــخصیت 
زن ایرانــی پســاانقلابی پرده برداشــت. ایــن بانوی 
کید بر این‌که او یک خانم باسواد  مجاهد ضمن تأ
و فارغ‌التحصیــل از یکــی از برترین دانشــگاه‌های 
ایران است و چادر او نماد عقب‌ماندگی نیست، 
گفــت مــن انتقام خــاص بــرای فرزندان و همســرم 
نمی‌خواهــم؛ چه این‌که ســربازان وطن انتقام همه 
شــهدا را خواهند گرفت بلکه تنها درخواست من 
انتقــام رهبــر شــهید و ولــی فقیه امت اســت. این 
گزاره بسیار پرمضمون است زیرا از فراروی بزرگی از 
خویشتن حکایت می‌کند؛ امری که در یک حالت 
عــادی پس از عمــری مجاهده نفس پدید می‌آید. 
رسیدن به چنین نقطه اندیشه‌ای، هویتی و چنین 
درجــه از اخلاق فداکاری بــرای زنی جوان فقط به 
مســاعدت عقیــده قــوی و ایمــان مســتحکم رخ 
می‌دهد. این زن به طور دقیق تعلق به نسلی دارد 
کــه در الگوی ذهنی امام خامنه‌ای تربیت شــدند 
که آن را در ســه کلمه »زن، مادر مســئول« خلاصه 
کــرد. چنیــن زنــی خــود را نتیجه انقلاب دانســته و 
حیات نیک‌بختانه خود را مدیون اندیشــه مترقی 
گاهی  آن فقیه آشــنا به دین و زمانه می‌داند. این آ
حرفه‌ای و چندوجهی ســرمایه مهمی است که در 
ذیــل رهبری آن امام شــهید برای امــت پدید آمد و 
گاهی  یخی در حاشیه آ زنان که به طور سنتی و تار

قرار داشتند، در متن آن قرار گرفتند. 
کان عزیز اســت که بــا دیدن  مثــال دیگــر مادر مــا
هــم‌دری مــردم بــا گذشــت کمتــر از چهــل روز از 
حادثــه‌ای کــه حتــی یــک روز پیــش از آن رخــداد 
ی  کــه خــار ک در مخیلــه او نمی‌گنجیــد  دردنــا
کان فرزنــد ایران  بــه پــای فرزنــدش بــرود، گفــت مــا
اســت. درد ایــن زن را تنها یک مــادر درک می‌کند 
کــه تا زنده اســت حتی قبری ندارد کــه بر آن به یاد 

کــه ایــن روزهــا را  مــا نســل حاضــر در میــدان 
گاهی را بســازیم و این ســطح  زیســته‌ایم، باید آ
گاهــی ایجادشــده را روایت کنیــم. ما بخش  از آ
و  ایــران  یــخ  تار از  ایــن بخــش  و مهــم  اصلــی 
مقاومت هســتیم که باید با روزنوشت‌های خود 

آن را جهانی و ماندگار کنیم



1617

140
5 

هار
• ب

 63
ره 

شما
ن•

 زنا
عی

تما
اج

ی و 
نگ

ره
ی، ف

علم
یه 

شر
ن

140
5 

هار
• ب

 63
ره 

شما
ن•

 زنا
عی

تما
اج

ی و 
نگ

ره
ی، ف

علم
یه 

شر
ن

زن به مثابه روایتگر
زنان روایت‌گران بی‌نظیری هستند، حتی زمانی که 
می‌خواهند از ویرانی خانه‌شان خبر بدهند، از هر 
گوشــه خانــه کــه قصــه‌ای دارد، آن را برای مــا بازگو 
می‌کننــد. او گنج‌هــای معنایــی و مــادی مهمــی 
را کــه آن‌ها زندگی‌اش را ســاخته روایــت می‌کند و 
نمی‌گذارد ویرانی ناشــی از جنگ زیر تل خرابه‌ها 

و سرعت تخریب بمب‌ها مدفون شود.
زنــی  گــر چنیــن  ا و  یــک زندگــی اســت  ی  او راو
دارای درک دینــی و احســاس توحیــدی و فهــم 
سیاســی باشــد، قصه‌هــای یــک جنــگ و به‌ویــژه 
یخی تبدیل  خاطره شــهیدش را به یــک ذخیره تار
می‌کند؛ وظیفه پژوهشگران این است که نگذارند 
ایــن ذخیــره از میان بــرود. یک حرکت جســورانه و 
دلسوزانه ریزعلی خواجوی به یک حماسه تبدیل 
یــخ روایت‌هــا مانــد تــا کــودکان ایــن  شــد و در تار
سرزمین همواره بدانند اســطوره‌های اخلاقی باید 
بماننــد، الهام‌بخــش هســتند و بایســتی بازتولیــد 
یخ  شوند. آیندگان ما باید بدانند در نقطه‌ای از تار
پــدران و مادرانشــان، مدیران و مسئولانشــان با دو 
ابرقــدرت هســته‌ای جنگیدند و پیروز شــدند؛ در 
حالی‌کــه قریــب به پنــج دهه بــه تنهایــی و تحت 

تحریم داشــتند قــدرت تولید می‌کردنــد. مهم‌تر از 
جنگ‌افزارها و نیروی نظامی، مردان و زنانی بودند 
که اصل حماسه مقاومت را زنده و روایت کرده‌اند.

یکی از موضوعات مهم در روایت‌گری این اســت 
کــه زنــان می‌کوشــند ابعــاد منحصر به فــرد حادثه 
را روایــت کننــد و بایــد بتواننــد ایــن کار را انجــام 
اعتــای  راه  در  یــادی  ز شــهدای  ایــران  دهنــد؛ 
اســام اهــدا کرده اســت اما این جنــگ از جهات 
مختلــف متمایز اســت، زیرا در ایــن جنگ مردم 
بــا دو ابرقدرت هســته‌ای می‌جنگند کــه مرزهای 

وحشی‌گری را جابه‌جا کرده‌اند. 
شــلیک عمدی موشــک بــه یک مدرســه ابتدایی 
کــه بی‌گناه‌تریــن انســان‌ها در آن مشــغول بهترین 
یــک  کار دنیــا هســتند یعنــی تحصیــل دانــش، 
رفتار بســیار خونخوارانه اســت، جنایتــی که خود 
بــا بدتریــن جنگ‌افزارهــا رخ داده و بــدن نحیــف 
کودکان را در چند ثانیه به هزاران تکه تبدیل کرده 
است. از سوی دیگر این مردم و حکومت‌شان در 
طول تمام این سال‌ها تحت شدیدترین تحریم‌ها 
به بالاترین پیشــرفت نظامی ممکن خود رسیده و 
توانسته‌اند هژمونی این دو قدرت را از میان ببرند و 
اسطوره‌های نظامی آن‌ها را مانند ناوهای لینکلن 

جوانان در خانه هایشان تا جوانان پای لانچرها و از 
مردان تا زنان به طرز خونینی به شهادت رسیدند. 
خوبان، عارفان، دانشمندان، نویسندگان، نجیبان 
ک  به‌وســیله کــودک‌آزاران و زن‌بارگان جــاد به خا
یادی  و خــون کشــیده شــدند. زمانی که کــودکان ز
بــه فجیع‌ترین شــکل در غزه قتل‌عام می‌شــدند و 
مــادران و پدران زیر آوارهــا می‌ماندند، همواره این 
پرســش وجــود داشــت کــه خداوند کــی و چگونه 
تــاوان این مظلومیت‌ها را می‌گیــرد و با قاتلان چه 

می‌کند و تا کی باید صبر کرد؟ 
کــه  نــکات فــوق در پــی بیــان ایــن نکتــه اســت 
خون‌بهای خون شــهیدان مظلوم، کشورگشایی یا 
نابــودی ســرزمینی یا هــر امر دیگــری از این جنس 
گاهی مردمان است؛  نیست؛ خون‌بهای شهید، آ
جداشدن شفاف راه حق و اهل حق از راه باطل و 
ک  اهل باطل است؛ شکسته‌شدن دهان‌های ناپا
و بی‌تأثیرشــدن یــا کم‌تأثیرشــدن مافیــای خبری و 
یخی، فروافتادن  رسانه‌ای، برملاشدن دروغ‌های تار
نقاب‌های نفاق و هر چیزی از این جنس است.

 تکثــر باطــل و چهــره خوش‌نمــای آن مانع اصلی 

بروز و بلور حق اســت و خون شــهید، باطل‌شــوی 
یارت  است. مستند دینی این ادعا جمله‌ای در ز
ع( است که فرموده، او خون  اربعین امام حســین)
قلــب و نفس آخرین را داد تــا مردمی را از جهالت 

و ضلالت برهاند. 
پژوهــش در این باره و کشــف نقــاط تمایز این نوع 
گاهی‌بخــش آن در میــان زنان به  از ســلوک و اثــر آ
جــا مانــده از حادثه، ابعاد شــگرفی را بــرای روایت 
صحنــه در اختیــار مــا قــرار می‌دهــد. در جنــگ 
یادی بــا انتخاب دوباره پوشــش  رمضــان بانــوان ز
، حضور در میادیــن یا انجام انــواع کنش‌گری  ســر
اعتــراف کردنــد ایــن رجعــت اثــر شــهادت امــام 
خامنــه‌ای در خانه و به همراه تعدادی از اعضای 

خانواده‌اش است.
زن ایرانــی کــه در انقــاب اســامی رشــد کــرد و در 
سیستمی که شاید به آن انتقاد هم داشت، پرورش 
یافت، صاحب زبان روایت اســت. این زن صرف 
نظر از هر چیز یک هویت سیاســی مهم داشــته و 
قدرت تحلیل او از خلال سال‌ها مقاومت و تلاش 
بــرای بهترکردن زندگــی خود و فرزنداش به ســطح 
امروزی رسیده است. این توانمندی همان است 
کــه رهبــران انقلاب به طور دائمــی به دنبال تحقق 

آن بودند. 
بانویــی کــه در یک لحظه هشــت تــن از عزیزانش 
به شــهادت می‌رســد و او تمام این درد را در طول 
محبت به خداوند و بخشــی از رســالت سیاســی 
خود در برابر انقلاب و آرمان‌های ولی‌فقیه و تقابل 
نظام ایمانی و توحیدی در برابر کفر قرار می‌دهد، 
معنــای زندگی را به صــورت دیگری درک می‌کند. 
این امر نشــان‌دهنده آن اســت که انقــاب درباره 

پیشرفت بانوان به اهداف برینی رسیده است. 

خون‌بهــای خــون شــهیدان مظلوم، کشورگشــایی 
یا نابودی ســرزمینی یا هر امر دیگری از این جنس 
گاهی مردمان است،  نیست، خون‌بهای شــهید، آ
جداشدن شفاف راه حق و اهل حق از راه باطل و 
اهل باطل است، شکسته‌شدن دهان‌های ناپاک 
و بی‌تاثیرشــدن یــا کم‌تاثیرشــدن مافیــای خبــری و 
رسانه‌ای، برملاشدن دروغ‌های تاریخی، فروافتادن 

نقاب‌های نفاق و هر چیزی از این جنس است
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این مدل کارها اگرچه راهبردی نیســتند و بیشــتر 
برای اوضاع بحران و حل ســریع مشــکلات به کار 
لام، انجام امور  می‌آید، اما سهم اساسی در التیام آ
میدانــی و لینک بدنه اجتماعی به مدیریت‌های 
اصلــی و رســمی دارند. مردم به ایــن مدل مدیران 
اعتمــاد فراوانی دارند و این اعتماد هســته اصلی 
حل مســائل اســت. زنــان با روحیــه مراقبت خود و 
یاســتی بــه شــکل بهتــری از  رفتــار هم‌دلانــه و غیرر
انســجام مردمی اســتفاده کرده‌اند. مردان با دیدن 
بانــوان نظم‌بخــش که باحجــاب و رفتــار عفیفانه 
از آن‌هــا و تــوان حرفه‌ای‌شــان کمــک خواســتند، 
غیرتمنــد بــه صحنــه آمــده و بــه طــور داوطلب به 

یاری مردم شتافتند.

حجاب زنانه و معانی استراتژیک دوران جنگ
پوشــش زنانه و حجاب درســال‌های اخیر به یک 
مســاله اجتماعــی- سیاســی تبدیــل شــد و زنــان 
چــادری بــه عنــوان مــزدوران انقــاب شــاهد یک 
ســیاه‌نمایی ظالمانــه بودنــد. در حماســه حضــور 
شــبانه ایــن زنــان چــادری و در کنار آن‌هــا بانوانی 
کــه علی‌رغــم فشــار ضدانقــاب حرمــت قانــون را 
نگه داشته و روسری خود را حفظ کردند، وحدت 
بی‌نظیــری را در کنــار ســلوک عفیفانه خود نشــان 

دادند. 
قابــل ذکــر اســت کــه بخشــی از زنــان مکشــفه نیز 
ک و وطــن  بــا حفــظ مفاهیــم حداقلــی ماننــد خــا
کوشــش کردنــد گوشــه‌ای از این وحــدت را حفظ 
کنند. روشــن اســت کــه ایــن امــور اختصاصی به 
زنان ندارد اما زنان اصولاً نشان‌دار هستند. درست 
باشــد یا نه، چادر یا حجاب به معنای همراهی با 
مضامــن انقلابی و بی‌حجابی به معنای همراهی 
با دشمن بوده است دست کم رسانه‌های دشمن 

سال‌هاســت که درصدد القای ایــن معنا بوده‌اند 
ولــی تشــخیص مــردان انقلابــی یا غیــر آن بــه این 

راحتی از یکدیگر قابل تشخیص نیستند.
یــب یــک دهــه اســت کــه مفهومــی در ادبیــات  قر
سیاســی کشــور تکرار شــده اســت. انگ اقلیت با 
هدف تضعیف سیاســی، نابــودی روحیه انقلابی 
و وطن‌دوســتی، احســاس عقب‌ماندگــی و القای 
دیکتاتــوری مــدام القا شــد. ایــن در حالــی بود که 
بــا وجــود همــه بحران‌هایی کــه از ســر گذراندیم و 
همــه کاســتی‌هایی کــه داشــتیم، در بزنگاه‌هــای 
سیاســی و اجتماعــی قریب به بیســت میلیون در 
صحنــه بوده‌اند؛ در انتخابات، آرای قابل توجه به 
یخته شــده که بخش قابل توجهی از  صندوق آرا ر
آن بســیار منســجم و آرمان‌خواهانه بوده است اما 
همــواره علاقه‌منــدان بــه راه امام شــهید به اقلیت 

متهم شده‌اند. 
در واقــع کســانی کــه بــه اقلیــت متهم می‌شــدند، 
راهپیمایی‌هــا  کــه میلیونــی در  بودنــد  همان‌هــا 
حضور داشتند، میلیونی در فجایع طبیعی هم‌یار 
یارت اربعیــن می‌روند،  مــردم بودنــد، میلیونی بــه ز
میلیونــی کار جهــادی می‌کننــد، میلیاردهــا برای 
و  می‌کننــد  خــرج  ع(  حســین) امــام  دســتگاه 
ی راه می‌اندازنــد. بانوان  میلیونــی بــرای او عــزادار
محجبــه، دختران نجیب، زنــان باوقار همه متهم 
می‌شــدند به اقلیــت و پــژواک واژه اقلیت با توجه 
به چهره شــهرها این مســاله را به ذهــن می‌آورد که 
گویی همه چادر و روســری از ســر برداشــته‌اند و از 
، 2 تا چادر به ســر دارند یا روســری را نگه  هر 10 بانو
داشته‌اند. این‌ها همه بود تا این که امام ما شهید 
، وطن‌دوست و بی‌وطن  شــد و جنگ ایمان و کفر
درگرفت؛ ملت مبعوث شدند و آن‌گاه انگ اقلیت 
رنگ باخت. به جز کســانی که شــور و فتور جنگ 

و فورد و جت‌های جنگی مانند اف 35 را  هدف 
یخ و  قــرا دهنــد. این امــور به معنــای پایان یــک تار
ورود بــه عصر جدید اســت مســاله این اســت که 
امروز بخشی از این روایت حرفه‌ای به وسیله زنان 
ایــن ســرزمین بــدون لکنــت، با دانــش تخصصی 
و تحلیل‌هــای دقیــق انجــام می‌گیرد. شــاید برای 
اولین‌بار اســت که بــا ابتکار نظام نهضت جانفدا 
به راه افتاد و توانســت میل و اراده میلیون‌ها زن را 
در کنار مردان برای دفاع از اســام و کشــور نشــان 
دهد. چنان‌که در بعثت شبانه مردم، زنان چادری 
کــه همــان مســاجد متحــرک و امــت نشــان‌دار ما 
هستند، با حضور شگفت‌انگیز خود چهره شهر را 
به حماسه‌ای زنانه تبدیل کردند. زنانی که به دلیل 
زنانه‌نگــری، مــادری و حــس همه‌جانبه‌نگر خود، 
در کنش‌هــای میدانــی، اول برای حضــور فرزندان 

برنامه‌ریزی کردند. 

مدیران میدانی و کنشگران عملیاتی
تعــداد زنــان در تجمعات شــبانه بیشــتر از مردان 
اســت. همراهــی زنــان به معنــای همراهــی بهتر و 
بیشتر کودکان است. افزون بر هم‌دلی و وابستگی 
فرزنــدان بــه مــادران، زنــان با آمــدن خــود همراهی 

کودکان را تسهیل می‌کنند زیرا به نیازهای همراهی 
آنــان توجــه دارند. بــه اعتراف بســیاری، ایــن زنان 
هســتند کــه همسرانشــان را هم ترغیــب به حضور 
کرده‌اند. در شب‌های اول تعدادی از زنان جوان‌تر 
فــوراً به فکــر ایجاد فضا با علایــق کودکانه افتاده و 
با آماده‌سازی یک میز و چند صندلی و تعدادی 
مدادرنگــی اولیــن تــاش را بــرای فرح‌بخش‌کــردن 
تجمعــات بــرای آن‌ها بــه عمل آوردنــد. در نتیجه 
حضور خانوادگی این تجمعات را مانا کرده است.
کــه از خصلت‌هــای عاطفــی و  کنشــگری زنانــه 
هیجان سیاســی فعــال آن‌ها سرچشــمه می‌گیرد، 
در عرصه‌هــای دیگــر هــم قابــل توجــه اســت. بــه 
گــزارش مســتند و میدانــی مســئولان حوزه‌هــای 
علمیــه خواهــران، بانوان در مقایســه بــا حوزه‌های 
بــرادران هــر شهرســتان در ســاماندهی فعالیــت 
فرهنگــی در خیابان فعال‌تــر بوده‌اند. بانوان طلبه 
در موکب‌هــای خــود در ســاحت زنانــه و بــا رفتــار 
عفیــف خــود بــه طــور عمــده بــه ایجــاد میزهــای 
برخــی  یــع  توز بانــوان،  و  دختــران  بــا  گفت‌وگــو 
کــی، نوشــتن و بــر دســت نگهداشــتن  اقــام خورا
ی موکــب  راه‌انــداز گاهی‌بخــش و  کت‌هــای آ ترا
برای کودکان و نوجوانان به طور خاص پرداختند. 
جنبــه دیگــر حضــور آن‌ها بــه عنوان مدیــر عرصه 
اســت. زنــان بــا تمریــن مدیریتــی در عرصه‌هــای 
جهــادی که بیشــترین تلاش با کمتریــن توقع را به 
خــرج دادنــد، توانســتند به ســطح قابــل توجهی از 
مدیریت بحران برســند. مدیریت‌های جهادی با 
رهایــی از بوروکراســی و ارتباط مســتقیم با میدان، 
بهتریــن شــکل بهینــه مدیریــت امکانات اســت. 
این مدیران با بدنه اجتماعی مرتبط بوده و از همه 
ظرفیت‌هــای پیرامونــی اطــاع دارنــد و می‌تواننــد 
آن‌هــا را در خدمــت هدفــی نزدیــک قــرار دهنــد. 

در بعثــت شــبانه مــردم، زنان چــادری که همان 
مســاجد متحــرک و امــت نشــان‌دار ما هســتند، 
بــا حضور شــگفت‌انگیز خــود چهره شــهر را به 
حماســه‌ای زنانــه تبدیــل کردند. بانوانــی که به 
دلیــل زنانه‌نگری، مادری و حس همه‌جانبه‌نگر 
خــود، در کنش‌هــای میدانــی، اول بــرای حضور 

فرزندان برنامه‌ریزی کردند
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هنجارســاز بوده‌اند امــا تفاوتی که وجــود دارد این 
است که والدین آن‌ها این فضا را مدیریت کردند، 
به آن‌ها آرمان دادند، با آن‌ها گفت‌وگو کردند، پیچ 
تلویزیون ملی در خانه‌هایشــان خاموش نیســت، 
اهل اعتکاف و مســجد بوده‌انــد، گاهی با راهیان 
نور همراه شده‌اند، گاهی به هیأت رفته‌اند، کتاب 
خوانده‌اند، با قرآن انســی دارند و در خانه‌هایشان 

امر مقدس و امر اخلاقی بازتولید می‌شود.
از میــان همــه ایــن ارزش‌هــا کارآمدتریــن آن‌هــا در 
موقعیت بحران و جنگ شجاعت است. در زمانه 
جنگ مــردم ارزش شــجاعت را متوجه می‌شــوند 
و می‌بیننــد اســتقلال و آزادی و تمامیــت خــود را 
مرهون مردان و زنان شــجاع هســتند. زنانی که زیر 
بمباران دشــمن محکم‌تر شعار می‌دادند، غیرت 
مردانه را به حرکت در می‌آوردند و معلوم می‌شــود 
ایــن مــادران بودند کــه آن فرماندهان و ســربازان را 
تربیــت کردند. اســتقلال یک کشــور مرهــون مردم 

شجاع آن است.
 ایــن موضــوع مهــم اســت کــه زنــان ایــن ســرزمین 
بدانند برای آینده این کشــور چه تصمیمی دارند؛ 
آیــا مایــل هســتند نســلی خودخــواه، مصرف‌گــرا، 
رفــاه‌زده و ســرگرمی‌محور تربیــت کننــد یــا نســلی 
؟ بی‌تردید گروه اول به کار  شجاع، کارآ و سلحشور
اســتقلال این کشــور نخواهد آمد. مردمان پرتوقع، 
، خودمحــور و اهل تعیش برای کشــور خود  کــم‌کار
تنها هزینه می‌ســازند و در وقت نیاز به کار کســی 
ع( در تقدیر از صوهان  ( نمی‌آینــد و حضرت امیر
بــن صعصعــه فرمود: تــو در زمان تنگدســتی و روز 
ســخت علی بهترین و پرکارترین بودی و در زمانه 
گشــایش کم‌توقع‌تریــن1. تفهیم این معنا که کشــور 
نبایــد از روح سلحشــوری خالــی و عــاری شــود، 

1. شمس الدین ذهبى، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، 1413، ج 3، ص 646

موضوعی نیازمند آموزش است. این‌که در هر زمان 
نخبــگان شــجاعت ماننــد ســتارخان، باقرخــان، 
کوچک‌خــان و همــه سلحشــوران  ی، میرزا دلــوار
شــهید جنگ تحمیلی و در رأس آن‌ها امام راحل 
و رهبر شــهید انقلاب بودند، تنهــا عامل پایداری 
این کشــور بــوده و از تمامیت آن دفــاع کرده‌اند، با 

تربیت مادران آن‌ها ارتباط مهمی دارد.
کید بر این موضوع مهم است که ابعاد  در پایان تأ
زنانــه جنگ تحمیلی باید بــه وضوح فهم و تبیین 
شــود، موضــوع پژوهش‌هــای متعدد بین‌رشــته‌ای 
قــرار گیــرد و بــه اطــاع مــردم در جهــان برســد. در 
مجموعــه متونــی کــه تولید می‌شــود باید افــزون بر 
مستندســازی و تحلیل و تبییــن حوادث جنگ، 
به موضوعات رســانه‌ای نیز تبدیل شــوند. قدرت 
درام این حوادث بزرگترین سرمایه برای قالب‌های 
هنــری هســتند که بایــد با کمک آن‌هــا این بخش 
یــخ ایران عزیــز را ثبت کــرد. افزون بر  درخشــان تار
این، همه کســانی که در این زمانه شرایط را به طور 
مســتقیم تجربــه می‌کننــد، باید با روزنوشــت‌های 
خــود از همه صحنه‌هــای دیدنــی در اطراف خود 
یــخ شــوند و به‌ویــژه زن ایرانی  مانــع از تحریــف تار
مقاوم را به درستی روایت کنند. امروزه ما سندهای 

دست اول روایت هستیم.

آن‌هــا را به میدان آورده، معلوم شــد مردمی که دل 
در گــرو جمهوری اســامی و رهبــرش دارند، چند 
ده میلیونی هســتند، معلوم شــد بی‌وطنان اساساً 
عددی نیستند و چون خفاشان در پستوها پنهان 
شــده‌اند، معلــوم شــد معترضــان، ضدانقــاب و 
ضدرهبر نیســتند بلکه تنها درد زندگی داشــتند، 
معلوم شد ایرانی مسلمان و باغیرت است و پرچم 
ســه رنگــش با آرم الله را دوســت دارد، فــاش گردید 
ع(  ایــران کشــور شــجاعان و کشــور امام حســین)
یــاد و بر  اســت، معلوم شــد وطن‌دوســتان بســیار ز
تمامیــت کشــور و منافــع مردم حســاس هســتند، 
آشکار شد مقیاس چادری‌ها و بانوانی که روسری 
بر ســر دارند میلیون است و نســل چادری رویش 
داشــته و میلیون‌هــا دختــر نوجوان و جــوان میان 

چادری‌ها وجود دارد. 
کتیکی  ایــن نمایش معنا بــا کمک حجاب بعد تا
از پیــش نشــان داد و سیاســی‌بودن  را بیــش  آن 
و رســانه‌ای‌بودن ابعــاد آن را بــرای مخابــره پیــام 
بــه خــارج از مرزهــا بــا قابلیــت بــالا برمــا کــرد. از 
ســوی دیگــر تعلــق زن چــادری بــه پایــگاه فکــری 
انقلاب روشن اســت اما پایگاه بانوان به اصطلاح 
شــل‌حجاب یــا بی‌حجاب به ایــن جبهه چندان 
آشــکار نیســت. رخدادهــای جنــگ و تجمعات 
شــبانه ایــن نســبت‌ها را به شــکلی دیگــر درآورد و 
گاهــی اجتماعی کمک کرد. رفاقت‌های  به خودآ
ناشــی از هم‌جبهگــی، همراهــی طولانی‌مــدت و 
توافــق بــر مفاهیــم کلی‌تــری ماننــد پرچــم، وطــن، 
شــهید، اهل بیت علیهم‌الســام، قــدرت، عزت و 
ماننــد آن معنای جدیــدی برای بانــوان محجبه و 
ســایرین ســاخت. ایــن امر یعنی حضور مشــترک 
میــان این دو گــروه، بخش مهمی از ناامیدســازی 

در پناه استراتژیک معنای حجاب است.

مادران، ذخیره اخلاقی و فرزندان شجاع
یکــی از دســتاوردهای هــر جنــگ و صحنه‌هــای 
مبارزه، رســیدن بــه درکی از ابعــاد اخلاقی جامعه 
است. در زمانه جنگ مردم به سطحی از هم‌یاری 
و هم‌دلی می‌رسند و تازه متوجه می‌شوند که ذخیره 
اخلاقی‌شــان باارزش و بزرگ اســت. مردم شریف 
ایــران هر شــب در جمعیت‌های شــگفت‌انگیز و 
شانه به شانه در خیابان‌ها مانور عزت و شجاعت 
داشــتند اما هیچ زنی احساس ناامنی نکرد، هیچ 
کودکی مورد تعرض قرار نگرفت، در حالی‌که مردم 
هــر شــب به خیابــان آمدند به مغازه‌ها و کســب و 
کار مردم صدمه نزدند، بانک‌ها را آتش نکشیدند، 
حتی آشغال کف خیابان نریختند، چای و قهوه به 
مردم دادند، عکس و پوستر پخش کردند، چادری 
و مانتویــی‌اش یکدیگــر را در آغوش گرفتند، برای 
هــم تبیین سیاســی و اجتماعی کردنــد و حتی به 
هوای کمک به هم‌وطنشــان بی‌بهانه از مغازه ســر 
خیابان یک خرید هم کردند. درواقع، خیابان‌های 
این کشور در تمام ماه‌های اخیر شاهد فداکاری، 
هم‌دلــی، مهربانــی، شــوق و خنده‌هــای کودکانه، 
یــم در قلــب آن‌هــا،  جوانــه‌زدن شــجاعت و تکر
احتــرام و افتخار بــه پرچم و رزمندگان، احســاس 
غــرور بــه وطــن و یــا حفاظت از شــهر بوده اســت. 
این‌هــا همــه نشــان داده واقعیــت ایــن اســت کــه 
ســلوک مؤمنان شــریف‌ترین سلوک اســت. زمانی 
نقــش والدینی به‌ویژه مــادران در این‌باره آشــکارتر 
می‌شــود کــه می‌بینیــم در خیــزش مردمــی جنگ 
رمضان نسل خیره‌کننده‌ای از نوجوانان و جوانان 
ایرانــی دیــده می‌شــوند؛ بــا دغدغــه امــر مقدس و 
ک،  امــر اخلاقــی کــه عبــارت اســت از پرچــم، خا
قرآن مســاجد، توســل، حــرم، هم‌یــاری اجتماعی، 
احتــرام، مــدارا. ایــن نســل هــم در معــرض مراجع 

 همــه کســانی کــه در ایــن زمانــه شــرایط را بــه طــور 
مستقیم تجربه می‌کنند، باید با روزنوشت‌های خود 
از همــه صحنه‌هــای دیدنی در اطــراف خود مانع از 
یخ شــده و به‌ویــژه زن ایرانی مقاوم را به  تحریف تار

درستی روایت کنند



رئیس پژوهشکده زن و خانواده

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد

ال1
بــه نظر ‌‌می‌رســد کــه نقیصــه‌ای در کار اندیشــمندان 
تعلیم و تربیت مسلمان وجود دارد که اهداف تربیت 
را صرفــا اهــداف ناظر به فرد متربی تلقی کرده‌اند. اما 
در دنیــای جدیــد وقتی ما از تربیــت بحث ‌‌می‌کنیم، 
یــک طــرف بحــث این اســت کــه فــرد متربــی باید به 
کجا برســد، اما طرف دیگر بحث این اســت که شما 
جامعه ‌‌‌‌‌را ‌‌می‌خواهید به چه سمتی ببرید و متناسب 
با طــرح کلان اجتماعی‌تان چه نظــام تربیتی‌ای باید 
شــکل بگیــرد و متربــی را متناســب بــا چنــد هویــت 
اجتماعــی‌ای پــرورش بدهــد؟ مثــاً بعــد از انقــاب 
فرانسه این بحث مطرح است که ما می‌خواهیم ورود 
بــه جامعــه مدرن بکنیم و با عالم ســنت ‌‌می‌خواهیم 
خداحافظــی کنیم. پس باید مفهوم ملیت یا دولت-
یم  یم؛ بنابراین نیاز دار ملت یا شهروندی را جا بیانداز
که نظام تربیتی‌مان یک نظام تربیتی باشد که در آن 

1. این متن، برگرفته از ارائه حجت‌الاسلام‌والمسلمین زیبایی‌نژاد در نشست تخصصی نگاه الهیاتی به موضوع جنگ تحمیلی و خانواده، 
برگزارشده در دانشگاه کوثر است.

هویــت ملی خاصــی برای تمــام متربیان جــا بیافتد. 
یعنی لازم است معنای مشترکی در کل کشور فرانسه 

، جا بیافتد.  در بین متربیان، یعنی نسل نو
زمانــی کــه مــا آموزه‌هــای دینــی را مطالعــه ‌‌می‌کنیــم، 
‌‌می‌بینیم که خداوند یک طرح جامعی برای بشــریت 
دارد که در این نقشــه و برنامه کلی، نگاهی به تکامل 
فــردی دارد و نگاهــی بــه تکامــل اجتماعــی. چــرا؟ 
گــر اصلاح  چــون پیش‌فــرض این اســت کــه جامعه ا
بشــود زمینه اصلاح فــرد را فراهم ‌‌می‌کند، لذا ما قطعاً 
بایســتی اســام را متکفــل ســاماندهی بــه اجتمــاع 
هــم بدانیم. عــرض بنده این اســت که دیــن عبارت 
اســت از یک نقشــه کاملی برای بشــر که هــم ناظر به 
ابعاد فردیســت و هم خانوادگــی، اجتماعی-تمدنی 
یخــی. ‌‌می‌خواهــم از این‌جا نتیجــه بگیرم که آن  و تار
کرم)ص(  اتفاقــی که بلافاصله پس از رحلت پیامبر ا

الهیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات جنگ

خانواده و اجتماع ایـــــــــمانی؛ بـــــــــــــــــــــــه سوی تمدن اسلامی خانواده‌بنیادخانواده و اجتماع ایـــــــــمانی؛ بـــــــــــــــــــــــه سوی تمدن اسلامی خانواده‌بنیاد
11
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در ســقیفه افتــاد، نبایــد تقلیل داده شــود به این‌که 
)ص( را برداشــتند  امــام منصــوص از ناحیه پیامبر
و اشــخاصی را که خداوند نظر نداشت، جایگزین 
مســتحق  کــه  دادنــد  قــرار  منصبــی  در  و  کردنــد 
آن منصــب نبودنــد؛ بحــث خیلــی فراتــر از ایــن 
حرف‌هاســت. بحث این بود که این تغییر ریل در 
جامعه اســامی تغییر ریل از نقشــه جامع الهی به 

طرح بشری بود.
یعنــی خداونــد طــرح کلانــی داشــت بــرای تربیــت 
ع( تنها کســی  فــردی و راهبــری اجتماعــی و امام)
بود که آن طرح را ‌‌می‌شــناخت و به آن طرح اعتقاد 
کامل داشت و تنها کسی بود که ‌‌می‌توانست طرح را 
تحقق ببخشــد. موقعی که ریل جابه‌جا شد، نقشه 
الهــی ناتمــام شــد و در آن انحــراف پیــش آمد. من 
حالا ‌‌می‌خواهم قرینه‌ای را بر این مسئله با استفاده 
از یــک روایت برایتان توضیــح بدهم که این روایت 
خیلــی بــا بحث امــروز ما مرتبــط اســت. ادعای ما 
این اســت که طرح کلی اجتماعــی در ذیل مفهوم 

»امت« قرار بود پیگیری شود. 
مفهوم امت سه رکن دارد: یک رکن »ولایت طولی«، 
یعنــی رابطه بیــن آحاد جامعــه و ولی الهی اســت. 
»فمــن كيفر بالطاغوت« کســی که ولــی غیرالهی را 
پــس بزند و »و يؤمن باللّه« یعنی به خداوند و نقشــه 
الهی ایمان بیاورد، »فقد استمســك« این شخصی 
یسمان  یسمان الهی چنگ زده و این ر است که به ر
الهــی یــک طرفــش در دســت مــن مؤمن اســت که 
کافر شدم به طاغوت و زیر بار ولی غیرالهی نرفتم، 
بلکــه تحت ولایــت خداوند آمدم. »العــروة الوثقى« 
یک طنابی است که یک سرش دست من و طرف 
دیگرش دســت خود خداســت. یعنی من، اتصال 
خودم را با خداوند به وسیله این العروة الوثقى برقرار 
کــردم. این عروة الوثقى ولی الهی اســت. اعتماد به 

ولــی خــدا، رفتــن در نقشــه ولــی خــدا و تبعیــت از 
ولــی الهــی باعث ‌‌می‌شــود که دســت ما به وســیله 
یســمان در دســت خداوند قــرار بگیــرد. این  ایــن ر
بحــث ولایت طولی اســت؛ یعنی تمام جامعه باید 
زیــر پرچــم ولی خــدا بروند تا رکــن اولیه امــت برقرار 
شــود. رکن دوم امت »ولایت عرضی« اســت. یعنی 
رابطــه‌‌‌‌ای که مؤمنین بــا یکدیگر برقرار ‌‌می‌کنند. که 
تحت عنوان ولایت اجتماعی یا ولایت اخوت یا به 
تعبیــر آیت‌الله شــاه‌آبادی »خیط اخــوت« از آن یاد 
‌‌می‌کنیــم. به تعبیــر قرآن کریم »إنمــا المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بین أخویكم« یعنی رابطه مؤمنین نسبت 

ی است. به یکدیگر رابطه برادر
کار  کــه خداونــد در معنــای امــت بــه  اســتعاره‌‌‌‌ای 
وَ  نَــا 

َ
»أ اســت.  خانوادگــی  اســتعاره‌های  ‌‌می‌بــرد، 

ة« من پیامبــر و علی، پدران این  مَّ
ُ ْ
بَــوَا هَذِهِ الْأ

َ
عَلِــیٌّ أ

امتیــم. پدر یک شــخصیتی اســت که اقتــدار دارد 
و ایــن اقتــدار را فرزنــدان درک ‌‌می‌کننــد. اقتــدارش 
بــه معنای اســتبداد نیســت بلکه بــرای مصلحت 
افراد خانواده اســت. ایــن اقتدار را خرج مصلحت 

فرزندانش ‌‌می‌کند.
 قرار نیست خرج گردن‌کلفتی خودش بکند، خرج 
مصلحــت فرزنــدان ‌‌می‌کنــد و رابطــه، محبت‌آمیــز 
، برقــرار اســت؛ والد هــم هدایت و  بــا وجــود اقتــدار
تربیــت ‌‌می‌کنــد و هم حمایــت و نظــارت ‌‌می‌کند. 
ی  ی که ولی در جامعه اســامی هم ‌‌می‌کند کار کار
اســت کــه پدر انجــام می‌دهــد. اما اســتعاره‌‌‌‌ای که 
در رابطــه مؤمنین با یکدیگر در ولایت عرضی قرآن 
ی اســت »إنمــا المؤمنون  بــه کار ‌‌می‌بــرد رابطه برادر
ی یعنــی بــرادران پشــت هــم و  إخــوة«؛ رابطــه بــرادر
پشــت‌گرم به همدیگر هســتند، حواس‌شــان به هم 
است، خطرات را از هم دفع ‌‌می‌کنند، دستشان در 
دست هم قلاب شده، خواهر و برادر و همه پشت 

یکدیگر هستند. ذیل این مفهوم خیلی از مفاهیم 
دیگر باید فهم بشود. 

ی با اولیا الهی اســت  امــت یک رکنــش رابطه پــدر
ی بــا مؤمنان اســت که  و رکــن دومــش رابطــه بــرادر
بایــد صلح، صفــا و صمیمیــت بین آحــاد جامعه 
باشــد. یــک رکــن ســومی هــم دارد کــه کمتــر بــه آن 
توجه کرده‌ایم‌ و آن رکن وجود ســاختارهایی اســت 
کــه این ســاختارها تســهیل‌کننده کارهــای خوب، 
... باشــند. یعنی شــما در این  تقوا، تدین، نیکی، و
کــردن  کار خــوب  کــه  کنیــد  ســاختارها احســاس 
برایتــان روان‌تــر اســت تــا کار بــد کــردن. این نقشــه 
ی را خدا صرفاً پیشنهاد نداده  الهی یعنی امت‌ساز
کرم)ص( به عنوان امام جامعه  است بلکه پیامبر ا

جلو آمده و این طرح را اجرا کرده‌اند.
ع( نقل شــده اســت که:  حدیثــی از امــام صــادق)
»المســلم اخوا المســلم« مســلمان برادر مســلمانه، 
»لایظلمــه...« بــه او ظلم ‌‌نمی‌کنــد، »و لایخذله....« 
او را خــوار نمی‌کنــد، »ولا یحزونــه....« او را ناراحت 
نمی‌کنــد، »و یحــقّ علــی المســلمین« ایــن حــق بر 
گردن مسلمین است که باید اجرا کنند، »الاجتهاد 
فــی التواصــل...« در ایجــاد پیونــد اجتماعــی بیــن 

مؤمنین تلاش کنند، »و التعاون علی التعاطف...« 
ی کننــد تــا محبــت اجتماعی ایجاد شــود،  هم‌یــار
گــر  ا را  کســانی  و  الحاجــة...«  لاهــل  المســاواة  »و 
کــه مشــکلی دارنــد مشکلشــان را حــل  ‌‌می‌بیننــد 
و   ».... بعــض  علــی  بعضهــم  تعاطــف  »و  کننــد، 
تک‌تک مردم باید نسبت به یکدیگر عاطفه داشته 
باشند، »حتی یکونوا کما امرهم الله »رحماء بینهم« 
گر چنین بکننــد مصداق آن مطالبه  متراحمیــن« ا
ارِ 

ّ
كُفَ

ْ
ى ال

َ
اءُ عَل

ّ
شِدَ

َ
ذِينَ مَعَهُ أ

َّ
الهی ‌‌می‌شــوند که »وَال

رُحَمَــاءُ بَيْنَهُمْ« ایــن عبارت قرآن ظاهرش توصیف 
است اما در اصل مطالبه و دستور است. 

یعنــی بایــد در مقابــل دشــمنان ســفت و محکــم و 
در مقابــل دوســتان و مومنیــن رحیــم باشــید. امــام 
ی را انجام  گر چنیــن کار ع( می‌فرمایند: ا صــادق)
بدهید مصداق آیه شریفه »رحما بینهم« ‌‌می‌شوید، 
ی  گر یک روز »مغتمین لما غاب عنکم من أمرهم« ا
نســبت به امــورات بــرادر دینی‌تان حواســتان پرت 
شد، سر بلند کردید و دیدید مشکلی برای او پیش 
آمــده، بایــد غصه‌تــان بگیــرد! این‌جا تعبیــر روایت 
مهــم اســت: »علــی مــا مضی علیــه معشــر الأنصار 
ی کنید مثل  گر چنین کار علی عهد رسول الله «... ا
گــروه انصــار در عصر رســول خدا می‌شــوید. معنی 
کرم)ص( در زمان  این روایت این است که پیامبر ا
ی  حضــور خودشــان قدم‌هــای مهمــی بــرای بــرادر

ایمانی برداشتند.
بیاییــد حدیــث دیگــری را مــرور کنیــم. شــخصی 
ع( ‌‌می‌آیــد و می‌گویــد: ایــن همــه  نــزد امــام پنجــم)
ید چــرا قیــام نمی‌کنید؟ امــام می‌فرمایند:  یــاور دار
»أیجی‌ءُ أحدکم الی أخیه« برادران دینی شما پیش 
 

َ
برادرشــان می‌آینــد »فیَدخُل یدَه فی کیســه فیأخذ
حاجتَــه« می‌توانــد یک‌دفعــه دســت در کیســه آن 
شــخص دســت کند و مایحتاج خودش را بردارد؟ 

 اســتعاره‌‌‌‌ای کــه در رابطــه مومنین بــا یکدیگر در 
ولایــت عرضی قــرآن به کار ‌‌می‌بــرد رابطه برادری 
اســت؛ رابطــه بــرادری یعنی برادران پشــت هم و 
پشت‌گرم به همدیگر هستند، حواس‌شان به هم 
هست، خطرات را از هم دفع ‌‌می‌کنند، دستشان 
در دســت هم قلاب شــده، خواهر و برادر و همه 

پشت یکدیگر هستند
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عْــرفُِ ذَلِکَ 
َ
آن شــخص پاســخ می‌دهــد کــه: »مَــا أ

فِینَا« من چنین کسی در بین شیعیان سراغ ندارم، 
 شَیْ‌ءَ إِذاً« بنابراین 

َ
»فقال ابو جعفر علیه السلام فَلَا

هیــچ خبری نیســت! یعنــی این‌ها مالی نیســتند. 
تُ 

ْ
هنــوز کســانی که مــا ‌‌می‌خواهیــم نشــده‌اند. »قُل

کُ إِذاً« یعنی همه آن‌ها جهنمی هســتند؟! 
َ

هَــا
ْ
فَال

بَعْــد« امــام  مَهُــمْ 
َ

حْلَا
َ
أ یُعْطَــوْا  ــمْ 

َ
ل قَــوْمَ 

ْ
ال  

َ
إِنّ  

َ
»فَقَــال

می‌فرماینــد: نمی‌خواهــم بگویم جهنمی هســتند، 
‌‌می‌خواهم بگویم هنوز رشد پیدا نکرده‌اند.

بنابراین تصویری از امت که ما به آن توجه می‌کنیم، 
رابطه طولی با ولی خدا دارد که مردم در نقشــه ولی 
خدا باشــند. این تصویر بســیار بســیار مهم است. 
گمان نکنیم که در نقشه ولی‌خدابودن هم‌ردیف با 
اجرای واجبات و محرمات دیگر اســت. مهم‌ترین 
ی کــه خداونــد از مؤمــن دارد این اســت که  انتظــار
دستش در دست ولی خدا باشد و نقشه ولی خدا 

را اجرا کند.

ع( است که رهبر شهیدمان هم  ( روایتی از امام باقر
 

َ
ع( می‌گویند: »قَال ( یک‌بار خوانده بودند. امام باقر
سْــاَمِ«  ِ

ْ
ــةٍ فِي اَلْإ  رَعِيَّ

َ
بَــنَّ كُلّ ِ

ّ
عَذ

ُ َ
ــى لَأ

َ
ُ تَبَــارَكَ وَ تَعَال اَلّلَّهَ

خداوند می‌گوید: هر آینه عذاب خواهم کرد هر گروه 
يْسَ مِنَ 

َ
مسلمانی را که »دَانَتْ بِوَلَايَةِ كُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ ل

«ِ کــه ولایــت و راهبری ولی غیرالهــی را بپذیرند،  اَلّلَّهَ

گرچه  ــةً« ا ةً تَقِيَّ عْمَالِهَــا بَرَّ
َ
ــةُ فِــي أ عِيَّ »وَ إِنْ كَانَــتِ اَلرَّ

در اعمــال فردی‌شــان اهــل نیکــی و تقــوا باشــند، 
فکــر نکنید با نمازخواندن با صدقــه‌دادن و انجام 
واجبــات بــدون این‌که در نقشــه ولی الهی باشــید 
ید؛ نه در  ‌‌می‌توانید به ســعادت رســید و امت بســاز
یه و یزید امت ساخته ‌‌نمی‌شود.  ذیل دستگاه معاو
یه جمع می‌شوید هرقدر هم  شما که گرد پرچم معاو
 عَنْ 

َ
عْفُوَنّ

َ َ
نماز بخوانید برایتان فایده‌‌‌‌ای ندارد »وَ لَأ

سْلَامِ دَانَتْ بِوَلَايَةِ كُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ  ِ
ْ

ةٍ فِي اَلْإ كُلِّ رَعِيَّ
« هر آینه عفو خواهم کرد گروه‌های مسلمانی که  ِ

اَلّلَّهَ
ةُ  عِيَّ تحــت ولایت ولی الهی باشــند »وَ إِنْ كَانَتِ اَلرَّ
نْفُسِهَا ظَالِمَةً مُسِيئَةً« گرچه اینان در رفتارهای 

َ
فِي أ

گر  فردی‌شــان بــه خودشــان بد کــرده باشــند یعنی ا
گناهی هم انجام دادند، خداوند بالاخره عفوشــان 
می‌کنــد؛ مســئله اصلــی ولایــت الهــی اســت‌ و بــه 
این حواســتان باشــد. خداوند آمده اســت اهداف 

خودش را از مسیر ولایت الهیه تحقق ببخشد. 
حال این بحث ساخت امت چه ارتباطی با بحث 
خانواده دارد؟ نقطه آغاز پیوندشــان را عرض کردم 
استعاره‌هایی که در بحث امت به کار رفته استعاره 
خانوادگی اســت. یــک تعبیری را مــن ‌‌می‌خواهم از 

گیدنز استفاده کنم. 
کــه بــه بحــث خانــواده ‌‌می‌رســد می‌گویــد:  وقتــی 
یــم ســراغ خانــواده مدنی یــا خانواده  کــه مــا باید برو
دموکراتیک. توضیحش از خانواده دموکراتیک این 
اســت که هیــچ رابطه طولی بین فرزنــدان و والدین 
وجود نداشــته باشــد؛ والدین حق نداشــته باشــند 
کــه ارزش‌های خودشــان را به بچه‌ها دیکته کنند و 
 . آن‌ها باید هم‌سطح با بچه‌هایشان باشند نه بالاتر
آن حــرف کــه گیدنــز دارد ایــن اســت کــه ‌‌می‌گویــد 
دموکراسی در ســاحت اجتماع، یعنی شکل‌گیری 
جامعــه‌‌‌‌ای که در آن سلســله‌مراتب طولــی و اقتدار 

در دیــن رابطــه طولــی و اقتدار و سلســله مراتب 
وجــود دارد امــا اقتــدار در خدمــت مصلحــت 
خانواده و جامعه است؛ از نوع اقتدار پادشاهانه 

نیست، استبدادی نیست

اگر ‌‌می‌خواهید معنای امت در جامعه اســ‌‌امی‌ 
تحقــق پیــدا کنــد ایــن معنــای ولایــت عرضــی و 
ولایــت طولی در جامعه قابل فهم و پیاده شــدن 
باشــد و کارآمد باشــد، باید در مقیــاس خانواده 

نهادینه بشود

وجود نداشــته باشــد ابتدا باید در خانواده نهادینه 
شده باشد. 

دموکراســی بــا دیــن ســازش نــدارد؛ در دیــن رابطــه 
طولــی و اقتــدار و سلســله‌مراتب وجــود دارد امــا 
اقتــدار در خدمــت مصلحــت خانــواده و جامعــه 
است؛ از نوع اقتدار پادشاهانه نیست، استبدادی 
گر ‌‌می‌خواهید دموکراسی  نیست، گیدنز می‌گوید ا
در جامعه تحقق پیدا کند، پیش نیازش این است 

که در خانواده نهادینه شود. 

گر  مــن ‌‌می‌خواهــم از ایــن حرف اســتفاده کنــم که ا
‌‌می‌خواهید معنای امت در جامعه اسلا‌‌می‌ تحقق 
پیدا کند، این معنای ولایت عرضی و ولایت طولی 
در جامعه قابل فهم و پیاده‌شــدن و کارآمد باشــد، 

باید در مقیاس خانواده نهادینه بشود. 

یعنــی در خانواده پــدر ‌‌می‌نشــیند در جایگاه ولی؛ 

هرچنــد پدر ممکن اســت کاملاً هم متقی نباشــد، 
گاهی وقت‌ها ســر به هوایی دارد، نمره‌اش بیســت 
کــه حتمــا  نیســت! مثــل ولــی اجتماعــی نیســت 
شــرطش تقوا و عدالت اســت، این‌جــا در خانواده 
ولایــت اجتماعــی را تمریــن ‌‌می‌کنیــم و بایــد یــاد 
یــم که در بعضی از جاها، اراده ولی را مقدم بر  بگیر

اراده خود بدانیم. 
ادعای من این است که امتی که اسلام می‌خواهد 
بســازد یــک خانــواده چندلایــه اســت؛ یعنــی چه؟ 
یعنی در مقیاس خُرد ما با خانواده طبیعی ســروکار 
، مادر و فرزندان کنار هم هسته مرکزی  یم که پدر دار
 ، را شــکل می‌دهنــد؛ در لایــه بیرونی‌تــر مــن بــا عمو
... باید روابط حســنه داشته باشم و بایستی  خاله و
ی آن‌ها  حواســم‌ به حل مشــکل آن‌هــا و حفظ آبــرو

باشد. 
خانــواده گســترده در ادبیــات دینی مــا همان نظام 
رحامت اســت که ارحام نســبت به هم مســئولیت 
رابطــه  متعــددی  روایــات  در  دارنــد.  خــاص 
هم‌محلی‌هــا را بــه نــام حق الجــار یا حق همســایه 
یم که بســیار مهم است و در روایتی آمده است  دار
کید کردند که  کــرم)ص( آن‌قدر بر آن تأ کــه پیامبر ا
مــا گمــان کردیــم همســایه از همســایه ارث ‌‌می‌برد. 
همســایه‌ها هم بایســتی پیوندشــان محکم باشــد. 
این‌جاســت کــه بحث این‌که مســجد کانون پیوند 
محلــه بــا یکدیگــر باشــد، خیلــی خودش را نشــان 

‌‌می‌دهد. 
رابطه دوســت با دوســت، رفیق با رفیق، آن هم یک 
پیوند عمیقی است که حق خاصی ایجاد می‌کند. 
یم،  اما فرض کنیم که ما هیچ رفاقتی با یکدیگر ندار
یعنــی فقط ‌‌می‌دانیم که اهل یک امت هســتیم که 
یم. این رابطه در  بــا ایمان به یکدیگر پیونــد ‌‌می‌خور
بازترین لایه ‌‌می‌شود رابطه ایمانی صرف که روایات 

گمــان نکنیــم کــه در نقشــه ولی خدا بــودن هم 
ردیــف بــا اجــرای واجبــات و محرمــات دیگــر 
اســت. مهم‌ترین انتظاری کــه خداوند از مومن 
دارد این اســت که دســتش در دســت ولی خدا 

باشد و نقشه ولی خدا را اجرا کند
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متعدد مربوط به حق مؤمنان بر یکدیگر ناظر به آن 
اســت. البته ما خــارج از ارتباط ایمانی، با کســانی 
کــه مؤمن نیســتند هم رابطه انســانی برقرار می‌کنیم 
امــا رابطــه ایمانی رابطــه‌ای عمیق‌تــر و متعهدانه‌تر 

است.

مــن از این‌جــا ‌‌می‌خواهــم منتقــل بشــوم بــه این‌کــه 
موقعــی کــه مــا از نظــام ولایــت بــه نظــام خلافــت و 
ســلطنت منحرف شدیم و به جاهلیت بازگشتیم، 
چــه اتفاقــی افتاد؟ تمامــی این لایه‌ها آســیب دید. 
یعنی شما در خانواده ‌‌می‌بینید پدر به جای این‌که 
ولی باشد، شاه شده است و دارد ظلم ‌‌می‌کند! چرا 
وقتــی ‌‌می‌گوییــم به دلیــل آیه »الرجــال قوامون علی 
النســا« در رابطه خانوادگی مردان بایســتی نســبت 
بــه زنــان و کل خانــواده سرپرســتی داشــته باشــند، 

مخاطــب مــا بر‌‌می‌آشــوبد؟ چــون تصــورش از ایــن 
قوامیت تصور استبداد و پادشاهی است. 

بی‌دلیــل هــم نیســت، تصــور غلطــی نیســت. این 
تصور یک هزار و چهارصد ســال سابقه دارد یعنی 
ی اتفــاق افتاد، در  موقعــی کــه انحراف در ریل‌گذار
تمامــی لایه‌هــا انحراف پیــش آمد. در خانــواده هم 
ی کند، باید  پدر فکر کرد موقعی که ‌‌می‌خواهد پدر

گردن‌کلفتی کند. 
گــر جامعه جامعه ولایی باشــد و نقشــه الهی  ولــی ا
را اجــرا کنــد، ولــی اجتماعــی از منشــأ مصلحــت 
مــردم،  مشــارکت‌دادن  فرآینــد  در  و  اجتماعــی 
رهنمودهای الهی ‌‌می‌دهد و در این سلسله‌مراتب، 
کــه  مــردم ولایــی تربیــت ‌‌می‌شــوند؛ آن کســی هــم 
سرپرســت خانواده می‌شــود، در یک مقیاس نازلی 
ایــن سرپرســتی الهــی را پیگیــری ‌‌می‌کنــد. یعنــی 
سرپرســت خانواده احســاس ‌‌می‌کند که پیشــرفت 
همسرش پیشرفت کل خانواده و کل جامعه است 
ی و بــا مشــارکت‌دادن اعضــا،  و بــر اســاس دلســوز

تصمیم می‌گیرد.
خوب اســت اشــاره به حدیــث دیگری هــم بکنیم 

کــه بــه فهــم موضــوع بحــث مــا کمــک می‌کنــد. در 
ذیل آیه ۷۳ از ســوره ابراهیم، که درباره حج ســخن 
ع(  ( کافــی از امــام باقــر کتــاب  بــه میــان می‌آیــد، 
حدیثــی نقــل می‌کنــد. ایشــان در مســجد الحــرام 
در حــال مشــاهده طــواف مــردم هســتند و به یکی 
فــی  یطوفــون  »هکــذا  می‌گوینــد  همراهانشــان  از 
الجاهلیــة« در جاهلیت هم همین‌طور )جاهلانه( 

طواف می‌کردند. 
ســپس ادامــه می‌دهنــد مــردم مأمــور شــده‌اند کــه 
کننــد ســپس نــزد مــا )امــام علیه‌الســام(  طــواف 
بیایند و ولایتشــان را به مــا اعلام کنند )با ما بیعت 
ی‌شــان را به ما عرضه  یــا تجدید بیعت کنند( و یار
کننــد. معنــی ایــن حدیــث ایــن اســت کــه وقتــی 
ریــل جامعــه‌ای از محور امامت به ســمت دیگری 
منحــرف شــد، حــج تبدیــل بــه مناســکی بــی‌روح 

می‌شود. 
گــر بخواهیم در ذیل مفهوم امــت، حج را توضیح  ا
دهیــم، این‌طــور می‌گوییم که در نقشــه کلــی الهی 
محلــه حــول مســجد محلــه قــوام می‌یابــد؛ بــه این 
معنا که اهل محل پنج وعده نمازشان را در مسجد 
ی،  حاضر می‌شــوند و مسجد در ساحت معناساز
 ، در مقیاس محله، فعال می‌شــود. در مقیاس شهر
هفته‌ای یک‌بار مردم در مســجد جامع و میعادگاه 
در  جمعــه  نمــاز  و  می‌شــوند  جمــع  جمعــه  نمــاز 

ی می‌کند. مقیاس شهر معناساز
 امام‌جمعــه نماینــده امام امت اســت. در مقیاس 
امــت هــم ســالی یک‌بــار از تمــام شــهرها مــردم در 
مسجدالحرام جمع می‌شوند و با امام تجدید عهد 
ی امام ارائه  می‌کننــد، ظرفیت‌های خود را برای یار
می‌دهند و امام راهبرد سالیانه امت اسلام را تبیین 
می‌کنــد. نکته مهمی کــه در این‌جا وجود دارد این 
اســت که ایــن لایه‌ها در یک پیوســتار جای دارند. 

خانه و مدرسه، خانه و محله، خانه و مسجد، خانه 
و اجتماع بزرگ همه‌ پیوستار همدیگر است. یعنی 
چه؟ یعنی شما موقعی که در خانه نشسته‌اید یک 
مــرز پررنگی بین خودتــان و بیرون قــرار نمی‌دهید؛ 
مســئله‌های جامعه بزرگ، مســئله محله و مســئله 
همســایه برای شما در خانواده هم مسئله ‌‌می‌شود. 
خانــواده در مــورد مســائل اجتماع محلی، مســجد 
و اجتمــاع بــزرگ بــا یکدیگــر هم‌فکــری ‌‌می‌کننــد و 
تصمیــم ‌‌می‌گیرنــد کــه چگونــه بــه محلــه خدمــت 

یافت کنند. بدهند و از محله خدمت در

بنــده از ایــن بحث می‌خواهم به بحــث خیابان در 
ایام جنگ مضان منتقل شــوم؛ و تعامل خانواده با 
خیابــان را ‌‌می‌خواهم مصداقــی از تعامل خانواده و 
جامعــه در جامعــه ایمانی فهــم کنم. ادعــای بنده 
ایــن اســت کــه در ایــن شــب‌ها ما بــه مفهــوم امت 

نزدیک شده‌ایم. 
آن چیزی که مــا در خیابان ‌‌می‌بینیم حامل معانی 
و مفاهیــم ایمانــی اســت. بــرای من جالــب بود که 
خانم‌هــای بی‌حجــاب و بدحجــاب در تهــران و 

مــا خــارج از ارتبــاط ایمانی، با کســانی کــه مومن 
نیســتند هم رابطه انسانی برقرار می‌کنیم اما رابطه 

ایمانی رابطه‌ای عمیق‌تر و متعهدانه‌تر است

شــما موقعــی کــه در خانه نشســته‌اید یــک مرز 
پررنگــی بیــن خودتــان و بیــرون قــرار نمی‌دهید؛ 
و  محلــه  مســئله  بــزرگ،  جامعــه  مســئله‌های 
مســئله همســایه بــرای شــما در خانــواده هــم 
مســائل  مــورد  در  خانــواده  مســئله ‌‌می‌شــود. 
اجتمــاع محلــی، مســجد و اجتمــاع بــزرگ بــا 
یکدیگر همفکــری ‌‌می‌کنند و تصمیم ‌‌می‌گیرند 
کــه چگونه به محلــه خدمت بدهند و از محله 

یافت کنند خدمت در
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کبــر  کــه شــعار الله ا قــم و شــهرهای دیگــر موقعــی 
‌‌می‌دادنــد انــگار از صمیــم جــان شــعار ‌‌می‌دهند. 
وقتــی ســرود »بایــد برخواســت« را می‌خواننــد و بــه 
یا  مضامین عالی آن یعنی »شــیعه در ســختی‌ها رؤ
یا یعنی دوباره حســین؛ می‌آید خورشیدی  دارد؛ رؤ
ز نســل حســین... زمین برمی‌گردد بر مدار حسین« 
که می‌رسند با احساس خاصی با معانی آن ارتباط 
برقرار می‌کنند. این معانی ایمانی از متن جان آن‌ها 
بلنــد ‌‌می‌شــود. ایــن نکتــه اول کــه خیابــان حامــل 

معانی ایمانی است.
نکتــه دوم این اســت که ما با احســاس مســئولیت 
ســطح بــالا مواجه‌ایــم. شــما دیدیــد در خیلــی از 
، تنها، پرچم دســت  خیابان‌هــا یا میدان‌ها یک نفر
گرفتــه و ‌‌می‌چرخانــد. یعنــی آن یک نفــر خودش را 
مقیــد بــه حضــور دیگران نکــرده کــه مــن ‌‌می‌آیم به 
شــرط این‌کــه دیگــران هــم بیاینــد. یعنی احســاس 
‌‌می‌کند که یک دست هم صدا دارد. تک‌تک افراد، 
جای خودشــان را جست‌وجو می‌کنند و هر کسی 

دنبال ایفای یک نقش پرافتخار است.

نکته ســوم این است که خیابان تبدیل به فضای 
زنانــه شــده اســت. چیــزی حــدود هفتــاد درصــد 
( از کسانی که در خیابان‌اند  )کمی کمتر یا بیشتر
ی در خیابــان  خانم‌هــا هســتند. خانم‌هــا بــا انــرژ
ظاهر ‌‌می‌شــوند و خیابــان در این روزها نمود زنانه 

پیدا کرده است.
چهــارم این اســت که وجــه خانوادگــی در خیابان 
پررنگ است. یعنی هرچه از شب‌های اول به این 
طرف‌‌تر می‌آیید، نسبت تعداد کالسکه‌ها، تعداد 
بچه‌ها، تعداد کسانی که در حلقه‌های خانوادگی 

با هم آمدند، به کل جمعیت بیشــتر ‌‌می‌شود.
نکتــه دیگــر این‌کــه ایــن خیابــان فضایــی بــرای 
خــاق  اجراهــای  و  طراحــی  خــاق،  کنش‌گــری 
کــرده اســت؛ مخصوصــا بــرای زنــان. یعنــی  بــاز 
زنــان فقــط سیاهی‌لشــکر نیســتند و کنــش فعــال 
انجــام ‌‌می‌دهند. در الگــوی کنش‌گری زنانه، زنان 
خودشــان طراحــی و اجــرا ‌‌می‌کنند. با ایــن پدیده‌ 
مواجهیــم کــه بچه‌ها هم میدان می‌یابند و پشــت 

میکروفن شعار می‌دهند. 

ن شــعری این شــعارها  گاهــی وقت‌ها ‌‌می‌بینیم وز

مــا در خیابان با احســاس مســئولیت ســطح بالا 
مواجه‌ایــم. شــما دیدیــد در خیلــی از خیابان‌ها 
، تنها، پرچم دســت گرفته و  یــا میدان‌ها یــک نفر
‌‌می‌چرخانــد. یعنــی آن یک نفر خــودش را مقید 
بــه حضور دیگران نکرده که من ‌‌می‌آیم به شــرط 
اینکه دیگران هم بیایند. یعنی احســاس ‌‌می‌کند 
کــه یــک دســت هــم صــدا دارد. تک‌تک افــراد، 
جای خودشــان را جســتجو می‌کنند و هر کســی 

دنبال ایفای یک نقش پرافتخار است

تولیــد  ی  ابتــکار شــعارهای  اســت،  خــوب  هــم 
کرده‌انــد و ‌‌می‌خواننــد کــه ایــن نشــانگر فعالیــت 
پشــت صحنــه مــادران اســت. مــا در این‌جــا بــا 
کنــش فعــال مواجهیــم کــه مــردم خودشــان طــرح 
‌‌می‌دهنــد. نکتــه دیگــر این‌کــه اجتمــاع خیابــان، 
تکثــرات را پذیرفته اســت. مثــاً می‌بینید در کنار 
ی، یــک خانــم  یــک روحانــی یــا یــک خانــم چــادر

بدحجاب راه می‌رود. 
از من پرسیدند در این شرایط امر به معروف و نهی 
از منکر واجب است؟ گفتم: بله. مگر می‌شود که 
واجب نباشــد! منتهــا در تحریرالوســیله امام)ره( 
امــر به معروف ناظر به نتیجه اســت. یعنی باید به 
دنبال نتیجه باشــیم؛ نــه این‌که فقط بگوییم. باید 
هنر داشــته باشیم. گاهی امر به معروف می‌کنیم، 
نه تنها آن خانم، حجابش درست نمی‌شود، بلکه 

خیابان را هم رها می‌کند و در خانه می‌نشــیند.

یتــان  کار معصیــت اســت. شــما بــا بی‌‌هنر  ایــن 
نقشــه ولــی الهی را بهم می‌زنید. نقشــه مــا این بود 
یــر یــک پرچــم ایمانــی جمــع  کــه افــراد متکثــر را ز
کنیم و از مســیر اجتماع قلب‌ها همدیگر را رشــد 
گــر می‌توانیــد امر بــه معــروف کنید و آن  بدهیــم. ا
فــرد ســفت‌‌تر پای کار ولی خــدا و پای پرچم امت 
گر نمی‌توانید،  اســامی بایستد، این هنر است و ا

خیابان فضایی برای کنشگری خلاق، طراحی و 
اجراهــای خلاق باز کرده، مخصوصا برای زنان. 
یعنــی زنــان فقــط سیاهی‌لشــکر نیســتند، کنــش 
فعــال انجــام ‌‌می‌دهند، مــا در قم بــا موکب‌های 
زنانــه مواجهیم. در الگوی کنشــگری زنانه، زنان 
خودشــان طراحــی و اجرا ‌‌می‌کنند. بــا این پدیده‌ 
مواجهیم کــه بچه کوچولوها هم میدان می‌یابند 

و پشت میکروفن شعار می‌دهند

در تحریرالوسیله امام )ره( امر به معروف ناظر به 
نتیجه اســت. یعنــی باید به دنبال نتیجه باشــیم 
نــه اینکه فقط بگوییم! باید هنر داشــته باشــیم. 
گاهــی امــر به معــروف می‌کنیم، نه تنهــا آن خانم 
بدحجــاب، حجابش درســت نمی‌شــود، بلکه 

خیابان را هم رها می‌کند و در خانه می‌نشیند
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بایــد اهم و مهم کنید. 

هیچ‌وقــت مفهــوم ملی‌گرایــی نمی‌توانــد اجتماع 
چــون  چــرا؟  بدهــد.  توضیــح  را  مــا  خیابــان 
ملیت‌هــای  و  ملــت  ایــن  بیــن  ناسیونالیســم 
دیگــر تغایرســاز اســت و آن‌هــا را پــس می‌زنــد. 
نــه!  عــرب  ی،  آر ایرانــی  یــد  می‌گو ناسیونالیســم 
ی، افغانســتانی نــه! و ... ولــی وقتــی در  ایرانــی آر
کــه  یــم می‌بینیــم  ایــن شــب‌ها بــه خیابــان می‌رو
... موکب زده‌اند و به نفع  افغانســتانی و عراقــی و

ایران ســخنرانی می‌کنند. 
بچه‌هــای ســیاه ســودانی را دیــدم کــه بــه صورت 
رنگ پرچم ایران زده‌اند و خانواده عراقی را دیدم 
کــه پرچــم ایــران در دســت داشــتند؛ یعنــی امروز 

پرچم ایران، پرچم امت اســامی است. 
ایــن اوج هنــر دین اســت که همه امت اشــاره به 
یــک پرچــم دارنــد. ما اهــل یــک امتیــم، پایتخت 
ایــن امت فعــاً تهران اســت، پرچم ایــران، پرچم 
امت اســ‌‌امی‌ اســت؛ مهم‌‌تــر از پرچم‌هــای دیگر 
اســت. این پرچم ایران را در عــراق، لبنان‌‌‌ و یمن 
هــم بلنــد می‌کننــد. مــردم ایــن تکثــرات را ذیــل 
وحدت‌هــا جمــع کردنــد. ایــن غیــر از تکثرگرایی 
یــد: ایــن کثرت‌هــا را بــا  اســت. تکثرگرایــی ‌‌می‌گو

وضعیت گریز از مرکزشان به رسمیت بشناسید. 
یــد ایــن کثرت‌هــا را ذیــل  امــا مفهــوم امــت می‌گو
مفهــوم وحدت‌بخــش بــا یکدیگــر هم‌گــرا کنیــد. 
اتفاق دیگری که در خیابان افتاده این اســت که 
خیابــان تبدیــل به کانون انتشــار فضایل اخلاقی 
شده است؛ مردم برای موکب‌ها کارت ‌‌می‌کشند، 
ی  چایی ‌‌می‌خورند، هم‌اندیشــی ‌‌می‌کنند، هم‌یار
کمــک هــم می‌کننــد. ایــن برخــاف  ‌‌می‌کننــد و 
حرفــی اســت کــه جامعه‌شناســان ســبک زندگی 
کانــون مصــرف تبدیــل  کــه خیابــان بــه  ‌‌می‌زننــد 
شــده اســت و دختران و زنان خیابــان را مصرف 
‌‌می‌کننــد. در این شــب‌ها خیابــان مصرف‌گرایی 
ن خودش هضم ‌‌می‌کند. و فردی‌شــدن را در درو

نکتــه مهــم دیگر این اســت که خیابــان به کانون 
اتصال نســلی تبدیل شــده اســت. یعنی چه؟ در 
ایــن شــب‌ها نوجوانــی که بــا پدر و مــادرش آمده 
کــه  در خیابــان و راهپیمایــی ‌‌می‌کنــد، فهمیــده 
یــت جمعی چقدر مهم اســت. پرچم  آرمــان و هو
یــت جمعی و ایمانــی ما چقدر  بــه مثابــه نماد هو
مهم اســت و نســل گذشــته، کــه آرمان‌گــرا بودند، 

نقشــه ما این بود که افراد متکثر را زیر یک پرچم 
ایمانــی جمــع کنیــم و از مســیر اجتمــاع قلب‌ها 
همدیگــر را رشــد بدهیــم. اگــر می‌توانیــد امــر به 
معروف کنید و آن فرد سفت‌‌تر پای کار ولی خدا 
و پای پرچم امت اسلامی بایستد، این هنر است 

و اگر نمی‌توانید باید اهم و مهم کنید

کار درســتی انجام می‌دادند. مردم در خیابان‌ها 
با مفهومی به نام اهم و مهم آشــنا ‌‌می‌شــوند.

کــره هســتند و بعضی‌هــا  بعضی‌هــا طرفــدار مذا
مخالــف آن؛ بعضی‌ها یک شــعارهای شــخصی 
کــه  ی مقــوا نوشــته‌اند  هــم می‌دهنــد، چیــزی رو
ممکــن اســت مــن خوشــم نیایــد، ولــی هرکس به 
خیابان می‌آید، می‌داند که درخیابان شــعارهای 
علنی که ‌‌می‌دهد، باید شــعارهای وحدت‌بخش 

باشد. 
یعنــی ســعی ‌‌می‌کنــد ایــن اختــاف دیدگاه‌هــا را 
ذیــل آن مفاهیــم عــام کوچــک کنــد. ایــن خیلی 
مهــم اســت؛ ایــن فهــم را جامعــه ایمانــی ایــران 
پیدا کرده کــه موقعی که ولی خدا، رهبر انقلاب، 
را  انســجام‌تان  و  خیابــان  در  بیاییــد  یــد  ‌‌می‌گو
بایــد مســائل اختلافــی خــود  مــن  کنیــد،  حفــظ 
را ذیــل انســجام ملــی، مطــرح کنــم و به انســجام 
هــم لطمــه وارد نکنــم. از این‌جــا ‌‌می‌خواهــم وارد 
بحــث از داد و ســتد خانــواده بــا جامعــه ایمانــی 
بشــوم. خانــواده دارد یــک چیزهایی را بــه جامعه 

‌‌می‌دهد. چه ‌‌می‌دهد؟

یک:  

خانــواده دارد مســئله جامعــه را مســئله خــودش 
‌‌می‌کنــد. ایــن خدمــت را بــه اجتمــاع ‌‌می‌دهــد و 
یــد: از حالا به بعد خیابان برای من مســئله  ‌‌می‌گو
و  خیابان‌آمــدن  بــه  مــن  دغدغــه  اســت؛  شــده 
کــره یا عدم  انســجام اجتماعی شــده اســت؛ مذا
کــره مســئله من شــده اســت. پس خانــواده با  مذا
حیثیــت خانوادگــی‌اش دارد به مســئله خیابان، 
خانوادگــی  هم‌اندیشــی‌های  در  می‌کنــد.  فکــر 
خیابــان و جامعــه ‌‌موضــوع بحــث قــرار می‌گیــرد. 

دو: 

خانــواده نفرات خودش را به خیابان ‌‌می‌دهد؛ 

ادو: 

خانــواده نفــرات خــودش را بــه خیابــان ‌‌می‌دهــد؛ 
اعضــای خودش را به خیابــان می‌دهد و ‌‌می‌گوید 
من هر شب به خیابان می‌آیم؛ پرچم، غذا و پولش 
را بــه خیابــان مــی‌آورد. شــعر ‌‌می‌ســازد، شــعرهای 
خوب را انتخاب ‌‌می‌کند، با آن هم‌نوایی ‌‌می‌کند، 
امکاناتــش را ‌‌می‌آورد، ماشــین و بلندگــو ‌‌می‌آورد.

سه: 
کــرده؛  خانــواده ارزش‌هــای خــودش را خیابانــی 
یعنــی کــه عاطفــه خانوادگــی خــودش را خیابانی 
مقیــاس  در  مالــی  حمایــت  دیــروز  تــا  ‌‌می‌کنــد. 
گر ‌‌می‌دیــد برادرش مشــکل دارد،  خانــواده بــود و ا
کمــک ‌‌می‌فرســتاد؛  قــرض ‌‌مــی‌داد و  او  بــه  پــول 
الان ‌‌می‌آیــد عاطفــه خــودش را اجتماعــی ‌‌می‌کند 
ینه‌هــای موکب‌هــا را تحمــل ‌‌می‌کنــد؛ غــذا  و هز
کــی و مدادرنگی و چیزهای دیگر  ‌‌می‌آورد، و خورا
یــع ‌‌می‌کنــد و خیابــان را بــه یک خانــواده بزرگ  توز

تبدیل ‌‌می‌کند. 

اتفاق دیگری که در خیابان افتاده این اســت که 
خیابان تبدیل به کانون انتشــار فضایل اخلاقی 
کــه  شــده اســت؛ ایــن برخــاف حرفــی اســت 
جامعه‌شناسان سبک زندگی ‌‌می‌زنند که خیابان 
به کانون مصرف تبدیل شــده اســت و دختران و 
زنــان خیابان را مصرف ‌‌می‌کنند. در این شــب‌ها 
خیابــان مصرف‌گرایــی و فردی‌شــدن را در درون 

خودش هضم ‌‌می‌کند

    خانواده دارد مســئله جامعه را مســئله خودش 
‌‌می‌کنــد. ایــن خدمــت را بــه اجتمــاع ‌‌می‌دهــد و 
‌‌می‌گوید: از حالا به بعد خیابان برای من مســئله 
شــده، دغدغــه مــن خیابان، آمــدن بــه خیابان و 
انســجام اجتماعی شــده اســت، مذاکره یا عدم 
مذاکره مســئله من شــده اســت، پس خانــواده با 
حیثیــت خانوادگــی‌اش دارد به مســئله خیابان، 
فکــر می‌کنــد. در هم‌اندیشــی‌های خانوادگــی 

خیابان و جامعه ‌‌موضوع بحث قرار می‌گیرد
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همبســتگی خانوادگــی را اجتماعــی ‌‌می‌کند. این 
خدماتــی اســت کــه خانــواده دارد به جامعــه و به 
خیابــان ‌‌مــی‌آورد.  در نقطــه مقابــل خیابــان هــم 

خدماتــی را به خانواده ‌‌می‌دهد. چه خدماتی؟ 

یک: 
مســئله  بــه  تبدیــل  را  خــودش  مســئله  خیابــان 
خانــواده ‌‌می‌کند. ظاهرش این اســت کــه خانواده 
هنــر  ایــن  می‌کنــد.  پیــدا  اجتماعــی  دغدغــه 
کنون در  جامعــه ایمانــی اســت. یعنی خانواده تــا ا
مقیــاس خانوادگــی ‌‌می‌اندیشــید کــه ما چهــار نفر 
یــم؟ چه بپوشــیم؟ چــه بکنیــم؟ اما الان  چــه بخور
یم؟  یــد »ما«ی بزرگ، یعنــی جامعه چه بخور می‌گو
»مــا« چــه بلایی ســرمان ‌‌می‌آیــد؟ فردای »مــا« چه 
یادی  ‌‌می‌شــود؟ الان که جنگ اســت و آدم‌های ز

بیکار شــده‌اند، چه کمکی به آن‌ها بکنیم؟ 
ینه‌هــای خودمان کم کنیــم، صرفه‌جویی  مــا از هز
کنیــم تــا بتوانیم از کســان دیگری حمایــت کنیم. 
یعنــی خانــواده دارد مســئله‌های اجتماعــی پیــدا 
‌‌می‌کنــد. موقعــی کــه مســئله اجتماعی پیــدا کرد، 
و  مــی‌رود  حاشــیه  بــه  خــودش  کوچــک  مســائل 
خانواده بزرگ ‌‌می‌شــود، بزرگ ‌‌می‌اندیشــد، به بلوغ 
یــا می‌شــود، پیوســت‌های اجتماعی  ‌‌می‌رســد، پو
پیــدا ‌‌می‌کنــد و ایــن خیلــی بــرای خانــواده نقطــه 

پرش مهمی‌است.

دو: 
و  محلــی  اجتماعــی،  مســئله  دارد  موقعی‌کــه 
بیرونــی پیدا ‌‌می‌کند، فایده‌اش بــرای خانواده این 
کــه انســجام خانوادگــی تقویــت ‌‌می‌شــود.  اســت 
؟ وقتــی بــا یکدیگــر بــه یــک مســئله مهمی‌‌‌  چطــور

1. پژوهشکده زن و خانواده

حاشــیه  بــه  خودتــان  مســئله‌های  می‌اندیشــید، 
گر مســئله مشــترک و مهم بیرونی داشــته  می‌رود. ا
کــه بــر ســر اختلافــات  باشــید، نوبــت نمی‌رســد 

کنید. جزئی‌تان دعوا 
 این‌کــه می‌بینیــد بیشــترین مشــکلات خانوادگی 
مــرد  و  ن  ز کــه  تعطیــل رخ می‌دهــد  روزهــای  در 
یــادی در کنــار همدیگــر هســتند، بــه این  وقــت ز
دلیل اســت که »خانواده« بی‌مســئله شده است. 
وقتی بی‌مســئله شد، چیزهای کم‌ارزش تبدیل به 

مسئله اختلافی می‌شوند.

سه: 
یــب ایمانــی خانــواده افزایــش می‌یابــد. آقــای  ضر
بِنِگســتون کتابی نوشته به نام »خانواده و ایمان«؛ 
ن نســل‌ها  مــا1 ترجمه کرده‌ایم. چگونه دین در درو
انتقــال پیــدا ‌‌می‌کنــد؟ در ایــن کتــاب نســل دهــه 
کرده‌انــد. نتایــج  0691 بــه ایــن طــرف را پیمایــش 
جالــب بــود: درســت اســت کــه جامعه به ســمت 
بی‌ایمانــی در غــرب پیــش ‌‌مــی‌رود، امــا در همین 
وضعیــت، خانواده‌هایــی کــه انســجام ایمانــی در 
آن‌ها بیشــتر باشــد، مهم‌‌ترین عامــل انتقال ایمان 

به فرزندانشان هستند. 
در کشــور مــا، در جنگ رمضان ایــن خانواده دارد 
از خیابــان، ایمــان ‌‌می‌گیــرد؛ مفاهیــم ایمانی دارد 
یز ‌‌می‌کنــد. انســجام در خانواده  در خانــواده ســرر
حول محورهای ایمانی تقویت ‌‌می‌شود و ‌‌می‌تواند 
یــت ایمــان کــم بکند و  شــکاف نســلی را بــا محور
مهم‌‌تــر از همــه این اســت کــه خانــواده ‌‌می‌تواند از 
اجتمــاع مفهوم ولایت الهی را در مقیاس خانواده 

بیاورد. 

یعنــی حالا خانــواده ‌‌می‌فهمد چقــدر ولایت ‌الهی 
کــه خانــواده  مهــم اســت. تــا حــدودی ‌‌می‌فهمــد 
ی در ذیــل  بایــد بــرود بــه ســمت این‌کــه پیوســتار
این ولایت الهی باشــد. هم‌ســو و هم‌امتداد با این 
جامعه الهی و ایمانی باشد و این از ظرفیت‌هایی 

یافت ‌‌می‌کند.  است که دارد در
در این‌جــا نقــش واســطه‌ها خیلــی مهــم اســت. 
OGN  .OGN مقابــل  در   OBF بنــده  تعبیــر  بــه 
هــا معادلش در فارســی »ســمن« اســت بــه معنی 
کاملــی  اســم  البتــه  مردم‌نهاد،کــه  ســازمان‌های 
نیست. ســازمان‌ها‌ی مردم‌نهادی که ذیل الگوی 
دموکراتیــک و نظــم لیبــرال ســامان گرفته باشــند؛ 

لهــذا بــه مســجد OGN نمی‌گویند. خــود غربی‌ها 
ینــد.  می‌گو ایمانــی«  »جماعت‌هــای  آن‌هــا  بــه 
کــه  هســتند  گروه‌هایــی  ایمانــی  جماعت‌هــای 
کار خداپســندانه  بــه خاطــر رضــای خــدا  فقــط 
یه،  انجام ‌‌می‌دهند. در کشــور ما انجمن‌های خیر
و حتــی بعضــی  هیئت‌هــای مذهبــی، مســاجد 
یــت  آنــان تقو کــه رابطــه ایمانــی در  OGNهایــی 
اســت؛ گرچه برچسب OGN خورده‌اند اما این‌ها 

واقعاً OBF هستند. 
بــه آن  کــه  این‌هــا همــان ســاختارهایی هســتند 
‌‌می‌گوییم حلقه واســط، ســاختارهایی هستند که 
رابطــه بین کف جامعه، خانواده‌هــا، آحاد جامعه 
کمیت اســ‌‌امی  و رأس هــرم، ولــی اجتماعی و حا
یــت تقوا  ‌را پــر ‌‌می‌کنــد، ایــن شــکاف‌ها را با محور
کــه  کننــد  کمــک  پــر می‌کننــد. یعنــی ‌‌می‌تواننــد 
ســاختارهای تســهیل‌کننده تقــوا و تســهیل‌کننده 
راحت‌‌تــر  اجتماعــی  رحمــت  و  ایمانــی  ی  بــرادر
از  یکــی  پســاجنگ  فضــای  در  بگیــرد.  شــکل 
مهم‌تریــن مســئله‌های مــا ایــن اســت کــه چگونــه 
OBF ظرفیت‌هــای زنــان و خانواده‌هــا در پیوند با
ها برای ســاخت اجتمــاع ایمانی و پیشــبرد چرخ 
یت ایمان به کار گرفته و خانواده  جامعه بــر محور

و جامعه یک پیوســتار ایمانی را تشکیل دهند.

در جنــگ رمضان ایــن خانــواده دارد از خیابان، 
ایمــان ‌‌می‌گیرد؛ مفاهیم ایمانــی دارد در خانواده 
حــول  خانــواده  در  انســجام  یز ‌‌می‌کنــد.  ســرر
محورهــای ایمانــی تقویــت ‌‌می‌شــود و ‌‌می‌توانــد 
شــکاف نســلی را با محوریت ایمــان کم بکند و 
مهم‌‌تر از همه این اســت که خانواده ‌‌می‌تواند از 
اجتماع مفهوم ولایت الهی را در مقیاس خانواده 

بیاورد



عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

دکتر زهره باقریان

ی از تمدن‌های بزرگ  یخ اســام، همچــون بســیار تار
کشــمکش‌های  بحران‌هــا،  از  بســتری  در  انســانی، 
سیاسی، فشارهای بیرونی و گسست‌های اجتماعی 
یــخ را  شــکل گرفتــه اســت. کمتــر مقطعــی از ایــن تار
می‌تــوان یافــت کــه از تنش‌هــا و چالش‌هــای جــدی 
خالــی بــوده باشــد. از روزهــای آغازین دعــوت نبوی 
یــش بــر مســلمانان،  در مکــه و فشــارهای شــدید قر
تــا دوران شــکل‌گیری جامعــه اســامی در مدینــه؛ از 
بحران‌های پس از رحلت پیامبر اسلام)ص( تا واقعه 
سرنوشت‌ســاز کربلا؛ از دوره‌های شکوفایی علمی و 
فرهنگــی تا زمانه رکود سیاســی و هجــوم قدرت‌های 
بیگانــه؛ و از مواجهــه با اســتعمار تــا پیچیدگی‌های 
، جامعه اســامی همواره بــا لحظاتی  جهــان معاصــر
روبه‌رو بوده اســت که در آن‌ها مســئله حفظ هویت، 
ی انسجام اجتماعی و بازتعریف مسیر آینده  بازساز

اهمیتی دوچندان یافته است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ی  گونی در پایدار در چنیــن بزنگاه‌هایی، عوامل گونا

و تــداوم جامعــه نقــش داشــته‌اند؛ امــا در میــان ایــن 
عوامــل، نقــش زنان جایگاهــی قابل توجــه و در عین 
یخ سیاســی غالباً  گر تار حــال کمتردیده‌شــده دارد. ا
بــا نــام مــردان و کنش‌هــای آشــکار آنان روایت شــده 
است، در لایه‌های عمیق‌تر حیات اجتماعی، بخش 
مهمی از استمرار تمدن‌ها به کنش‌هایی بازمی‌گردد 
که در عرصه‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی شکل 
ی  گرفته‌اند؛ عرصه‌هایی که زنان در آن‌ها نقش محور

داشته‌اند. 
گر از منظر جامعه شناسی به مسئله بنگریم، می‌توان  ا
گفت که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بقای یک جامعه تنها به ساختارهای قدرت 
یا نهادهای رسمی وابسته نیست، بلکه به شبکه‌های 
غیررســمی انتقال ارزش‌هــا، حافظه جمعی و تربیت 
ی از این حوزه‌ها،  نسل‌ها نیز وابسته است. در بسیار
زنــان نقشــی بنیادیــن ایفا کرده‌انــد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در واقــع، زنان در 
یــخ اســام تنها در چارچوب تقســیم‌بندی ســاده  تار
میان عرصه خصوصی و عمومی قابل فهم نیستند. 

زن، مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاومت و تداوم تاریخزن، مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاومت و تداوم تاریخ
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رخ می‌دهــد. ایســتادگی ســمیه در حافظه جمعی 
مســلمانان بــه الگویــی از اســتقامت تبدیــل شــد؛ 
یــخ  کــه بعدهــا در رخدادهــای دیگــر تار الگویــی 

اسلام نیز بازتولید شد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
پس از رحلت پیامبر اسلام )ص(، جامعه اسلامی 
بــا دوره‌ای از تحــولات و تنش‌هــای جــدی روبــه‌رو 
شــد. در ایــن میــان، حضــرت فاطمه زهــرا)س( در 
ی  یخ اسلام حضور یکی از حساس‌ترین  مقاطع تار
تعیین‌کننده داشــت. خطبه فدکیه که در مســجد 
مدینــه ایــراد شــد، تنها ســخنی درباره یک مســئله 
مالــی یــا حقوقی نبــود؛ بلکه بیان‌گــر نگرانی عمیق 

نسبت به مسیر آینده جامعه اسلامی بود. 

ی اصــول بنیادین  حضــرت فاطمــه)س( با یــادآور
دین و عدالت، کوشــید تا حافظه جامعه را نسبت 
بــه مبانی نخســتین آن بیــدار نگه دارد. ایــن اقدام 

نشان می‌دهد که در شرایط دگرگونی‌های سیاسی، 
گاهی  زنــان نیــز می‌توانند نقــش مهمی در حفــظ آ

جمعی و دفاع از اصول ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایفا کنند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
این الگو در واقعه کربلا به شــکلی آشکارتر جلوه‌گر 
گرچــه واقعــه عاشــورا در صحــرای کربــا بــا  شــد. ا
ع( و یارانش به پایان رسید،  شــهادت امام حسین)
یخ تا حد  اما روایت و تداوم معنای آن در عرصه تار
ینب)س(  ینــی حضــرت ز یــادی مرهــون نقش‌آفر ز
اســت. ایشــان بــا درک عمیق از شــرایط سیاســی و 
اجتماعــی زمانه، پس از شــهادت امام مســئولیتی 
ســنگین را بــر عهده گرفتند: حفــظ حقیقت واقعه 
یــف آن در فضــای تبلیغاتــی  و جلوگیــری از تحر

حکومت اموی. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ینب)س( در کوفه و شام  خطبه‌های حضرت ز

یخــی، هــم در متــن  ی از مقاطــع تار آنــان در بســیار
تحــولات بزرگ حضور داشــته‌اند و هم در لایه‌های 
پنهان‌تــر زندگــی اجتماعــی، زمینه‌هایــی را فراهــم 
یخــی را ممکن  کرده‌انــد که اســتمرار یک مســیر تار

ساخته است. 

، بخشــی از توان جامعه اسلامی برای  به بیان دیگر
عبــور از بحران‌ها و حفظ پیونــد خود با ارزش‌های 
بنیادیــن، در فضاهایــی شــکل گرفتــه کــه زنــان در 
آن‌هــا نقــش اصلــی را ایفــا می‌کرده‌انــد؛ فضاهایی 
چــون خانواده، شــبکه‌های اجتماعی غیررســمی، 

یخی. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آموزش دینی و انتقال حافظه تار
در آغاز دعوت اسلامی، نقش خدیجه کبری)س( 
نمونه‌ای روشــن از این حقیقت است. در شرایطی 
کــه پیامبر اســام)ص( بــا مخالفت شــدید قریش 
حمایــت  داشــت،  اندکــی  پیــروان  و  بــود  روبــه‌رو 
یــا  عاطفــی  همراهــی  یــک  تنهــا  خدیجــه)س( 
خانوادگــی نبــود، بلکــه پشــتوانه‌ای اساســی بــرای 

بقای جامعه نوپای مسلمانان به شمار می‌آمد. 
ثــروت و اعتبار اجتماعی او امکان آن را فراهم کرد 
)ص( بتواند در برابر فشارهای اقتصادی  که پیامبر

و اجتماعــی مقاومــت کنــد و دعوت خــود را ادامه 
دهــد. در واقــع، خدیجــه)س( بــا قــراردادن تــوان 
اقتصــادی و جایــگاه اجتماعــی خــود در خدمت 
، بخشــی از فشــارهایی را که بــر جامعه  ایــن مســیر
داد.  کاهــش  می‌شــد،  وارد  مســلمانان  کوچــک 
ایــن نقــش را می‌تــوان نوعــی ســرمایه اجتماعــی و 
اقتصادی مقاومت به شــمار آورد؛ سرمایه‌ای که در 
 ، شــرایط شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی نوظهور

امکان بقا و تثبیت آن را فراهم می‌کند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
در سال‌های سخت محاصره در شعب ابی‌طالب 
نیز همراهی و ایســتادگی خدیجه)س( نشانه‌ای از 
یخــی تنها در  ی یــک حرکــت تار آن بــود کــه پایــدار
میدان‌هــای آشــکار رخ نمی‌دهــد، بلکه در پشــت 
 ، صحنــه آن نیــز نیروهایــی وجــود دارند کــه با صبر
ی‌ها، امکان ادامه مســیر  حمایــت و تحمل دشــوار

را فراهم می‌کنند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
در کنار این نمونه، زندگی و شــهادت ســمیه بنت 
یــخ  خیــاط تصویــری دیگــر از حضــور زنــان در تار
اســام ارائه می‌دهد. او از نخســتین مسلمانان بود 
و در شــرایطی ایمان خود را آشــکار کرد که ساختار 
اجتماعــی مکــه بــر پایــه قــدرت قبیلــه‌ای و نظــام 
ی اســتوار بود. فشــارها و شکنجه‌هایی که  برده‌دار
بر او وارد شــد، نشــان‌دهنده تلاش ساختار قدرت 

برای سرکوب هر صدای متفاوت بود. 
بــا ایــن حــال، ســمیه ایمان خــود را رهــا نکــرد و در 
نهایــت جــان خــود را در ایــن راه از دســت داد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می 
توان گفت که شهادت سمیه تنها یک واقعه فردی 
از شــکل‌گیری فرهنــگ  نیســت؛ بلکــه نشــانه‌ای 
مقاومت در جامعه نوپای اسلامی است. مقاومت 
در برابــر فشــارهای سیاســی و اجتماعــی همیشــه 
در میدان‌هــای نبــرد شــکل نمی‌گیــرد؛ گاه در دل 
زندگی روزمره و در برابر خشونت‌های سازمان‌یافته 

چارچــوب  در  تنهــا  اســام  یــخ  تار در  زنــان 
تقســیم‌بندی ســاده میــان عرصــه خصوصــی و 
عمومــی قابــل فهــم نیســتند. آنــان در بســیاری 
از مقاطــع تاریخــی، هــم در متــن تحــولات بزرگ 
حضــور داشــته‌اند و هــم در لایه‌هــای پنهان‌تــر 
زندگــی اجتماعــی، زمینه‌هایی را فراهــم کرده‌اند 
که اســتمرار یک مســیر تاریخی را ممکن ساخته 

است

خطبه فدکیه که در مسجد مدینه ایراد شد، تنها 
ســخنی درباره یک مســئله مالی یا حقوقی نبود؛ 
بلکه بیانگر نگرانی عمیق نسبت به مسیر آینده 

جامعه اسلامی بود

ینــب )س( بــا درک عمیــق از شــرایط  حضــرت ز
سیاســی و اجتماعــی زمانــه، پــس از شــهادت 
امام مســئولیتی سنگین را بر عهده گرفتند: حفظ 
حقیقــت واقعــه و جلوگیــری از تحریــف آن در 

فضای تبلیغاتی حکومت اموی
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یخ پس از عاشــورا  را بایــد از مهم‌تریــن لحظــات تار
کنشــی عاطفــی بــه  دانســت. ایــن ســخنان تنهــا وا
و  بیانــی ســنجیده  بلکــه  نبــود،  بــزرگ  فاجعــه‌ای 
هدفمنــد بــرای افشــای ماهیــت حکومــت امــوی 
یــف جایــگاه اهل‌بیــت در افــکار عمومــی  و بازتعر
ع(  گر شــهادت امام حســین) بــه شــمار می‌رفت. ا
نقطه اوج مقاومت در میدان نبرد بود، خطابه‌های 
ینــب)س( را می‌تــوان اســتمرار همــان  حضــرت ز
دانســت.  عمومــی  افــکار  عرصــه  در  مقاومــت 
ایــن رســالت حضــرت را می‌تــوان حفــظ روایــت و 
گاهی‌بخشــی در حافظــه جمعــی بــه شــمار آورد؛  آ
یخی عامل  ی از جنبش‌های تار امری که در بسیار

ی آن‌ها بوده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلی ماندگار
ینــب)س(، دیگــر زنــان حاضر  در کنــار حضــرت ز
در کربــا نیــز نقش‌هایی کمتردیده‌شــده اما بســیار 
معنــادار ایفــا کردنــد. زنانــی کــه حضورشــان تنهــا 
بــه معنــای همراهــی خانوادگــی نبــود، بلکه نشــانه 
و  اعتقــادی  حرکــت  یــک  در  گاهانــه  آ مشــارکت 

اجتماعی به شمار می‌رفت. 
ع(، پس از شــهادت  ربــاب، همســر امــام حســین)
، بــا وجــود  امــام و فرزنــد خردســالش، علی‌اصغــر
اندوهــی عظیــم از مســیر همراهــی با کاروان اســرا و 
انتقــال پیــام عاشــورا بازنگشــت. روایت‌هــا نشــان 
می‌دهد که او پس از بازگشــت به مدینه نیز زندگی 

ی به یاد امام سپری کرد.  خود را در وفادار
ی در فضای اجتماعی آن زمان نشــانه  چنین رفتار
ی عمیــق بــه آرمانی بــود که همســرش برای  وفــادار
، مــادر وهب بن  آن جــان باختــه بــود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمونــه دیگــر
عبدالله کلبی است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام‌وهب هنگامی که فرزندش 
در میدان نبرد به شــهادت رسید، نه ‌تنها از حضور 
او در ســپاه امــام اظهــار پشــیمانی نکــرد، بلکــه بــا 
کنش‌هــا  افتخــار از ایــن انتخــاب یــاد کــرد. ایــن وا

ی از خانواده‌های حاضر  نشــان می‌دهد که بســیار
گاهی و بــاور در این مســیر گام نهاده  در کربــا بــا آ
بودنــد و مــادران نیز در شــکل‌گیری این تصمیم‌ها 

نقشی مهم داشتند. 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تــوان زنان حاضر در کربلا را به عنوان بخشــی از 
شبکه انسانی یک نهضت به شمار آورد؛ شبکه‌ای 
کــه وظیفــه انتقال پیــام، حفظ یاد شــهدا و تثبیت 
گر  یخــی آن واقعــه را بــر عهده داشــتند. ا روایــت تار
مــردان در میدان نبرد جان خــود را فدا کردند، زنان 
گاهی‌بخشــی، اســتمرار  ی، روایت‌گری و آ بــا پایدار

یخ تضمین کردند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن را در تار
یخی در دوره‌های بعد نیز در اشکال  این الگوی تار
گــون ادامــه یافــت. در تمــدن اســامی، زنــان  گونا
ی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و آموزشی  بسیار
بغــداد،  چــون  شــهرهایی  در  داشــته‌اند.  حضــور 
دمشق و قاهره، زنان محدث و فقیه در حلقه‌های 
ی تربیت  گردان بسیار علمی شرکت می‌کردند و شا
می‌کردند.  این واقعیت نشان می‌دهد که مشارکت 
زنان در جهان اســام تنها بــه حوزه‌های خانوادگی 
و  دینــی  دانــش  تولیــد  در  بلکــه  نبــوده،  محــدود 

ام وهــب هنگامــی کــه فرزنــدش در میــدان نبــرد 
به شــهادت رســید، نه‌تنها از حضور او در ســپاه 
امام اظهار پشیمانی نکرد، بلکه با افتخار از این 
انتخــاب یاد کرد. ایــن واکنش‌ها نشــان می‌دهد 
کــه بســیاری از خانواده‌هــای حاضــر در کربلا با 
گاهــی و بــاور در ایــن مســیر گام نهــاده بودند و  آ
مادران نیز در شــکل‌گیری این تصمیم‌ها نقشــی 

مهم داشتند
فرهنگی نیز نقش داشته است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

یــخ معاصــر ایــران نیــز می‌توان تــداوم همین  در تار
یخی را مشــاهده کرد. در جریان انقلاب  ســنت تار
و  تظاهــرات  در  تنهــا  نــه  ایرانــی  زنــان  اســامی، 
فعالیت‌هــای اجتماعی حضور داشــتند، بلکه در 
شــکل‌دهی به فضای فرهنگی انقلاب و گســترش 

گاهی عمومی نیز نقش مهمی ایفا کردند.  آ

شبکه‌های خانوادگی، جلسات مذهبی و ارتباطات 
اجتماعی غیررســمی که زنــان در آن‌ها نقش فعالی 

داشتند، به انتقال پیام‌های انقلاب و حفظ انسجام 
اجتماعــی کمــک می‌کــرد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پــس از پیــروزی انقلاب 
اسلامی و در دوران دفاع مقدس نیز زنان نقش‌های 

متعددی بر عهده گرفتند. 
آنــان در حوزه‌هایــی چــون پرســتاری، پشــتیبانی از 
ســازمان‌دهی  امــدادی،  فعالیت‌هــای  جبهه‌هــا، 
کمک‌هــای مردمــی و تربیــت نســل مقــاوم حضــور 
داشــتند. افــزون بــر این، مــادران و همســران شــهدا 
بــا صبــر و اســتقامت خــود بــه نمادهــای فرهنگــی 
مقاومت تبدیل شدند. در ادبیات اجتماعی ایران، 
مفهوم مادر شــهید تنها یک عنوان عاطفی نیست، 
بلکــه نشــانه‌ای از نوعــی کنــش مبتنــی بــر ایثــار و 
یخی است. لذا می‌توان گفت چنین  مســئولیت تار
نقش‌هایــی به شــکل‌گیری نوعــی ســرمایه فرهنگی 
مقاومــت در جامعــه کمــک می‌کند؛ ســرمایه‌ای که 
نه تنها در عرصه سیاســت، بلکه در حوزه فرهنگ، 
یخــی جامعــه نیــز  هویــت اجتماعــی و حافظــه تار
تأثیرگــذار اســت. زنــان در ایــن فرآینــد اغلــب نقش 

در جریــان انقلاب اســامی، زنــان ایرانی نه تنها 
در تظاهــرات و فعالیت‌هــای اجتماعــی حضور 
داشــتند، بلکه در شکل‌دهی به فضای فرهنگی 
گاهــی عمومــی نیــز نقــش  انقــاب و گســترش آ

مهمی ایفا کردند
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واســطه میان نســل‌ها را ایفا می‌کننــد. آن‌ها حافظ 
را  ارزش‌هــای فرهنگــی  یخی‌انــد،  تار روایت‌هــای 
منتقل می‌کنند و در تربیت نســل‌های آینده نقش 
دارند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در شــرایطی که جامعــه با بحران‌ها یا فقدان 
رهبــران برجســته مواجه می‌شــود، مســئله بازتولید 
امیــد اجتماعــی و حفظ انســجام جمعی اهمیت 
یخی نشان می‌دهد  بیشتری پیدا می‌کند. تجربه تار
کــه در چنین مقاطعــی، حضور فعال زنان می‌تواند 
نقشی مهم در جلوگیری از گسست اجتماعی ایفا 
کند. آنان از طریق فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی 
ی روحیه عمومی  و اجتماعــی می‌توانند به بازســاز

جامعه کمک کنند.
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در جامعــه ایــران کــه ترکیبی از ســنت‌های دینی، 
هویت ملی و تجربه‌های انقلابی اســت، این نقش 
اهمیت بیشــتری یافته اســت. زن مســلمان ایرانی 
در دهه‌هــای اخیــر نشــان داده اســت کــه می‌تواند 
فعالیت‌هــای  خانوادگــی،  مســئولیت‌های  میــان 
اجتماعــی و مشــارکت فرهنگی نوعی تــوازن برقرار 
کنــد. در ایــن چارچــوب، حضــور اجتماعــی زنــان 
نــه در تعارض بــا هویت دینی، بلکــه در امتداد آن 
یــف می‌شــود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در تحلیــل ایــن پدیــده می‌تــوان  تعر
از مفهــوم جهــاد اجتماعــی یــاد کــرد؛ جهــادی که 
بــه معنــای تــاش مســتمر بــرای حفــظ ارزش‌های 
اخلاقی، تقویت همبستگی اجتماعی و مشارکت 

در ساخت جامعه است.

 زنان در این فرآیند از طریق فعالیت‌های فرهنگی، 
در  مهمــی  ســهم  اجتماعــی  و  آموزشــی  علمــی، 
شــکل‌دهی به آینده جامعه دارنــد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در واقع، تجربه 
ی از جنبش‌های  یخی نشــان می‌دهد که بسیار تار
اجتماعــی و تمدنــی بدون مشــارکت فعال زنان به 
ثمر نرســیده‌اند. زنان بــا ایفای نقش در حوزه‌هایی 
چــون آمــوزش، فرهنــگ، رســانه و تربیــت نســل‌ها، 
در شــکل‌گیری مســیر آینــده جوامع تأثیــری عمیق 

دارند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
بنابرایــن، حضــور اجتماعــی زنــان در ایــران پس از 
شــهادت رهبرش را می‌توان در پیوند با ســه عنصر 
یخــی، مســئولیت  گاهــی تار کــرد: آ اساســی فهــم 
ی در شــرایط بحــران. این ســه  اجتماعــی و پایــدار
عنصــر در شــخصیت‌هایی چــون خدیجــه)س(، 
ینب)س( به شکلی برجسته دیده  فاطمه)س( و ز
گون  می‌شود و در ایران کنونی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیز در قالب‌های گونا
، می‌تــوان گفــت  تــداوم یافتــه اســت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از ایــن منظــر
ی زنــده مقاومت و  کــه زنــان همواره بخشــی از نیــرو
ی اجتماعــی بوده‌اند؛ نیرویی کــه از طریق  بازســاز
حفــظ حافظــه جمعــی، انتقــال ارزش‌هــا و تربیت 
یخــی را ممکــن  نســل‌ها، اســتمرار یــک مســیر تار
ســاخته اســت. ســخن‌گفتن از زن و مقاومــت در 
یخی  ایران ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در حقیقت سخن‌گفتن از تجربه‌ای تار
اســت کــه در طــول قرن‌هــا در ســاختار فرهنگــی و 

یشه دوانده است. اجتماعی این تمدن ر

زن مسلمان ایرانی در دهه‌های اخیر نشان داده است که می‌تواند میان مسئولیت‌های خانوادگی، 
فعالیت‌هــای اجتماعی و مشــارکت فرهنگی نوعی توازن برقرار کنــد. در این چارچوب، حضور 
اجتماعی زنان نه در تعارض با هویت دینی، بلکه در امتداد آن تعریف می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در تحلیل این 
پدیده می‌توان از مفهوم جهاد اجتماعی یاد کرد؛ جهادی که به معنای تلاش مستمر برای حفظ 

ارزش‌های اخلاقی، تقویت همبستگی اجتماعی و مشارکت در ساخت جامعه است



عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

ینب طلابکی دکتر ز

صبــح ۹ اســفند ۱۴۰۴، انتشــار تصاویــر کیف‌هــای 
صورتی خون‌آلود، دفترهای نیم‌ســوخته و کفش‌های 
کوچک کودکان در شــبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها 
ک خبــر مــی‌داد. در جریان  از وقــوع فاجعــه‌ای هولنا
یــم اســرائیل به  حملــه نیروهــای ایــالات متحــده و رژ
ک ایران، مدرســه ابتدایی »شــجره طیبه« در شهر  خا
میناب در استان هرمزگان هدف حمله موشکی قرار 
گرفــت؛ حملــه‌ای که در میانه ســاعت آموزشــی و در 
زمانــی رخ داد کــه کلاس‌هــا مملــو از دانش‌آمــوزان و 
یداد به‌سرعت به یکی از تلخ‌ترین  معلمان بود. این رو
رخدادهــای انســانی در جریان جنــگ رمضان ۱۴۰۵ 
تبدیل شد و توجه افکار عمومی و نهادهای حقوقی 
را به مســئله حمایــت از غیرنظامیان در مخاصمات 

مسلحانه جلب کرد.
بر اســاس اعلام دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه‌قضاییه، 
 ۲۶ ، ، ۴۷ کودک دختر در ایــن حمله ۷۳ کودک پســر
یس مدرســه  معلم، ۷ نفر از والدین، یک راننده ســرو
و یک تکنســین داروخانه درمانگاه مجاور مدرسه به 

شــهادت رسیدند. ســاختمانی که هدف قرار گرفت 
در بخــش فوقانــی بــه مدرســه دخترانــه و در طبقــه 
پاییــن بــه مدرســه پســرانه اختصــاص داشــت و پس 
از اصابــت موشــک بــه طبقات بــالا، بخــش بزرگی از 
یخت.  ی کلاس‌های مدرســه پســرانه فرور ســازه بر رو
همیــن امــر ســبب شــد شــمار شــهدای پســر بیش از 
ی از خانواده‌هــا در این حمله  دختران باشــد. بســیار
ســبعانه بیــش از یــک فرزند خــود را از دســت دادند؛ 
خواهــران و برادرانی که صبح آن روز در کنار یکدیگر 
راهی مدرســه شــدند امــا هرگز بــه خانه بازنگشــتند؛ 
یحانــه و مهــدی  کــری، ر از جملــه ســام و اســرا ذا
کــری، امیرعلــی و امیرمحمــد بوســتانی، حانیــه و  ذا
کبر  ســبحان احمدی طیقکانی، محمدعلی و علی‌ا
ی، مهدیــه و امین  ک، علــی و محیا ســالار یانــی پــا کر
احمــدزاده، احمدرضا و جواد ســرتک‌زاده و حامد و 
هانی پرتقی‌نژاد که نامشــان امروز به‌عنوان خواهران و 
برادران شهید مدرسه میناب در حافظه جمعی مردم 

ثبت شده است. 

گاهانه حـــــــــــــقوق بین‌الملل بشردوستانه گاهانه حـــــــــــــقوق بین‌الملل بشردوستانهمیناب؛ نقض آ میناب؛ نقض آ
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روایت شاهدان عینی نیز با این گزارش‌ها هم‌خوانی 
کری«، معلم پیش‌دبســتانی مدرسه  یه ذا دارد. »فوز
پســرانه شــجره طیبــه، دربــاره لحظــه وقــوع حملــه 
می‌گوید حدود ســاعت ۱۱ و ۱۶ دقیقه صبح همراه 
حضــور  مدرســه  حیــاط  در  خــود  کلاس  کــودکان 
داشــتم که نخســتین موشــک به راه‌پله ســاختمان 
برخــورد کرد و فضای مدرســه به‌ســرعت پــر از دود 
یــاد کودکان در  و گردوغبــار شــد و صدای گریه و فر

همه‌جا پیچید. 
بــه  نیــز  بعــد، موشــک دوم  دقیقــه  یــک  از  کمتــر 
ساختمان اصابت کرد. طبق برخی روایت‌ها، پس 
از مــوج اول حملات، تعدادی از دانش‌آموزان برای 
در امــان مانــدن بــه نمازخانــه منتقل شــده بودند و 
هم‌زمان نیروهای امدادی نیز وارد محل شدند، اما 

مــوج دوم همــان نقطــه را هــدف قــرار داد و موجب 
افزایش چشمگیر قربانیان شد. 

کــه شــبکه الجزیــره از محــل  تصاویــر ماهــواره‌ای 
حادثــه منتشــر کــرده نیــز نشــان می‌دهــد مجتمــع 
آموزشــی شــجره طیبــه ســال‌ها پیــش بــا دیوارهای 
بتنی از مناطق اطراف جدا شــده و هیچ نشــانه‌ای 
از فعالیت یا تأسیسات نظامی در نزدیکی آن وجود 

نداشته است. 

و  ی  دیــوار نقاشــی‌های  کــودکان،  ی  بــاز حیــاط 
ســاختار آموزشــی مجموعــه به‌وضــوح در تصاویــر 
بــوده و ماهیــت غیرنظامــی آن را  قابــل مشــاهده 

آشکار می‌کرد.
مجموعــه ايــن شــواهد میدانــی، داده‌هــای فنــی و 
کــه حملــه  گزارش‌هــای رســانه‌ای نشــان می‌دهــد 
بــه مدرســه شــجره طيبــه یکــی از فاجعه‌بارتریــن 

نمونه‌های نقض حقوق کودک و تعرض به حق 

نتیجــه  نمی‌توانــد  مینــاب  مدرســه  بــه  حملــه 
اشــتباه نظامــی باشــد، بلکــه عملیاتــی از پیــش 
طراحی‌شــده بوده اســت. وبگاه میدل‌ایست‌آی 
در گزارشی اعلام کرد مدرسه با تکنیک موسوم به 
»دابل‌تپ« هدف قرار گرفته است؛ روشی که در 
آن، پس از حمله نخست، محل حادثه بار دیگر 
بمباران می‌شود تا میزان تلفات افزایش پیدا کند

مجتمــع آموزشــی شــجره طیبــه ســال‌ها پیــش با 
دیوارهــای بتنــی از مناطــق اطــراف جــدا شــده و 
هیــچ نشــانه‌ای از فعالیت یا تأسیســات نظامی 

در نزدیکی آن وجود نداشته است

ی نیــز  در میــان شــهدای معلــم، نــام زهــره شــهریار
دیده می‌شود؛ معلمی که در زمان حمله باردار بود 
و همــراه بــا کودک متولدنشــده خود، جــان باخت. 
شــهادت او نمــادی از گســتره انســانی ایــن فاجعه 
شد؛ فاجعه‌ای که نه‌تنها کودکان، بلکه خانواده‌ها، 
معلمان و حتی نسل آینده را نیز قربانی کرد. از این 
، حادثه میناب تنها یک تراژدی انسانی نيست،  رو
کــه ضــرورت بررســی دقیــق  بلکــه فاجعــه اســت 
ابعــاد میدانــی و حقوقــی آن را در چارچــوب قواعد 

بین‌المللی برجسته ساخت.

ابعاد میدانی و شواهد مربوط به حمله به 
مدرسه شجره طیبه

نشــان  منتشرشــده  شــواهد  و  روایت‌هــا  بررســی 
می‌دهــد کــه حادثــه مینــاب عــاوه بــر پیامدهای 
انســانی، دارای مجموعــه‌ای از داده‌های میدانی و 
فنی است که برای فهم ماهیت این حمله اهمیت 
اساسی دارد. پس از انتشار اخبار حمله، مقام‌های 
آمریکایــی تــاش کردند مســئولیت حادثــه را انکار 

کنند. 
دونالــد ترامپ، رئیس‌جمهور وقــت آمریکا، مدعی 
شــد ســامانه‌های پدافنــدی ایــران ممکــن اســت 
عامل این انفجار بوده باشند و پیت هگست، وزیر 
جنگ او نیز ادعا کرد: »تنها طرفی که غیرنظامیان 
را هــدف قــرار می‌دهد، ایران اســت.« بــا این حال، 
گزارش‌های رســانه‌ای متعدد روایــت متفاوتی ارائه 

دادند. 
ی از رسانه‌های معتبر غربی، مسئولیت این  شمار
حملــه را متوجــه دولت ایــالات متحده دانســتند. 
روزنامه دیلی‌تلگراف به نقل از بررسی‌های بازرسان 
نظامی آمریکا گزارش داد که ایالات متحده مسئول 
حملــه بــه مدرســه ابتدایــی در ایــران بــوده اســت. 

نیویورک‌تایمز نیز نوشت حمله به مجتمع آموزشی 
شــجره طیبــه در مینــاب توســط نیروهــای ایــالات 
متحــده آمریکا انجام شــده اســت. بی‌بی‌ســی هم 
پس از چند روز تردید اعلام کرد که مدرسه میناب 

با موشک‌های آمریکایی هدف قرار گرفته است. 
رنال،  و یت‌ژ وال‌اســتر  ، ز یتــر و ر هم‌چنیــن 
گانه  میدل‌ایست‌آی و الجزیره در گزارش‌هایی جدا
بــه نقــش نیروهــای آمریکایــی در این حمله اشــاره 
کردنــد. در همیــن حال، شــبکه ان‌بی‌ســی گزارش 
داد که برخی مقام‌های دولت ترامپ در جلســه‌ای 
غیرعلنــی، مســئولیت حملــه را پذیرفته‌انــد. ایــن 
گری‌ها موجب شد روایت رسمی واشنگتن با  افشا

تردیدهای جدی مواجه شود.
شــواهد فنــی نیــز ایــن گزارش‌هــا را تأییــد می‌کنــد. 
اســناد تصویــری نشــان می‌دهــد در ایــن حملــه از 
موشــک کــروز »تاماهــاوک« اســتفاده شــده اســت؛ 
ی  ســاحی کــه از مهم‌ترین ابزارهــای تهاجمی نیرو
یــکا بــه شــمار مــی‌رود و بــرای حملات  یایــی آمر در

دقیق دوربرد و نقطه‌زن طراحی شده است. 
کنش به این شواهد، ترامپ ادعا کرد که ایران  در وا
نیــز ممکن اســت چنیــن موشــک‌هایی در اختیار 
داشــته باشــد، ادعایی که نیویورک‌تایمز با استناد 
ی و پروتکل‌های ســخت‌گیرانه  بــه انحصــار فنــاور
ی ایــن موشــک‌ها، آن را  یــکا در نگهــدار ارتــش آمر
کــرد. برخــی گزارش‌هــای تحقیقــی نشــان  قویــا رد 
می‌دهد این حمله نمی‌تواند نتیجه اشتباه نظامی 
باشــد، بلکــه عملیاتــی از پیش طراحی‌شــده بوده 
اســت. وب‌گاه میدل‌ایســت‌آی در گزارشــی اعلام 
کرد مدرســه با تکنیک موسوم به »دابل‌تپ« هدف 
قــرار گرفته اســت؛ روشــی کــه در آن، پــس از حمله 
نخســت، محل حادثه بار دیگر بمباران می‌شود تا 

میزان تلفات افزایش پیدا کند.
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تلفــات گســترده غیرنظامی منجر شــود، عملیات 
بایــد فــوراً لغو یــا متوقف شــود. با این حــال، نه‌تنها 
حملــه متوقف نشــد بلکه حمله دوم نیــز به همان 
محــل انجام شــد. اصــل بنیادین دیگــر در حقوق 
اســاس  بــر  اســت.  تناســب  اصــل  بشردوســتانه 
تی کــه انتظــار می‌رود خســارات  ایــن اصــل، حملا
نظامــی  یــت  مز بــا  مقایســه  در  آن‌هــا  غیرنظامــی 
احتمالی بیش از حد باشــد ممنوع هســتند. حتی 
گــر فــرض شــود هدفــی نظامــی در نزدیکــی محل  ا
وجــود داشــته، کشــته شــدن ده‌هــا کــودک در یــک 
مدرســه ابتدایی خســارتی اســت که به‌وضوح فراتر 

از هر مزیت نظامی قابل تصور است. 

از منظــر حقوقــی، مجموعــه ایــن عوامــل از نبــود 
راســتی‌آزمایی کافــی گرفته تا فقدان هشــدار قبلی 
و اجرای حمله دوم، این احتمال را تقویت می‌کند 
کــه حادثــه میناب صرفــا یــک اشــتباه عملیاتی یا 

خسارت ناخواسته جنگی نبوده است. 
الگــوی حملــه نشــان می‌دهــد مرکــز آموزشــی مورد 
گاهانه انتخاب شده تا پیامدهای روانی،  هدف، آ
اجتماعی و رسانه‌ای گسترده‌ای ایجاد شود. افزون 
بــر حقوق بشردوســتانه، این حملــه از منظر حقوق 
بین‌الملــل حقــوق بشــر نیــز بــا تعهــدات الــزام‌آور 
بین‌المللــی در تعــارض قــرار دارد. در چارچــوب 
کنوانســیون حقــوق کــودک، دولت‌هــا موظف‌اند از 
حــق حیــات کــودکان حفاظــت کننــد و آنــان را در 
برابر خشــونت مــورد حمایت قرار دهنــد. در حمله 
بــه مدرســه شــجره طیبــه، حق ذاتــی کــودکان برای 
زندگی که در ماده ۶ این کنوانسیون آمده، به‌شکل 

مستقیم نقض شد. 
همچنیــن تعهــد مربــوط بــه حمایت از کــودکان در 
برابر خشــونت، منــدرج در مــاده ۱۹ و الزامات ویژه 
حمایت از کودکان در شرایط درگیری مسلحانه که 
در ماده ۳۸ ذکر شده، مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. 
علاوه بر این، حق دسترسی کودکان به آموزش که 

حملاتی که انتظار می‌رود خســارات غیرنظامی 
آن‌ها در مقایســه با مزیت نظامی احتمالی بیش 
از حد باشد ممنوع هستند. حتی اگر فرض شود 
هدفــی نظامــی در نزدیکــی محل وجود داشــته، 
کشته شدن ده‌ها کودک در یک مدرسه ابتدایی 
خســارتی اســت که به‌وضــوح فراتــر از هر مزیت 

نظامی قابل تصور است

در  مســلحانه  مخاصمــات  یــان  جر در  آمــوزش 
ســال‌های اخیــر دانســت. بنابرايــن ضــرورت دارد 
پیامدهای حقوقی و مســئولیت‌های حمله به اين 
مدرســه و قتــل عام كــودكان مينابــى در چارچوب 

حقوق بین‌الملل بررسی شود.

ارزیابی حقوقی حمله در چارچوب حقوق 
بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر

یــداد از منظــر حقــوق بین‌الملــل  تحلیــل ایــن رو
بشردوســتانه نشــان می‌دهــد کــه حمله به مدرســه 
شــجره طیبــه پرســش‌های جــدی دربــاره رعایــت 
در  غیرنظامیــان  از  حمایــت  بنیادیــن  اصــول 

مخاصمات مسلحانه ایجاد می‌کند. 
یکــی از مهم‌تریــن ایــن اصــول، اصــل احتیــاط در 
کــه در مــاده ۵۷ پروتــکل الحاقــی  حملــه اســت 
یــح شــده  کنوانســیون‌های ژنــو تصر اول ۱۹۷۷ بــه 
اســت. بر اســاس این اصل، طرف‌هــای مخاصمه 
عملیــات  اجــرای  و  یــزی  برنامه‌ر در  موظف‌انــد 
کاهــش  بــرای  را  ممکــن  اقدامــات  تمــام  نظامــی 

خطــرات متوجــه غیرنظامیــان و امــوال غیرنظامــی 
انجــام دهنــد. بنــد ۲ )الــف()i( این مــاده تصریح 
می‌کند تصمیم‌گیرندگان حمله باید تمام اقدامات 
ممکــن بــرای اطمینــان از نظامــی بــودن هــدف را 
انجام دهند. در مورد مدرسه شجره طیبه، تصاویر 
ماهواره‌ای، ســاختار ساختمان، نشانه‌های آشکار 
ی کــودکان و نبود  محیــط آموزشــی، وجود زمین باز
هرگونــه فعالیت نظامی نشــان می‌دهد که ماهیت 

غیرنظامی این مکان کاملاً آشکار بوده است.

 بنابراین بعید اســت نیرویی مجهز به سامانه‌های 
پیشــرفته شناســایی و اطلاعاتــی نتوانســته باشــد 

ماهیت واقعی این مکان را تشخیص دهد.
بند ۲ )ج( همین ماده نیز بر ضرورت ارائه »هشدار 
کید می‌کند،  مؤثــر قبلی« به جمعیت غیرنظامی تأ
ممکــن  ی  هشــدار چنیــن  کــه  شــرایطی  در  مگــر 
نباشــد. در مــورد حملــه بــه مدرســه مینــاب هیــچ 
گزارشــی از صدور هشدار قبلی وجود ندارد. علاوه 
بــر این، بند ۲ )ب( مــاده ۵۷ مقرر می‌کند هرگاه در 
یــان عملیات آشــکار شــود هــدف مــورد حمله  جر
ماهیــت نظامــی نــدارد یــا حملــه ممکــن اســت به 

مجموعــه ايــن شــواهد میدانی، داده‌هــای فنی و 
گزارش‌های رســانه‌ای نشــان می‌دهــد که حمله 
بــه مدرســه شــجره طيبــه یکــی از فاجعه‌بارترین 
نمونه‌هــای نقــض حقــوق کــودک و تعــرض بــه 
حق آموزش در جریان مخاصمات مسلحانه در 
ســال‌های اخیر دانســت. بنابراين ضــرورت دارد 
پیامدهای حقوقی و مسئولیت‌های حمله به اين 
مدرســه و قتل عام كــودكان مينابى در چارچوب 

حقوق بین‌الملل بررسی شود

تصمیم‌گیرنــدگان حملــه بایــد تمــام اقدامــات 
ممکــن بــرای اطمینــان از نظامی بــودن هدف را 
انجام دهند. در مورد مدرسه شجره طیبه، تصاویر 
نشــانه‌های  ســاختمان،  ســاختار  ماهــواره‌ای، 
آشکار محیط آموزشی، وجود زمین بازی کودکان 
و نبود هرگونه فعالیت نظامی نشــان می‌دهد که 
ماهیــت غیرنظامی این مکان کاملاً آشــکار بوده 

است
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 یــک تــراژدی انســانی یــا 
ً
حادثــه مینــاب صرفــا

یــک اختــاف سیاســی نیســت، بلکــه آزمونــی 
جــدی برای کارآمدی نظام حقــوق بین‌الملل در 
حمایــت از غیرنظامیان و اجرای عدالت کیفری 

در مخاصمات مسلحانه به شمار می‌رود

فاجعه مدرســه شــجره طیبه تنها بخشــی از روند 
یــان  جر در  بی‌گنــاه  کــودکان  کشــتار  گســترده‌تر 

ک ایران بود.  یکا و اســرائیل به خا تجــاوزات آمر
بــر اســاس اعلام رســمی پزشــکی قانونــی، از آغاز 
جنــگ تحمیلــی ســوم تــا پایــان روز ۲۱ فروردیــن 
کــه از  ۱۴۰۵ مجموعــا ۳۳۷۵ نفــر شــهید شــدند 
یــر یــک ســال و ۲۵۵ کــودک  آن میــان ۷ کــودک ز
یک تا دوازده ســاله مظلومانه کشــته‌اند. این آمار 
نشــان می‌دهد که قواعد حقوق جنگ به تنهایی 
مانع از حمــات تجاوزکارانه آشــکارا غیرقانونی، 
و  متحــده  ایــالات  بی‌رحمانــه  و  غیرمشــروع 

نیست. هم‌دستانش 

پیامدهــای حقوقی و الزامات پاســخگویی در 
بین‌الملل نظام 

یــا  انســانی  تــراژدی  یــک  صرفــا  مینــاب  حادثــه 
آزمونــی  بلکــه  نیســت،  سیاســی  اختــاف  یــک 
جــدی برای کارآمــدی نظام حقــوق بین‌الملل در 
حمایــت از غیرنظامیان و اجرای عدالت کیفری 

در مخاصمات مســلحانه به شــمار می‌رود. 

گرچه در اســناد  یداد نشــان می‌دهد کــه ا ایــن رو
اصــول  و  قواعــد  از  مجموعــه‌ای  بین‌المللــی 
یژه  حمایتــی بــرای حفاظــت از غیرنظامیــان، به‌و
شــده  پیش‌بینــی  آموزشــی،  کــز  مرا و  کــودکان 
اســت، امــا در عمــل فاصلــه قابــل توجهــی میان 
هنجارهــای حقوقــی و اجــرای مؤثــر آن‌هــا وجــود 

دارد. 
تی از این دســت بیان‌گر آن است که  تکرار حملا
ن ســازوکارهای  صــرف وجــود قواعــد حقوقی بدو
، اراده سیاســی برای پاســخ‌گوکردن  اجرایــی مؤثر
ناقضــان و امــکان دسترســی بــه عدالــت کیفری 
بین‌المللــی، نمی‌توانــد از وقــوع فجایــع انســانی 

کند.  جلوگیری 
یــت  تقو رت  ضــرو مینــاب  حادثــه   ، ایــن‌رو از 
ســازوکارهای نظارتــی، انجام تحقیقات مســتقل 
و بی‌طرفانــه، و پیگــرد حقوقــی عامــان چنیــن 

تــی را بیش از پیش برجســته می‌کند.  حملا
تا زمانی که قواعد حقوق بین‌الملل بشردوســتانه 
با ضمانت اجراهای عملی و پیگرد مؤثر ناقضان 
فجایعــی  چنیــن  تکــرار  خطــر  نشــود،  همــراه  آن 
غیرنظامیــان،  و  بــود  خواهــد  پابرجــا  همچنــان 
ین  آســیب‌پذیرتر همچنــان  کــودکان،  یــژه  به‌و
قربانیــان مخاصمــات مســلحانه باقــی خواهنــد 

ماند.

از آغــاز جنــگ تحمیلــی ســوم تــا پایــان روز ۲۱ 
 ۳۳۷۵ نفر شهید شدند 

ً
فروردین ۱۴۰۵ مجموعا

یــر یــک ســال و ۲۵۵  کــه از آن میــان ۷ کــودک ز
کــودک یک تا دوازده ســاله مظلومانه کشــته‌اند. 
این آمار نشــان می‌دهد کــه قواعد حقوق جنگ 
بــه تنهایی مانع از حملات تجاوزکارانه آشــکارا 
ایــالات  بی‌رحمانــه  و  غیرمشــروع  غیرقانونــی، 

متحده و همدستانش نیست

در مــواد ۲۸ و ۲۹ کنوانســیون حقــوق کــودک بــر آن 
کیــد شــده، در نتیجه نابودی یک مرکز آموزشــی  تأ

و کشته شدن دانش‌آموزان و معلمان، نقض شد.
ایــن حملــه همچنین بــا تعهدات ناشــی از میثاق 
بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مغایرت دارد. 
حــق حیــات کــه در مــاده ۶ میثاق حقــوق مدنی و 
سیاســی تضمیــن شــده و حــق آموزش کــه در مواد 
۱۳ و ۱۴ میثــاق حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و 
فرهنگی آمده، از جمله حقوقی هستند که در این 

حادثه به‌طور مستقیم آسیب دیدند.
کیفــری بین‌المللــی نیــز چنیــن  از منظــر حقــوق 
تی مشــمول ماده ۸ اساســنامه دیوان کیفری  حملا
می‌کنــد  یــح  تصر مــاده  ایــن  اســت.  بین‌المللــی 
حمــات عمــدی علیــه جمعیــت غیرنظامــی یــا 
نقض‌هــای  جدی‌تریــن  از  غیرنظامــی  اهــداف 
مصادیــق  از  و  بشردوســتانه  بین‌الملــل  حقــوق 
صریح جنایات جنگی به شمار می‌روند. مدارس، 
تحــت  غیرنظامــی،  و  آموزشــی  کــز  مرا به‌عنــوان 
حمایــت ویــژه حقــوق بشردوســتانه قــرار دارنــد و 
هدف قــرار دادن آن‌ها می‌تواند مســئولیت کیفری 

بین‌المللی ایجاد کند.

کنش‌های بین‌المللی و چالش پاسخ‌گویی در  وا
قبال جنایات جنگی

کنش‌هــای  وا یــداد  رو ایــن  گســترده  پیامدهــای 
بین‌المللــی قابــل توجهــی را برانگیخــت و مســئله 
حقــوق  قواعــد  نقــض  قبــال  در  پاســخ‌گویی 

بشردوستانه را در سطح جهانی مطرح کرد.
شــورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست 
ی خــود در ژنــو بــا محکومیــت حملــه بــه  اضطــرار
دبســتان شــجره طیبه، خواســتار انجام تحقیقات 

یداد شــد. این  ی و پاســخ‌گویی عاملان این رو فــور
ی  نشســت در ۷ فروردیــن و به درخواســت جمهور
اســامی ایران، چیــن و کوبا برگزار شــد و هدف آن 
بررســی حمــات هوایی ایالات متحده و اســرائیل 

به این مدرسه بود. 
یــان جلســه، مقام‌هــای ایرانــی و بین‌المللی  در جر
یــر امــور خارجــه ایــران، کمیســرعالی  از جملــه وز
گزارش‌گــر ویــژه حــق  حقــوق بشــر ســازمان ملــل، 
آموزش و یکی از مادران قربانیان ســخنرانی کردند. 
ی،  شرکت‌کنندگان خواستار انجام تحقیقات فور
مستقل و شفاف درباره این حمله و پاسخ‌گوشدن 

عاملان آن شدند.
بیانیــه  در  ملــل  ســازمان  بشــر  حقــوق  شــورای 
خــود حملــه بــه مدرســه مینــاب را محکــوم کــرد و 
کشته‌شــدن شــمار بــالای دانش‌آمــوزان و معلمــان 
ی از  را نگران‌کننــده دانســت. بــا ایــن حال، بســیار
ناظــران حقوقــی معتقدنــد محکومیت‌های لفظی 

به‌تنهایی کافی نیست. 

در  کــه  اســت  داده  نشــان  پیشــین  تجربه‌هــای 
نبــود ســازوکارهای اجرایــی مؤثــر بــرای پیگیــری 
اغلــب  محکومیت‌هایــی  چنیــن  مســئولیت‌ها، 
بــه نتیجــه عملــی منجــر نمی‌شــود. همچنان‌که، 

شــورای حقوق بشــر ســازمان ملل در بیانیه خود 
حملــه به مدرســه میناب را محکوم کرد و کشــته 
شــدن شــمار بــالای دانش‌آمــوزان و معلمــان را 
نگران‌کننــده دانســت. بــا این حــال، بســیاری از 
ناظران حقوقی معتقدند محکومیت‌های لفظی 

به‌تنهایی کافی نیست



عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

ینب تاجیک دکتر ز

تربیــت در معنــای عمیــق و فلســفی خــود، فرآیندی 
گاهانه، مسئولانه  یستن آ است که در آن انسان برای ز
فرآینــد  ایــن  آمــاده می‌شــود.  در جهــان  و معنــادار 
صرفــا انتقــال دانــش یا مهارت نیســت، بلکه شــامل 
شــکل‌گیری هویــت، نظام ارزشــی، نگــرش اخلاقی و 
چارچوب‌هــای فهــم انســان از خــود و جهان اســت. 
یجی  ، تربیــت را بایــد نوعی »شــدن تدر از ایــن منظــر
یســته،  انســان« دانســت کــه در تعامل با تجربه‌های ز
یخــی  تار و موقعیت‌هــای  اجتماعــی  ســاختارهای 
شــکل می‌گیــرد. بــا ایــن حــال، یکــی از پرســش‌های 
بنیادیــن در فلســفه تربیــت این اســت که آیــا تربیت 
عمیق انسانی تنها در بستر آرامش و ثبات اجتماعی 
شــکل می‌گیرد یا موقعیت‌های بحرانی نیز می‌توانند 
انســان  تحــول  و  رشــد  بــرای  ویــژه‌ای  ظرفیت‌هــای 
یسته  یخی و تجربیات ز فراهم کنند. بررســی‌های تار
ی از تحــولات مهم  جوامــع نشــان می‌دهــد که بســیار
در هویت فردی و جمعی انســان‌ها، در شــرایطی رخ 

1.  رنجبر، 1404، 52

داده اســت کــه نظــم عــادی زندگــی مختل و انســان 
ناچار شــده اســت نســبت خود را با جهان، ارزش‌ها 
و آینــده بازتعریف کند. جنــگ یکی از مهم‌ترین این 

موقعیت‌های بحرانی است. 
جنــگ نه‌تنها یــک درگیــری نظامی، بلکــه وضعیتی 
پیچیــده و چندلایه اســت که ابعــاد مختلف زندگی 
انســانی را دربر می‌گیرد. در چنین شرایطی، انسان‌ها 
بــا تجربه‌هایی مواجه می‌شــوند کــه در حالت عادی 
کمتــر امکان مواجهه با آن‌ها وجود دارد؛ تجربه‌هایی 
، همبســتگی، مقاومت  همچون تهدید، فقدان، ایثار

و بازتعریف معنا. 
، به‌ویژه در قالب جنگ ترکیبی،  جنگ‌های معاصــر
صرفــا در میــدان نظامــی رخ نمی‌دهنــد، بلکــه افکار 
عمومــی، باورهــای فرهنگــی، مشــروعیت سیاســی و 
انسجام اجتماعی را هدف قرار می‌دهند.1 در چنین 
شــرایطی، تربیــت بــه یکــی از مهم‌تریــن عرصه‌هــای 

مواجهه با جنگ تبدیل می‌شود؛ 

تحلیلی تربیتی از تجربه‌های بحرانی در بستر جنگ ترکیبی 

زن و تربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیت در زمانه جنگزن و تربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیت در زمانه جنگ
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مسئولیتی دارم؟«، »چه چیزی برای من ارزشمند 
اســت؟« یــا »چگونه بایــد عمل کنــم؟« از حالت 
کلــی و انتزاعــی خــارج شــده و بــه پرســش‌هایی 
ی، عینــی و سرنوشت‌ســاز تبدیل می‌شــوند.  فــور
در زمینــه جنــگ ترکیبی، یکــی از اهداف اصلی 
و  دینــی  یــت  هو تضعیــف  شــناختی،  جنــگ 

اجتماعی جامعه اســت.1 
تهدیــد  یــک  تنهــا  بحــران  شــرایطی،  چنیــن  در 
یکی یا امنیتی نیســت، بلکه به میدان نبردی  فیز
یتی  یــت تبدیــل می‌شــود؛ هو یــف هو بــرای بازتعر
گر بر پایــه‌ای متزلزل بنا شــود، در برابر امواج  کــه ا
از  یــزد.  فرومی‌ر دشــمن،  روایت‌هــای  ســنگین 
یت دینی  ، بازنمایی مفاهیــم مقاومت، هو ایــن‌رو
یت  یــت ملی در نظام تربیتی می‌تواند به تقو و هو

یت نســل جوان کمک کند. 2  هو
به‌مثابــه  خانــواده  و  زنــان  نقــش  میــان،  ایــن  در 
یتی، برجســته  یگــران اصلی میــدان تربیت هو باز
می‌شــود. خانــواده نخســتین محیطــی اســت که 
در آن، کــودک تجربــه می‌کنــد »مــا کــه هســتیم«، 
یم« و »در برابــر چه چیزی  »بــه چه چیــز تعلق دار
انتقــال  بــا  مــادران،  یــژه  به‌و زنــان،  مســئولیم«. 
روایت‌های جمعی و خانوادگی، با تفسیر خاص 
خــود از حــوادث و بــا نحــوه معنــا دادن بــه رنج و 
یــت  مقاومــت، عمــاً در حــال مهندســی نــرم هو

فرزندان‌اند. 
از  بــا جنــگ و بحــران،  وقتــی مــادر در مواجهــه 
، از نمونه‌های  گذشــته‌ خانواده، از خاطرات ایثار
ایــن  معنــوی  و  دینــی  جایــگاه  از  و  مقاومــت 
یت خود را در  یــد، فرزند هو تجربه‌ها ســخن می‌گو

1. رنجبر، 1402، ۱۲
2. نب‌یزاده، ۱۴۰۲، 132

3. Hall, 2003,98

یخ، یــک جامعه و یــک منظومه  پیونــد با یــک تار
ارزشــی می‌بیند. بر اســاس دیدگاه‌های فرهنگی 
فرآینــد  محصــول  یــت  هو  ،  3 هــال اســتوارت 
بازنمایــی اســت؛ یعنــی مــا از طریــق روایت‌هــا، 
بــان، خــود و جهــان را معنــا می‌کنیم.  نمادهــا و ز
در ایــن چارچــوب، روایت‌گــری زنــان در خانواده 
کنشــی  بلکــه  نیســت،  بازگویــی خاطــرات  تنهــا 
یت‌ســاز اســت که به فرزندان می‌آموزد خود را  هو
یــف کنند، در کدام جبهه بایســتند و  چگونــه تعر

یت خود قرار دهند.  کــدام ارزش‌ها را هســته هو
زمانــی  بحــران،  یت‌ســاز  هو ظرفیــت  بنابرایــن، 
در مســیر درســت بــه کار گرفتــه می‌شــود که زنان 
ی  روایت‌گــری ســنجیده، معناپــرداز بــا  بتواننــد 
متعهدانــه و بازنمایی مســئولانه مفاهیم مقاومت 
و ایمان، نســل جــوان را در برابر جنگ شــناختی 
یت آن‌ها را بر پایه‌ای عمیق  کســینه کننــد و هو وا

و پایدار اســتوار سازند.

پــی  در  رســانه‌ای  و  شــناختی  جنگ‌هــای  یــرا  ز
تغییــر نظــام معنایــی و هویتــی جامعه‌انــد. بر این 
اســاس، مفاهیمی چــون مقاومــت، ولایت‌پذیری، 
شــهادت‌طلبی و جهادتبییــن می‌تواننــد در قالب 
یــک نظــام تربیتی، نقــش مهمــی در تقویت هویت 
دینی، مســئولیت اجتماعی و سرمایه معنوی نسل 

جوان ایفا کنند. 
امــر  یــک  نه‌تنهــا  اســامی  تربیــت   ، ایــن منظــر از 
فرهنگــی یا آموزشــی، بلکــه نوعی راهبــرد امنیتی و 
تمدنی برای مواجهه با تهدیدهای نرم و شــناختی 

محسوب می‌شود. 1

در این میان، نقش زنان و خانواده در فرآیند تربیت 
در شــرایط بحــران اهمیــت ویــژه‌ای پیــدا می‌کند. 
ی در انتقال  ی از جوامع، نقش محور زنان در بسیار
ارزش‌هــا، شــکل‌دهی بــه روایت‌هــای خانوادگــی و 
حفــظ انســجام عاطفــی و اخلاقی خانــواده دارند. 
در شــرایط جنــگ، ایــن نقش‌هــا اهمیت بیشــتری 
می‌یابــد، زیــرا خانــواده بــه نخســتین و پایدارتریــن 
نهــاد تربیتــی تبدیــل می‌شــود کــه می‌توانــد در برابر 

1.  کیانی، 1403، 6 و نوربخش، 1403، 4

آشفتگی‌های بیرونی، ثبات معنایی و روانی ایجاد 
یکردی تحلیلی ـ تربیتی تلاش  کند. این نوشتار با رو
می‌کند ظرفیت‌های تربیتی موقعیت‌های بحرانی 
را بررســی کند، جنگ را به‌عنــوان یکی از مهم‌ترین 
ایــن موقعیت‌هــا تحلیــل نمایــد و در نهایت نقش 
ی فرآیند تربیت در زمانه  زنان در اســتمرار و بازساز

ی کند. کاو جنگ را وا

ظرفیت‌های تربیتی موقعیت‌های بحرانی

الــف( ظرفیــت هویت‌ســاز بحــران و نقــش زنــان در 
تربیت هویتی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تربیتی بحران‌ها، تأثیر 
آن‌ها بر شــکل‌گیری هویت فردی و جمعی اســت. 
هویت انســان معمولاً در بستر تعاملات اجتماعی 
و تجربه‌هــای زندگی شــکل می‌گیرد، امــا بحران‌ها 
می‌تواننــد ایــن فرآیند را تســریع و تعمیــق کنند. در 
شــرایط بحرانــی، انســان بــا پرســش‌های بنیادینــی 
دربــاره خــود، ارزش‌هایش و جایگاهــش در جهان 

مواجه می‌شود. 

پرســش‌هایی ماننــد »در برابــر ایــن وضعیت چه 

ولایت‌پذیــری،  مقاومــت،  چــون  مفاهیمــی 
شــهادت‌طلبی و جهادتبیین می‌توانند در قالب 
یک نظام تربیتی، نقش مهمی در تقویت هویت 
دینــی، مســئولیت اجتماعــی و ســرمایه معنــوی 
، تربیــت  کننــد. از ایــن منظــر نســل جــوان ایفــا 
اســامی نه‌تنهــا یــک امــر فرهنگــی یــا آموزشــی، 
بلکه نوعی راهبرد امنیتی و تمدنی برای مواجهه 
با تهدیدهای نرم و شناختی محسوب می‌شود 

هویت انسان معمولاً در بستر تعاملات اجتماعی 
و تجربه‌های زندگی شکل می‌گیرد، اما بحران‌ها 
می‌تواننــد ایــن فرآیند را تســریع و تعمیق کنند. در 
شــرایط بحرانی، انســان با پرســش‌های بنیادینی 
درباره خود، ارزش‌هایش و جایگاهش در جهان 

مواجه می‌شود

زنان، به‌ویژه مادران، با انتقال روایت‌های جمعی 
و خانوادگی، با تفسیر خاص خود از حوادث و با 
نحوه معنا دادن به رنج و مقاومت، عملاً در حال 
مهندســی نرم هویــت فرزندان‌اند. وقتــی مادر در 
مواجهه با جنگ و بحران، از گذشــته‌ خانواده، از 
، از نمونه‌های مقاومت و از جایگاه  خاطرات ایثار
دینی و معنوی این تجربه‌ها سخن می‌گوید، فرزند 
هویت خود را در پیوند با یک تاریخ، یک جامعه 

و یک منظومه ارزشی می‌بیند
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واقعــی خــود را آشــکار می‌کنند. بنابرایــن، جنگ و 
بحــران از یک ســو می‌توانند بســتر فســاد اخلاقی، 
پاشــی اخــاق باشــند؛ اما از ســوی  خشــونت و فرو
یــت شــوند، می‌تواننــد به  گــر درســت مدیر ، ا دیگــر

عرصه بالیدن فضایل اخلاقی بدل شوند. 

در ایــن میــان، زنــان نقــش حیاتــی در ترجمــه ایــن 
ظرفیــت اخلاقــی بــه تربیــت اخلاقی عینــی دارند. 
، به‌عنــوان نخســتین و نزدیک‌تریــن الگــوی  مــادر
اخلاقــی بــرای فرزنــدان، زمانــی کــه در دل بحــران، 
، بلکــه در ســطح رفتار  صبــر را نــه در ســطح گفتــار
نشان می‌دهد؛ زمانی که در شرایط کمبود، دیگری 
را بــر خــود مقدم مــی‌دارد؛ زمانــی کــه در مواجهه با 
ی نشان می‌دهد،  ، مسئولیت‌پذیری و وفادار خطر
در واقــع ارزش‌هــای اخلاقــی را از ســطح »گفته‌ها« 
و  کــودک  می‌کنــد.  منتقــل  یســت«  »ز ســطح  بــه 
نوجــوان، در چنیــن فضایی، اخلاق را نــه به‌عنوان 
مجموعــه‌ای از بایــد و نبایدهــای انتزاعــی، بلکــه 
به‌عنوان شــیوه‌ای برای حضور شــریف و متعهد در 

جهان تجربه می‌کند.
از منظــر تربیتی، این نکتــه اهمیت دارد که تربیت 
اخلاقــی در خانــواده عمدتــا از مســیر مشــاهده و 
یــت روزمره  الگوگیــری رخ می‌دهــد. زنــان، بــا مدیر
بحــران در خانه، با تنظیم روابط، با تقســیم عادلانه 
منابــع محــدود، بــا حفظ حرمــت دیگــران حتی در 

ســختی و بــا مراقبــت از زبــان و رفتــار خــود، نوعی 
»آزمایشــگاه زنــده اخــاق« را بــرای فرزنــدان فراهــم 

می‌آورند. 

کــه در متــون  در ایــن آزمایشــگاه، فضیلت‌هایــی 
دینی و تربیتی به آن‌ها اشاره شده، در قالب تجربه‌ 
یســته، تنیده می‌شــوند و به بخشی از شخصیت  ز

پایدار فرزندان تبدیل می‌گردند. 
بنابرایــن، ظرفیــت اخلاقــی بحــران، بــدون در نظــر 
گرفتن نقش میانجی‌‌گر زنان در تبدیل این ظرفیت 
بــه تربیت اخلاقی، به‌درســتی فهم نمی‌شــود. زنان 
هســتند کــه می‌تواننــد از دل رنج، مدرســه‌ای برای 
شــجاعت، از دل فقدان، میدان رشد ایثار و از دل 
ی اخلاقــی و معنوی  تهدیــد، فضایــی برای وفــادار

بسازند.

ج( ظرفیــت معرفتــی بحــران و نقــش زنــان در تربیــت 
رسانه‌ای و عقلانی

بحران‌هــا همچنیــن می‌تواننــد بــه بازاندیشــی در 
پیش‌فرض‌های شناختی انسان منجر شوند. وقتی 
جهان دچار اختلال می‌شود، انسان ناچار می‌شود 
دربــاره باورهــا، منابــع اطلاعاتــی و شــیوه‌های فهم 

ب( ظرفیــت اخلاقــی بحــران و نقش زنــان در تربیت 
اخلاقی در جنگ

بحران‌ها علاوه بر تأثیر بر هویت، می‌توانند زمینه‌ای 
برای تجربه عملی ارزش‌های اخلاقی فراهم کنند. 

1. محمدیان، 1404، 80

ی از ارزش‌هــای اخلاقی  در شــرایط عادی، بســیار
در قالــب آموزه‌هــای نظــری، توصیه‌هــای تربیتــی 
یــا نصیحت‌هــای زبانــی مطــرح می‌شــوند؛ امــا در 
موقعیت‌های بحرانی، این ارزش‌ها به عرصه عمل 

وارد می‌شوند. 
در شــرایطی کــه افــراد بــا تهدیــد، خطــر یــا فقــدان 
 ، ایثــار شــجاعت،  ماننــد  مفاهیمــی  مواجه‌انــد، 
ی به ارزش‌ها و پایبندی  مســئولیت‌پذیری، وفادار
می‌کننــد.  پیــدا  عینی‌تــری  معنــای  عهــد،  بــه 
تصمیم‌هــای اخلاقــی در چنیــن موقعیت‌هایــی 
غالبــا بــا هزینه‌های واقعــی همراه‌انــد؛ و همین امر 
باعــث می‌شــود ارزش‌هــا در ســطحی عمیق‌تــر در 

شخصیت انسان تثبیت شوند. 
در ادبیــات تربیــت اســامی نیــز مفاهیمــی چــون 
، ایثار و مقاومت به‌عنوان عناصر مهم تربیت  صبر
اخلاقــی مطرح شــده‌اند.1 آموزه‌هایی مانند صبر بر 
مصیبت، ایثار در تنگنا، حفظ کرامت انســانی در 
ی بــه ارزش‌هــای دینــی و  شــرایط ســخت و وفــادار
اخلاقــی در میدان آزمون، همه در بحران‌ها معنای 

روایتگری زنان در خانواده تنها بازگویی خاطرات 
نیســت، بلکــه کنشــی هویت‌ســاز اســت کــه به 
فرزنــدان می‌آمــوزد خــود را چگونــه تعریف کنند، 
را  ارزش‌هــا  کــدام  و  بایســتند  کــدام جبهــه  در 
هســته هویت خود قــرار دهنــد. بنابراین، ظرفیت 
هویت‌ســاز بحــران، زمانــی در مســیر درســت به 
کار گرفتــه می‌شــود که زنــان بتوانند بــا روایتگری 
بازنمایــی  و  ســنجیده، معناپــردازی متعهدانــه 
مســئولانه مفاهیــم مقاومت و ایمان، نســل جوان 
را در برابر جنگ شناختی واکسینه کنند و هویت 

آن‌ها را بر پایه‌ای عمیق و پایدار استوار سازند

جنگ و بحران از یک ســو می‌توانند بســتر فساد 
اخلاقی، خشــونت و فروپاشــی اخلاق باشــند؛ 
، اگر درســت مدیریت شــوند،  اما از ســوی دیگر
می‌توانند به عرصه بالیدن فضایل اخلاقی بدل 

شوند

از مســیر   
ً
تربیــت اخلاقــی در خانــواده عمدتــا

بــا  زنــان،  می‌دهــد.  رخ  الگوگیــری  و  مشــاهده 
مدیریت روزمره بحران در خانه، با تنظیم روابط، 
با تقسیم عادلانه منابع محدود، با حفظ حرمت 
دیگــران حتــی در ســختی و بــا مراقبــت از زبان و 
رفتــار خــود، نوعی »آزمایشــگاه زنــده اخلاق« را 

برای فرزندان فراهم می‌آورند
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چگونــه ببیننــد، چگونــه بشــنوند، چگونــه تحلیل 
گاهانه و  کننــد و چگونه در برابــر جنگ روایت‌ها، آ

مسئولانه بایستند.

د( ظرفیــت اجتماعــی بحــران و نقش زنــان در تربیت 
اجتماعی در زمانه جنگ و بحران

بحران‌ها علاوه بر تأثیرات فردی، می‌توانند ساختار 
ی  روابــط اجتماعــی را نیز دگرگون کنند. در بســیار
از مــوارد، مواجهه بــا تهدید مشــترک باعث افزایش 
همبســتگی اجتماعــی و تقویــت احســاس تعلــق 

جمعی می‌شود. 
در شــرایط جنــگ، افــراد اغلــب تجربــه‌ای قــوی از 
»مــا« در برابــر تهدیــد مشــترک پیــدا می‌کننــد. این 
تجربــه می‌توانــد بــه شــکل‌گیری یــا تقویت ســرمایه 
اجتماعی منجر شود؛ سرمایه‌ای که شامل اعتماد 
ی، مســئولیت‌پذیری اجتماعی و  متقابل، همــکار
احساس مشــارکت در سرنوشت جمعی است. در 
جنگ‌های ترکیبی، یکی از اهداف مهم دشمنان، 
تضعیف همین انسجام اجتماعی است.1 از طریق 
ایجاد شــکاف‌های هویتی، تعمیــق بی‌اعتمادی، 
ی  برجسته‌ســاز و  افراطــی  فردگرایــی  یــج  ترو
اختلافات، دشــمن می‌کوشــد شــبکه‌های اعتماد 

1. رک: نوربخش، 1403

 ، و همبســتگی را از درون سســت کنــد. از ایــن رو
تقویــت همبســتگی اجتماعــی از طریــق تربیــت، 
بــه یکــی از مهم‌تریــن راهبردهــای مقابلــه با جنگ 

شناختی تبدیل می‌شود.
در این ســطح، زنان در مقام محور خانواده، نقشی 
اساســی در تربیــت اجتماعــی فرزنــدان بــر عهــده 
دارند. خانواده نخســتین محیطی است که کودک 
در آن یــاد می‌گیرد »ما« یعنی چه، »همراهی« یعنی 
چــه، و »دیگری« چه جایگاهــی در زندگی او دارد. 
در زمانــه جنــگ، کارکرد زنان در این حوزه جلوه‌ای 
برجســته‌تر پیدا می‌کند؛ زیرا بحران، نظام ارزش‌ها 
و روابط را در معرض آزمون قرار می‌دهد و خانواده، 
نخستین جایی است که کودک می‌آموزد چگونه با 

این آزمون روبه‌رو شود. 
، توجه به دیگری،  ی، ایثار ارزش‌هایی چون همکار
گــر در متــن روابــط  مســئولیت‌پذیری و مقاومــت، ا
خانوادگــی درســت انتقــال داده شــوند، نه‌تنهــا در 
ســطح فــردی پایــدار می‌ماننــد، بلکــه در ســطح 
و حتــی ســرمایه  عــادت، هنجــار  بــه  اجتماعــی 
فرهنگی تبدیل می‌شــوند. زن، به‌عنوان نخســتین 
، قادر است این مفاهیم را  مربی و نزدیک‌ترین الگو
یسته و قابل لمس  از حالت انتزاعی به تجربه‌های ز

خــود بازنگری کنــد. در عصر جنگ‌هــای ترکیبی، 
در  مهمــی  نقــش  خبــری  روایت‌هــای  و  رســانه‌ها 
ک عمومــی دارند. جنــگ دیگر  شــکل‌دهی بــه ادرا
فقــط در میدان‌هــای فیزیکــی رخ نمی‌دهــد، بلکه 
یــان دارد. از  کات نیــز جر در میــدان ذهن‌هــا و ادرا
، سواد رسانه‌ای و توانایی تحلیل روایت‌های  این رو
رســانه‌ای به یکی از مؤلفه‌هــای مهم تربیت تبدیل 

می‌شوند.1 
در برخی از تحقیقات بر لزوم تقویت سواد رسانه‌ای 
کید شــده2 و  و عقلانیت دینی در نظام آموزشــی تأ
تبیین شده است که یکی از اهداف اصلی جنگ 
ایجــاد ســردرگمی شــناختی، تضعیــف  ترکیبــی، 
ینــی روایت‌های  اعتمــاد به منابــع معتبر و جای‌گز
یشه‌دار دینی و  تحریف‌شــده به جای روایت‌های ر
ملی اســت. در چنین شــرایطی، بحــران به فرصتی 
بــدل می‌شــود بــرای آنکــه نظــام تربیتــی، انســان را 
نســبت به منابع شــناخت، جریان‌های رسانه‌ای و 

گاه‌تر کند.  سازوکارهای تبلیغی آ
بســیار  امــا  یــف  ظر نقشــی  زنــان  ســطح،  ایــن  در 
رســانه‌ای  و  معرفتــی  تربیــت  در  تعیین‌کننــده 
فرزنــدان دارنــد. فضــای خانــه یکــی از اصلی‌ترین 
صحنه‌هایی است که در آن، اخبار دیده و شنیده 
می‌شــود، شــبکه‌های اجتماعی دنبال می‌شــوند و 
روایت‌هــای مختلــف از واقعیــت مطــرح می‌گردد. 
، در مقام مدیریت‌کننده بخش مهمی از این  مــادر
فضا، می‌تواند بر نحوه مواجهه فرزندان با اطلاعات 

اثر بگذارد:
• این‌که فرزند یاد بگیرد هر خبری را بدون تأمل 	

نپذیرد؛
• منابع مختلف را با هم مقایسه کند؛	

1. قاسمی، 1399، 82
2. رنجبر، 1402، ۱۲

• نسبت به شایعات حساس باشد؛	
• و در عین بهره‌گیری از رســانه‌ها، بر عقلانیت 	

دینی و ارزش‌های هویتی خود تکیه کند.
به علاوه، زنان می‌توانند با تبیین و ترجمه رسانه‌ای 
مفاهیــم دینــی و ارزشــی بــرای نســل جدیــد، نقش 
واســطی میــان جهــان ســنت و جهــان رســانه ایفــا 
کننــد. بدیــن معنا کــه آموزه‌های دینــی را در قالب 
زبانی قابل‌فهم برای نســل رســانه‌ای مطــرح کنند و 
به فرزندان بیاموزند چگونه در میان انبوه روایت‌ها، 
روایــت مبتنــی بر حقیقــت، عدالــت و معنویت را 

تشخیص دهند.

 ایــن همــان پیونــد دادن عقلانیــت دینــی با ســواد 
رســانه‌ای اســت، به‌گونه‌ای که ایمان نه در تعارض 
بــا عقل، بلکــه در هم‌افزایی با آن عمل کند. به این 
ترتیــب، ظرفیت معرفتــی بحران، زمانی به ســرمایه 
تربیتــی تبدیــل می‌شــود کــه زنــان در نقــش مربیان 
نخســتینِ سواد رســانه‌ای و عقلانیت روزمره ایفای 
نقش کنند؛ یعنی فرزندان در فضای خانه بیاموزند 

زنان می‌توانند با تبیین و ترجمه رسانه‌ای مفاهیم 
دینی و ارزشــی برای نســل جدید، نقش واسطی 
میــان جهــان ســنت و جهــان رســانه ایفــا کننــد. 
بدیــن معنا که آموزه‌هــای دینی را در قالب زبانی 
قابل‌فهــم برای نســل رســانه‌ای مطــرح کنند و به 
فرزندان بیاموزند چگونه در میان انبوه روایت‌ها، 
روایــت مبتنــی بر حقیقت، عدالــت و معنویت را 

تشخیص دهند
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گــر بخواهنــد بــه  شــهادت‌طلبی و جهــاد تبییــن، ا
گزیــر بایــد  یســت نســل جدیــد راه پیــدا کننــد، نا ز
در متــن خانــواده و از رهگــذر کنــش تربیتــی زنــان 

بازنمایی و درونی شوند. 
جنــگ و بحــران، در این معنــا، میدان آزمــون برای 
این مفاهیم‌اند و زنان با پیوند دادن این مفاهیم به 
تجربه‌های روزمره، آن‌ها را از ســطح شعار به سطح 
، هــر تحلیــل  یســته می‌آورنــد. از همیــن‌رو رفتــار ز
گــر نقــش زنــان را نادیــده  تربیتــی دربــاره جنــگ، ا
بگیــرد، نه‌تنهــا ناقص، بلکــه ســطحی خواهد بود. 
زنــان بــا احیــا و بازنمایــی معنــا در متــن بحــران، با 
تبدیــل مفاهیم بــزرگ به رفتارهای قابل مشــاهده و 
قابــل تقلید و بــا پیوند دادن ارزش‌هــای اجتماعی 
به تجربه‌هــای روزانه، در حقیقــت زیربنای تربیت 
اجتماعــی در زمانــه جنــگ و بحــران را می‌ســازند 
و زمینــه را بــرای تــداوم انســجام اجتماعــی پــس از 

بحران فراهم می‌کنند.

1. رک: ملکان و همکاران، 1403

ه( ظرفیــت معنــوی بحــران و نقــش زنــان در تربیــت 
اعتقادی و معنوی

بحران‌هــا اغلــب انســان را با پرســش‌های بنیادین 
مواجــه می‌کننــد.  زندگــی  و غایــت  معنــا  دربــاره 
تجربه‌هایی مانند رنج، فقدان، بی‌ثباتی و مواجهه 
با مرگ می‌توانند انســان را به بازاندیشــی در معنای 
زندگــی، هدف از وجود و رابطــه خود با امر متعالی 

سوق دهند. 
معنــوی  و  دینــی  باورهــای  شــرایطی،  چنیــن  در 
و  ی  تــاب‌آور امیــد،  بــرای  منبعــی  بــه  می‌تواننــد 
جهت‌دهــی بــه زندگــی تبدیــل شــوند. در ادبیات 
، توکل، شــهادت،  اســامی، مفاهیمــی ماننــد صبر
امید به رحمت الهی و اعتماد به وعده‌های الهی، 
ی معنوی  نقــش مهمی در شــکل‌دهی بــه تــاب‌آور
دارنــد. بــر همین اســاس، برخــی پژوهش‌ها نشــان 
داده‌انــد که تربیــت دینی می‌تواند نقــش مهمی در 
ی روانی و اجتماعی افراد در شرایط  افزایش تاب‌آور

بحرانی ایفا کند.1 
، بحران می‌تواند فرصتی باشــد برای  بــه بیان دیگــر
آن‌کــه ایمان از ســطح باورهای ذهنی و مناســکی، 
یســته« و »معنای مجســم« ارتقا  بــه ســطح »ایمان ز
یابد. در این سطح، زنان نقش بی‌بدیلی در تربیت 
اعتقــادی و معنــوی دارنــد. در زمــان جنگ، نقش 
زنان در تربیت دینی صورتی عینی‌تر و آزمون‌پذیرتر 
به خــود می‌گیرد؛ زیــرا بحران، میــدان آزمون واقعی 
گر صرفاً در ســطح  باورهاســت. آموزه‌هــای دینــی ا
ذهن و آموزش‌های انتزاعی باقی بمانند، در مواجهه 
بــا خشــونت، فقــدان و ناامنــی ناشــی از جنــگ، 
به‌ســرعت دچار فرســایش می‌شــوند. امــا هنگامی 
که ایــن مفاهیــم در کنش‌های روزمره‌ مادر تجســم 

بــدل کند. وقتی مــادر در مدیریت کارهای خانه از 
همــه اعضا مشــارکت می‌خواهد، وقتی در شــرایط 
کمبود، به دیگران نیز سهمی از امکانات می‌دهد، 
وقتی در مواجهه با اخبار ســخت، بر همبســتگی، 
و  همســایه  حقــوق  رعایــت  و  دیگــران  بــه  کمــک 
کیــد می‌کنــد، در واقــع در حــال  خویشــاوندان تأ

ساختن عادت‌های اجتماعی در فرزندان است.
اغلــب  زمینــه  ایــن  در  زنــان  تربیتــی  شــیوه‌های 
، هنگام تقســیم  غیرمســتقیم امــا عمیق‌انــد. مــادر
یــت تنش‌هــا، هنــگام  مســئولیت‌ها، هنــگام مدیر
رســیدگی بــه نیازهــای دیگــران در شــرایط دشــوار 
کرامــت اخلاقــی در دل بحــران،  و هنــگام حفــظ 
آمــوزش  از  تأثیرگــذار  امــا  کوچــک  واحدهــای 
اجتماعــی را اجــرا می‌کنــد. کــودک از خلال همین 
ی تنها  کنش‌های تکرارشــونده می‌آموزد که همکار
یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه شیوه‌ای برای بقا 
و پیشــبرد زندگــی جمعــی اســت؛ و مقاومــت تنها 
یک شــعار نیست، بلکه پایبندی به وظیفه، حفظ 

شرافت و ایستادن در کنار دیگران است. 

1. رک: آقازاده، 1404

پژوهش‌هایــی کــه از انســجام اجتماعــی، هویــت 
دینی و سرمایه معنوی نسل آینده سخن می‌گوید،1 
در واقــع بــه همــان شــبکه‌ تربیتــی اشــاره دارد کــه 
خانــواده در مرکــز آن قــرار دارد و زنــان در آن نقــش 
ولایت‌پذیــری،  چــون  مفاهیمــی  دارنــد.  کلیــدی 

اغلــب  زمینــه  ایــن  در  زنــان  تربیتــی  شــیوه‌های 
، هنگام تقســیم  غیرمســتقیم امــا عمیق‌انــد. مادر
مســئولیت‌ها، هنــگام مدیریــت تنش‌هــا، هنگام 
رســیدگی بــه نیازهــای دیگران در شــرایط دشــوار 
و هنــگام حفــظ کرامــت اخلاقــی در دل بحران، 
آمــوزش  از  تأثیرگــذار  امــا  کوچــک  واحدهــای 
اجتماعی را اجــرا می‌کند. کودک از خلال همین 
کنش‌های تکرارشونده می‌آموزد که همکاری تنها 
یک توصیه اخلاقی نیســت، بلکه شیوه‌ای برای 

بقا و پیشبرد زندگی جمعی است

هــر تحلیل تربیتی دربــاره جنگ، اگــر نقش زنان 
را نادیــده بگیــرد، نه‌تنهــا ناقص، بلکه ســطحی 
خواهــد بود. زنان با احیا و بازنمایی معنا در متن 
بحران، با تبدیــل مفاهیم بزرگ به رفتارهای قابل 
مشاهده و قابل تقلید و با پیوند دادن ارزش‌های 
اجتماعــی بــه تجربه‌هــای روزانــه، در حقیقــت 
یربنــای تربیــت اجتماعــی در زمانــه جنــگ و  ز
بحران را می‌سازند و زمینه را برای تداوم انسجام 

اجتماعی پس از بحران فراهم می‌کنند
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نیز سابقه‌ای عمیق دارد. در روایت معروفی از واقعه 
ینب)س( پس از آن  عاشورا، هنگامی که حضرت ز
یاد مواجه  همــه مصیبــت و فقدان، با پرســش ابن‌ز
شــد کــه »کار خــدا را بــا بــرادرت چگونه دیــدی؟«، 
 جمیــاً«. این جمله کوتاه، 

ّ
پاســخ داد: »ما رأیتُ إلّا

بیان‌گر نوعی افق معنایی اســت که در آن، انســان 
مؤمــن حتی در دل رنج و ویرانی نیز می‌تواند نوعی 

ک کند.  معنا و زیبایی متعالی را ادرا
چنین نگاهی، صرفاً بیان احســاس فردی نیست، 
بلکه نوعی تربیت زیبایی‌شناختی مبتنی بر ایمان 
اســت که به انســان می‌آمــوزد در دل ســختی‌ها نیز 
افق معنا، امید و کرامت انسانی را ببیند و بازنمایی 

کند. 
گر از طریق تربیت  کودک و نوجوان، در دل بحران، ا
بیاموزند که زیبایی می‌تواند از درون رنج زاده شود، 
دیدگاه‌شــان نســبت به جهان دگرگون می‌شــود؛ به 
یکی، به خلق معنا  جای تسلیم در برابر زشتی و تار

ی می‌آورند.  ی امید رو و بازساز

، بحران، بســتری بــرای پیدایش نوعی  از ایــن منظر
زیبایی‌شناســی مقاومت اســت؛ زیبایــی‌ که نه در 
غیاب رنج، بلکه از دل مواجهه با آن سر برمی‌آورد. 
ی در تجســم تربیت  در ایــن میــان، زن نقش محور
زیبایی‌شناختی دارد. او با کوچک‌ترین کنش‌های 
ی می‌کند:  خود، زیبایــی را در زندگی خانواده جار

روشــن‌کردن  آســیب‌دیده،  خانــه‌ای  مرتب‌کــردن 
کوچــک  یکــی، حفــظ مراســم  تار چراغــی در دل 
خانوادگی، یا حتی پختن غذایی ساده اما نمادین. 
این رفتارها، از منظر زیبایی‌شناختی، صرفاً جنبه 
ی،  زیبایــی ظاهری ندارنــد؛ بلکه بازنمایــیِ پایدار
معنا و پیوند با زندگی هستند. زن با این کنش‌های 
کوچک و پیوســته، به خانواده می‌آموزد که زیبایی 
فقط در شــکل نیســت، بلکــه در اراده‌ ادامه‌دادن، 
در نظم بخشــیدن به آشــوب و در خلق معنا از دل 

بی‌معنایی است.
، این رفتارهای زیباشــناختی  از منظــر فرهنگی نیز
زنان در شــرایط بحرانی، بخشی از فرآیند بازنمایی 
می‌شــوند.  محســوب  مقاومــت  فرهنگــی  هویــت 
زیبایــی در ایــن معنــا، امــری سیاســی یــا تزیینــی 
ی اســت؛ نوعــی زبــان  نیســت، بلکــه نمــاد پایــدار

غیرکلامیِ ایمان و امید. 
، دعا،  ، در دل جنــگ، بــر حفــظ شــعر وقتــی مــادر
کیــد می‌کنــد، در واقــع  موســیقی یــا نظــم خانــه تأ
در حــال انتقــال همــان زیبایــی معنــوی اســت که 
فرهنــگ یــک ملت را زنــده نگه مــی‌دارد. بنابراین، 
بحــران نه‌تنهــا ظرفیــت هویتی، اخلاقــی، معرفتی، 
اجتماعــی و معنــوی دارد، بلکــه از نظــر تربیتــی، 
دارای ظرفیــت زیباشــناختی عمیــق نیــز اســت؛ 
ظرفیتــی کــه زنــان، بــا کنش‌هــای خــاق و آرام امــا 

پیوسته‌ خود، فعال و زنده نگه می‌دارند. 
از  حــدی،  شــرایط  در  یبایی‌شــناختی  ز تربیــت 
کم‌گفته‌ترین اما حیاتی‌ترین لایه‌های تربیتی دوران 
جنگ است؛ زیرا به انسان می‌آموزد چگونه در دل 
زشــتی‌ها، معنا و زیبایــی بیابد، چگونــه امید را به 
فرم زندگی تبدیل کند و چگونه از صرفاً زنده‌بودن، 
هنر زندگی‌کردن بســازد. زن، در این میان، حامل و 

خالق این »زیبایی‌شناسی مقاومت« است؛ 

پیدا می‌کنند، از حالت دانســته‌های نظری خارج 
یســته بدل می‌شوند. صبر زن در  شــده و به ایمان ز
ی‌ها، تــوکل او در تصمیم‌گیری‌هــای  برابــر دشــوار
ی است و  روزانه، امیدی که در کلام و رفتار او جار
شیوه‌ای که رنج را معنا می‌کند، همگی به فرزندان 
می‌آموزنــد که دین نه صرفاً مجموعه‌ای از گزاره‌ها، 
یســتن در جهــان بحران‌زده  بلکــه چارچوبی برای ز

است. 

در چنین بستری، زن صرفاً ناقل مفاهیم اعتقادی 
« عمل  نیســت، بلکه بــه مثابــه »الگوی عینی بــاور
می‌کنــد. کودکان و نوجوانان بیش از آن‌که از طریق 
توصیه‌های مســتقیم دینی تربیت شــوند، از طریق 
مشــاهده‌ رفتار مادر می‌آموزنــد که ایمان چگونه در 

عمل معنا می‌یابد. 
، در دل شــرایط جنگــی، پیونــد میــان  وقتــی مــادر
رنــج و معنــا را حفــظ می‌کنــد و از دل ســختی‌ها 
امید می‌ســازد، دین برای فرزندان به نیرویی زنده و 
کارآمد تبدیل می‌شــود که تــوان مواجهه با بحران را 
در آن‌ها تقویت می‌کند. تربیت اسلامی تنها زمانی 
اثربخش خواهد بود که از قالب‌های ایســتا و صرفاً 
ی  ، رسانه و نهادساز آموزشــی فراتر رود و با زبان روز

1. Saito, 2007

هدفمند پیوند بخورد. خانواده، به‌عنوان نخستین 
ایــن  تربیتــی، بســتر تحقــق  نهــاد  و ماندگارتریــن 
ی در  یکــرد اســت و زن در درون آن، نقــش محور رو

زنده نگه‌داشتن دین در متن زندگی ایفا می‌کند. 
، زن در زمانــه جنگ، واســطه پیوند  بــه بیــان دیگــر
یســت واقعــی اســت؛  میــان آموزه‌هــای دینــی و ز
پیوندی که می‌تواند ایمان نســل جدید را از ســطح 
شــعار به ســطح تجربه و عمل ارتقا دهــد و آن را در 

برابر فشارهای روانی و معنوی بحران مقاوم سازد.

زنان و تربیت زیبایی‌شناختی در جنگ و بحران
کمترکاوش‌شــده تربیــت در زمانــه  یکــی از ابعــاد 
بحــران و جنــگ، بُعد زیبایی‌شــناختی آن اســت. 
در نگاه نخســت، جنگ تضادی آشکار با زیبایی 
کنده از خشــونت، ویرانی و فقدان.  دارد؛ فضایی آ
امــا انســان، حتــی در ســخت‌ترین وضعیت‌هــای 
یخی، نیازمند زیبایی اســت، زیرا زیبایی نقش  تار

التیام‌بخش، معناپرداز و بازآفریننده دارد. 
تربیت زیبایی‌شــناختی در دل بحــران، به معنای 
، توان  یکی نیز پرورش نگاهی اســت که در میان تار
، نظــم و معنا را حفــظ می‌کنــد. این بُعد  دیــدن نــور
یــف و روزمــره رفتار  تربیتــی معمــولاً در لایه‌هــای ظر
انســان شــکل می‌گیــرد و درســت در بزنگاه‌هایــی 
پاشی است.1   فعال می‌شود که زندگی در خطر فرو
جنــگ، از منظــر تربیتــی، آزمــون فهم مــا از زیبایی 
اســت: آیــا زیبایی صرفاً امــری تزئینی و وابســته به 
آســایش است، یا ارتفاعی از روح که در دل رنج نیز 

می‌تواند استمرار یابد؟
پاســخ بــه ایــن پرســش، همــان نقطــه‌ای اســت که 
تربیت زیبایی‌شناختی معنا پیدا می‌کند. این نوع 
نگاه به زیبایی در دل رنج و بحران، در سنت دینی 

در  او  تــوکل  ی‌ها،  دشــوار برابــر  در  زن  صبــر 
تصمیم‌گیری‌هــای روزانــه، امیدی کــه در کلام و 
رفتــار او جاری اســت و شــیوه‌ای که رنــج را معنا 
می‌کند، همگی به فرزندان می‌آموزند که دین نه 
 مجموعــه‌ای از گزاره‌ها، بلکــه چارچوبی 

ً
صرفــا

برای زیستن در جهان بحران‌زده است

گــر از طریــق  کــودک و نوجــوان، در دل بحــران، ا
تربیت بیاموزند که زیبایی می‌تواند از درون رنج 
زاده شــود، دیدگاه‌شــان نسبت به جهان دگرگون 
می‌شود؛ به جای تسلیم در برابر زشتی و تاریکی، 

به خلق معنا و بازسازی امید روی می‌آورند
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پاشــی  ی لطیف اما نیرومندی که از فرو همــان نیرو
روح انســان در برابــر بحــران جلوگیــری می‌کنــد و 
ینــی پیونــد  بــا ســازوکار التیــام و بازآفر نســل‌ها را 

می‌دهد.

جمع‌بندی
بررســی تربیــت در بســتر جنــگ و بحــران نشــان 
می‌دهــد کــه موقعیت‌هــای حدی، برخــاف تصور 
پاشــی نیســتند؛  رایــج، صرفــا فضــای تهدیــد و فرو
بلکه می‌توانند به میدان‌های نیرومند شــکل‌گیری 
ی انســان تبدیل  هویــت، اخــاق، معنــا و تــاب‌آور

شوند. 
جنــگ ترکیبــی، بــا حملــه هم‌زمــان بــه نظام‌هــای 
کی، ارزشی و عاطفی جامعه، تربیت را به خط  ادرا
مقــدم مواجهــه با تهدید تبدیــل می‌کند. در چنین 
شــرایطی، تربیت اســامی با ظرفیت‌هــای هویتی، 
حتــی  و  معنــوی  اجتماعــی،  معرفتــی،  اخلاقــی، 
زیباشــناختی خــود، می‌توانــد بنیانــی بــرای حفظ 
ی معنا  انسجام فرهنگی، تقویت مقاومت و بازساز
در نسل‌های آینده فراهم سازد. در قلب این فرآیند، 
زن به‌عنــوان کنشــگر اصلــی تربیــت در خانــواده، 

نقشــی بی‌بدیل ایفا می‌کند. او روایت‌های جمعی 
را بــه میــراث هویتــی تبدیــل می‌کنــد، اخــاق را از 
یســت می‌آورد، عقلانیت  ســطح گفتار به ســطح ز
و ســواد رســانه‌ای را در دل زندگــی روزمــره آمــوزش 
می‌دهد، انســجام اجتماعــی را در قالب الگوهای 
ی کوچک اما پیوسته بازتولید می‌کند و ایمان  رفتار
یسته بدل می‌سازد. را از گزاره‌های ذهنی به ایمان ز
 افزون بر این، زن در دل بحران، با خلق کوچک‌ترین 
یبایی‌شناســی  »ز نوعــی  یبایــی،  ز جلوه‌هــای 
مقاومت« را شکل می‌دهد که نه فقط التیام‌بخش 
روان خانواده، بلکه ســازنده امیــد و خلاقیت برای 

آینده است.
گر نقش  بنابرایــن، هــر تحلیــل تربیتــی از جنــگ، ا
زنــان را نادیــده بگیــرد، تصویری ناقص و ســطحی 
از واقعیــت ارائــه داده اســت. زنــان در تجربه‌هــای 
حــدی جنگ، نه در حاشــیه، بلکــه در متن فرآیند 
تربیــت قــرار دارنــد؛ آن‌ها همــان عاملانی هســتند 
کــه از دل رنــج، هویــت می‌ســازند؛ از دل تهدیــد، 
اخلاق می‌آفرینند؛ از دل آشوب، نظم و معنا خلق 
یکــی، نــور امیــد را زنــده نگــه  می‌کننــد؛ و از دل تار
می‌دارنــد. در زمانه جنــگ، بخش مهمی از تربیت 
از مسیر نقش‌آفرینی زنان تحقق می‌یابد؛ نقشی که 
گر جدی گرفته شــود، می‌توانــد آینده‌ای تاب‌آورتر  ا

و معنادارتر برای جامعه رقم بزند.

از  یبایی‌شــناختی در شــرایط بحــران،  تربیــت ز
کم‌گفته‌تریــن امــا حیاتی‌تریــن لایه‌هــای تربیتــی 
یــرا بــه انســان می‌آمــوزد  دوران جنــگ اســت؛ ز
چگونــه در دل زشــتی‌ها، معنــا و زیبایــی بیابــد، 
چگونه امید را به فرم زندگی تبدیل کند و چگونه 
از صرفا زنده بودن، هنرِ زندگی کردن بســازد. زن، 
در این میان، حامل و خالق این »زیبایی‌شناسی 

مقاومت« است

در زمانــه جنگ، بخش مهمی از تربیت از مســیر 
نقش‌آفرینــی زنــان تحقق می‌یابد؛ نقشــی که اگر 
جدی گرفته شــود، می‌تواند آینده‌ای تاب‌آورتر و 

معنادارتر برای جامعه رقم بزند



عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

دکتر محمدسعید عبداللهی

زنــان، نخســتین‌بار چه‌زمانی در کارزارهــای نظامی و 
یا ارتش وارد شــدند؟ چنین مشــهور است که در قرن 
چهارم پیش از میلاد در یونان باستان و در شهر‌های 
آتــن و اســپارت، زنــان در میــان صفوف لشــکر پیکار 
می‌کردنــد و بعدتــر نیــز در لشکرکشــی‌های اســکندر 
مقدونی حضور داشــتند. برخی از مورخان نوشته‌اند 
زنــان اســاو همراه پدران و همســران خــود و بی‌هیچ 
واهمــه‌ای از خطــرات، بــه جنــگ رفتــه و در ماجرای 
محاصره‌ قسطنطنیه در سال ۶۲۶ میلادی، یونانی‌ها 
یادی از زنان را  در میان کشته‌شــدگان اســاو تعداد ز
پیدا نمودند. اما پس از سده‌ها و با آغاز قرن بیستم و 
جنگ جهانی اول در برخی کشورها مانند انگلستان، 
زنان تا جایی در جنگ سهم داشتند که به عضویت 
ی هوایی درآمده و لشکر ترابری صد هزار نفره‌ای  نیرو
از زنــان پدیــد آمد. در جنگ جهانــی دوم، نقش زنان 
یخ آشــکار شد. برای  بیشــتر از هر زمان دیگری در تار

نمونه به این آمار بنگرید:

ی حــدود یــک  • در میــان نیرو‌هــای نظامــی شــورو
میلیون زن می‌جنگیدند؛

• در ارتش انگلستان بیش از ۲۲۵ هزار زن؛
؛ • در ارتش آلمان ۵۰۰ هزار نفر

• در ارتش ایالات متحده در حدود ۴۵۰ هزار زن.
این زنان عهده‌دار همه‌گونه مســؤلیت نظامی بودند، 
تا آن‌جا که مردانه‌ترین کارها را نیز به‌عهده می‌گرفتند 
و جالــب آن‌که به همین دلیل پاره‌ای از مشــکل‌های 
زبانــی پدید آمد. بــرای نمونه تا آن زمان شــکل مؤنث 
 ... تعبیر‌هایی مانند »راننده‌ تانک«، »مسلسل‌چی« و
وجود نداشت و مؤنث این کلمات در جنگ ساخته 

شد.
کتــاب پرفــروش و  »جنــگ چهــره‌ زنانــه‌ نــدارد« نــام 
بسیار مشــهور سوتلانا الکســیویچ نویسنده‌ بلاروسی 
اســت. الکســیویچ بر این باور اســت کــه همه‌ آن‌چه 
مــا از جنــگ می‌دانیــم بــا »صدایــی مردانــه« روایــت 
شــده اســت، ما در قید و بند تصورات و احساسات 

چهره‌ زنانه‌ جنـــــــــــــــــــــــــــگ و اخلاق مراقبت 

جنـــــــــــــــــــــــــگ چهره‌ زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه‌ دارد...جنـــــــــــــــــــــــــگ چهره‌ زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه‌ دارد...
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مردانــه از جنــگ هســتیم. جنــگ بــا واژگان مردانه 
روایــت می‌شــود و زن‌ها ســکوت می‌کردنــد؛ حتی 
کســانی کــه در جبهه‌های جنگ حضور داشــتند. 
ی، زنان جنگ‌دیده نیــز هنگامی که با یکدیگر  بــار
گپ‌وگفــت می‌کردند، شــکل داســتان‌ها و موضوع 
بحث‌هایشــان به گونه‌ای دیگر بود. پرسش اصلی 
الکســیویچ در کتــاب خــود این اســت: »چــرا زنان 
، مهــم و دیدنــی  ینــی شــگفت‌آور بــا وجــود نقش‌آفر
یخ  خــود در دنیایــی کــه یک‌ســره مردانــه بــود از تار
حضــور خویش دفــاع نکردند؟ از عقایــد، حالات، 
احساســات و آنــات خویــش در جنــگ نگفتــه و 

ننوشته‌اند؟«
یــخ و چهــره و صــدای زنانــه‌ جنــگ مهم  ی، تار بــار
اســت و بایــد بــه درســتی و نیکــی روایــت شــود. 
جنگ‌هــای جهانــی از بزن‌گاه‌هــای مهمــی بود که 
یخی خویــش را ایفا کردند  زنــان نیــز در آن نقش تار
ی‌ها و  از اســتوار کــه بایــد و شــاید  انــدازه  امــا آن 

شجاعت‌های آنان روایت نشد. 

کتاب‌هایــی ماننــد »جنــگ چهــره‌ زنانــه نــدارد« با 
همــه‌ کمــی و کاســتی‌هایش، تــاش‌ درخشــانی در 
نشــان‌دادن چهــره‌ زنانــه‌ جنگ و به گوش رســاندن 

صدای زنانه‌ جنگ است. 

، دســت کــم با نگاهــی گذرا  در میهــن عزیــز مــا نیز
یــخ ســده‌ پیــش می‌تــوان نمونه‌هــای مهمــی  بــه تار
از  مــردان  دوشــادوش  زنــان  آن  در  کــه  جســت  را 
ســرزمین خویــش دفــاع کرده‌انــد. حماســه‌ زنــان در 
دفــاع مقدس نمونه‌ای باشــکوه از این نقش‌آفرینی 
بــود. زنانــی کــه هم‌زمــان بایــد دوگانــه‌ای دشــوار را 
پشــت ســر می‌گذاشــتند؛ از یــک ســو تحمــل بــار 
بــرای  دلتنگــی  یعنــی  جنــگ،  عاطفــی  ســنگین 
شــوهر و فرزندان خویش، نگرانی برای آن‌ها و دیگر 
دوستان و نزدیکان و از دیگر سو وظایف حمایتی 
و عملــی در جنــگ که تنها محدود به پشــتیبانی و 
ی نبود و تجربه‌ میدان جنگ را نیز به همراه  پرستار
داشــت. در فضای پــس از جنگ نیــز حضور زنان 
در دفــاع مقدس چنــدان روایت خوبی نداشــت تا 
ی همچون  بعدتر نرم‌نرمک کتاب‌های شگفت‌آور
»دا« پدیــد آمدنــد و بــه نیکی حماســه‌ نقش‌آفرینی 
زنــان ایــن ســرزمین را روایــت کردند. همیــن حضور 
خــوب  بســیار  روایــت  و  جنــگ  در  خیره‌کننــده 
ی از دولت‌مــردان و  آن کافــی بــود کــه نــگاه بســیار
تصمیم‌گیران کشــور بــه جایگاه و پایــگاه زنان پس 
یکرد، پیامد‌های  از جنگ تغییر کند. این تغییر رو
ی در حــوزه‌ زنان و نقش آن‌هــا در حکمرانی  بســیار
پدیــد آورد. بنابرایــن ثبــت و تحلیــل و بررســی این 
اخلاقــی  و  یخــی  تار ضرورتــی  زنانــه،  تجربه‌هــای 
بــرای یکایک افراد کشــور و همچنیــن آینده‌پژوهی 
ی اجتماعــی بــه  سیاســت‌های بحــران و تــاب‌آور

شمار می‌آید.

چهره‌ زنانه‌ جنگ رمضان؛ مقاوت از دل 
مراقبت

جنــگ دوازده روزه و پــس از آن جنــگ رمضــان بــه 
خوبــی نقش پیش‌ران و هدایت‌کننــده‌ زنان ایرانی 

را در تمام عرصه‌ها نشــان داد؛ یعنی زنان به عنوان 
یگرانی فرعی  کنشــگران فعــال و تأثیرگــذار و نــه باز
و در پشــت صحنــه. تلاش ســتودنی زنــان وطن در 
بازتولید مفهوم مقاومت و مراقبت از آن شگفت‌آور 

است. 

در ادامــه اشــاره‌وار بــه پــاره‌ای از مهم‌تریــن بــروز و 
ظهور‌های زنان در جنگ رمضان می‌پردازم:

1. توانمندی زنان ایرانی در مواجهه با بحران‌ها

همــواره یکــی از نشــانه‌های رشــد و بزرگــی، نحــوه‌ 
مواجهه‌ افراد با بحران‌ها اســت. مــادران و دختران 
کشــورمان نشــان دادند که تا چه انــدازه در هنگامه‌ 
مشــکلات و بحران‌ها توانمند و مقاوم‌اند. در همه‌ 
اقشــار می‌توانیــم نمود این رشــد و بزرگــی را بیابیم؛ 
شــگفتی  چگونــه  ببینیــد  یــد؛  بنگر معلمــان  بــه 
آفریدنــد. بــه پرســتاران مهربان کشــور توجــه کنید؛ 
ی‌ها خلق کردند. نمونه‌های شــجاعت  کار چه فدا
و آزادگی زنان در جنگ رمضان آن اندازه پرشمارند 

ی در این مجال ندارد.  ی به بیان و یادآور که نیاز

گاهــی و بصیــرت شــگفت‌آور زنــان در تحلیــل  2. آ
اوضاع کشور

پیشــتر و در جنــگ غــزه بارها همه مــا و جهانیان، 

مادران و دختران غزه را بی‌اندازه ستودیم. مادرانی 
که در زیر بمباران و قحطی، لبخند زنان و با توکلی 
خیره‌کننده، به زندگی ادامه داده و وظایف مادرانه‌ 
خویــش را بی‌هیــچ کــم و کاســتی به خوبــی انجام 
، بر  می‌دادنــد، دخترانــی که در دل جنــگ و هیاهو
آواره‌ مدرســه و دانشــگاه خویش می‌آمدند و درس 
می‌خواندند و حتی جلسه‌ دفاع برگذار می‌کردند و 
به طور کلی همه‌ مردم غزه که مشق مقاومت کردند 
یاد زدند که زور زندگی  ی دادند و فر و درس تاب‌آور

ی‌ای می‌چربد.  بر هرگونه ددمنشی و جنگ افروز
و  پایمــردی  و  رمضــان  جنــگ  از  پــس  و  بعدتــر 
ک بار دیگر این معنا  بزرگ‌منشی زنان این آب و خا
یافتیــم. این‌کــه چگونه زنان ایرانــی فرزند زمانه‌  را در
گاه به امور کشــور و شــرایط دشوار کشور  خویش و آ
ی  هســتند. این‌که چگونــه مفهوم تــاش و تاب‌آور
گــوش‌زد  را بــه فرزنــدان و حتــی شــوهران خویــش 
می‌کننــد. کافــی اســت با دقــت بــه مصاحبه‌های 

زنان در هر سن و سالی گوش فرادهید. 
یــخ کشــورمان، مــادران شــهید جــوان را فراموش  تار
ی که بانگ بــرآورد که »من هنوز  نخواهــد کرد؛ مادر
بــرای مــادرِ شــهید شــدن جــوان هســتم، لحظه‌ای 
صــورت کودکــم از پیــش چشــمانم نمــی‌رود امــا بــا 
این همه اولین خواســته‌ام انتقام خون رهبر شهید 

است...«. 

یــخ و چهره و صدای زنانه‌ جنگ مهم اســت و  تار
بایــد به درســتی و نیکی روایت شــود. جنگ‌های 
جهانی از بزنگاه‌های مهمی بود که زنان نیز در آن 
نقش تاریخی خویــش را ایفا نمودند اما آن اندازه 
که باید و شاید از استواری‌ها و شجاعت‌های آنان 

روایت نشد

جنــگ دوازده روزه و پــس از آن جنــگ رمضــان بــه 
خوبــی نقــش پیشــران و هدایت‌کننده‌ زنــان ایرانی 
را در تمــام عرصه‌ها نشــان داد؛ یعنی زنان به عنوان 
کنشگران فعال  و تاثیرگذار و نه بازیگرانی فرعی و در 
پشت صحنه.  تلاش ستودنی زنان وطن در بازتولید 

مفهوم مقاومت و مراقبت از آن شگفت‌آور است

تاریــخ کشــورمان، مــادران شــهید جــوان را فراموش 
نخواهــد کــرد؛ مــادری که بانــگ برآورد کــه من هنوز 
بــرای مــادرِ شــهید شــدن جــوان هســتم، لحظه‌ای 
صورت کودکم از پیش چشمانم نمی‌رود اما با این 

همه اولین خواسته‌ام انتقام خون رهبر شهید است
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پوشــش‌اش  کــه  دیگــری  جــوان  ن  ز گفت‌وگــوی 
بــا نشــانه‌های مذهبــی مرســوم و رایــج هم‌خوانــی 
چندانــی نــدارد امــا می‌گویــد هــر شــب بــا غســل 
رهبــر  جملــه‌  از  و  می‌آیــد  خیابــان  بــه  شــهادت 
گر شــهید  شــهید‌اش وام گرفتــه و اعتقــاد دارد که ا
ی، ایــن انــدازه از فهــم و درک  نشــود، می‌میــرد. بــار

گاهی و بصیرت شگفت‌آور است. زمانه و آ

3. وجوه زنانه‌ خیابان

گنــج خیابان موهبتــی بود که جنــگ رمضان برای 
مــردم ما فراهم آورد و چه کســی می‌تواند نقش زنان 
در ایــن شــب‌های خیابــان را نادیده بگیــرد. زنانی 
کــه با حضــور خانوادگی خویش خیابــان را صحنه‌ 
زندگــی کردنــد. زنانی کــه خیابان را رهبــری کردند. 
را  گــون  گونا خیمه‌هــای  کــه  دخترانــی  و  مــادران 
متناســب بــا نیاز‌های مختلف مردم بــر پا نمودند. 
مادرانی که به فرزندان خویش مشق آرمان‌خواهی و 
مقاومت می‌آموزند. زنانی که شوهر خود و دختران 
خردســالی که پدران خسته از سر کار آمده‌ خویش 
را بــا خود همــراه کرده و بــه خیابــان می‌آوردند و در 
کــه در مســیر بــا همدیگــر  نهایــت خانواده‌هایــی 
گفت‌وگو می‌کنند و گوهر سخن‌گفتن با یکدیگر را 
به چنگ می‌آوردند. نباید از یاد برد که این شب‌ها 
مــردم امــر سیاســی خــود را بــا امــر دینــی گــره زده و 

خیابان را جلوه‌گاه الهی کرده‌اند. 
کــه در بخشــی از پیــام  ی، بی‌جهــت نیســت  بــار
رهبــر انقلاب خطاب بــه مردم چنین آمده اســت: 
ی که کشــور  »واضــح ایــن مطلــب در ایــن چند روز
بدون رهبر و بدون فرمانده کل قوا بود، دیده شد...
این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن 

را ضمانت کردید.« 
کید  رهبــر کشــور با بیانــی صمیمی و به درســتی تأ

می‌کنند که در برهه‌ای چند روزه و پس از شهادت 
رهبــر انقــاب و جمعــی دیگــر از فرماندهــان، این 
همان مردم و خانواده‌ها بودند که مسیر انقلاب ۵۷ 
را بازتنظیم و کشور را رهبری کرده و نشان دادند که 
چگونه می‌توانند به‌هنــگام و دقیق تصمیم گرفته، 

ی کنند.  به صحنه آیند و چنین میدان‌دار

روشــن اســت کــه هیــچ مجموعــه و نهــادی یــارای 
آن نــدارد کــه اتفاقــی کــه در این شــب‌ها مــردم رقم 
می‌زنند را راهبری کند؛ این روح جمعی مردم است 
گاهانه مسیر را مدیریت می‌کند. گویی  که چنین آ
مردم پس از وقایع دی‌ ماه، اکنون هر شب به خیابان 
آمــده و دوباره گردهم‌آمدن و ملت‌شدن‌شــان را به 
گونــه‌ای حماســی جشــن می‌گیرنــد. بخــش بســیار 
، توجه  یخی، وجدان بیدار گاهی تار یادی از این آ ز
به امر ملی و بیگانه ســتیزی ایــن مردم وامدار نهاد 

مهم خانواده است‌.
از طرفــی مشــاهده‌ میدانــی ما در این شــب‌ها گواه 
ایــن معناســت کــه حضور مــردم در خیابان بســیار 
بیشــتر از آن هسته‌ مشخص و همیشگی‌ای است 
کــه نظام همــواره بدان توجــه داده و در بزن‌گاه‌های 
ی آن حساب می‌کند. تنوع  سیاسی و اجتماعی رو

گون مردم و به طور مشخص زنان  در قشــرهای گونا
با ســلیقه‌های فرهنگی و مذهبــی مختلف نمودار 
ایــن معناســت. همه‌ ما کســانی را می‌شناســیم که 
پیش‌تــر هیــچ دلــی در گرو ایــن نظام نداشــتند اما 
کمــان،  امــروز و پــس از تجــاوز نظامــی بــه آب و خا
امــر ملــی و حملــه‌ بیگانــه، قطب‌نمای ملــی آن‌ها 
را بــه درســتی تنظیــم کرده و چنان شــور و اشــتیاق 
وطن‌دوســتانه‌ای بدان‌هــا داده تــا بتواننــد این‌گونه 
کدورت‌ها و دل‌چرکی‌های گذشته را کنار گذاشته 
، روز دفاع از وطن اســت،  و هم‌دلانــه بگویند: امروز
باقی حرف و حدیث‌ها باشد برای زمانی که بیگانه 

و اجنبی، چشم طمع به این سرزمین ندارد.
کــه در بیــان رهبــر شــهید  ایــن توجــه بــه »مــردم« 
هــم همــواره پررنــگ بــود و »مــردم« را چــون گوهــری 
می‌دانستند که هیچ بمب و اسلحه‌ای بر آن کارگر 
نیســت و همچنین تعبیر مهــم و راهبردی »بعثت 
مــردم« را از جانــب ایشــان بــه همــراه داشــت، باید 
بیــش از پیش بر ذهن و زبــان یکایک دولت‌مردان 
ی،  و مدیــران ریــز و درشــت ایــن کشــور بیایــد. بار

ی  همدلی و دل یک دل کردن با مردم، یکی از امور
اســت کــه بــزرگان کشــور باید بیــش از پیش مشــق 
کننــد، بیاموزنــد و بــه کار بندنــد. رهبر انقــاب نیز 
بســیار متواضعانه و مهربانانــه در پیام تبریک عید 
ی به دقت نشان دادند  فطر و نوروز باستانی، در فراز
کــه چگونــه به ایــن معنا توجــه دارنــد: »از توفیقات 
بنــده امکان شــنیدن ســخنان مــردم عزیــز از انواع 
طبقات اجتماعی بوده اســت. از جمله در بازه‌ای 
کسی که به  زمانی، با هیئتی ناشــناس با شــما در تا
درخواســت خــودم تهیه شــده بــود در خیابان‌های 
تهــران همســفر می‌شــدم و بــه ســخنان‌تان گــوش 
فرامــی‌دادم... در ایــن ضمن خیلی چیزها از شــما 
فــرا گرفتم و همچنان بدنبــال یادگیری‌های جدید 

هستم.«

از  مراقبــت  و جنــگ رمضــان؛  مراقبــت  اخــاق   .4
هم‌وطن، وطن، آرمان و آینده

امروزه مفهوم »مراقبت« در شــمار یکی از رایج‌ترین 
مفاهیــم در جوامــع معاصــر گشــته اســت. بــه بــاور 

رهبــر کشــور با بیانــی صمیمــی و به درســتی تاکید 
می‌کنند که در برهه‌ای چند روزه و پس از شــهادت 
رهبــر انقــاب و جمعــی دیگــر از فرماندهــان، ایــن 
همان مردم و خانواده‌ها بودند که مسیر انقلاب ۵۷ 
را بازتنظیم و کشــور را رهبری کرده و نشــان دادند که 
چگونه می‌توانند به‌هنگام و دقیق تصمیم گرفته، به 

صحنه آیند و چنین میدان‌داری کنند
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برخی، تمدن ما تضمین زندگی انســان‌ها را برترین 
هــدف خود قلمــداد کرده اســت. تــا جایی‌که فوکو 
یست‌سیاســی  دولت‌هــای مدرن را، دولت‌هایی ز
توصیف کرده است. دولت‌هایی که کارکرد اصلی 
آن‌ها مراقبت از سلامت فیزیکی جمعیت‌هایشان 
جوامــع  در  و  ن  مــدر دوره‌‌  در  بنابرایــن  اســت. 
توســعه‌یافته، بــه مــرور پزشــکی جای دیــن را گرفته 
و بیمارســتان جایگزیــن کلیســا گشــته و بــه دیگــر 
ی را گرفتــه اســت و  بیــان ســامتی جــای رســتگار
ایــن یعنــی دغدغه‌ مهم، مراقبت از جســم اســت؛ 
نــه روح. حال این مراقبت از بدن و جســم تا اندازه‌ 
یــادی از پزشــکی به معنای خــاص فراتر رفته و به  ز
دیگر شــئونات او برای نمونه مسکن، حمل و نقل، 
ک و دیگر عواملی که برای سالم‌بودن  ک، پوشا خورا
آدمی نیاز است کشیده شده است. از طرفی، دین 
و الهی‌دانان برخلاف پزشکی و پزشکان نه تنها به 
روح آدمی در این دنیا بلکه به سرنوشت روح پس از 
ترک جســم نیز توجه داشــتند‌. همچنین باید توجه 
داشــت کــه نهادهــای مراقبتــی در جهــان معاصــر 
پیوســته در پی پدیــدآوردن امتدادهایــی از همین 
ی از ســاخته‌های بشــری  بــدن مادی‌انــد. بســیار

همچون ســایت‌ها، پلتفرم‌ها، کتاب‌ها، عکس‌ها، 
... همگــی در  یدئو‌هــا، اســناد، مــدارک، نامه‌هــا و و
ی از این  این راســتا هســتند و جالــب آن‌که بســیار
 ... گرام و امور مانند حســاب‌های شــخصی اینستا
مدتــی پــس از مرگ افراد نیز نگه داشــته می‌شــوند؛ 
گو این‌که این نهادها زندگی پسین را برای جسم ما 
ی  تضمین می‌کنند، به جای تضمین حیات اخرو

برای روح‌مان.
امــا ماجــرای مفهــوم »اخــاق مراقبــت« بــا مفهــوم 
»مراقبــت« به تنهایی تفــاوت دارد. از زمان دانایان 
یونــان یعنــی افلاطــون و ارســطو تــا اندیشــمندانی 
همچــون ایمانوئــل کانــت و جــان اســتوارت میــل، 
محــور  بــر  بیشــتر  باختر‌زمیــن  اخــاق  فیلســوفان 
ی فاعل اخلاقی، جهان‌شــمولی قواعد  خودمختار
کید  و اولویــت عقــل بــر عواطــف و احساســات تأ
پــا، اخــاق به‌مثابــه‌  داشــته‌اند. در ایــن ســنت دیر
یــک پــروژه‌ عقلانــی انتزاعی در نظر گرفته شــده که 
ی‌هــای اخلاقــی باید فارغ از جزئیات و  در آن، داور
ظرائــف روابط شــخصی و وابســتگی‌های عاطفی 
افراد صورت گیرد. از ســویی در دهه‌های گذشته، 
فیلســوفان اخلاقی که با نگرشــی زنانه به این رشته 

توجه داشــته‌اند، اخلاق ســنتی را دست‌کم به پنج 
شیوه، بابت کم‌توجهی به زنان سرزنش کرده‌اند:

الف( اخلاق سنتی به دغدغه‌ها و علاقه‌های زنان 
در برابر مردان، توجه کمتری نشان می‌دهد. 

ب( اخلاق ســنتی، موضوع‌هــای اخلاقی‌ای که در 
ارتباط با جهان شخصی‌اند، دست‌کم می‌گیرد. 

ج( اخــاق ســنتی به طور کلــی زنان را بــه اندازه‌ی 
مردان از نظر اخلاقی، بالغ و عمیق نمی‌داند. 

د( اخلاق سنتی به خصوصیاتی که از نظر فرهنگی 
و  اراده  خودآیینــی،  اســتقلال،  ماننــد  مردانه‌انــد 
خــرد، بیــش از انــدازه ارزش داده و آن‌هــا را نســبت 
بــه خصوصیت‌هــای زنانــه ماننــد وابســتگی‌های 
اعتمــاد،  عاطفــه،  مشــارکت،  ارتبــاط،  متقابــل، 

طبیعت، شادی و صلح برتری می‌دهد. 
ه( اخلاق سنتی شیوه‌های مردانه‌ استدلال و تعقل 
اخلاقــی را که بر قواعد، اصول، بی‌طرفی و حقوق و 
کید می‌کند را بر شیوه‌های زنانه  مانند این موارد تأ
ی و  تفکــر اخلاقی که بر روابط، جزئیات و جانبدار
کید دارد، برتری می‌دهد. از  ی از این دســت تأ امور
اواخر دهه‌ ۱۹۷۰، نرم‌نرمک صداهایی برخاست که 
این بنیادهای نظری ســنتی را به چالش کشیدند. 
، اســات  متفکرانــی همچــون گیلیــگان، نادینگــز
و دیگرانــی ماننــد آن‌ها ســخن از مفاهیمــی مانند 
مراقبــت، هم‌دلــی و هــم‌دردی بــه میــان آوردنــد و 
تــاش کردنــد ایــن مفاهیــم را بــر صــدر بنشــانند. 
اخــاق مراقبــت ویژگی‌هایــی دارد کــه بــرای نمونه 
پــاره‌ای از آنــان را می‌تــوان در رفتــار زنــان در جنگ 

رمضان مشاهده کرد. 

الف( نقش محوری »رابطه« 
، بیــان می‌کننــد کــه  فیلســوفان مراقبــت بــه تکــرار
ایــن »روابــط« هســتند کــه از نظــر هستی‌شناســانه 

بنیادین‌انــد و نــه افراد. هویت فــردی پیش ‌از آن‌‌که 
یشه داشته باشد،  در خودبنیادی سوژه‌ای مستقل ر
در شــبکه‌ای از روابــط میان‌فــردی شــکل می‌گیرد، 
بنابرایــن مــا خــود را بــه ‌مثابــه‌ یــک مراقبت‌کننده و 
یــا کســی کــه از او مراقبــت می‌شــود، می‌شناســیم. 
بنیــاد هستی‌شــناختی، دو پیامــد اساســی  ایــن 
برای فلســفه‌ اخلاق به همراه دارد، نخســت این‌که 
مفهوم مهــم »فضیلت« دیگر در درون فاعل منفرد 
ســکونت ندارد، بلکه در میان دو انســان به چشــم 
می‌آید و دوم آن‌که مفهوم »وظیفه« برخاسته از یک 
اصل کلی انتزاعی نیست، بلکه از ندای عینی فرد 
ی  نیازمند در برابر ما برمی‌خیزد. این معکوس‌ســاز
نســبت فــرد و رابطــه، اخــاق مراقبــت را از تمامــی 

نظریه‌های عامل‌بنیاد متمایز می‌کند. 
حــال بــه خیابان‌هــا و حــال و هــوای زنــان در ایــن 
یــد. چه کســی این مــادران و دختران  شــب‌ها بنگر
را مجبــور ســاخته تــا چنیــن باعلاقــه و شــوق در 
موکب‌هــا حضــور یابنــد؟ آنــان پیــرو کــدام مکتب 
اخلاقی‌انــد؟ کدام نهاد دولتی آنان را ســازماندهی 
کرده و آیا در میان آ‌ن‌ها اشــخاص و افراد مهم‌اند و 
کنون که این  یــا مجموع روابط انســانی و عاطفی؟ ا
ســطور را می نگارم بیش از شــصت روز از حماسه 
مــردم در خیابــان گذشــته، ایــن شــب‌ها وقتــی در 
خیابــان قــدم می‌زنیم گاه با کســانی حــال و احوال 
کــه پیشــتر نمی‌شــناختیم و آن‌هــا را در  می‌کنیــم 
همین خیابان و از گذر شــصت روز کنار هم بودن 
کنون با آنان دوست و فامیل  شناختیم و گو این‌که ا
گشــته‌ایم، رابطــه‌ای میان‌مــان شــکل گرفته اســت 
و نســبت بــه یکدیگــر دغدغه‌منــد شــده‌ایم. ایــن 
رابطه‌هــا و بــه تعبیر دیگر رفته‌رفتــه »پروای دیگری 
را داشــتن« در این شب‌ها نقشی مهم ایفا می‌کند. 
نکته‌ دیگری که این شب‌ها می‌توان در رفتار مردم 
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و به طور مشخص زنان در خیابان دید، مواجه‌های 
مهربانانــه و مهرانگیز با یکدیگر اســت. لبخندها، 
کمک‌کردن‌هــا، گفت‌وگو‌هــای کوتــاه و دوســتانه و 
ی از ایــن دســت کــه همــه و همه در  ی امــور بســیار
یکرد مراقبت و رابطه‌ دو ســویه‌ آن بی‌اندازه مهم  رو

است. 

یکــرد، مفهوم  ی، بــه بــاور اندیشــمندان ایــن رو بــار
مراقبــت در یــک رابطــه دوســویه تجلــی می‌یابــد؛ 
نیازهــای  بــه  مراقبت‌کننــده  کــه  معنــا  ایــن  بــه 
مراقبت‌شــونده توجــه می‌کنــد و مراقبت‌شــونده به 
یافت و تأیید می‌کند. این  گونه‌ای این مراقبت را در
یافت« از جانب مراقبت‌شــونده می‌تواند بسیار  »در
پیش‌پاافتــاده و انــدک باشــد، مانند لبخنــد نوزاد، 
نگاه آسوده‌ یک سالمند و یا سکوت تأییدآمیز یک 
، اما نبودن این تایید، رابطه‌ مراقبت را ناتمام  بیمار
گر یــک مراقبت‌کننده در  می‌گــذارد. به دیگر بیان ا
یافتی‌بخــش بــه مراقبت‌شــونده کوتاهــی  توجــه در
یافت مراقبت  کند، یا مراقبت‌شونده در تصدیق در
ناتوان باشــد، مواجهه‌ مراقبتی به‌طــور کامل تحقق 
ی نــدارد کــه  نخواهــد یافــت. مراقبت‌شــونده نیــاز
مراقبت را جبران و یا وارد یک رابطه‌ مبتنی بر تبادل 

برابــر شــود؛ کافی اســت که حضــور و تأثیر مراقبت 
را تصدیــق کنــد. آن‌چــه مراقبت‌شــونده بــه رابطــه 
می‌دهد چه در پاســخ مســتقیم بــه مراقبت‌کننده، 
چه در لذت شخصی خود، چه در رشد شادمانه در 
برابر چشمان مراقبت‌کننده، یک دوسویگی اصیل 
اســت. درســت همین عنصر دوســویگی است که 
اخــاق مراقبــت را از یک نوع‌دوســتی یک‌جانبه یا 
ی  کارانه جدا ساخته و ظرفیت‌های بسیار ایثار فدا

برای اخلاق فراهم می‌آورد. 

ب( مراقبت طبیعی و مراقبت اخلاقی 
ی‌ترین  در اندیشــه‌ فیلسوفان مراقبت یکی از محور
یکرد مراقبت، باز شــناختن دو  تمایز‌های درونی رو
مفهوم مراقبت طبیعی و مراقبت اخلاقی از یکدیگر 
اســت. مراقبت طبیعی آن نوع مراقبتی است که از 
ســر عشــق و تمایل درونــی و بدون هیچ احســاس 
وظیفــه یا الزامی صورت می‌گیــرد. مراقبت طبیعی 
که در آن،  امری لذت‌بخش و بی‌واسطه است، چرا
مراقبت‌کننده احساس نمی‌کند که برخلاف تمایل 
خــود رفتــار کــرده اســت. نمونــه‌‌ این‌گونــه مراقبت، 
ی که صدای گریه‌  رابطه‌ مادر و فرزند اســت. مــادر
ی اجبار اخلاقی، بلکه  نوزادش را می‌شنود، نه از رو
از سر تمایل طبیعی و خودجوش به ندای او پاسخ 
می‌دهــد. در ایــن حالت، تعبیر »مــن باید فلان کار 
را انجــام دهم...« وجهی وجدانــی و الزام‌آور ندارد، 
بلکه بیان‌گر یک »خواســتن« بی‌واســطه است. اما 
وضعیت اخلاقی زمانی پدیدار می‌شــود که تمایل 
طبیعی کم‌رنگ یا غایب است. برای نمونه، زمانی 
کــه باید از یک غریبه‌ نیازمند یا یک همکار مزاحم 
مراقبت کنیــم. در چنیــن موقعیت‌هایی، مراقبت 
اخلاقی به صحنه می‌آید. شاید بتوان چنین گفت 
ی« یا »احیای«  که مراقبت اخلاقی، در واقع »یادآور

همان مراقبت طبیعی اســت که از طریق توســل به 
ایــده‌آل اخلاقــی خــود به چنــگ می‌آیــد. بنابراین، 
اخــاق مراقبــت نــه در اجــرای اصول کلی یکســره 
انتزاعــی، بلکــه در توانایــی بازگشــت بــه مراقبــت 
طبیعــی از طریــق ایده‌آل اخلاقی معنــا می‌یابد. به 
، مراقبــت اخلاقــی توســعه‌ مراقبــت  عبــارت دیگــر

طبیعی است. 
ایــن شــب‌ها نیــز مــادران و دختــران ســرزمین‌مان 
بی‌هیــچ چشــم داشــت و الزامــی و یکســره از ســر 
عشــق به هموطن و وطن، هوای همدیگر را داشــته 
و مادرانه از دیگران مراقبت می‌کنند. برای آنان قرار 
شــبانه‌ خیابــان نه یــک وظیفه‌ خســته‌کننده و یا به 
دلیــل تــرس از چیــزی و یــا طمع به به دســت‌آوردن 
چیزی بلکه امری لذت‌بخش، بی‌واســطه و سراسر 
گاهی و  از ســرتمایلی طبیعی که برخاســته از یک آ

زمانه‌شناسی است. 

ایــن هم‌دلی و هم‌دردی شــگفت‌آور که از دل یک 
بحران سر برآورده، گونه‌ای مراقبت طبیعی را به بار 
آورده اســت. بنگرید به مادر قمی‌ای که چگونه آن 

مــادر مینابــی را در حرم حضرت معصومه )س( به 
آغــوش کشــیده و چنــان زار می‌زند کــه گویی خود 
کودک از دســت داده اســت. بنگرید به آن پرســتار 
ی که در میانه‌ آتش و دود و زمان اندک برای  کار فدا
نجــات خــود، نــوزادان دیگــران را رهایــی می‌دهد. 
یــد بــه امدادگران که جان بر کف بــه میانه آوار  بنگر
رفتــه و تلاش می‌کنند هموطنــان خویش را نجات 

دهند. 

ج( مراقبت از آرمان 
حــال باید توجه داشــت کــه مفهــوم »مراقبت« تنها 
ی، می‌توان  به ارتباط با افراد خلاصه نمی‌شــود، بار
دغدغــه‌ یک آرمان را داشــت و تمام تلاش خویش 
کــرد.  آرمــان مراقبــت  یــک  از  تــا  کار بســت  بــه  را 
می‌تــوان پــروای وطــن را داشــت. می‌تــوان دغدغــه‌ 
اجتمــاع داشــت. ایــن شــب‌ها و در خیابــان مردم 
مهین‌مان به زیبایی نشــان دادند که چگونه پروای 
وطــن دارند، چگونــه به همراه خانواده مشــق آرمان 
ی را با  خواهی می‌کنند و چگونه مقاومت و تاب‌آور
یخ گواهی خواهد  بلندترین صدا فریاد می‌زنند. تار
داد کــه مردمانی در این پهنه‌ گیتی وجود داشــتند 
ی‌هــا در  کــه بــا همــه‌ مشــکلات، گلایه‌هــا و دلخور
ی بیگانگان چگونــه از میهن و  هنگامــه‌ آتش‌افــروز
آرمان خویش دفاع کردند و لحظه‌ای تردید به خود 
راه ندادند. در این میان بی‌گمان نقش شــگفت‌آور 
ک نباید فراموش شــود. یکی از  زنــان ایــن آب و خــا
وظایــف مــا در این هنگامــه‌ مهم ثبت و بــه تصویر 
و قلم‌کشــیدن ایــن آرمان‌خواهــی، وطن‌دوســتی و 
مقاومــت جانانــه اســت. روایــت درســت، جامــع، 
عقلانــی، دینــی، غرورآفریــن و غیرذلیلانــه از امــروز 
وظیفه‌ ما مردم اســت، ما مردمی که خود ســند این 

روایت مقاوت و مراقبت هستیم. 

نکته‌‌ای که این شب‌ها می‌توان در رفتار مردم و به 
طور مشــخص زنان در خیابان دید، مواجه‌های 
مهربانانه و مهرانگیز با یکدیگر است. لبخندها، 
کمــک کردن‌هــا، گفتگو‌هــای کوتاه و دوســتانه و 
بســیاری اموری از این دســت که همه و همه در 
رویکــرد مراقبــت و رابطــه‌ دو ســویه‌ آن بی‌اندازه 

مهم است

ایــن شــب‌ها نیــز مــادران و دختــران ســرزمین‌مان 
بی‌هیچ چشــم داشــت و الزامی و یکســره از ســر 
عشق به هموطن و وطن، هوای همدیگر را داشته 
و مادرانــه از دیگــران مراقبت می‌کننــد. برای آنان 
قــرار شــبانه‌ خیابان نه یک وظیفه‌ خســته‌کننده و 
یــا به دلیل تــرس از چیزی و یا طمع به به دســت 
آوردن چیزی بلکه امری لذت‌بخش، بی‌واسطه 
و سراسر از سرتمایلی طبیعی که برخاسته از یک 

گاهی و زمانه‌شناسی است آ



یارویــی نظامی نیســتند؛ بلکــه میدان‌هــای پیچیــده‌ای از درهم‌تنیدگی عوامل  جنگ‌هــای امــروز تنهــا رو
اقتصادی، اجتماعی، روانی و رسانه‌ای هستند. در این جنگ‌ها، فشار اصلی نه‌ فقط بر حوزه‌های رسمی 
حکومت بلکه بر زیربافت زندگی روزمره مردم و بر شــانه‌های خانواده‌ها وارد می‌شــود. در چنین شــرایطی، 
جامعه برای حفظ ثبات و تداوم عملکرد مطلوب، ناچار است به ظرفیت‌هایی تکیه کند که در نگاه اول 
یابی  ی و باز ، ســازگار شــاید کم‌اهمیت یا غیررســمی به نظر برســند، اما در عمل هســته اصلی تحمل فشار
را شــکل می‌دهنــد. در مرکــز ایــن ظرفیت‌ها، زنــان قرار دارنــد. ادبیات کلاســیک اقتصاد جنــگ معمولاً بر 
یعی تمرکز  ، مدیریت ارز و منابع، بانک مرکزی و سیاست‌های بازتوز تصمیمات کلان همچون کنترل بازار
پاشی جامعه را  می‌کند، اما در میدان واقعی بحران، ســطح خرد و زندگی روزمره اســت که قابلیت بقا یا فرو
مشخص می‌کند. زنان در نقش‌هایی که از مدیریت مصرف تا مراقبت عاطفی و از انتقال ارزش‌ها تا حفظ 
ی ملی‌اند؛ ستون‌هایی که بدون توجه به آن‌ها،  انسجام اجتماعی را دربرمی‌گیرد، ستون‌های نامرئی تاب‌آور
هیــچ سیاســت کلان اقتصادی توان ایســتادگی در برابر بحران‌های ممتد و جنگ‌هــای ترکیبی را نخواهد 
داشت. این یادداشت با بهره‌گیری از یک مدل سه‌لایه، نقش زنان را در سه سطح اساسی تحلیل می‌کند: 
ی نســلی و  ؛ دوم، به‌عنوان ســازندگان تاب‌آور نخســت، نقش آن‌ها به‌عنوان تنظیم‌گران اقتصاد خرد خانوار
ی جامعه  تثبیت‌کنندگان مســیر تربیت و ســوم، به‌عنوان تولیدکنندگان سرمایه اجتماعی که بستر بازساز
را فراهم می‌سازد. در پایان نیز بر مبنای همین سه‌لایه، مجموعه‌ای از درس‌ها و توصیه‌های سیاستی برای 

شرایط جنگ و محاصره اقتصادی ارائه می‌شود.

دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه

یحانه نادری‌نژاد دکتر ر

مدلی سه‌لایه برای تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب‌آوری در جنگ اقتصادی

زنان به‌مثابه زیرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخت نرم قدرت ملیزنان به‌مثابه زیرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخت نرم قدرت ملی
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از قدرت سخت به قدرت نرم اجتماعی
مفهوم قدرت در ادبیات کلاســیک علوم سیاســی، 
و  نظامــی  تــوان  ماننــد  ســخت  منابــع  بــر  عمدتــا 
، توجه  اقتصــادی تمرکز دارد. امــا در دهه‌های اخیر
به اشــکال نرم‌تر قدرت _ شــامل ســرمایه اجتماعی، 
مشــروعیت، اعتمــاد عمومــی و انســجام فرهنگــی 
_ افزایــش یافتــه اســت. در ایــن یادداشــت، مفهــوم 
»زیرســاخت نــرم« بــه مجموعــه‌ای از ســازوکارهای 
غیررســمی، هنجــاری و رابطــه‌ای اطــاق می‌شــود 
کــه اســتمرار کارکردهای جامعه را در شــرایط بحران 
تضمین می‌کند. برخلاف زیرساخت سخت )مانند 
شــبکه انرژی یا سیســتم بانکی(، زیرســاخت نرم در 
روابــط اجتماعــی، الگوهــای تربیتی، ســازوکارهای 

اعتماد و مدیریت روزمره زندگی تجلی می‌یابد.

بازتولید اجتماعی و نقش جنسیتی
کیــد می‌کنند که  نظریه‌هــای بازتولیــد اجتماعــی تأ
بقای نظام اقتصادی وابسته به فعالیت‌هایی است 
کــه در حــوزه غیررســمی خانــواده انجــام می‌شــود: 
مراقبت، تربیت، تنظیم مصرف و انتقال هنجارها. 
ایــن فعالیت‌هــا اگرچــه در حســاب‌های ملی ثبت 
نمی‌شــوند، اما شــرط امکان اســتمرار تولید و ثبات 

اجتماعی‌اند.

ی از جوامع، بخش عمده این فعالیت‌ها   در بسیار
برعهــده زنــان اســت. بنابرایــن، در شــرایط جنــگ 
اقتصــادی کــه فشــار بــر معیشــت و روان جمعــی 
افزایــش می‌یابــد، کارکــرد بازتولیدی زنــان اهمیتی 

مضاعف پیدا می‌کند.

مدل سه‌لایه تاب‌آوری: زنان به‌مثابه زیرساخت 
نرم

لایه اول: تنظیم‌گری اقتصاد خرد خانوار

الف- محورهای اصلی این لایه
• مدیریت کمبود و جیره‌بندی خانوادگی

ی و مواد غذایی ی مصرف آب، انرژ • بهینه‌ساز
• ثبات‌بخشی روانی و اقتصادی خانواده

• سازوکارهای تصمیم‌گیری در شرایط نااطمینانی
• نقش زنان در کاهش آثار تورم و شوک‌های قیمتی 
در نخســتین لایــه، نقش زنــان در مدیریت اقتصاد 
در  کــه  نقشــی  می‌شــود؛  برجســته  خانــوار  خــرد 
اقتصادهــای ثبات‌دار معمولاً کمتر دیده می‌شــود 
امــا در شــرایط جنــگ به محــور اصلی بقــا و تداوم 

زندگی تبدیل می‌گردد. 
کالاهــا را مختــل و  یــان  کــه جنــگ، جر هنگامــی 
ینه‌هــای زندگــی را افزایــش می‌دهــد، خانــواده  هز
در خــط مقــدم مواجهــه با کمبودهــا، تورم، نوســان 
بــازار و اختــال در درآمــد قــرار می‌گیــرد. در چنین 
شــرایطی، مدیریت مصرف، اولویت‌بندی نیازها و 
تخصیص بهینه منابع محدود، مســئولیتی اســت 

که زنان به‌طور طبیعی عهده‌دار آن می‌شوند. 
ب- مدیریت کمبود و جیره‌بندی خانوادگی

در اقتصاد جنگ، محدودیت منابع به مســئله‌ای 
اســت  ممکــن  دولــت  می‌شــود.  تبدیــل  مرکــزی 
یــا  ســهمیه‌بندی  کالابــرگ،  ماننــد  ابزارهایــی  از 
اولویت‌بنــدی کالاهای اساســی اســتفاده کند، اما 

اجــرای واقعــی این سیاســت‌ها در ســطح خانواده 
و  به‌عنــوان مدیــران مصــرف  زنــان،  رخ می‌دهــد. 
، عملاً »بانک مرکزی کوچک خانواده«  خرید خانوار

هستند.
آن‌ها:

• برنامه مصرف هفتگی و ماهانه را تنظیم می‌کنند؛
ی  • اولویت‌بندی خرید را بر اساس نیازهای ضرور

تعیین می‌کنند؛
• منابع محدود را بین اعضای خانواده تخصیص 

می‌دهند؛
• از هدررفت جلوگیری می‌کنند؛

ینــه بــرای کالاهای کمیاب  • جایگزین‌هــای کم‌هز
پیدا می‌کنند.

، تصمیم‌هــای  در شــرایط تورمــی و نوســانات بــازار
زنان تأثیری مستقیم بر امنیت غذایی خانوار دارد. 
ی از مطالعات اقتصاد خانوار نشان می‌دهد  بسیار
، تصمیم‌هــای مصرفــی خــرد  کــه در شــرایط فشــار
می‌تواند اثرات کلان بر بازارها نیز داشته باشد؛ زیرا 
ی و نحوه مصرف  الگوهای خرید، رفتار ذخیره‌ساز
در میلیون‌ها خانواده، بر سطح تقاضا و ثبات بازار 

مؤثر است.

ی، غذا ج- مدیریت منابع حیاتی: آب، انرژ
ی،  یــم بــه دلیــل فشــار بــر ذخایــر انرژ جنــگ و تحر
زیرســاخت‌های انتقــال، حملــه بــه تأسیســات و 
هزینه‌هــای تولیــد، باعــث کمبودهــای مقطعی در 
آب، بــرق و گاز می‌شــود. حــدود ۵۰ تــا ۷۰ درصــد 
مصــرف این منابع در ســطح خانــوار رخ می‌دهد و 

زنان در مرکز آن قرار دارند.
نقش‌های کلیدی زنان:

• تنظیم الگوی مصرف برق در ساعات اوج؛
• مدیریت استفاده بهینه از گاز در زمستان؛

؛ • ایجاد الگوهای صرفه‌جویی پایدار
• آموزش عملی فرزندان درباره ارزش منابع؛

ی مواد  • کاهــش هزینه‌هــای پخت‌وپــز و نگهــدار
غذایی؛

ی  • مدیریت منابع آب در خانه در شرایط کم‌فشار
یا جیره‌بندی.

به ایــن ترتیب، زنان عملاً به مدیــران امنیت منابع 
حیاتــی در ســطح جامعــه تبدیــل می‌شــوند. ایــن 
نقــش، فقــط اقتصــادی نیســت؛ بلکــه امنیتــی نیز 
هســت. زیرا هــر میزان کــه مصرف خانگــی کنترل 
شــود، احتمال بروز تنش گســترده ناشــی از کمبود 

نیز کاهش می‌یابد.
یــت نااطمینانــی و ثبات‌بخشــی روانــی  د- مدیر

خانواده
پیش‌بینی‌پذیــر  وضعیــت  از  را  اقتصــاد  جنــگ، 
گهانی،  خارج می‌کند. شــوک‌های قیمتی، اخبار نا
درآمدهــا،  در  اختــال  و  زنجیــره‌ای  کمبودهــای 
خانواده‌هــا را بــه ســمت رفتارهای هیجانــی مانند 
یــد بیــش از حــد، احتــکار خانگــی یــا مصــرف  خر

اضطرابی سوق می‌دهد.
در چنین شرایطی زنان با:

• مدیریت نگرانی‌ها؛

نظریه‌هــای بازتولید اجتماعی تأکید می‌کنند که 
بقــای نظام اقتصادی وابســته بــه فعالیت‌هایی 
اســت کــه در حــوزه غیررســمی خانــواده انجــام 
می‌شود: مراقبت، تربیت، تنظیم مصرف و انتقال 
هنجارها. این فعالیت‌ها اگرچه در حساب‌های 
ملــی ثبت نمی‌شــوند، اما شــرط امکان اســتمرار 

تولید و ثبات اجتماعی‌اند

، تصمیم‌های  در شــرایط تورمی و نوسانات بازار
زنــان تأثیــری مســتقیم بر امنیــت غذایــی خانوار 
دارد. بسیاری از مطالعات اقتصاد خانوار نشان 
، تصمیم‌های مصرفی  می‌دهد که در شرایط فشار
خــرد می‌توانــد اثــرات کلان بــر بازارها نیز داشــته 
باشــد؛ زیرا الگوهــای خرید، رفتار ذخیره‌ســازی 
و نحــوه مصرف در میلیون‌ها خانواده، بر ســطح 

تقاضا و ثبات بازار مؤثر است 
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• ایجاد حس ثبات در خانه؛
• جلوگیری از خریدهای احساسی؛

• کنترل مصرف هیجانی؛
؛ ی بودجه خانوار • متعادل‌ساز

»تــرس  انتقــال  از  جلوگیــری  در  مهمــی  نقــش 
اقتصــادی« به رفتار خانوار ایفا می‌کنند. این نقشِ 
تنظیــم روانــی، اغلــب در تحلیل‌هــای اقتصــادی 
نادیــده گرفتــه می‌شــود، در حالی که یکــی از ارکان 

ی خانوار است. اصلی پایدار
ی با تورم و افزایش هزینه‌ها هـ- سازگار

اهمیــت  ی مصــرف«  »نــوآور مهــارت  بحــران،  در 
ی از خانواده‌هــا نــه  یــادی پیــدا می‌کنــد. بســیار ز
از طریــق افزایــش درآمــد، بلکــه از طریــق مدیریت 
هوشــمند هزینه‌ها از بحران عبور می‌کنند. زنان در 

این زمینه با:
ی کالاهای گران • جایگزین‌ساز

• تغییر الگوی پخت غذا
• تولید خانگی برخی اقلام

• استفاده از مواد اولیه ارزان‌تر اما مغذی
• برنامه‌ریزی برای خرید هوشمند

هزینه‌هــای زندگــی را کاهــش می‌دهنــد. ایــن نــوع 
ی اقتصــادی  ی، شــکل مهمــی از تــاب‌آور ســازگار
گر زنان در این لایه توانمند باشند،  است. در واقع، ا
شدت انتقال شوک‌های کلان اقتصادی به سطح 

پاشی خانوادگی کاهش می‌یابد. فرو

لایه دوم: بازتولید سرمایه انسانی و تاب‌آوری نسلی

الف- محورهای اصلی این لایه:
• آموزش خانگی در زمان تعطیلی مدارس

• مدیریت روانی نسل نوجوان
• فرهنگ گفت‌وگو و معنابخشی به بحران

• تقویــت ســوادهای نویــن )رســانه‌ای، اقتصادی، 

اجتماعی(
یخ، هویت و ارزش‌های جمعی  • انتقال تار

در لایه دوم، به نقش زنان در ساختن تاب‌آوری نسل 
جدیــد پرداختــه می‌شــود؛ نســلی که آینده توســعه 
کشــور را رقــم می‌زنــد و جنــگ و بحــران بیشــترین 
تأثیــر را بــر فراینــد شــکل‌گیری شــخصیت، هویت 
و توانمندی‌هــای آن‌هــا دارد. تعطیلــی مــدارس، 
محدودیت‌هــای  ی،  مجــاز آمــوزش  ی  ناپایــدار
ارتباطــی و کاهــش تعاملات اجتماعــی نوجوانان، 
بار ســنگینی را بر دوش خانواده‌ها، به‌ویژه مادران، 

می‌گذارد. 

ب- آموزش در دوران تعطیلی مدارس
بــه  ناچــار  را  مــدارس  امنیتــی،  تهدیــد  و  جنــگ 
ی می‌کند. در چنین  تعطیلــی یا آموزش غیرحضور
وضعیتــی، بار آمــوزش به خانواده منتقل می‌شــود. 

مادران نقش‌هایی را بر عهده می‌گیرند از جمله:
• ایجاد نظم و برنامه آموزشی

• مدیریت زمان مطالعه
• پیگیری تکالیف

• ارتباط با معلمان در شرایط قطع و وصل اینترنت
• پشتیبانی روانی از دانش‌آموز

ایــن وضعیــت نشــان می‌دهــد کــه آمــوزش، صرفــا 
فرآیندی مدرســه‌محور نیســت و ظرفیــت خانواده 
در تــداوم آن تعیین‌کننــده اســت. ایــن امــر باعــث 

جنــگ امــروز فقط جنگ ســاح نیســت؛ جنگ 
روایت‌ها، ادراک‌ها و تفسیرها نیز هست. نوجوانی 
که سواد رسانه‌ای، اقتصادی و اجتماعی ندارد، 
بســیار آســان‌تر در معرض اثرپذیــری مخرب قرار 
می‌گیرد. زنان، به‌ویژه مادران، می‌توانند در انتقال 

این مهارت‌ها نقشی تعیین‌کننده داشته باشند

می‌شــود کــه زنــان به »نهــاد مکمل آموزش رســمی« 
تبدیل شوند. 

ج- مدیریت روانی و هیجانی نسل نوجوان
اقتصــادی  محاصــره  یــا  جنــگ  در  نوجوانــان 
خشــم،  بی‌ثباتــی،  تــرس،  چــون  احساســاتی  بــا 
بی‌حوصلگــی و ناامیــدی مواجه می‌شــوند. نســل 
از  بالایــی  حجــم  معــرض  در  همچنیــن  امــروز 
اطلاعــات، تصاویــر خشــونت‌بار و مقایســه‌های 
اجتماعی قرار دارد. این وضعیت می‌تواند به افت 
انگیزه، انزوا، بی‌اعتمادی یا حتی فرســایش هویتی 

منجر شود.

نقش مادران در این سطح شامل:
• شنیدن فعال و بدون قضاوت

• ایجاد حس امنیت روانی
• کنترل مواجهه افراطی با اخبار

• حفظ گرمای عاطفی خانه
• کمک به تنظیم هیجان‌ها

اســت. این کارکرد نوعی مداخله روانی-اجتماعی 
کــه می‌توانــد مانــع از عمیق‌شــدن  روزمــره اســت 

زخم‌های روانی در نسل جدید شود.
د- فرهنگ گفت‌وگو و معنابخشی به بحران

ک و  گــر فقــط به‌عنــوان یــک تجربــه ترســنا بحــران ا
بی‌معنا فهم شــود، روان جامعه را فرســوده می‌کند. 

، تفسیر و معنا قرار گیرد،  گر در قالب گفت‌وگو اما ا
امــکان تحمل و انطباق بیشــتر می‌شــود. مادران از 

طریق گفت‌وگو درباره:
• چرایی بحران
• امید به آینده

• مسئولیت‌پذیری جمعی
ی ی و صبور • ارزش همکار
یخی مشابه • تجربه‌های تار

به نوجوانان کمک می‌کنند تا بحران را تنها یک درد 
شخصی نبینند، بلکه آن را بخشی از مسیر دشوار 
امــا قابل‌فهم جامعه تلقی کنند. این معنابخشــی، 
مهم‌تریــن ســد در برابــر بی‌هدفی و گسســت روانی 

است.
هـ- تقویت سوادهای نوین

جنــگ امــروز فقــط جنــگ ســاح نیســت؛ جنگ 
ک‌ها و تفسیرها نیز هست. نوجوانی  روایت‌ها، ادرا
که ســواد رســانه‌ای، اقتصادی و اجتماعــی ندارد، 
بســیار آســان‌تر در معــرض اثرپذیــری مخــرب قــرار 
می‌گیرد. زنان، به‌ویژه مــادران، می‌توانند در انتقال 

این مهارت‌ها نقشی تعیین‌کننده داشته باشند:

جعلــی،  خبــر  تشــخیص  رســانه‌ای:  ســواد   •
ی با شایعه منبع‌سنجی، فاصله‌گذار

تعطیلــی مــدارس، ناپایــداری آمــوزش مجازی، 
کاهــش تعامــات  محدودیت‌هــای ارتباطــی و 
اجتماعــی نوجوانــان، بــار ســنگینی را بــر دوش 

خانواده‌ها، به‌ویژه مادران، می‌گذارد

نســل امروز همچنین در معرض حجــم بالایی از 
اطلاعات، تصاویر خشــونت‌بار و مقایســه‌های 
اجتماعــی قــرار دارد. ایــن وضعیــت می‌تواند به 
افت انگیزه، انزوا، بی‌اعتمادی یا حتی فرسایش 

هویتی منجر شود
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• ســواد اقتصــادی: فهم محدودیــت منابع، منطق 
صرفه‌جویی، پرهیز از مصرف هیجانی

ی، همدلی، مشــارکت،  • ســواد اجتماعی: همکار
مسئولیت‌پذیری

یخی: فهم اینکه جامعــه در بحران تنها  • ســواد تار
نیســت و ملت‌هــا پیش‌تر نیز از دوره‌های ســخت 

عبور کرده‌اند.
در جنــگ شــناختی، مــادران عمــاً بــه دروازه‌بــان 

اطلاعاتی خانه تبدیل می‌شوند.
یخ ی- انتقال هویت، فرهنگ و تار

یکی از مهم‌ترین منابع مقاومت روانی، پیوند فرد با 
یک هویت جمعی معنادار است. نوجوانی که خود 
یــخ، فرهنــگ و جامعــه مقاوم  را بخشــی از یــک تار
پاشــی ذهنی می‌شــود. زنان  بدانــد، کمتر دچار فرو
یخی،  ، مثال‌های تار از طریق روایت‌گری، گفت‌وگو
داســتان‌های خانوادگــی و انتقــال ارزش‌هــا، نوعی 
ســرمایه نمادین تولید می‌کنند که در ســخت‌ترین 

شرایط، حافظ امید و پیوستگی نسلی است.

لایه سوم: تولید سرمایه اجتماعی

الف- محورهای اصلی این لایه:
• شبکه‌های همسایگی و حمایت اجتماعی

• همبستگی خانوادگی و کاهش تعارض
• مشارکت اجتماعی و داوطلبانه

ی و تقویت پیوندهای محلی • اعتمادساز
ی پس از جنگ  • نقش زنان در بازساز

در ســومین لایــه، بــه نقــش زنــان در تولیــد ســرمایه 
کــه در  اجتماعــی پرداختــه می‌شــود؛ ســرمایه‌ای 
دوران جنــگ به یکی از حیاتی‌تریــن منابع جامعه 
کــه نهادهــای رســمی  تبدیــل می‌شــود. هنگامــی 
دولــت تحــت فشــار شــدید قــرار دارنــد و امــکان 
پاسخ‌گویی مناسب به تمام تقاضاها وجود ندارد، 
شــبکه‌های غیررســمی کــه توســط زنــان ســاخته و 
مدیریت می‌شــوند به مهم‌ترین مکانیسم کارکردی 

جامعه تبدیل می‌گردند. 
ب- شبکه‌های همسایگی و حمایت اجتماعی

فشــار  یــر  ز دولــت  رســمی  نهادهــای  جنــگ،  در 
هستند. این‌جاســت که شبکه‌های غیررسمی که 

زنان می‌سازند اهمیت پیدا می‌کند:
• تبادل کالا

• مراقبت از کودکان
ی • حمایت در شرایط بیمار

ی منابع و اطلاعات ک‌گذار • اشترا
این شــبکه‌ها هزینه بحران را برای جامعه به شکل 
چشــم‌گیری کاهــش می‌دهــد و از انــزوای خانوارها 

جلوگیری می‌کنند.
ج- همبستگی خانوادگی

فشــار اقتصــادی و روانــی معمولاً تعارضــات درون 
خانواده را افزایش می‌دهد. ســوءتفاهم، خســتگی، 
ناامیدی و فشــار معیشــتی می‌تواند بنیان روابط را 
ی از خانواده‌ها نقش  فرســوده کند. زنــان در بســیار

: مهمی در
• مدیریت تنش

• تسهیل گفت‌وگو

ی اختلافات • آرام‌ساز
• حفظ پیوندهای عاطفی

• ممانعت از تشدید تعارض
ایفــا می‌کننــد. انســجام خانوادگــی، پایــه انســجام 
خانواده‌هــای  از  جامعــه  یــرا  ز اســت؛  اجتماعــی 
پاشــیده نمی‌توانــد همبســتگی پایــدار بســازد.  فرو
تــداوم انســجام خانوادگــی یعنــی تــداوم انســجام 

اجتماعی 
د- مشارکت داوطلبانه و اجتماعی

ی از اقدامــات حمایتی به‌طور  در بحران‌ها، بســیار
یت زنان شکل  غیررســمی یا نیمه‌رســمی و با محور

می‌گیرد:
• پخت غذا برای خانواده‌های آسیب‌دیده

یع کمک‌ها • بسته‌بندی و توز
• پشتیبانی از مجروحان و خانواده‌های درگیر

• فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی برای کودکان
• حفــظ پیوندهــای محلــی در شــرایط اضطــراب 

عمومی
این مشــارکت‌ها، نوعی »ســرمایه اجتماعی فعال« 
ایجاد می‌کند؛ سرمایه‌ای که نه‌تنها در زمان بحران 

ی نیــز ظرفیت  مفیــد اســت، بلکــه در دوره بازســاز
بــرای ســازماندهی مجــدد جامعــه فراهــم  بزرگــی 

می‌آورد.
ی و معنابخشی اجتماعی هـ- اعتمادساز

نامرئــی هــر جامعــه در  اعتمــاد، مهم‌تریــن منبــع 
زمــان بحــران اســت. هنگامــی کــه اعتمــاد از بیــن 
فروبســتگی  و  خودخواهــی  تــرس،  شــایعه،  بــرود، 
اجتماعی افزایش می‌یابد. زنان از طریق ارتباطات 
روزمــره، رفتارهــای همدلانــه، گفت‌وگوهای محلی 
، بــه تولید اعتماد  و کنش‌هــای کوچک اما مســتمر

کمک می‌کنند.
 این اعتماد فقط احساسی نیست؛ بلکه کارکردی 
ینه‌هــای  کاهــش هز ی و  اســت و امــکان همــکار

اجتماعی بحران را فراهم می‌سازد.
ی پس از جنگ ی- نقش زنان در بازساز

تجربــه کشــورهای مختلــف نشــان داده اســت که 
زنان در دوره پســاجنگ، نقشــی فراتر از بازماندگان 
ی اجتماعــی  یگــران اصلــی بازســاز دارنــد و بــه باز
تبدیــل می‌شــوند. در ژاپــن و آلمــان پــس از جنگ 
کــره جنوبــی پــس از بحران‌هــای  جهانــی دوم، در 

نوجوانی که خود را بخشی از یک تاریخ، فرهنگ 
و جامعه مقاوم بداند، کمتر دچار فروپاشی ذهنی 
می‌شــود. زنــان از طریــق روایت‌گــری، گفت‌وگو، 
مثال‌هــای تاریخــی، داســتان‌های خانوادگــی و 
انتقــال ارزش‌هــا، نوعــی ســرمایه نمادیــن تولیــد 
می‌کنند که در ســخت‌ترین شــرایط، حافظ امید 

و پیوستگی نسلی است
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ی از جوامــع آســیب‌دیده،  توســعه‌ای و در بســیار
زنــان در بازگردانــدن کــودکان بــه آمــوزش، احیــای 
ی  ، بازســاز کار نظــم خانوادگــی، تقویــت فرهنــگ 
پیوندهــای اجتماعی و کاهش آســیب‌های روانی 
ی فقط ســاختن  ی داشــته‌اند. بازســاز نقــش محور
ی واقعی، ترمیم  جاده و ســاختمان نیست؛ بازساز
ظرفیــت زندگی جمعی اســت و زنان در کانون این 

فرآیند قرار دارند.

لت‌های سیاستی دلا
ی در  با توجه به ســه‌لایه تحلیل‌شده، سیاست‌گذار
حوزه زنان باید مبتنی بر این واقعیت باشد که زنان، 
ی جامعه‌اند و نقش آن‌ها فراتر  رکن اصلی تــاب‌آور
از حــوزه خصوصــی خانــواده بــه عرصه‌هــای کلان 
ی موفق  توسعه ملی پیوند می‌خورد. سیاست‌گذار

در دوران جنگ، سیاســتی اســت که خانواده را در 
مرکز توجه قرار دهد و دولت را قادر سازد ابزارهایی 
فراهــم آورد که زنان بتوانند نقــش خود را با قدرت و 

کارآمدی بیشتری ایفا کنند.

1. سیاست‌گذاری بر پایه خانواده

1.1. ابزارهای اجرایی:
• ســامانه اطلاع‌رســانی اقتصــادی شــفاف بــرای 

خانوار
• بسته‌های آموزشی مدیریت مصرف

• تولید محتوا برای سواد اقتصادی و رسانه‌ای
ی )بر مبنای پیش‌بینی کمبود( • تقویم مصرف انرژ

1.2. نهادها:
• وزارت اقتصاد

• وزارت رفاه
• وزارت نیرو و نفت

ی • صداوسیما / مرکز ملی فضای مجاز
خانواده‌هــا  همراهــی  ن  بــدو کلان  سیاســت‌های 
موفق نمی‌شود. هرگونه سیاست مدیریت بازار باید 

همراه با آموزش عمومی برای زنان باشد. 

2. تقویت آموزش خانگی

2.1. ابزارهای اجرایی:
• بسته مهارت‌های والدگری آموزشی

• مدرسه ملی آموزش خانواده
• بسته‌های آموزشی کم‌هزینه/ آفلاین
• مشاوره روانی دیجیتال برای مادران

2.2. نهادها:
• آموزش‌وپرورش

• سازمان نظام روان‌شناسی
• وزارت ارتباطات

3. سواد رسانه‌ای و جنگ شناختی

3.1. ابزارهای اجرایی:
• پلتفرم‌های تشخیص خبر جعلی برای خانواده‌ها

• محتواهای کوتاه و قابل فهم برای مادران
• شبکه داوطلبان سواد رسانه‌ای محلی

3.2. نهادها:
ی • مرکز ملی فضای مجاز

• شورای عالی رسانه و صداوسیما
• وزارت ارشاد

4. مدیریت منابع حیاتی

4.1. ابزارهای اجرایی:
ی • اپلیکیشن‌های مدیریت مصرف آب و انرژ

ی تشویقی )پاداش مصرف کم( • الگوهای رفتار
• بسته‌های آموزشی محلی برای زنان

4.2. نهادها:
• وزارت نیرو

• وزارت نفت
ی‌ها • شهردار

5. پیوست نهادی و رسانه‌ای برای دوران جنگ

در شــرایط جنــگ، رســانه‌ها تمــام ظرفیــت خود را 
ی متمرکز می‌کنند.  ی اخبار عملیات و بازســاز رو

اما باید:
• بخــش ثابــت »آمــوزش خانــواده« در رســانه ملــی 

ایجاد شود؛
• نهادهای مردم‌نهاد زنان فعال شوند؛

• شبکه محلی زنان شکل بگیرد؛
کز مشــاوره روانی و آموزشــی ســیار بــرای نقاط  • مرا

پرتنش فعال شود.
این پیوست رسانه‌ای-نهادی باعث می‌شود نقش 
زنــان از »نامرئــی« بــه »به‌رســمیت شناخته‌شــده« 

تبدیل شود. 
در نهایــت، بــرای این‌کــه نقــش زنــان در جامعــه به 
رســمیت شــناخته شــود، بایــد پیوســت نهــادی و 
رســانه‌ای ویــژه دوران جنــگ طراحــی گــردد. ایــن 
پیوســت بایــد شــامل آمــوزش مســتمر خانواده‌هــا، 
ایجــاد  و  زنــان  مردمــی  نهادهــای  ی  فعال‌ســاز

شبکه‌های محلی باشد. 

تجربه کشــورهای مختلف نشــان داده است که 
زنان در دوره پساجنگ، نقشی فراتر از بازماندگان 
دارند و بــه بازیگران اصلی بازســازی اجتماعی 
تبدیل می‌شــوند. در ژاپــن و آلمان پس از جنگ 
جهانــی دوم، در کــره جنوبی پــس از بحران‌های 
توســعه‌ای و در بســیاری از جوامع آســیب‌دیده، 
زنــان در بازگردانــدن کودکان به آمــوزش، احیای 
، بازســازی  نظم خانوادگــی، تقویت فرهنگ کار
پیوندهای اجتماعی و کاهش آسیب‌های روانی 
نقش محوری داشته‌اند. بازسازی فقط ساختن 
جاده و ساختمان نیست؛ بازسازی واقعی، ترمیم 
ظرفیت زندگی جمعی است و زنان در کانون این 

فرآیند قرار دارند
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جمع‌بندی 
ایــن تحلیل ســه‌لایه نشــان داد کــه زنان در شــرایط 
جنــگ و محاصــره اقتصــادی نــه حاشــیه‌ای‌ترین 
ی و  ی‌ترین عنصر سازنده تاب‌آور ، بلکه محور نیرو
ی ملی‌اند. در لایه اول، آنان مدیران اقتصاد  پایــدار
خــرد خانوار هســتند؛ نقشــی کــه در نگاه نخســت 
ســاده بــه نظر می‌رســد امــا در واقع پشــتوانه اصلی 

ثبات اقتصادی کشور است. 
در جهانــی کــه جنگ‌هــا بیــش از هر چیز بر ســفره 
مــردم اثــر می‌گذارنــد، حضــور زنــان در خــط مقدم 
مقابلــه  و  ینه‌هــا  هز تنظیــم  مصــرف،  یــت  مدیر

شــکل‌گیری  جلــوی  اقتصــادی،  نااطمینانــی  بــا 
خانــوار  بودجــه  یختــن  فرور و  یــه  ثانو بحران‌هــای 
خردمندانــه،  یــت  مدیر ایــن  ن  بــدو می‌گیــرد.  را 
خانواده‌هــا و در نتیجه جامعه، در برابر فشــارهای 

شدید اقتصادی آسیب‌پذیر می‌شوند. 
در لایــه دوم، زنــان نقــش راهبــردی در تربیت نســل 
آینده دارند؛ نســلی که قرار اســت کشــور را در دوره 
پســاجنگ بســازد و بــه مســیر توســعه بازگردانــد. 
آمــوزش، آرامــش روانــی، معنابخشــی بــه بحــران و 
تقویت مهارت‌های نوین در نوجوانان، جنبه‌هایی 

از این نقش‌اند. 
در شــرایطی که نهادهای رســمی آموزش به‌واســطه 
بحران دچار اختلال می‌شــوند، مادران هستند که 
با ایجاد نظم، انتقال امید و فراهم کردن زمینه‌های 
و فرســایش  آموزشــی  از شــکاف  مانــع  یادگیــری، 
گر نســل نوجوان  ســرمایه انســانی آینده می‌شــوند. ا
در دوران جنــگ دچــار سرگشــتگی، بی‌هدفــی یــا 
ی کشور پس از جنگ  گسست هویتی شود، بازساز
ی جدی مواجه خواهد شد؛ بنابراین نقش  با دشوار
ی مســتقیم برای  زنــان در ایــن حــوزه، ســرمایه‌گذار

آینده است. 
ســرمایه  تولیدکننــدگان  زنــان  ســوم،  لایــه  در 
کــه ارزش آن در دوران  اجتماعی‌انــد؛ ســرمایه‌ای 
بحــران و جنــگ چنــد برابــر می‌شــود. شــبکه‌های 
حمایتــی زنــان، چــه در ســطح خانــواده و چــه در 

سطح محله، ابزارهایی برای بقا هستند.
 این شبکه‌ها جای خالی نهادهایی را پر می‌کنند 
کــه در دوران جنــگ تحــت فشــار شــدیداند. زنان 
بــا ایجــاد اعتمــاد، کاهش تنش‌هــا، ســازمان‌دهی 
فعالیت‌هــای داوطلبانــه و پیونــد دادن گروه‌هــای 
کــه  مختلــف اجتماعــی، جامعــه را در لحظاتــی 
پاشــی بــرود، دوبــاره به  ممکــن اســت به‌ســمت فرو
ســمت همبســتگی ســوق می‌دهنــد. این ســرمایه 
کاهــش  را  جنــگ  ینه‌هــای  هز نه‌تنهــا  اجتماعــی 
ی جامعه پس از بحران  می‌دهد بلکه مسیر بازساز

را هموار می‌سازد. 
بــا جمع‌بنــدی ســه‌لایه فــوق، می‌تــوان گفــت زنــان 
زیرســاخت نرم قــدرت ملی‌اند؛ زیرســاختی که نه 
با بودجه‌های بزرگ دولتی ســاخته می‌شــود و نه با 
فرمان‌های رســمی ایجــاد می‌گردد، بلکــه برآمده از 

نقش‌هــای اجتماعی، اخلاقــی و مدیریتی زنان در 
خانواده و جامعه است. 

گــر تقویــت شــود، جامعــه را قادر  ایــن زیرســاخت ا
می‌کنــد فشــار جنــگ را تحمــل کنــد و پــس از آن 
گــر ایــن  ی را بــا ســرعت آغــاز نمایــد. امــا ا بازســاز
زیرســاخت نادیده گرفته شــود، هر سیاست کلان 
اقتصــادی یا نظامــی در نهایت با شکســت روبه‌رو 

خواهد شد. 
را از  نــگاه خــود  ، سیاســت‌گذاران بایــد  ایــن‌رو از 
حوزه‌هــای صرفــا رســمی بــه حوزه‌هــای اجتماعی 
جایــگاه  تقویــت  دهنــد.  گســترش  خانوادگــی  و 
زنــان در خانــواده، آمــوزش، رســانه و شــبکه‌های 
اجتماعی، نه یک اقدام فرهنگی جزئی، بلکه یک 
ی کشــور در برابر  راهبــرد ملــی برای افزایــش تاب‌آور

بحران‌هاست. 
گذشــته‌اند؛ امــا  جنگ‌هــای امــروز پیچیده‌تــر از 
جامعه‌ای که زنان آن به سطح بالایی از توانمندی، 
گاهــی و حمایت‌پذیــری برســند، می‌توانــد ایــن  آ
پیچیدگی را مدیریت کرده و حتی آن را به فرصتی 

ی تبدیل کند. برای ارتقاء و بازساز

بــرای این‌کــه نقــش زنــان در جامعه به رســمیت 
شــناخته شــود، باید پیوســت نهادی و رسانه‌ای 
ویژه دوران جنگ طراحی گردد. این پیوست باید 
شــامل آمــوزش مســتمر خانواده‌ها، فعال‌ســازی 
نهادهای مردمی زنان و ایجاد شبکه‌های محلی 

باشد

زنان زیرســاخت نرم قدرت ملی‌اند؛ زیرساختی که نه با بودجه‌های 
بزرگ دولتی ساخته می‌شود و نه با فرمان‌های رسمی ایجاد می‌گردد، 
بلکــه برآمــده از نقش‌هــای اجتماعــی، اخلاقــی و مدیریتــی زنــان در 
خانــواده و جامعــه اســت. این زیرســاخت اگر تقویت شــود، جامعه 
را قــادر می‌کنــد فشــار جنگ را تحمــل کند و پس از آن بازســازی را با 
ســرعت آغــاز نماید. امــا اگر ایــن زیرســاخت نادیده گرفته شــود، هر 
سیاســت کلان اقتصــادی یــا نظامــی در نهایــت با شکســت روبه‌رو 

خواهد شد
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جنگ را معمولاً بــا تصاویر میدان نبرد، جابه‌جایی 
نیروها، تخریب زیرساخت‌ها و منازعات نظامی به 
یم؛ اما واقعیت آن اســت که جنگ صرفاً  یــاد می‌آور
در جغرافیای نظامی رخ نمی‌دهد، بلکه هم‌زمان در 
ساحت فرهنگ، معنا، حافظه و بازنمایی نیز جریان 
دارد. هیــچ جنگــی فقط بــا تجهیــزات، فرماندهی و 
قدرت سخت دوام نمی‌آورد؛ تداوم آن مستلزم نوعی 
معناپردازی اجتماعی است که بتواند رنج، فقدان، 
اضطراب و هزینه‌های انســانی را در چشــم اعضای 
جامعــه تفســیرپذیر و تحمل‌پذیــر کنــد. بــه تعبیــر 
، جوامــع در مواجهه با بحران‌های  جفری الکســاندر
بزرگ، از طریق روایت‌سازی و تولید معنا، تجربه‌های 
ک را در قالبی فرهنگی بازتفسیر می‌کنند تا آن  دردنا
تجربه‌ها به بخشــی از حافظه و هویت جمعی بدل 

شود. 1
در ایــن میــان، یکی از مهم‌ترین منابــع نمادین برای 

1. Alexander, 2004

ایــن معناپــردازی، »مادرانگی« اســت. مادرانگی در 
اغلب فرهنگ‌ها با مفاهیمی چون مراقبت، پرورش، 
ازخودگذشتگی، حفظ زندگی و مسئولیت اخلاقی 

پیوند دارد. 
امــا در وضعیــت جنگــی، ایــن مفهــوم از محــدوده 
 اجتماعــی و 

ّ
خانــواده فراتــر مــی‌رود و بــه یــک دال

ملی تبدیل می‌شــود. در چنین شرایطی، مادر فقط 
شــخصی نیســت که از فرزند خود مراقبت می‌کند، 
ی  ی، پایــدار کار ، فــدا بلکــه به‌مثابــه حامــل صبــر
و اســتمرار حیــات جمعــی بازنمایــی می‌شــود. بــه 
ایــن ترتیــب، یکــی از خصوصی‌تریــن تجربه‌هــای 
انســانی، یعنــی رابطــه مــادر و فرزنــد، وارد ســاحت 
عمومی، سیاسی و ملی می‌شود و در خدمت تولید 
همبســتگی اجتماعــی و مشــروعیت اخلاقــی قــرار 
می‌گیرد. این نکته، ما را به فهمی عمیق‌تر از نسبت 

میان جنسیت، خانواده و جنگ می‌رساند. 

بازخوانی جامعه‌شناختی نقش زنان در تولید معنا، همبستگی اجتماعی و تداوم ملی

گفتمان جنگ کاری و مــــــــــــلی‌گرایی در  گفتمان جنگمادرانگی، فدا کاری و مــــــــــــلی‌گرایی در  مادرانگی، فدا

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

دکتر سمیه حاجی‌اسماعیلی
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همدلــی و همبســتگی بدل می‌شــود.1 نیــرا یووال-
دیویــس در بحــث نســبت میان جنســیت و ملت 
نشــان می‌دهــد کــه زنــان در پروژه‌هــای ملــی، فقط 
اعضــای عــادی جامعــه نیســتند، بلکــه اغلب در 
یســتی و فرهنگــی ملت« قرار  جایــگاه »بازآفرینان ز
می‌گیرند؛ یعنی هم از حیث بازتولید نســل و هم از 
حیــث انتقال ارزش‌ها، مرزهــای فرهنگی و هویت 
جمعی، نقشی بنیادین دارند.2 این نکته در شرایط 
جنگی اهمیت بیشــتری پیــدا می‌کند. زیرا جنگ 
فقــط مســئله حفــظ مرزهــا نیســت؛ مســئله حفــظ 
تــداوم جامعــه نیــز اســت. در این‌جاســت که بدن 
زن، تجربــه مادرانــه و نقش مراقبتی زنان، از ســطح 
یســت خصوصــی فراتــر مــی‌رود و بــا مســئله بقا و  ز

تداوم ملی پیوند می‌خورد. 

1. Alexander, 2004
2. Yuval-Davis, 1997
3. Bourdieu, 1991

بلکــه  نیســت،  یســتی  ز صرفــا  البتــه  پیونــد  ایــن 
عمیقــا فرهنگــی و نمادین اســت. مــادران نه فقط 
پرورش‌دهندگان نسل آینده، بلکه حاملان حافظه، 
زبان، مناسک و ارزش‌ها هستند. در نتیجه، وقتی 
در گفتمــان جنــگ از مــادر ســخن گفته می‌شــود، 
غالبــا فقــط از فــردی ســخن نمی‌گوییــم کــه فرزنــد 
بــه دنیــا آورده اســت؛ بلکــه از شــخصیتی ســخن 
می‌گوییــم که به‌صــورت نمادیــن، تــداوم جامعه را 
در خــود نمایندگی می‌کند. از همین‌روســت که در 
« با مفاهیمی  ی از فرهنگ‌ها، تصویــر »مادر بســیار
پیونــد  و اصالــت  یشــه  ر چــون میهــن، ســرزمین، 

می‌خورد.
در ایــن زمینه، مفهوم »ســرمایه نمادیــن« بوردیو نیز 
بــرای تحلیل جایــگاه مادرانگی در گفتمان جنگ 
بسیار راه‌گشاست. بوردیو سرمایه نمادین را شکلی 
، منزلــت و ارزش اجتماعــی می‌دانــد که  از اعتبــار
از طریــق به‌رسمیت‌شناســی فرهنگــی و اخلاقــی 
تولیــد می‌شــود.3 هنگامــی که جامعه رنــج، صبر و 
اســتقامت مــادران را به‌عنــوان امری شــریف، والا و 
واجــد منزلــت اخلاقــی بازمی‌شناســد، مادرانگــی 
بــه منبعــی از ســرمایه نمادیــن بــدل می‌شــود. ایــن 
ســرمایه، کارکردی صرفاً احساســی نــدارد؛ بلکه در 

جنگ‌هــا نــه فقــط مناســبات قــدرت و امنیــت 
امــر  میــان  مرزهــای  بلکــه  می‌کننــد،  دگرگــون  را 
خصوصی و امر عمومی را نیز بازترسیم می‌نمایند. 
در این بازترســیم، زنان و به‌ویژه مادران، به‌عنوان 
کنشگران خاموش اما پرمعنا، جایگاه برجسته‌ای 

پیدا می‌کنند. 

، تحلیل مادرانگی در گفتمان جنگ،  از همین‌رو
صرفــا مطالعــه یــک نقــش عاطفــی یــا خانوادگی 
نیســت، بلکــه مطالعه یکی از ســازوکارهای مهم 
تولیــد معنــا و بازتولیــد ملــت در شــرایط بحرانــی 

است.
یــه مشــهور خــود درباره  بندیکــت اندرســون در نظر
ملــت، ملــت را یــک »جماعــت خیالــی« می‌داند؛ 
جماعتــی کــه اعضــای آن هرچند اغلــب یکدیگر 
را بــه صورت مســتقیم نمی‌شناســند، امــا از طریق 
نمادها، روایت‌ها، رسانه‌ها و حافظه مشترک، خود 
را متعلق به یک »ما«ی بزرگ‌تر احساس می‌کنند1.  
یــم، آن‌گاه باید گفت جنگ  گــر این تلقــی را بپذیر ا
یکی از موقعیت‌هایی اســت که در آن، این »ما«ی 

1. Anderson, 1983

امــا  یــف می‌شــود.  بازتعر و  به‌شــدت فعــال  ملــی 
یفــی فقط از مســیر سیاســت رســمی  چنیــن بازتعر
یــا بیانیه‌های دولتــی رخ نمی‌دهد؛ بلکــه از طریق 
روایت‌هــای  و  نمادهــا  عواطــف،  از  شــبکه‌ای 
مهم‌تریــن  از  یکــی  می‌گیــرد.  شــکل  اجتماعــی 
ی مادرانــه اســت.  کار ایــن روایت‌هــا، روایــت فــدا
مادرانگــی در گفتمــان جنگ، اغلــب واجد نوعی 
ظرفیــت اســتعلایی می‌شــود؛ یعنــی از ســطح یک 
تجربه شخصی به مرتبه‌ای از معنا ارتقا می‌یابد که 
ی که فرزندش  بتوانــد فقــدان را معنادار کند. مــادر
ی و ناامنــی  را بــه جبهــه می‌فرســتد یــا بــا رنــج دور
یسته، تجربه‌ای عمیقاً  زندگی می‌کند، در ســطح ز
شخصی، جســمانی و عاطفی را از سر می‌گذراند. 
امــا همیــن تجربه، در فرآینــد بازنمایــی اجتماعی، 
ی و مشارکت در  ، وفادار تبدیل به نشــانه‌ای از ایثار
سرنوشــت ملی می‌شــود. این همان نقطه‌ای است 

که رنج فردی به معنای جمعی تبدیل می‌شود.
فرهنگــی،  جامعه‌شناســی  تحلیل‌هــای  مطابــق 
جوامع در موقعیت‌های بحرانی برای بقا نیاز دارند 
ک را در قالب روایتی  کنــده و دردنــا تجربه‌هــای پرا

مشترک سازمان دهند. 
گــر فقدان، مرگ و جدایی صرفاً به مثابه رنج‌های  ا
شــخصی باقی بمانند، انسجام اجتماعی فرسوده 
گــر این تجربه‌هــا در دل یــک روایت  می‌شــود؛ امــا ا
گیــر از دفــاع، بقــا، عــزت یــا مقاومت معنــا پیدا  فرا
کننــد، امــکان تحمــل اجتماعــی بحــران افزایــش 
، رنــج مادران در جنگ صرفاً  می‌یابــد. از این منظر
یــک تــراژدی خصوصــی نیســت؛ بلکــه در فراینــد 
ی جمعی، بــه یکی از کانون‌هــای تولید  نمادپــرداز

جنگ فقط مســئله حفظ مرزها نیســت؛ مســئله 
حفظ تداوم جامعه نیز هست. در اینجاست که 
بــدن زن، تجربــه مادرانه و نقش مراقبتــی زنان، از 
سطح زیست خصوصی فراتر می‌رود و با مسئله 

بقا و تداوم ملی پیوند می‌خورد

جنگ‌هــا نــه فقــط مناســبات قــدرت و امنیــت 
امــر  میــان  مرزهــای  بلکــه  می‌کننــد،  دگرگــون  را 
بازترســیم  نیــز  را  عمومــی  امــر  و  خصوصــی 
زنــان و به‌ویــژه  ایــن بازترســیم،  می‌نماینــد. در 
مــادران، به‌عنوان کنشــگران خامــوش اما پرمعنا، 

جایگاه برجسته‌ای پیدا می‌کنند



9293

140
5 

هار
• ب

 63
ره 

شما
ن•

 زنا
عی

تما
اج

ی و 
نگ

ره
ی، ف

علم
یه 

شر
ن

140
5 

هار
• ب

 63
ره 

شما
ن•

 زنا
عی

تما
اج

ی و 
نگ

ره
ی، ف

علم
یه 

شر
ن

ســطح اجتماعــی، بــه تقویــت مشــروعیت، تعهــد 
جمعی و انســجام اخلاقی کمــک می‌کند. به بیان 
کار در گفتمان جنگ، فقط  ، تصویر مادر فدا دیگر
برای برانگیختن احساســات به کار نمی‌رود؛ بلکه 
بــه تولیــد نوعــی مشــروعیت اخلاقــی بــرای تحمل 

هزینه‌های جمعی کمک می‌کند. 
گــر جنــگ قــرار اســت در ســطح اجتماعــی قابل  ا
‌تحمــل و قابل ‌فهم شــود، بایــد بتواند بــرای جامعه 
توضیــح دهــد که ایــن رنج‌هــا در چه افــق معنایی 
از  یکــی  بــه  این‌جــا  در  مادرانگــی  دارنــد.  قــرار 
مهم‌تریــن منابع ایــن افق معنایی تبدیل می‌شــود. 
جنــگ در چنیــن صورتــی دیگر فقط یــک تصمیم 
سیاســی یــا یــک ضــرورت نظامــی نیســت، بلکــه 
بــه امــری پیوندخــورده با حفاظــت از خانــه، فرزند، 
ایــن  از  بــدل می‌شــود.  تــداوم زندگــی  ســرزمین و 
، جنگ به‌طور هم‌زمان در دو ســاحت عمل  منظــر
ی قدرت، تخریب و  می‌کند: ســاحت ســخت‌افزار
ی معنا، روایت و اقناع.  درگیری؛ و ساحت نرم‌افزار
بــا ابزارهــای نظامــی اداره  گــر ســاحت نخســت  ا
می‌شــود، ســاحت دوم نیازمنــد نمادهــا، زبان‌هــا و 
صورت‌بندی‌های فرهنگی اســت. مادرانگی یکی 
از کلیدی‌تریــن عناصــر ایــن ســاحت دوم اســت. 
زیــرا می‌توانــد جنــگ را از ســطح منازعــه‌ای صرفــا 
اســتراتژیک، به سطح مســئله‌ای وجودی، اخلاقی 

و جمعی ارتقا دهد.
یخی ایران نیز ایــن امر به‌وضوح قابل  در تجربــه تار
مشــاهده اســت. در دوران دفــاع مقــدس، مــادران 
شــهدا و رزمنــدگان در حافظه اجتماعــی ایرانیان، 
تنها به‌عنوان بازماندگان جنگ شــناخته نشــدند، 
و  اســتقامت   ، ایثــار  ، صبــر نمادهــای  بــه  بلکــه 
رضامنــدی اخلاقــی تبدیل شــدند. ادبیــات دفاع 
مقــدس، خاطرات شــفاهی، مســتندها، آیین‌های 

همگــی  رســانه‌ای،  بازنمایی‌هــای  و  بزرگداشــت 
در تثبیــت ایــن تصویــر نقــش داشــته‌اند. در ایــن 
، بلکه کنشــگری  روایت‌هــا، مادر نــه صرفاً ســوگوار
اخلاقــی و معنــوی اســت کــه رنــج خــود را در افــق 
ارزشــی بزرگ‌تــری معنا می‌کنــد. همیــن بازنمایی، 
مــادر را بــه یک »فاعــل نمادیــن« در حافظه جنگ 
 . بدل می‌کند، نــه صرفاً موضوعی برای ترحم یا تأثر
ی از متــون و روایت‌هــای دفــاع مقــدس،  در بســیار
در  کــه  می‌شــوند  تصویــر  کســانی  شــهدا  مــادران 
عین تجربه شــدیدترین ســطح فقدان، به فروریزی 
اجتماعــی تن نمی‌دهند، بلکه از خلال معنادادن 
بــه رنــج، آن را به بخشــی از ســرمایه اخلاقی جامعه 
تبدیــل می‌کننــد. ایــن دقیقــا همــان جایی اســت 
کــه مادرانگــی از وضعیت احساســی صرف خارج 
می‌شــود و به یک کنش فرهنگــی و اجتماعی ارتقا 

می‌یابد. 

، آنــان فقــط ســوژه‌های رنج نیســتند،  از ایــن منظــر
بلکه تولیدکنندگان معنا در وضعیت بحران‌اند.

ادبیات جنگ در ایران نیز سهم مهمی در تثبیت 

در بســیاری از متــون و روایت‌های دفاع مقدس، 
کــه  کســانی تصویــر می‌شــوند  مــادران شــهدا 
در عیــن تجربــه شــدیدترین ســطح فقــدان، بــه 
فروریزی اجتماعی تن نمی‌دهند، بلکه از خلال 
معنــا دادن بــه رنــج، آن را بــه بخشــی از ســرمایه 
 همان 

ً
اخلاقی جامعه تبدیل می‌کنند. این دقیقا

جایی است که مادرانگی از وضعیت احساسی 
صرف خارج می‌شــود و بــه یک کنش فرهنگی و 

اجتماعی ارتقا می‌یابد

خاطــرات  در  اســت.  داشــته  صورت‌بنــدی  ایــن 
بــه وداع،  روایت‌هــای مربــوط  مــادران شــهدا، در 
، صبــر و حتــی در زبان روزمــره‌ای که درباره  انتظــار
آنــان شــکل گرفته اســت، نوعی تقــدس اجتماعی 
و منزلت نمادین دیده می‌شــود که نشــان می‌دهد 
جامعــه، مادرانگــی را به‌عنــوان حامل یــک معنای 

فراتر از خانواده فهمیده است. 
ایــن فهــم، بــا زمینه‌هــای دینــی و فرهنگــی جامعه 
ایرانی نیز تقویت می‌شــود؛ زیرا در ســنت اســامی 
و  ایثــار  ابتــا،   ، و شــیعی، مفاهیمــی چــون صبــر
رضایــت در برابــر امــر الهــی، ظرفیــت بالایــی برای 
پیوندخوردن با تجربه‌های جنگی دارند. به همین 
دلیــل، مادرانگی در بافت ایرانی، نه فقط واجد بار 
ملــی، بلکــه واجد بار دینی و اخلاقی نیز می‌شــود. 
در این‌جــا بایــد بــه نکتــه‌ای مهــم توجــه داشــت: 
در  مادرانگــی  نقــش  جامعه‌شــناختی  تحلیــل 
گفتمان جنگ، به معنای نادیده‌گرفتن رنج واقعی 
زنــان یــا تقلیــل آنــان بــه ابزارهــای نمادین نیســت. 
برعکس، چنین تحلیلی باید نشان دهد که چگونه 
تجربه‌هــای واقعــی زنــان در فرآیندهــای اجتماعی 
و سیاســی بازنمایــی می‌شــود. بــه تعبیــر ســینتیا 

1. Enloe, 2000

، نظام‌هــای جنگی اغلــب زنــان را هم‌زمان در  انلــو
موقعیت‌های مشــارکت، مراقبت، حاشیه‌نشــینی 
ی قــرار می‌دهنــد و همیــن امر تحلیل  و نمادپــرداز
نســبت زنــان و جنــگ را پیچیــده می‌ســازد.1 در 
ی از موقعیت‌هــای جنگــی، زنــان نه‌تنهــا با  بســیار
ناامنــی مواجــه  و  پیامدهــای مســتقیم خشــونت 
می‌شــوند، بلکــه بــار مضاعفــی از مســئولیت‌های 
خانوادگــی، عاطفــی و اجتماعی نیز بــر دوش آنان 

قرار می‌گیرد. 
مدیریت زندگی روزمره در شرایط بی‌ثبات، مراقبت 
روانــی  انســجام  کــودکان و ســالمندان، حفــظ  از 
ی امیــد در فضــای  خانــواده و تــاش بــرای بازســاز
یســته زنان  اضطراب‌آلــود، بخــش مهمی از تجربه ز
در زمــان جنگ اســت. با ایــن حال، ایــن تجربه‌ها 
اغلــب در روایت‌های رســمی یــا تحلیل‌های کلان 
جنــگ کمتــر دیــده می‌شــوند و بیشــتر در قالــب 
ی یــا ایثــار  کار ، فــدا تصویرهــای نمادیــن از صبــر
بازنمایــی می‌گردنــد. در نتیجــه، فاصلــه‌ای میــان 
یســته زنــان و صورت‌بندی‌هــای گفتمانــی  تجربه‌ز

درباره آنان شکل می‌گیرد.
نمادیــن  بازنمایی‌هــای  همیــن   ، دیگــر ســوی  از 
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می‌تواننــد واجــد کارکردهــای مهــم اجتماعــی نیــز 
ی  باشند. تصویر مادر صبور یا زن مقاوم، در بسیار
همبســتگی  تقویــت  بــرای  عاملــی  بــه  جوامــع  از 
اجتماعــی و تولیــد ســرمایه اخلاقــی تبدیــل شــده 
اســت. چنیــن تصویرهایــی می‌تواننــد بــه جامعــه 
کمــک کننــد تا با بحران‌هــای جمعی کنــار بیاید و 
رنج‌های گسترده را در افق معنایی قابل‌تحمل‌تری 
گر ایــن بازنمایی‌ها  قــرار دهــد. اما در عین حــال، ا
بدون توجه به تنوع تجربه‌های زنان تثبیت شــوند، 
انتظــارات جنســیتی  بازتولیــد  بــه  اســت  ممکــن 
محدودکننــده نیــز بینجامنــد؛ انتظاراتی کــه زنان 
را عمدتــا در قالــب نقش‌های عاطفــی، مراقبتی یا 
یــف می‌کند و ســایر ابعاد کنشــگری  ایثارگرانــه تعر

اجتماعی آنان را به حاشیه می‌راند. 
بنابرایــن، تحلیــل جامعه‌شــناختی مادرانگــی در 
گفتمــان جنــگ بایــد هم‌زمــان دو ســطح را در نظر 
، ظرفیت‌های فرهنگی و اخلاقی  بگیرد: از یک سو
این بازنمایی‌ها برای تقویت همبستگی اجتماعی 
ک؛ و از ســوی  و معنابخشــی بــه تجربه‌هــای دردنا
، محدودیت‌ها و پیامدهــای احتمالی آن‌ها  دیگــر
برای زنان. تنها با در نظر گرفتن این دو وجه اســت 
کــه می‌تــوان تصویــری پیچیده‌تــر و واقع‌بینانه‌تر از 
نسبت میان زنان، خانواده و جنگ به دست آورد؛ 
تصویری که زنان را نه صرفاً به‌عنوان نمادهای رنج 
ی، بلکــه به‌عنوان کنش‌گــران اجتماعی  کار یا فــدا
دارای تجربه‌هــا، روایت‌هــا و عاملیت‌هــای متنوع 

در نظر می‌گیرد.
کــه  کــرد  انــکار  نمی‌تــوان  ســو  یــک  از  بنابرایــن، 
مادرانگــی در شــرایط جنگــی به منبعــی مهم برای 
ی  بازتولیــد همبســتگی، اخــاق عمومــی و پایــدار
، باید  اجتماعی تبدیل می‌شــود؛ اما از ســوی دیگر
مراقب بــود که این بازنمایی، زنان را فقط در برخی 

نقش‌ها منجمد نکند. 

اتفاقــا یکــی از مهم‌تریــن ابعاد تحلیلــی این بحث 
آن اســت که نشــان دهیم زنان و مادران، در جنگ 
فقــط نمــاد نیســتند؛ آن‌هــا کنش‌گــر نیــز هســتند. 
کنش‌گــری آنــان فقــط در پشــت جبهــه یــا در خانه 
 ، تعریف نمی‌شود، بلکه در ساحت روایت، تفسیر
ی روانی خانــواده، انتقــال ارزش‌ها، حفظ  آرام‌ســاز
انسجام خانگی و حتی مدیریت بحران اجتماعی 

نیز حضور دارد. 
، خانــواده در وضعیــت جنگــی فقط  از ایــن منظــر
کــه در معــرض  نیســت  آســیب‌پذیر  واحــد  یــک 
پاشــی قــرار گرفتــه باشــد، بلکه می‌توانــد به یک  فرو
هســته مقاوم اجتماعی تبدیل شــود؛ هسته‌ای که 
ی در تنظیم  در آن زنان، به‌ویژه مادران، نقش محور
عواطــف، ســازمان‌دهی معنــا و حفــظ پیوســتگی 
گر جامعه در بحران  روانی و اخلاقی ایفا می‌کنند. ا
ی در سطح  ی اســت، این تاب‌آور نیازمند تاب‌آور
خــرد، اغلــب از درون خانــواده آغاز می‌شــود؛ و در 
درون خانواده، مادران یکی از مهم‌ترین محورهای 
ی‌انــد. در نتیجــه، مادرانگی در  تولیــد این تاب‌آور
گفتمان جنگ را باید فراتر از یک اســتعاره عاطفی 
فهمیــد. مادرانگــی یــک ســازوکار فرهنگــی بــرای 

نمی‌تــوان انــکار کــرد کــه مادرانگــی در شــرایط 
جنگی به منبعی مهم برای بازتولید همبســتگی، 
اخــاق عمومــی و پایــداری اجتماعــی تبدیــل 
می‌شــود؛ اما بایــد مراقب بود که ایــن بازنمایی، 
را فقــط در نقش‌هــای ســنتی و عاطفــی  زنــان 

منجمد نکند

در ســطح ملــی، مادرانگــی می‌توانــد بــه تولیــد 
ســرمایه نمادین، مشروعیت اخلاقی و احساس 
تعلــق مشــترک یــاری رســاند؛ و در ســطح خــرد، 
می‌توانــد منبعــی برای آرام‌ســازی، ســازمان‌دهی 

عاطفی و حفظ پایداری خانواده باشد

پیونــددادن رنج فــردی به سرنوشــت جمعی، برای 
تبدیــل فقدان به حافظه، و بــرای ترجمه اضطراب 
، هم در  به مسئولیت اجتماعی است. این سازوکار
سطح روایت‌های ملی عمل می‌کند، هم در سطح 
زندگی روزمره خانواده‌ها. در سطح ملی، مادرانگی 
می‌توانــد بــه تولیــد ســرمایه نمادیــن، مشــروعیت 
ی رســاند؛ و  اخلاقــی و احســاس تعلق مشــترک یار
ی،  در ســطح خــرد، می‌توانــد منبعی برای آرام‌ســاز
ی خانــواده  ســازمان‌دهی عاطفــی و حفــظ پایــدار

باشد.

ی می‌کند که جنگ  بررســی این فرآیند به ما یادآور
صرفــا بــا ســاح اداره نمی‌شــود؛ جنگ بــا معنا نیز 
اداره می‌شــود. هرچــه جامعــه‌ای در تولیــد معنــا، 
نماد و روایت مشترک توانمندتر باشد، در مدیریت 
پیامدهــای روانــی و اجتماعی جنــگ نیز ظرفیت 
بیشتری خواهد داشت. در این میان، زنان و به‌ویژه 
مــادران، فقــط بخشــی از جمعیــت آســیب‌دیده 
جنگ نیستند، بلکه بخشی از سازوکار اجتماعی 
بازخوانــی  دلیــل،  همیــن  بــه  بحران‌انــد.  مهــار 
گفتمــان  در  ملی‌گرایــی  و  ی  کار فــدا مادرانگــی، 
جنــگ، نــه یک بحث حاشــیه‌ای، بلکه بخشــی از 
فهم عمیق‌تر ما از نسبت میان جنسیت، خانواده، 
بحران و بقاســت. این بازخوانی نشــان می‌دهد که 

چگونــه یــک جامعــه، از خلال تجربه‌هــای به‌ظاهر 
خصوصی زنان، می‌تواند معناهای عمومی بسازد؛ 
چگونه از دل رنج‌های فردی، حافظه جمعی تولید 
کند؛ و چگونه از طریق ســرمایه نمادین مادرانگی، 
امــکان تــداوم و انســجام خــود را در وضعیت‌های 
، مادرانگــی را  بحرانــی حفــظ نمایــد. از ایــن منظــر
می‌تــوان یکــی از مهم‌تریــن منابــع »تنظیــم عاطفی 
طریــق  از  جامعــه  دانســت.  بحــران«  در  جامعــه 
بازنمایی صبر و اســتقامت مادران، امکان تبدیل 
اضطــراب جمعی بــه نوعی معنا و امید مشــترک را 
پیــدا می‌کند. بدین ترتیب، مادرانگی نه فقط یک 
یســتی، بلکه یکی از سازوکارهای فرهنگی  تجربه ز
یخی  حفظ انسجام اجتماعی در شرایط پرتنش تار

محسوب می‌شود.
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یخ معاصر نهضت اســامی، پیام رهبر شــهید به جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، به مثابه یک  در تار
»نقشه راه استراتژیک« برای آینده‌پژوهی حوزه‌های علمیه کشور تلقی می‌شود. این پیام، حوزه را نه صرفاً 
بــه عنــوان یــک مرکز آموزش صرف، بلکه به عنوان کانون تولید اندیشــه، مرکز مشــارکت‌های اجتماعی 
و پیشــتاز نوآوری‌هــای تمدنــی بازتعریــف می‌کنــد. در ایــن میــان، اگرچــه واژگان »زن« و »خانــواده« در 
متن پیام، حجم گســترده‌ای از کلمات را اشــغال نکرده‌اند، اما اشــاره صریح ایشــان به نظام خانواده، 
کارکردهای اجتماعی حوزه و ضرورت پاسخ‌گویی فقه به نیازهای پیچیده و متغیر جامعه، نشان‌دهنده 
آن است که مسئله زن و خانواده، یکی از اصلی‌ترین میدان‌های تخصصی برای تحقق این چشم‌انداز 

تمدنی است. 
در همیــن راســتا، پژوهشــکده زن و خانــواده )واحــد تهــران( به مناســبت هفدهمین روز اردیبهشــت و 
یخی، نشستی تخصصی با عنوان »زن، خانواده، حوزه؛ پیشرو و سرآمد«  بزرگداشت سالگرد این پیام تار
برگــزار کــرد. هــدف اصلی از این نشســت، تأمل در این پرســش‌ها بود که: وضعیــت فعلی حوزه علمیه 
خواهــران در نســبت بــا ایــن پیــام و موضــوع زن و خانواده چگونه اســت؟ چــه تحولاتــی در رویکردها و 

نگرش‌هــا و برنامه‌هــا لازم اســت اتفاق افتد تا حوزه علمیه خواهران بتواند در نســبت بــا موضوع زن و خانواده 
حوزه‌ای پیشــرو و ســرآمد باشــد؟ در حال حاضر چه ظرفیت‌هایی در دل حوزه‌های علمیه خواهران توانسته 
فعال شــود و مثمرثمر واقع گردد؟ این نشســت با حضور و مشــارکت کارشناســان برجســته حوزوی، بســتری 
برای واکاوی ظرفیت‌های موجود و شناسایی خلأهای ساختاری فراهم آورد. در این نشست، سخنرانان، هر 
یــک از منظــر تخصصی خــود، به تبیین ابعاد مختلف این چالش پرداختند. دکتر فریبا علاســوند با تحلیل 
، به بازخوانی نقــش حوزویان  ضرورت‌هــای ســاختاری و جایــگاه حــوزه در مواجهه بــا نیازهای عصر حاضــر
ینــب تاجیک با رویکردی علمی و تبیینی، بر بررســی  در مدیریــت بحران‌هــای اجتماعــی پرداختند. دکتر ز
چگونگی تبدیل‌شــدن حوزه به یک مرکز تولید الگوی تمدنی در حوزه خانواده تمرکز کردند. همچنین، دکتر 
یســته ایشان در عرصه‌های تربیتی و  ســمیه حاجی‌اســماعیلی با نگاهی به ظرفیت‌های زنان طلبه و تجربه ز
یدند. این گزارش،  کید ورز فرهنگی، بر لزوم عبور از چارچوب‌های سنتی برای دستیابی به سرآمدی جهانی تأ
به بررســی دقیق‌تر مباحث مطرح‌شــده توسط این ســخنرانان و تبیین مسیر پیش روی حوزه علمیه خواهران 

برای تبدیل‌شدن به یک نهاد پیشرو و الهام‌بخش می‌پردازد.

زن، خانواده، حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزه پیشرو و سرآمدزن، خانواده، حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزه پیشرو و سرآمد

    ویـــــــژه‌نامه
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می‌شــود، قیــد می‌شــود که رشــته‌ها و ســرفصل‌ها 
ن و خانــواده بــه انــدازه  بایــد نســبت بــه مســئله ز
ی از  کافــی حســاس باشــد؛ ایــن اتفــاق در بســیار
یان اســت؛ مثلاً  رشــته‌های دیگــر حــوزه نیز در جر
نزدیــک ســه دهه اســت که حوزه فلســفه اســامی 
به جنســیت حســاس اســت. قبل از آن فلســفه به 
صــورت ســنتی کورجنس بود و نســبت به مســئله 

جنســیت خنثی عمل می‌کرد. 
غیــر از حساســیت رشــته‌های موجــود بــه بحــث 
ایــن  حــول  نیــز  جدیــدی  رشــته‌های  خانــواده، 
محــور بــه وجود آمــد و باعث تشــکیل درخت‌واره 
منســجمی از رشــته‌ها در حوزه‌هــای خواهــران و 
برادران شــد که به دو صورت با مســئله جنســیت 
و خانواده در ارتباط اســت. یک صورت، مستقیم 
و مباشــری اســت؛ رشــته‌های مطالعــات زنــان و 
 ، یرگروه‌های آن را شــامل می‌شــود. صــورت دیگر ز
بــه  رشــته‌ها  ســایر  حســاس‌کردن  و  غیرمســتقیم 
مســائل جنســیتی اســت. یک اتفاقی که به نوعی 
بــود و در ســال‌های اخیــر رخ داد،  تمرین‌کــردن 
ایــن بــود کــه در بحران‌هایــی مثل ســیل و زلزله در 
اســتان‌های مختلف، حــوزه خواهران نه به عنوان 
موعظه‌گــر که به عنوان التیام‌بخشــان اجتماعی و 
مــددکاران فرهنگی و اجتماعی حضور پیدا کرد. 

این نــوع جدیــد از کنش‌گری فرهنگــی در بحران، 
بــه گونه‌ای تمرین شــد کــه با وجود ســختی‌ای که 
حــوزه در ۱۸ و ۱۹ دی متحمــل شــد و بــالای ۲۵ 
حــوزه خواهــران در ایــن دو روز آســیب جزئــی و 
کلــی دیدنــد، امــروز در فضــای جنــگ بیشــترین 
کنش‌گــری فرهنگــی را حوزه‌های خواهــران انجام 
دادنــد. یعنــی رهبری امــر اجتماعــی را در فضای 
بحرانی جنــگ، برعهده گرفتند. این‌ها بخشــی از 

تحقق حوزه پیشرو است. 

آینده‌نگر حوزه 
حوزه یک نهاد آموزشی است. برای این‌که پیشرو 
یوهای فکری آینده‌نگر داشــته  باشــد، باید ســنار
باشــد. دانشــگاه‌ها هــم همین‌طــور هســتند. هــر 
نهاد علمی در کنار خودش یک بخش پژوهشــی 
هــم احــداث می‌کنــد. نهــادی می‌توانــد خــودش 
بــرای  را  آینده‌نگــر  یوی  کــه ســنار کنــد  را حفــظ 
ایجــاد یــک خــط پژوهشــی حفــظ کنــد؛ یعنــی بر 
اســاس یک راهبــرد برنامه‌های پژوهشــی خودش 
یوهای مختلــف معمولاً از غرب  را بچینــد. ســنار
شــروع می‌شــوند و به شرق، شرق اسلامی یا ایران 

می‌رسند. 
آن  نگــران  پیــش  ســال   12  -10 مــن  کــه  چیــزی 
بــودم مســاله LGBTهــا بــود. مــا بایــد بــه صورت 

سرکار خانم فریبا علاسوند
چنــد واژه مهــم را رهبــر شــهید در ایــن ســال‌ها در 
مســیر پیشــرفت حوزه مطرح کردند و ما در مقابل 
یم. واژه  حفــظ و احیــاء این دو مقولــه، وظیفــه دار
اول، »حــوزه انقلابــی« بود که در زمان طرح، شــور و 
تکاپوی خوبی در فضای حوزه‌ها شکل گرفت که 
چــه موانع و چــه برنامه‌هایی بــرای تحقق مفهومی 
کــه رهبر مطــرح کردند، وجــود دارد. بی‌تردید تمام 

آن اتفاقــات، حوزه را یک گام به جلو برد. 
« مطرح  در ســال گذشــته هم بحث »حوزه پیشــرو
شــد. یعنــی در یــک رکــن نظری-عملــی بایــد اول 
ی  جلوتــر از زمــان حرکــت کنــد و مســائل پیش رو
جامعــه را حــدس بزند و آینده‌نگــری کند و دوم از 
آن‌جایــی کــه تحولات جامعه بســیار ســهمگین و 
پرسرعت‌اند، این حوزه باید سراسر تلاش و تکاپو 
باشــد و از قافلــه عقــب نمانــد. ایــن دو مفهومــی 

اســت که در بحث حوزه پیشرو وجود دارد. 
از جمله پیشرفت‌هایی که پس از تأسیس شورای 
ی حوزه‌هــای علمیــه خواهــران در  سیاســت‌گذار
اســناد بالادســتی این حــوزه رخ داد، مطرح‌شــدن 
ن و خانــواده بــه عنــوان مرکــز ثقــل تمام  موضــوع ز

اســناد بــود. در واقــع حــوزه خواهران خــودش باید 
ن و خانــواده را در مســائل مرتبــط بــا  بــار مســئله ز
ی خودش بــردارد و نبایــد منتظر بماند  زمینــه کار

که مســئله به ارکان دیگر حوزه الصاق شود. 

خــود ایــن موضــوع بــه نظــر مــن گام مهمــی بــود و 
بــه مــرور در  را  باعــث شــد ایــن مســئله خــودش 
یکردهــای پژوهشــی و در  رشــته‌های آموزشــی، رو
مســائل فرهنگــی اســناد پاییــن، نشــان دهــد. بــه 
کلامــی تأســیس  عنــوان مثــال وقتــی یــک رشــته 

کــه پــس از تأســیس  از جملــه پیشــرفت‌هایی 
علمیــه  حوزه‌هــای  ی  سیاســت‌گذار شــورای 
خواهران در اســناد بالادســتی این حــوزه رخ داد، 
مطرح‌شــدن موضوع زن و خانــواده به عنوان مرکز 
ثقــل تمــام اســناد بــود. در واقــع حــوزه خواهــران 
خودش باید بار مسئله زن و خانواده را در مسائل 
مرتبط با زمینه کاری خودش بردارد و نباید منتظر 
یــک اتفاقــی کــه به نوعــی تمرین‌کــردن بــود و در بماند که مسئله به ارکان دیگر حوزه الصاق شود

سال‌های اخیر رخ داد، این بود که در بحران‌هایی 
مثــل ســیل و زلزله در اســتان‌های مختلف، حوزه 
خواهــران نــه بــه عنــوان موعظه‌گــر کــه بــه عنوان 
التیام‌بخشــان اجتماعــی و مــددکاران فرهنگی و 

اجتماعی حضور پیدا کرد

کنش‌گــری  بیشــترین  جنــگ  فضــای  در  امــروز 
فرهنگــی را حوزه‌هــای خواهــران انجــام دادنــد. 
یعنــی رهبری امر اجتماعــی را در فضای بحرانی 
جنــگ، برعهده گرفتند. این‌ها بخشــی از تحقق 

حوزه پیشرو است



100101

140
5 

هار
• ب

 63
ره 

شما
ن•

 زنا
عی

تما
اج

ی و 
نگ

ره
ی، ف

علم
یه 

شر
ن

140
5 

هار
• ب

 63
ره 

شما
ن•

 زنا
عی

تما
اج

ی و 
نگ

ره
ی، ف

علم
یه 

شر
ن

کــه حــوزه تصمیــم گرفــت حوزه‌هــای  نفــس ایــن 
علمیــه خواهــران را بــه صــورت ســتادی ایجــاد و 
راهبــری کنــد و بــه اهــداف برســاند، یعنــی توجه 
یایــی. آقــای شــهید اساســا  بــه مســئله زنــان و پو
ن مســلمان را در راســتای اندیشــه‌های  مســئله ز
امــام راحــل)ره(، راه انداختنــد. ایشــان یــک امــر 
شــکل  توســعه‌یافته  صــورت  بــه  را  چندضلعــی 

دادند. 
ن‌گرا« اســتفاده  رهبر جای دیگر از واژه »حوزه برو
می‌کننــد؛ یعنــی حــوزه نمی‌توانــد ســازمانی برای 
ن خودش باشــد. لذا در همین  خــودش و در درو
ن‌گرا بایــد فهم  راســتا ایشــان می‌فرمایــد حــوزه برو
از »قدســیت« داشــته باشــد. برخــی  صحیحــی 
عزلــت  و  کناره‌گیــری  بــه  را  قدســیت  غلــط  بــه 
کید داشــتند که  معنــی می‌کردنــد ولی رهبــری تأ
قدســیت بایــد در کنار حساســیت نســبت به امر 

اجتماعی معنا شــود. 
گــر مــرد یا زنــی در اجتماع ســمت  در ایــن معنــا ا
از قدســیت  کنــد  نبایــد فکــر  گرفــت،  یــت  مدیر
بمانــد.  و ســلوکش قدســی  اســت  خــارج شــده 
ن‌گرا حوزه‌ای اســت که بخشــی از تلاش  حوزه برو
ی حــل مســائل جامعــه و  و نتایــج خــودش را رو

تمدن اسلامی می‌گذارد. 

بــاغ مبین؛ از تبیین‌گری تا ســبک زندگی
نکته دیگر شــایان توجه، واژه »بلاغ مبین« است. 
ایــن بلاغ مبین را رهبری تعمداً به کار بردند. این 
واژه‌ای نیســت کــه رهبــری اختــراع کــرده باشــند 
تبییــن  را  آن  گســتره  ایشــان می‌خواســتند  بلکــه 
کننــد. می‌فرمایند از تبیین‌گری تا ســبک زندگی؛ 
بــاغ مبیــن  بایــد  یعنــی مــن حرف‌هــا و ســلوکم 
باشــد. یعنــی یــک طلبــه، مجموعــه‌ای از نظــر و 

اندیشــه و عملکرد اســت که وقتی مردم نگاهش 
می‌کنند، همه این موارد برایشــان روشــن باشد.

یــم، مونولوگ‌ها باید  مــا در حــوزه نیاز به تغییر دار
بــه دیالــوگ و گفت‌وگو تبدیل شــوند، نــوع تعامل 
مــا با جامعه و حضور ما در امر رســانه تغییر کند 
و مــا مجاهــد فرهنگــی و مدیــر فرهنگــی داشــته 

باشیم.
 مــا در حوزه زنان وقتی می‌خواهیم این مفاهیم را 
درک کنیــم، یکــی از وظایف‌مان شــمولیت‌دادن 
رهبــری  وقتــی  یعنــی  اســت.  مضامیــن  ایــن  بــه 
یایی آن می‌بینند،  تشــکیل حوزه زنان را نشــانه پو
نبایــد فقــط بــه بحــث جنســیتی‌کردن فضاهــای 
مختلــف توجه کنیــم؛ بخش دیگر کار که بزرگ‌تر 
اســت، ایــن اســت که مــا ســهم خودمــان را از آن 

یم.  مســئله و مفاهیم عام حوزه بردار
کــه حــوزه حضــور  یعنــی در نهادهــای مختلفــی 
دارد، از شــورای عالــی حــوزه و تعامــل بــا حــوزه 
انقــاب  عالــی  شــورای  نهــاد  تــا  گرفتــه  بــرادران 
فرهنگــی، بایــد حــوزه خواهــران، بــه عنــوان حوزه 
حــوزه  کنــون  ا باشــد.  داشــته  حضــور  خواهــران 
در نهادهــای مختلــف نماینــده دارد ولــی حــوزه 
یژه نماینــده‌ای ندارد. این کار  خواهــران بــه طور و

را مــا باید با مطالبه‌گــری خودمان انجام دهیم. 

و  لازم  پژوهش‌هــای  زمــان  آن  از  آینده‌نگرانــه 
عملیــات مراقبتی از فرزندانمان انجام می‌دادیم 

تا این مســئله به ســر ما کوبیده نشود. 
گر ما الان بتوانیم ضرب و تقسیم کنیم که مسائل  ا
ما برای نسل جوان پس از جنگ چه خواهد بود، 
تی را جوامع در رخدادهای پســاجنگ  چــه تحولا
معمــولاً تجربــه می‌کنند، کدام‌یــک از این جوامع 
ایــن  از  کدام‌یــک  کــدام نیســتند،  قحطــی‌زده و 
یت کنند و کدام جوامع  جوامع توانســته‌اند مدیر
برنامه‌هایــی می‌توانیــم  غافل‌گیــر شــده‌اند، چــه 
... حوزه پیشــرو خواهیم داشت  داشــته باشــیم و

 . و در غیــر این صورت خیر
در  کــه  اســت  ایــن  مــا  ضعــف  نقــاط  از  یکــی 
یم؛  می‌شــو پژوهشــی  ســکته  دچــار  زمان‌هایــی 
مــدام در چرخــه تکــرار می‌افتیــم. هــر زمــان یــک 
ذهن راهبــردی و آینده‌نگر بر عرصه پژوهشــی ما 

کم شده، از این ســکته خارج شدیم.  حا

ن و  کــه پژوهشــکده ز بیــش از یــک دهــه اســت 
خانــواده درگیــر امر جنســی جامعه اســت. چرا؟ 
چــون مطالعــات نشــان می‌دهــد غــرب ۴۰ ســال 
ی بحــث جنســینگی تمرکــز دارد و  کــه رو اســت 
بالاخــره آثــار بحــث سکشــوالیته و ترکش‌هایــش 
بــه ایــران هــم خواهــد رســید. در کل بــه نظــر مــن 

یان  پژوهــش راهبــردی می‌توانــد دســت‌فرمان جر
اداره حــوزه و امــر فرهنگی-اجتماعــی جامعــه را 

یــادی در اختیار ما قرار دهد. بــه میزان ز

انتظــار رهبر شــهید از حوزه چه بود؟
شــخصیت  در  اســتثنائی  نــکات  از  یکــی 
اندیشــه‌ای رهبــر شــهید ایــن بــود که ایشــان یک 
گــر از ســال  پیوســتار هوشــمند مختــرع بودنــد. ا
۶۷ ما یک کلیدواژه در ســخنان ایشان شنیدیم، 

همان را تــا آخر حفظ کردند.
بــا پیشــرفت و خلاق‌شــدن ذهــن  ایــن موضــوع 
نشــان  و  نــدارد  زمــان منافــات  انســان در طــول 
هوشــمند  پیوســتار  یــک  ایشــان  کــه  می‌دهــد 
بودنــد کــه مفاهیــم و گزاره‌هــای بنیادیــن اختراع 
ی یک  می‌کردنــد کــه مهم‌ترین هدفشــان راه‌انداز
یان تمدن اســامی و ملــت، دولت بود. وقتی  جر
بــا این نــگاه، پیام آقا را به مناســبت ۱۰۰ ســالگی 
حــوزه مطالعــه می‌کنیــم، می‌بینیــم کــه ایــن پیام 
مشــمول آن دســته از مفاهیمی اســت که ایشــان 
در خدمت آن معنای پیوسته و مدنظر خودشان 

می‌کنند.  القا 
کــه اساســا تشــکیل  مثــاً ایشــان بیــان می‌کننــد 
در  اســت.  یایــی  پو نشــانه  بانــوان  علمیــه  حــوزه 
هــر زمــان و هــر جایی حوزه‌هــای بانوان تأســیس 
شــدند، محصول یک اندیشــه روشــن‌ضمیر بوده 

است. 
در دهــه پنجاه و شــصت حوزه‌های علمیه‌ای در 
قم و اصفهان تشــکیل شــده بود و نهایتاً در سال 
۷۶ ســاختار و نهــاد حوزه‌هــای علمیــه خواهــران 
تأسیس شد که باعث افزایش تعداد این حوزه‌ها 
کنــون مجموع حوزه‌ها و مــدارس علمیه  گردیــد. ا
خواهران در ســطح کشــور به ۵۰۰ حوزه می‌رســد. 

کــه در  ایــن اســت  مــا  نقــاط ضعــف  از  یکــی 
زمان‌هایــی دچــار ســکته پژوهشــی می‌شــویم؛ 
مدام در چرخه تکرار می‌افتیم. هر زمان یک ذهن 
راهبردی و آینده‌نگر بر عرصه پژوهشی ما حاکم 

شده، از این سکته خارج شدیم
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از این‌جا آغاز کنیم که ایشــان چه تصویری از حوزه 
مطلوب ارائه می‌کنند؛ حوزه‌ای که بتواند در مسئله 
زن و خانــواده پیشــرو و اثرگــذار باشــد. ایــن تصویــر 
را می‌تــوان در چنــد محــور اساســی مشــاهده کــرد: 
کله اصلی پیام را تشکیل  محورهایی که در واقع شا
می‌دهند و مسیر حرکت حوزه را در این میدان مهم 

روشن می‌کنند:
نخســتین نکتــه‌ای که در فهــم این پیام بایــد به آن 
، قبــل از هر  توجــه کــرد، این اســت کــه حوزه پیشــرو
، یــک »مرکــز علمــی« اســت. یعنــی پیشــروی  چیــز
، موضع‌گیری یا حضور  حــوزه، قبل از آنکه در شــعار
رســانه‌ای معنــا پیدا کند، در »تــوان علمی« او معنا 
پیــدا می‌کند. حــوزه زمانی می‌تواند در یک مســئله 
اثرگذار باشد که خود را در جایگاه »مرکز تولید علم 
و اندیشه« تثبیت کند؛ مرکزی که هم مبانی را روشن 
می‌کند، هم پرســش‌ها را صورت‌بندی می‌کند، هم 
شــبهه‌ها را پاســخ می‌دهد و هم افق آینده را نشــان 
می‌دهــد. بــر ایــن اســاس، وقتــی از حــوزه پیشــرو و 
ســرآمد ســخن می‌گوییم، باید بدانیم کــه نقطه آغاز 
ایــن پیشــروی، از علــم شــروع می‌شــود؛ از اجتهــاد 
عمیق، از فهم زمانه و از قدرت تبدیل معارف دینی 
 ، . ایــن فراز بــه نظریه‌ای راهگشــا بــرای زندگــی امروز
یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیام است و به‌ویژه در 
محــور زن و خانــواده، ظرفیــت فوق‌العــاده‌ای دارد؛ 
زیرا دقیقاً نشان می‌دهد که از »فقه« فقط استنباط 

احکام پراکنده خواسته نشده.

دومین پیام: تربیت نیرو
« باقی بماند و نتواند  گر فقط »مرکز تولید فکر حوزه ا
آن فکــر را بــه نیروی انســانی کارآمــد تبدیل کند، در 
عمل تأثیر اجتماعی گســترده‌ای نخواهد داشــت. 
بــه همین دلیل، دومیــن محور مهم در پیام رهبری، 

 ، « اســت؛ یعنــی حوزه پیشــرو مســئله »تربیــت نیــرو
حوزه‌ای است که علاوه بر تولید علم، انسان توانمند 
بــرای میدان‌هــای فکــری، فرهنگــی و اجتماعــی 
تربیــت می‌کنــد. این نکته در مســئله زن و خانواده 
اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. چرا؟ چون امروز ما 
فقط با کمبود متن و کتاب روبه‌رو نیستیم. بیش از 
آن، با کمبود نیروهای متخصص، مسئله‌شــناس و 

توانمند در این عرصه مواجهیم. 

، تربیــت نیــرو صرفــا یــک فعالیــت  از ایــن منظــر
یت تمدنی  آموزشی نیســت؛ بلکه بخشــی از مأمور
حوزه اســت. چون هیچ تحول فکــری و اجتماعی، 
، به نتیجه  بدون انسان‌های تربیت‌شده و میدان‌دار
نخواهــد رســید. در ایــن بخــش رهبــر انقــاب ســه 
محور اصلی را برجسته می‌کنند: بلاغ مبین، تعلیم 
مهارتی برای تبلیغ، تهذیب اخلاقی برای اثرگذاری.

حوزه نهادی برون‌گرا
رســالت بــاغ مبیــن در حــوزه زن و خانــواده پیــام 
یــح می‌کند که حــوزه نهادی درون‌گرا نیســت؛  تصر
خروجی آن باید در خدمت جامعه باشــد. بنابراین 

دکتر سمیه حاجی‌اسماعیلی
گاهــی یــک نهــاد، فقــط یــک نهــاد نیســت؛ بلکــه 
یــخ ایــران  ســتون هویــت یــک ملــت اســت. در تار
کــز  و جهــان اســام، حوزه‌هــای علمیــه صرفــا مرا
یخــی،  آموزشــی نبوده‌انــد. حــوزه در بزنگاه‌هــای تار
، هم  هم حافظ دین مردم بوده، هم تولیدکننده فکر
پناهگاه اجتماعی و گاهی حتی موتور حرکت‌های 
یخــی، در  بــزرگ فکــری و تمدنــی. امــا هــر نهــاد تار
کنــار فرصت‌هــای بــزرگ، بــا یــک خطــر دائمی هم 
روبه‌روســت: خطــر توقــف، خطــر عــادت کــردن به 
وضع موجود و خطر فاصله گرفتن از مسائل واقعی 
جامعه. پیام رهبر معظم انقلاب دقیقاً حول همین 
مســئله شکل گرفته اســت؛ پیامی که در حقیقت، 
« ترسیم می‌کند:  تصویری از »حوزه مطلوب و پیشرو
 ، پاســخ‌گو زمان‌شــناس،   ، یشــه‌دار ر حــوزه‌ای 
. امــا اهمیــت ایــن پیــام  اندیشه‌ســاز و آینده‌نگــر
زمانــی روشــن‌تر می‌شــود که بپرســیم این پیشــروی 
بایــد در کــدام میدان‌ها خود را نشــان دهد؟یکی از 
مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین این میدان‌ها، مسئله 
زن و خانــواده اســت؛ میدانــی کــه امــروز فقــط یک 
موضوع فرهنگی یا اجتماعی نیست، بلکه به یکی 
از اصلی‌تریــن عرصه‌هــای تقابــل فکــری، هویتــی و 

تمدنی تبدیل شده است.

حوزه پیشرو چگونه است؟
گــر حــوزه بخواهد واقعاً »پیشــرو و ســرآمد« باشــد،  ا
نمی‌توانــد در ایــن مســئله صرفــا ناظــر یــا واکنش‌گر 
، تبیین‌گر  باقــی بمانــد؛ بلکه بایــد تولیدکننده فکــر
مبانی، پاســخ‌گوی شبهات و ترســیم‌کننده الگوی 

اسلامی در باب زن و خانواده باشد. 

یخــی و تمدنی  وقتــی پیــام رهبــری را در این افق تار
 ، می‌بینیم، یک نکته روشــن می‌شــود: حوزه پیشــرو
حــوزه‌ای نیســت کــه فقــط در کلاس‌هــا و کتاب‌ها 
محــدود شــود؛ حــوزه‌ای اســت کــه در میدان‌هــای 
واقعــی جامعــه حضــور دارد و بــرای چالش‌هــای 
اساســی آن تولیــد فکــر و طراحــی راهبــرد می‌کنــد. 
گــر بخواهیــم پیــام رهبــری را به‌صــورت  بنابرایــن ا
دقیــق و کاربــردی در ایــن عرصه تبییــن کنیم، باید 

 »پیشرو و سرآمد« باشد، 
ً
اگر حوزه بخواهد واقعا

 ناظر یا واکنش‌گر 
ً
نمی‌تواند در این مســئله صرفا

، تبیین‌گر  باقــی بماند؛ بلکه باید تولیدکننده فکر
مبانی، پاسخ‌گوی شبهات و ترسیم‌کننده الگوی 

اسلامی در باب زن و خانواده باشد

حــوزه پیشــرو، حوزه‌ای اســت که عــاوه بر تولید 
علــم، انســان توانمنــد بــرای میدان‌هــای فکری، 
فرهنگــی و اجتماعــی تربیت می‌کنــد. این نکته 
در مســئله زن و خانــواده اهمیــت دوچندان پیدا 
می‌کنــد. چــرا؟ چون امــروز ما فقط بــا کمبود متن 
و کتــاب روبــه‌رو نیســتیم. بیــش از آن، بــا کمبود 
نیروهای متخصص، مسئله‌شــناس و توانمند در 

این عرصه مواجهیم
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در منبر ســنتی محدود نشــود، بلکه در میدان‌های 
شــکل‌دهنده فرهنــگ عمومــی حضــور پیــدا کند: 
زیرا در دنیای جدید، بسیاری از مفاهیم اجتماعی 
دقیقاً در همین میدان‌ها تولید و تثبیت می‌شــوند. 
بــه این معنا، تبلیغ تهاجمی به معنای خصومت یا 
خشــونت نیست؛ بلکه یک راهبرد پیش‌دستانه در 

تولید معنا و هدایت گفتمان عمومی است.

جنگ نرم و مجاهد فرهنگی
اصطلاح »مجاهد فرهنگی« را می‌توان در چارچوب 
کنــش فرهنگــی، جنــگ نــرم و تولیــد  نظریه‌هــای 
معنــا در جامعــه تحلیــل کــرد. در علــوم اجتماعی، 
فرهنگ مجموعــه‌ای از معناها، ارزش‌ها، هنجارها 
و الگوهــای رفتاری اســت که هویــت یک جامعه را 
شــکل می‌دهــد. هرگاه بر ســر این معناهــا رقابت یا 
تعارض شکل بگیرد، نوعی میدان منازعه فرهنگی 
بــه وجود می‌آیــد. در چنین میدانی، کنشــگرانی که 
گاهانــه بــرای حفــظ، بازتولیــد و گســترش  به‌طــور آ
یــک منظومــه ارزشــی تــاش می‌کننــد، در واقــع در 
حــال انجام نوعی »جهاد فرهنگی« هســتند؛ یعنی 
، هدفمند و همراه با مجاهدت برای  تلاش مســتمر
تثبیت و گســترش یک گفتمان فرهنگــی. بنابراین 
»مجاهــد فرهنگی« صرفاً یک مبلغ ســاده نیســت، 
بلکــه یک کنشــگر چندبعــدی فرهنگی اســت که 
سه ویژگی اصلی دارد: فهم عمیق از مبانی فکری و 
ارزشی، شناخت دقیق از میدان فرهنگی و تحولات 
اجتماعی و توان اثرگذاری و تولید معنا در جامعه. 
مجاهــد فرهنگــی بایــد از نظــر فکــری دارای »نظام 
معرفتی منسجم« باشد؛ یعنی مبانی انسان‌شناسی 
و جامعه‌شناســی اســامی را بدانــد، مبانی فقهی و 
اخلاقی مســائل اجتماعی را بشناســد و با نظریات 
رقیــب در حــوزه فرهنــگ و جنســیت آشــنا باشــد. 

بدون این پایه معرفتی، کنش فرهنگی به سطحی از 
شعار یا واکنش‌های احساسی تقلیل پیدا می‌کند. 
او بایــد بتواند میــدان فرهنگی را تحلیل کند؛ یعنی 
جریان‌های فکری را بشناسد، روندهای اجتماعی را 
تشخیص دهد و نقاط بحران فرهنگی را شناسایی 
گر اندیشه عمیقی  کند. در غیر این صورت، حتی ا
داشته باشد، نمی‌تواند آن را در جامعه منتشر کند.

بنابرایــن در حــوزه زنــان، اهمیــت ایــن مجاهــدت 
دوچندان اســت؛ زیرا هویت زن و ساختار خانواده 
از مهم‌ترین میدان‌های شکل‌گیری فرهنگ و آینده 
تمدنــی جامعه به شــمار می‌آینــد. بنابرایــن تربیت 
مجاهــدان فرهنگــی در ایــن حوزه، در واقع بخشــی 
ی فرهنگــی جامعــه  از فرآینــد »صیانــت و بازســاز

اسلامی« محسوب می‌شود.

حوزه؛ خط مقدم تقابل با تهدیدها 
کافــی  تولیــد علــم و تربیــت نیــرو نیــز بــرای حــوزه 
، فقــط نهــاد آمــوزش و  نیســت؛ چــون حــوزه پیشــرو
پژوهــش نیســت، بلکــه نهــادی اســت کــه بایــد در 
میــدان تقابل‌هــای فکــری و فرهنگــی زمانــه حضور 
فعال داشــته باشــد. این‌جاســت که به محور ســوم 
پیام می‌رســیم: حوزه به‌عنوان »خــط مقدم تقابل با 
تهدیدهــا و تهاجم‌هــای فکــری و فرهنگــی«. البتــه 
کنــش احساســی  مقصــود از ایــن تقابــل، صرفــا وا
یــا مواجهــه شــعاری نیســت. ایــن تعبیــر را بایــد در 
چارچــوب »امنیت فرهنگــی« و »منازعه گفتمانی« 
از  مهمــی  بخــش  جدیــد،  دنیــای  در  کــرد.  فهــم 
تعارضــات میــان تمدن‌هــا دیگــر صرفــا نظامــی یــا 
اقتصادی نیســت، بلکه در ســطح »ذهن، هویت و 
نظام معنایی جامعه« رخ می‌دهد. تهدید فرهنگی 
صرفــا به معنــای ورود چند رفتار یا ســبک پوشــش 
نیســت. در تحلیل علمــی، تهدید فرهنگــی زمانی 

در مســئله زن و خانواده نیز حوزه نباید صرفاً تولید 
مقالــه و کتــاب کنــد، بلکــه بایــد در متــن زندگــی 
خانواده‌ها حضور مؤثر داشــته باشد. در پیام اشاره 
، فاصله  می‌شــود چالــش اصلی تبلیــغ دینی امــروز
بــا فضــای فکــری جامعــه اســت. حجــم تولیــدات 
تبلیغــی موجــود، در برابــر ســیل القائات رســانه‌ای 
کافی نیســت. علت اصلی این ضعف، ناآشــنایی 
بــا فضــای ذهنی جامعــه، به‌ویژه جوانان اســت. در 
حوزه زن و خانواده این مسئله بسیار پررنگ است. 
امروز دختران و زنان جوان با پرسش‌هایی مواجه‌اند 
غ دینی با 

ّ
گر مبل که در گذشــته مطرح نبوده است، ا

این فضای ذهنی آشنا نباشد، پیام او به مخاطب 
نمی‌رسد. 

کید می‌شود که تبلیغ مؤثر نیازمند آموزش  در پیام تأ
مهارتی است، نه فقط دانش نظری. برای حوزه زنان 
و خانــواده، ایــن تعلیــم می‌توانــد شــامل محورهای 
، ســواد  زیر باشــد: مهارت‌های ارتباطی و گفت‌وگو
رسانه‌ای و شناخت مسائل واقعی جامعه. در واقع 
غ خانــواده« تربیــت کند، نه 

ّ
حــوزه بایــد بتوانــد »مبل

صرفاً خطیب یا مدرس. 
نکتــه بعــدی پیام، »تهذیب« اســت. پیــام به نکته 
بســیار مهمــی اشــاره می‌کنــد: تبلیغ اخــاق بدون 
و  زن  حــوزه  در  اســت.  بی‌اثــر  آن،  از  ی  برخــوردار
خانــواده این مســئله اهمیــت مضاعــف دارد؛ زیرا 
بانوان طلبه غالباً با مخاطبانی مواجه‌اند که زندگی 

ــغ را نیــز مشــاهده می‌کننــد. بنابراین 
ّ
شــخصی مبل

یســت دینی باشد، سخن او  گر طلبه خود الگوی ز ا
بسیار اثرگذارتر خواهد بود.

تغییر رویکرد: از تدافعی به تهاجمی
تعبیر »تغییر رویکرد از تبلیغ تدافعی به تبلیغ فعال 
و تهاجمی« در ادبیات پیام رهبری، در واقع ناظر به 
تغییر یک پارادایم در کنش تبلیغی حوزه است. در 
الگوی سنتی تدافعی، کنش تبلیغی عمدتاً واکنش 
بــه شــبهه یــا حملــه اســت. یعنــی ابتــدا در فضای 
فکری یا رســانه‌ای یک ادعا، شبهه یا هجمه مطرح 
می‌شــود، ســپس نهــاد دینــی وارد میدان می‌شــود و 
تــاش می‌کنــد آن را پاســخ دهد یــا خنثی کنــد. در 
گــر پاســخ‌ها درســت باشــند،  ایــن حالــت، حتــی ا
بــاز هم یک مشــکل باقی می‌ماند: ذهــن جامعه در 
چارچوب مفهومی‌ای شکل گرفته که رقیب طراحی 
کرده اســت. در مقابل تبلیــغ فعال یعنی نهاد دینی 
از حالــت »پاســخ‌دهنده بــه پرســش‌های دیگــران« 
خارج شود و خود تولیدکننده چارچوب‌های فکری 

و معنایی در جامعه باشد. 
، بســیاری از مفاهیــم نــه از طریــق  در دنیــای امــروز
اســتدلال‌های فلســفی، بلکــه از طریــق روایت‌هــا و 
تصویرها در ذهن جامعه شــکل می‌گیرند. فیلم‌ها، 
ســریال‌ها، داســتان‌ها و حتی روایت‌های رسانه‌ای 
ســاختن  حــال  در   ، مشــهور افــراد  زندگــی  دربــاره 
تصویرهایی از زن، خانواده، موفقیت و سبک زندگی 
هستند. تبلیغ فعال یعنی حوزه صرفاً نقدکننده این 
روایت‌ها نباشد، بلکه خود روایت بسازد: وقتی این 
روایت‌ها در جامعه منتشــر شــود، گفتمان اسلامی 
فقط در قالب پاســخ به شــبهه حضور نــدارد، بلکه 
به یک تصویر الهام‌بخش از زندگی تبدیل می‌شود. 
تبلیغ فعال همچنین به این معناست که حوزه فقط 

امــروز دختــران و زنــان جــوان بــا پرســش‌هایی 
مواجه‌اند که در گذشــته مطرح نبوده اســت، اگر 
غ دینی با این فضای ذهنی آشــنا نباشد، پیام 

ّ
مبل

او به مخاطب نمی‌رسد
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فرهنگــی،  و  مشــاوره‌ای  تربیتــی،  عرصه‌هــای  در 
فرصت بی‌نظیری برای تحقق آن افق ترسیم‌شده در 

پیام به‌وجود آورده است. 

امــا در عیــن حــال، پیــام رهبــری از مــا می‌خواهــد 
کنیــم؛ از  کــه از برخــی چارچوب‌هــای رایــج عبــور 
فعالیت‌هــای صرفاً تبلیغی یا پاســخ‌گویی موردی، 
بــه ســمت »مســئله‌محوری«، »آینده‌نگــری«، »فقــه 
و اخــاق نظام‌منــد« و »تولیــد الگوهــای عملــی و 

تمدنی« در موضوع زن و خانواده حرکت کنیم.

حوزه باید کجا باشد؟
حــوزه محــل علم، بــا کارکردهــای عظیــم تربیتی و 

سیاســی اســت؛ مرکــزی علمــی بــا تخصص‌‌‌های 
ی مهــذب رای تربیت دینی و  متنــوع، تربیــت نیرو
برابر تهدیدهای دشــمن،  اخلاقــی، خط مقــدم در
مرکــز تولیــد و تثبیــت اندیشــه-های اســامی، از 
نظام سیاســی گرفته تا نظــام اجتماعی و خانواده 
ی  .....قله نوآور و اداره کشــور و روابــط شــخصی و
تمدنــی و آینده‌‌‌نگــری؛ کــه تحقق این مــوارد حوزه 
را پیشــرو و ســرآمد می‌‌‌کنــد. حــوزه امــروز بایــد از 
نظر علمی شــتاب بســیار بیشــتری داشــته باشد، 
متناســب بــا شــرایط زمــان و مــکان عمــل کنــد و 
بخصــوص در زمینــه فقــه بایــد ناظر بــه عقلانیت 
بایــد  همچنیــن  باشــد.  نســل‌‌‌ها  یافتــه  تحــول 
پاســخگوی نیازهای افراد هــم در بعد فردی و هم 

در بعد اجتماعی باشد. 

فقه: 
شــده  بیــان  فقــه  قســمت  در  جنســیت  عبــارت 
کــه فقــه بایــد نشــان‌دهنده نــگاه کلام فقه بــه این 
موضــوع باشــد و از جنبه‌‌‌های فردی تــا اجتماعی 
تا تمدنی را شامل شود؛ هچنین باید نشان‌دهنده 
نــگاه کلان دیــن چــه در موضوعــات فــردی و چه 

اجتماعی به جنســیت باشد.

رخ می‌دهــد کــه نظــام ارزش‌هــا دچــار تغییر شــود، 
هویــت جمعی تضعیف شــود، معناهــای بنیادین 
جامعه بازتعریف شــوند و الگوهای مطلوب زندگی 
تغییر کند. بنابراین مســئله اصلی، »تغییر در نظام 
ادراک و ترجیح انسان‌ها« است. هدف نهایی این 
یجی در »تصویر انسان از خود،  فرآیندها، تغییر تدر
خانواده، دین، اخلاق و سعادت« است؛ و حوزه در 
خــط مقدم این تقابل قرار می‌گیرد زیرا حوزه اساســا 
نهاد تولید و حفاظت از »منظومه معرفتی و ارزشی« 

جامعه اسلامی است.

گــر تهدید اصلی، تهدید هویتی و معنایی باشــد،   ا
طبیعی اســت نهادی که مسئول تبیین دین، تولید 
معنا و ‌‌‌هویت دینی و هدایت فکری جامعه است، 
در خــط مقــدم ایــن مواجهــه قــرار گیــرد. بــه تعبیــر 
، حوزه نقش »مرجع تفسیر فرهنگی جامعه«  دقیق‌تر
را دارد؛ یعنــی نهــادی کــه باید بتواند درباره مســائل 
بنیادیــن انســان و جامعــه، چارچــوب فکــری ارائــه 

دهد.

دکتر زینب تاجیک
انقــاب،  راهبــردی رهبــر معظــم  و  در پیــام مهــم 
حــوزه نــه به‌عنــوان یــک مرکــز صرفــا آموزشــی، بلکه 
«، »مرکــز مشــارکت در  به‌مثابــه »کانــون تولیــد فکــر
تبییــن نظامات اجتماعی« و »پیشــتاز نوآوری‌های 
تمدنی« معرفی شــده است؛ و این نگاه، مسئولیت 
تازه‌ای برای همه ما، به‌ویژه در عرصه زن و خانواده، 
ایجــاد می‌کنــد. بــا این‌کــه در متن پیــام، شــاید واژه 
»زن« به‌صورت مستقیم فراوان دیده نشود، اما اشاره 
به »نظام خانــواده«، »کارکردهای اجتماعی حوزه« و 
 » »ضرورت پاسخ‌گویی فقه به نیازهای پیچیده امروز
به‌خوبی روشن می‌کند که مسئله زن و خانواده، یکی 

از میدان‌های اصلی تحقق این پیام است. 

چراکه خانواده، در متن پیام، در کنار نظام سیاسی 
و دیگر نظامات اجتماعی قرار می‌گیرد؛ و این یعنی 
هرگونــه ســرآمدی حوزوی بــدون بازخوانــی عمیق و 
تمدنــی مســئله خانــواده میسّــر نخواهد بــود. از این 
، حــوزه علمیــه خواهــران یــک جایــگاه ویژه و  منظــر
غیرقابل‌جایگزیــن دارد. ظرفیــت عظیــم انســانی و 
یســته آن‌ها نســبت به  علمــی بانــوان طلبه، تجربه ز
مسائل واقعی زنان و خانواده و حضور گسترده‌شان 

 به معنای ورود چند رفتار یا 
ً
تهدید فرهنگی صرفا

سبک پوشش نیســت. در تحلیل علمی، تهدید 
فرهنگــی زمانــی رخ می‌دهــد کــه نظــام ارزش‌هــا 
دچار تغییر شــود، هویت جمعی تضعیف شود، 
معناهــای بنیادیــن جامعــه بازتعریــف شــوند و 
الگوهــای مطلــوب زندگــی تغییــر کنــد. بنابرایــن 
مســئله اصلــی، »تغییــر در نظــام ادراک و ترجیح 
انســان‌ها« اســت. هــدف نهایــی ایــن فرآیندها، 
خــود،  از  انســان  »تصویــر  در  یجــی  تدر تغییــر 

خانواده، دین، اخلاق و سعادت« است

با این‌که در متن پیام رهبر شهید، شاید واژه »زن« 
به‌صورت مستقیم فراوان دیده نشود، اما اشاره به 
»نظام خانواده«، »کارکردهای اجتماعی حوزه« 
و »ضرورت پاسخ‌گویی فقه به نیازهای پیچیده 
« به‌خوبــی روشــن می‌کنــد که مســئله زن و  امــروز
خانــواده، یکــی از میدان‌های اصلــی تحقق این 

پیام است

ظرفیــت عظیــم انســانی و علمــی بانــوان طلبــه، 
تجربه زیســته آن‌ها نسبت به مسائل واقعی زنان 
و خانواده و حضور گسترده‌شــان در عرصه‌های 
تربیتی، مشاوره‌ای و فرهنگی، فرصت بی‌نظیری 
برای تحقق افق ترسیم‌شــده در پیام رهبر شــهید 

به‌وجود آورده است
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 ایــن امــر نیازمند تســلط با متــون دینی و آشــنایی با 
یافته‌‌‌های جدید علمی است. نکته جالب توجه این 
است که بسیاری از اولویت‌‌‌های فقهی، دارای ابعاد 
کلامی نیز هســت و باید به این ابعاد توجه شــود و در 
واقــع یــک ارتباط بســیار مهمی از کلام تا فقه شــکل 

بگیرد و نتایجش مشخص شود. 

تربیت نیروی مهذب: 
آشنایی با فضای فرهنگ و فکر جامعه و متناسب‌‌‌سازی 
فضــای تبلیغــی بــا ایــن فضــا بخصــوص برای قشــر 
جوان و نوجوان نیاز است. حوزه و طلبه در این مورد 
نیازمند آموزش و یادگیری است. باید سبک مواجهه 
با شــبهات و مشکلات و چگونگی پاسخ به آن‌‌‌ها را 
به طلبه یاد داد. اصلی ترین و پرتکرارترین  شایعات را 
جمع‌‌‌آوری کرد و برای پاسخ به آن‌‌‌ها برنامه‌‌‌ریزی کرد. 
حــوزه نباید صرفا منفعلانه عمل کند بلکه باید با به 
چالش کشیدن تفکر غربی که درحال گرفتن اذهان 
جوانان ماست، فعالانه وارد شود تا این حوزه باشد که 

غرب به چالش می‌‌‌کشد نه صرفا بالعکس. 

خط مقدم جبهه‌‌‌ تقابل با تهدیدهای دشمن: 
خطر تحجر از نظر امام و رهبر شهید بسیار بالا بوده؛ 
که تحجر در مسائل زنان و خانواده نیز بسیار پررنگ 
خواهــد بود. حــوزه بــرای حفاظت از اعتبــار معنوی 
و وفــاداری بــه فلســفه وجــودی‌‌‌اش، بایــد از مــردم و 
جامعه و نیازهای آنان جدا نشــود و جهاد را در همه 

، وظیفه قطعی خود بداند.  گونه‌‌‌هایش در هنگام نیاز

مرکز مشارکت در تولید و تبیین نظامات اجتماعی: 
فقه شیعه ظرفیت لازم برای پرداختن به تمام مسائل 
اساسی و مهم نظامات کشور را در خود دارد. حرکت 
امــا در نظام‌ســازی در بســیاری مســائل مهــم ناتمام 
مانده است و این کار حوزه است که این کار ناتمام 
را کامــل کند. حــوزه خواهران وظیفه دارد در مســائل 
مرتبــط بــا زن و خانــواده ایــن نظام‌ســازی را کامــل 
کند. آنــان باید جدیدترین یافته‌‌‌های مراکز علمی با 
نظام‌‌‌ســازی آشنا باشــند و با بهره‌‌‌برداری از درست و 
نادرســت این یافته‌‌‌های علمی نظامات را براســاس 

مبانی اسلامی تنظیم کنند. 

نوآوری تمدنی در چارچوب پیام جهانی: 
این برجسته‌‌‌ترین انتظار از حوزه است، فقه و فلسفه 
بــه نوعــی در ایــن نظام‌‌‌ســازی بــرای تمدن اســامی 
سهیم هستند، فلسفه اسلامی برای خود باید امتداد 
اجتماعــی ترســیم کند. فقه با گســترش میــدان دید 
و نــوآوری در اســتنباط بایــد مســائل نوپدید تمدنی 
را احصــا و احــکام آن ‌‌‌را مشــخص کنــد. توجــه به دو 
عنصر زمان و مکان در شناخت درست موضوع، در 
عین اینکه فقه، فقه می‌‌‌ماند باید به دو عنصر زمان و 

مکان هم توجه داشته باشد. 

عبارت جنسیت در قسمت فقه بیان شده که فقه باید 
نشان‌دهنده نگاه کلام فقه به این موضوع باشد و از 
جنبه‌‌‌های فردی تا اجتماعی تا تمدنی را شامل شود؛ 
همچنیــن باید نشــان‌دهنده نگاه کلان دیــن چه در 
موضوعات فردی و چه اجتماعی به جنسیت باشد

خطــر تحجــر از نظر امام و رهبر شــهید بســیار بالا 
بــوده؛ کــه تحجــر در مســائل زنــان و خانــواده نیــز 
پررنــگ خواهد بود. حوزه بــرای حفاظت از اعتبار 
معنوی و وفاداری به فلســفه وجــودی‌‌‌اش، باید از 
مردم و جامعه و نیازهای آنان جدا نشود و جهاد را 

در همه گونه‌‌‌هایش، وظیفه قطعی خود بداند
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در جبهه مقاومت و استکبار و سویه‌‌‌‌‌‌های زنانه آندر جبهه مقاومت و استکبار و سویه‌‌‌‌‌‌های زنانه آن
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وْطَانَهُ؛ چون خداوند -ما را آزمود- و صدق ما را مشــاهدت فرمود، دشــمن ما را خوار ســاخت و رايت 
َ
أ

پيروزى ما را برافراخت، چندان كه اسلام به هر شهر و ديار رسيد و حكومت آن در آفاق پايدار گرديد«.
آری این خاصیت صدق است، نور می‌زاید و با سرعت انتشار می‌یابد. گویی ذات حقیقت این است 
که اگر بخواهی آن را خاموش کنی، بیشتر منتشر می‌شود. نبرد رمضان، جنگ فضیلت با رذیلت است؛ 
»عاَلــم صــدق و جهــان دروغ« و خطابش، جانِ انسان‌‌‌هاســت؛ همــه ‌‌‌‌آن‌هایی که هنــوز روزنه‌ای از خیر 
یســت و ما را با عشــق به همه  یافته‌اند؛ رهبر شــهید ما با شــرف ز دارند، این پیام راســتی و شــرافت را در

خوبی‌ها پرورش داد. اینجا ایران با شرافت است.
گاهی و شــناخت الهی مردم ایران که فکر می‌کنم، آن را صدقه ســر حضرت  به مراحل ازدیاد ایمان و آ
حجت )عج( و نتیجه صبوری و دَلالت آن رهبر شهید می‌یابم، او سال‌‌‌ها پای این مردم ایستاد، تا مردم 
بیابند، هیچ خبری در هیچ توافق و صلح تحمیلی با استکبار نیست؛ جان خسته جهان، این منطق 

یافت. کذب ستیزی و خودباوری او را در
کستر برایم سر برمی‌آورد را یادداشت می‌کردم تا  در این میانه، هرروز مفاهیمی‌که از میانه این دود و خا
بعد از انباشت‌‌‌‌‌‌شان، ببینم چه تصویری را برایم نقاشی می‌کنند. هنوز بسیار زود است که بفهمیم چه 
اتفاقی افتاده‌است، هم اینکه پایان این مباهله معلوم نیست و هم اینکه اساسا در بطن ماجرا نمی‌شود 
یافت. مفاهیم را که کنار هم چیدم، به یک نقشــه جدید از »نقطه صفر مرزی ایران«  همه ابعاد آن را در

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

دکتر زهرا شریف

رسیدم. پیش از این فکر می‌کردم پایان مرزهای جغرافیایی، نقطه صفر مرزی است، آن‌جایی که ایران برای 
مردمانش و برای جهانیان تعریف می‌شــود، تمام می‌شــود و از آن‌ســو که نگاه کنی شــروع می‌شــود. اما اکنون 
ایران این پیام را مخابره کرده است که زندگی با عزت و شرف انسانی، نقطه صفر مرزی ماست، هر که در این 
کی نیست، نقطه  گر در قلب آمریکا باشــد. ایران دیگر محدوده‌ای خا حدود با ماســت، ایرانی اســت، حتی ا

صفر شرف و انسانیت است.
گر نقطه صفر مرزی، ماهیت و حدود ایران را تعیین می‌کند، »نقطه ثقل مرکزی«، کیفیت این  ، ا از سوی دیگر
ک و حقیقت وجودی آن را ترسیم می‌کند. آنچه اکنون مرزهای وجودی ایران را تعیین کرده، اقتدار است؛  خا
«. ایرانی که ‌‌می‌خواست با روند طبیعیِ رشد، چه علمی‌ و دانشی، چه دیپلماتیک و حکمرانانه،  »ایران مقتدر
کم  یست می‌کند و زبان زور حا چه معنایی و اخلاقی، نرخ اقتدار را تعریف کند، چون در عصر توحش مدرن ز
است، در پی این جنگ تحمیلی، در کنار تلاش‌های بی‌وقفه در تما‌‌می ‌این عرصه‌ها، با به رخ کشیدن قدرت 
نرم و ســخت خود، در عرصه »میدان« و »خیابان« و »دیپلماســی« طوفان به‌پا کرد. اکنون همه مردمان ایران 
اعم از مسئولین و نظامیان و اهالی خیابان، مرکز ثقل ایران مقتدرند. »دنیل فوکس« هنرمند و نقاش فرانسوی 
نوشته است: »ایران امید دنیاست. تا وقتی که اسرائیل دیگر وجود نداشته‌باشد و آمریکا از منطقه اخراج شود، 

نباید دست بردارند. این یک نبرد برای بشریت است. تمام آینده ما به ایران وابسته است«.️ 
برخی از مفاهیمی‌را که یا خودم یادداشــت کرده‌ام و یا در یادداشــت‌ها و پیام‌های دیگران اســتفاده کرده‌ام، 

به اشتراک می‌گذارم.
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الف. معانی در جبهه مقاومت

1. قلب مجتمع، موطن درک حقیقت

 عــن عمــرو بــن الیســع عــن شــعيب الحــداد قال: 
ســمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام 
يقــول: إن حديثنــا صعــب مســتصعب لا يحتملــه 
إلا ملــك مقرب، أو نبي مرســل، أو عبــد امتحن الله 
: فقلت  قلبه للإيمان، أو مدينة حصينة. قال عمرو
لشعيب: يا أبا الحسن وأي شئ المدينة الحصينة؟ 
قال: فقال: سألت الصادق عليه السلام عنها فقال 

لي: القلب المجتمع1. 
مدینه امن و قلب مجتمع، روح بیدار وطنی است 
یــد و شــناخت ســنگین  کــه در آن معرفــت می‌رو
می‌دهــد.  ی  رو ســنگین  حقیقــت  و  حقیقــت 
مکتــب اخلاقــی علامــه طباطبایــی)ره( بر خلاف 
ســنت اخــاق فلســفی، فاعــل اخلاقی را نــه عقل، 
بلکه قلب می‌داند و ســایر قوا را خدمه آن قلمداد 
می‌کنــد. ســاخت قلب از طریــق فضایــل و رذایل 
بــوده و زاد و توشــه اصلــی آن محبت اســت. بدین 
معنا که مجموع خلقیات، هیأتی را در نفس ایجاد 
می‌کننــد کــه نفــس از جهــت آن هویــت وحدانی، 
قلب نامیده می‌شــود؛ قلبی که بر مدار حب الهی 

است. 
ایــن اخــاق توحیــدی همگان را به ســوی اوصاف 
کنون قلب مجتمع ایران که  الهی سوق می‌دهد2. ا
اینگونــه خــود را در میان همه دلــدادگان و آزادگان 
کــرده و شــکل داده اســت، دارای  جهــان منتشــر 
فضائلــی اســت که بر مــدار حق می‌چرخــد و همه 
کســانی کــه این قلــب در تــن ‌‌‌‌آن‌ها می‌تپــد، چونان 
تــار و پــود یــک نفــس واحدنــد تــا حقیقــت الهی و 

1. بحارالأنوار، جلد۲، صفحه ۱۸۳
2. المیزان، ج۲، ص۴۴۶

اجتماعــی ایــران، زنده‌‌‌‌تر از همیشــه، آزادگان عالم 
را بیدار کند.

2. ابزار

یات  داســتان الهیــات مــا داســتان اســقاط اعتبار
اســت، نه از تأثیر داشتن، بلکه از اصالت داشتن. 
ماجرای وجود و ماهیت در فلسفه، علت و معلول 
در کلام، ذات حــق و شــئونات در عرفــان، همگی 
می‌خواهند بیان کنند، وســائط، اعتباراتی هستند 
که از منشــأ و ســاحتی اصیل زاده می‌شوند و آنچه 
یات است، توجه و اعتقاد به  شرط تأثیر این اعتبار

یت است.  آن اصالت و این اعتبار
ما با تمشــی اراده و تعلق باور خود، نشان می‌دهیم 
چــه چیز بــرای مــا اصیل و چــه چیزی غیــر اصیل 
اســت. تمام آنچه در عرصه میدان و رزم و اساســا 
ابــزار و تســلیحات نظا‌‌می‌رقــم می‌خــورد، تنهــا ابزار 
ی امــا غیــر اصیــل. صحنــه  ی ضــرور اســت؛ امــور
واقعی جنگ‌، مظهر اراده الهی اســت که بر اساس 
اســتعداد و معرفــت مــا بــرای درک و پذیــرش ایــن 

اراده، شکل می‌گیرد. 
قصــه طالوت و جالوت و ماجرای گلســتان شــدن 
آتــش بــرای ابراهیــم و ده‌هــا صحنــه دیگــر بــه مــا 
می‌آمــوزد که باید به خــدا اعتماد کنیم و با همه قوا 

یم. و عِده و عُده خود پیش بتاز

3. گشودگی جمعی به داشته‌های ایران

هرچــه می‌اندیشــم کــه در ایــن میانــه دود و ابهــام 
جنــگ، چه شــد کــه مــردم همگی قــرار گذاشــتند 
شب‌ها به خیابان بیایند، حیران‌‌‌‌تر می‌شوم. چیزی 
بیــش از وطــن و پرچم بود. پیــش از این هم ما اینها 

را داشــتیم امــا چه‌بســا حتــی بــه ‌‌‌‌آن‌هــا دشــنام هم 
می‌دادیم. حتی چیزی بیش از »وطنِ تهدید شده«، 
خیابان‌‌‌ها را مســیل این سیل خروشان کرده‌است. 
انــگار ما تــازه در غبار جنگ، ایــران را بهتر دیدیم، 
و  را  اقتــدارش  را،  بالندگــی‌اش  را،  شــکوفایی‌اش 
یخی.  هزاران مرکز علمی، اقتصادی، فرهنگی و تار
این بســترهای شکوفایی، پیش از این هم در ایران 
بــود، اما مــا به آن توجه نداشــتیم. این گشــودگیِ به 
ایران اصیل بود که اراده و روح جمعی را ایجاد کرد. 
ایــرانِ الهــی که در تــار و پــودش، باور بــه ناب‌‌‌‌ترین 
عقایــد کاشــته شــده بــود. ایــن ذخایــر معنایــی و 
عاطفــی انقلاب در جان مردم بود که با اِقبال مردم 
به سوی ‌‌‌‌آن‌ها، در جان ایران و ایرانی تنیدند و این 

حماسه عظیم را خلق کردند.

4. پدر ایران

او درون مــا تنیــده بــود، خودمــان نمی‌دانســتیم، 
مثــل هوایــی کــه استنشــاق می‌کردیــم، خونــی کــه 
کنون با آمریکا و اســرائیل  درونمــان ‌‌می‌جهیــد. مــا ا
از آسمانی‌شــدن  یــم. همــه چیــز  پدرکشــتگی دار
 ، مقتدرانــه و مظلومانه او شــروع شــد. درد فقدان او
مــا را مبعوث کرد، به خیابان کشــاند. او همه ایران 
بــود، همــه اقتدار و هویــت آن؛ برایــت گریه خواهم 

کرد اما صبح بعد از فتح!

5. مریلا زارعی و محسن چاوشی

هربــار ایــن جنگ را مــرور می‌کنم، ایــن دو نام برایم 
دوشادوش موشک‌ها و مشت‌های گره کرده مردم، 
گرانیــگاه  ایرانــی،  فرهنــگ  و  هنــر  ‌‌می‌درخشــند؛ 

معنایی ایران مقتدر است.

6. بو‌‌می‌گرایی و دیگرگرایی

به نظر می‌رسد شاید دیگر اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، 
کنون ما دو  مرزبنــدی را درســت تصویر نمی‌کنــد؛ ا
یکــرد بو‌‌می‌گــرا و دیگرگــرا شــاید داشــته باشــیم؛  رو
دســته‌ای کــه با بــاور بو‌‌می ‌و البتــه بــرون‌زا، ایران را 
خواهند ســاخت و گروهــی که همچنان به دیگری 
اهتمــام بیشــتری دارنــد و در آن، موفقیــت خــود را 
ی هیچــگاه تمام نمی‌شــود؛  می‌جوینــد. ایــن تــواز
کــه جهــان را از لنــز دیگــری می‌بیننــد و  ‌‌‌‌آن‌هایــی 

آنان‌که می‌خواهند دنیای خودشان را بسازند.

7. همــه چیز در کف خیابان

گــر تا پیش از این در بــاب فرهنگ عمو‌‌می‌گفته   ا
می‌شــد، فرهنــگ، آن چیزی اســت کــه در زندگی 
یســت می‌کنند، امروز در باب  روزمره، مردم آن را ز
ی دفاعــی و اساســا هــر  اقتصــاد، سیاســت، نیــرو
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، شــاید باید یک فرض عمو‌‌می  مقوله اصلی دیگر
‌و عامه‌پســند اضافه کنیم. جنگ نشــان داد مردم 
راه حل اصلی هســتند. این شب‌ها که به خیابان 
 ، نــگاه می‌کنیــم، در آن همه چیز وجود دارد، شــور

 . ... معرفت، همدلی، سیاســت، خانواده و
مــدام بــا خــودم فکــر می‌کنم چطــور می‌تــوان همه 
یبایی‌‌‌هــا را از کف خیابــان جمع کرد و این  ایــن ز
اصالــت را دائمی‌کــرد و چگونــه پــس از فتح، این 
خــط ربط بــه خیابــان حفظ شــود؟ بایــد مقومات 
ایــن حضــور خیابانــی در تمــام ابعــاد فرهنگــی و 
... دیده شــود؛ از بین رفتن واسطه‌ها در  سیاســی و
فهم، بها دادن به شور و عاطفه انسانی، اعتقاد به 
مکانیســم تولیــد شــناخت در بطــن روابط عادی، 
ی در میان مردم،  حضــور مقامــات معنــوی و ادار
ی سنگین، اعتماد و احترام  پرهیز از نظم ساختار
بــه عقلانیت عمومی، عمل بر اســاس روایت‌‌‌های 

... می‌تواند مؤثر باشــد.  مرد‌‌می‌ و
حتــی شــاید بتوان حضــور در خیابــان را به عنوان 
نمادی به یادگار از این روزها داشت، هیأت‌هایی 
که در خیابان موکت و پشتی بگذارند، مسئولینی 
کــه در خیابــان با مردم به تعامــل بپردازند. هر یک 
از اقداماتِ به ظاهر متشــتت در خیابان، سرشــار 
از معنــا هســتند، معنایی که مقصــود و مورد اراده 
کــه  ی  به‌طــور اســت،  رفتــار  آن  جــدیِ صاحــب 
گــر از هــر یــک از افــراد، کــودک تــا بــزرگ در مــورد  ا
تک‌تک رفتارهایشــان ســؤال کنیم، فهرســتی بلند 
از معانــی بســیار عمیق را ارائــه می‌دهند. به دلیل 
این مشــارکت مســتقیم در ســر صحنه، هر کســی 
هــر شــب را می‌توانــد بــا زبــان خــود، روایــت کند، 
به‌گونه‌ای که ســهم معتنابهی را در شــکل‌دهی آن 

تصویر داشته است. 
احســاس  یعنــی ‌‌‌‌آن‌هــا  خــود،  آنِ  از  روایــتِ  ایــن 

گرفته‌انــد و  می‌کننــد مــورد محاســبه جــدی قــرار 
بــر عهــده دارنــد.  را  مســئولیت مهمــی‌از جنــگ 
از ســوی دیگــر میــدان، همیشــه همــراه هیجــان 
و عاطفــه اســت، ایــن بخشــی لاینفــک از هویــت 
، حذف می‌شود اما  انســانی است که در ســاختار
وقتی صحبت از کف خیابان باشد، آد‌‌می‌با تمام 

ابعاد خود وارد می‌شود. 
منحنــی  همراهــی،  و  همدلــی  و  توافــق  ایــن  در 
ســال‌ها  کــه  معنایــی  می‌یابــد،  ســرعت  رشــد، 
طــول می‌کشــید تــا در اذهــان شــکل بگیــرد، بــه 
 ، ســرعت تولید و پخش می‌شــود، در قالب شــعار
. ایــن  ســخنرانی‌ها، پیام‌هــا و گفتگوهــای رو‌دررو
سیاســت و اقتصــاد و فرهنــگ عمو‌‌می‌اســت که 
تحمــل این خســارات مالی و فشــارهای سیاســیِ 

جنگ را، تاب می‌آورد.

8. تفکیک قوا به سبک مدرن و اتحاد قوا به سبک 
اسلامی

ن، تفکیک قواست.  از ویژگی‌های دولت‌‌‌های مدر
در ایــران هر چند این امر رخ می‌دهد، اما با ذوب 
آن در اندیشــه ولایــت فقیه، ایــن تفکیک به نوعی 
اتحاد در عین به رســمیت شــناختن می‌انجامد. 
کــه  اندیشــه ولایــت فقیــه ظرفیــت بزرگــی اســت 
چونــان حس مشــترک در همه مســئولان و مردمان 
ایــران تنیــده می‌شــود و در کنار عزم‌‌‌های انســانی 
بــا اراده الهی عجین ‌‌می‌شــود و البتــه میزان بروز و 
ظهــور ایــن نعمت، به خواســت و اســتعداد مردم 
بســتگی دارد. ایــن شــیوه جدیــدی از حکمرانــی 
اســت؛ نــه صرفا طولــی و نه صرفا عرضــی. در این 
نــگاه همه اتفاقات در کنار هــم، کامل کننده‌اند، 
یکــی دیگــری را ظاهــر و آن دیگــری بقیــه را کامــل 

می‌کند.

9. دیاسپورای دلبسته 

همــه ما شــنیدیم و یا دوســتانی در خــارج از ایران 
یــم کــه یا از ســر نارضایتــی و یا با دلایــل موجه  دار
کنــون ‌‌می‌خواهنــد در این  از ایــران رفته‌انــد ولــی ا
لحظات سخت، در وطن خود نفس بکشند. این 
مهاجــرت معکوس، دنیا را متعجب کرده اســت. 
گر برای اصلاح  یافت، حتی ا این سرمایه را باید در
ینــه بدهیم و هم  برخــی اشتباهات‌شــان هم ما هز
خــود ‌‌‌‌آن‌هــا. ‌‌‌‌آن‌هــا و تجربیــات بین‌المللی‌شــان 
به‌اضافــه توانمندی‌‌‌هــای فــردی، بــا همــه فــراز و 

فرودها، ‌‌می‌تواند بــه فضای فرهنگی بیفزاید.

10. بعثت زنانه

در صحبــت قائد شــهیدمان مبعوث شــدن مردم 
مطــرح شــده بــود و در پیــام رهبــر معظم‌مــان، بــه 
ظهور عام اشــاره شــده بود. هر چند ســخن گفتن 
، مجالی طولانــی می‌طلبد، اما به زبان  از ایــن امور
مــردم  رســالت  نوعــی  ســاده احســاس می‌شــود، 
یافــت  پررنــگ شده‌اســت. رســالت بــه معنــای در
پیــام الهــی و ابلاغ آن و هدایت جامعه به ســمت 
ســعادت اســت و در اســام، جان‌‌‌‌‌‌مایــه رســالت، 

همیشــه توحید و ظاهر دیدن ولی خداست. 
گویی امام راحل و رهبر شــهیدمان ســال‌ها تلاش 
کردنــد تا مردم ایران به این رشــد و باور برســند که 
ی الهی است  هرچقدر هم که نیرومند باشیم، نیرو
کنون مردم بــه اوج این  کــه امــور را پیش می‌بــرد و ا
بلوغ رســیده‌اند که هیچ قوه و نیرویی جز از سوی 
خداوند و از مجرای ولی الهی نیســت. این همان 
بعثت مردم و ظهور در ســطح عامه اســت؛ عیان 
. در پررنگ‌‌‌‌‌‌ترین بخش  شــدن دست خدا و ولی او
این بعثت، گویی میدان‌دار اصلی زنان هســتند. 
در حماســه حضــور خیابانــی خانوادگــی، تدبیــر 

رجزهــای  غذایــی،  پشــتیبانی  کــودکان،  شــادی 
...‌‌‌‌. زنان  گویه‌‌‌هــای دقیق و ، مضامین و وا بی‌نظیــر
یافت  رسولانی هستند که پیام الهی را مستقیما در

و ابــاغ نموده و جامعه را راهبری می‌کنند. 

شاید دلیل این بعثت، آمدن جنگ در متن زندگی 
یــف  ایــن بعثــت، بازتعر شــهری اســت. حاصــل 
اســت؛  اجتماعــی  عینیــت  در  مفاهیــم  برخــی 
زنانگــی دیگر در تقابل با آزادی و زندگی نیســت. 
طیف‌‌‌های مختلف بانوان، خودخواســته، پای به 
میــدان نبردی گذاشــته‌اند که آزادی از وابســتگی 
را در کنار زندگی با شرافت دنبال می‌کند و بهای 
ایــن انتخــاب را بــا جــان خــود می‌پردازنــد. زنــان، 
آزادانــه و در متــن زندگــی، خــود را مباشــر تحقــق 

ایران مقتدر می‌دانند.

ب. مفاهیم در جبهه استکبار
در کنار این مفاهیم که در جبهه مقاومت متولد شد 
و رشد یافت، در جبهه استکبار نیز پلشتی و کذب، 

اعتباراتی را خلق کرد که به رخی اشاره می‌‌‌‌‌‌شود:

1. اخلاق نامتقارن استکبار

، برای خود حق  اینکــه یک طرف زورگوی مســتکبر
داشتنِ همه چیز از زمره ابزار دفاعی را قائل باشد و 

در پررنگ‌تریــن بخــش بعثت مــردم، گویی میــدان‌دار 
اصلــی زنــان هســتند. در حماســه حضــور خیابانــی 
خانوادگی، تدبیر شــادی کودکان، پشتیبانی غذایی، 
رجزهای بی‌نظیر، مضامین و واگویه‌‌‌های دقیق و...‌‌‌‌. زنان 
رسولانی هستند که پیام الهی را مستقیما دریافت و ابلاغ 

نموده و جامعه را راهبری می‌کنند
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برای دیگری ممنوع بشمارد، نوعی اخلاق نامتقارن 
و عدالت به ســبک آمریکایــی را ایجاد می‌کند که 
دقیقــا در تمام آموزه‌های اخلاقــی ادیان توحیدی، 
کــم مطــرح اســت.  خــاف آن بــه عنــوان قانــونِ حا
ایــران درســت در برابــر ایــن اخــاق نامتقــارن قــد 
علــم کرده‌اســت و به جای آن، بســط اخلاقی برای 
همگان از جمله محرومان و مظلومان را در اولویت 

خود قرار داده است.

2. طبقه اپستین

کنون،  هرچند از این واژه بسیار آزرده می‌شویم، اما ا
جهــان، اســتکبار را نــه فقــط بــه عنــوان جنایتــکار 
جنگــی و زورگــوی اقتصادی بلکه بــه عنوان طبقه 
اپســتین،  طبقــه  می‌شناســد،  اخلاقــی  منحــط 
کــه  اســتعاره از انحطــاط اخلاقــی افــرادی اســت 
مدعیان حقوق بشر و حمایت از کودکان هستند. 
، که در طرف  کمان او درســت در مقابل ایران و حا
محرومان و مظلومان قرار می‌گیرند، طبقه اپستین، 

منحط کننده انسانیت و شرف است.

3. هذل انسانیت

آنچه از رفتار رئیس‌جمهور سخیف آمریکا تداعی 
زورگویــی  و  سیاســی  اســتعمار  صرفــا  می‌شــود، 
اقتصــادی نیســت، او پیرامــون را تحمیــر می‌کند و 
در ادامــه ایــن ذلت‌پذیــری، منفعــت اقتصــادی و 
سیاســی می‌بــرد. او بــا رفتارهایِ دون شــخصیت، 
حیثیــت انســانی و عقلانی را تحقیر و حاشــیه‌ای 
گفتــن، ضــد و  تحمیرشــده ایجــاد می‌کنــد؛ دروغ 
ی، حتی بی‌‌‌‌‌‌حرمتی  نقیض‌گویــی، حیوانیت‌‌‌‌‌‌رفتــار
علنی با افرادی چون زلنسکی و محمد بن سلمان 

و ..‌. نوعی لمپنیسم ارادی را به ذهن ‌‌می‌آورد.

علــت ایــن رفتــار تحمیری، شکســتن عــزت نفس 
کــی ‌‌‌‌آن‌هــا بــرای راضــی  افــراد و تعطیلــی قــوای ادرا
شدن‌شــان بــه اســتثتمار اســت؛ نوعــی اســتثمار 
، با ضرب واقعیت،  خودخواسته. البته این تخدیر
بالاخــره از بیــن مــی‌رود امــا بعــد از آنکــه عــزت و 
شــرف و دارایــی ایــن حاشــیه ذلیــل از‌بین‌رفتــه و 
یــادی بــرای انســانیت ایجــاد کرده اســت.  ینــه ز هز
این اضمحلال‌گرایی آمریکایی، شــاید جدی‌‌‌‌ترین 
خطــر آمریکا برای انســانیت باشــد؛ زنجیره »دروغ، 
، منفعــت«. آمریکا از بی شــرفیِ درحاشــیه  تحقیــر
نگه‌داشــتگان، پول در مــی‌آورد و تجارت ‌‌می‌کند. 
بــران نوشــته بود: »مشــکل ما با تشــیع و  یکــی از کار
تســنن نیســت، مشــکل مــا بــا تأمــرک )آمریکایــی 
شــدن( و تصیهن )صهیونی شــدن( هســت«. این 
مرزبنــدی، همــان دوتایــی ولایــت الهــی و طاغوت 
اســت. خوی استکبار و استغنای از خداوندست 

که مرز میان تمدن ما و استکبار است.

4. نقض غرض و تحصیل حاصل

کــه هــر عقــل ســلیم  یکــی از بدیهیــات منطقــی 
می‌پذیــرد، قبــح نقــض غــرض و تحصیــل حاصل 
ی  رفتــار الگــوی  بــه  وقتــی  کــه  حالــی  در  اســت، 
می‌کنیــم،  نــگاه  یــکا  آمر ســخیف  رئیس‌جمهــور 
ی« و »از بیــن بــردن  ی بــا مســاو ینــی مســاو »جایگز
غایــتِ تعییــن شــده«، پرتکرارتریــن رفتــار اوســت. 
بارهــا شــنیدیم کــه او در افغانســتان، طالبــان را بــا 
طالبــان تعویــض کرد، هــدف جنگ را به بــاز کردن 
تنگه هرمز که پیش از آن باز بود، رســاند و یا آنکه با 
هدفِ تأمین امنیت کشــورهای خلیج، به ساخت 
پایگاه نظا‌‌می ‌در ‌‌‌‌آن‌ها مشــغول شــد و در نهایت به 
خلاف غرض خود و سلب امنیت ‌‌‌‌آن‌ها منجر شد 
کنــون او را  یه آورد و ا و یــا آنکــه الجولانــی را در ســور

هدف مشــروع خود می‌داند. آیا این‌ها تصادفی و بر 
اساس محاسبات غلط است یا ممکن است برای 

به هذل و هجو کشاندن جهان و انسان‌ها باشد؟ 
هــر کــدام از این دو طرف باشــد، آمریکا جهان را به 
ســمت انحطــاط انســانی و تمدنی و به هــدر رفتن 
جــان و مــال و شــرف و وقــت انســان‌ها خواهدبرد. 
هم‌چنان‌کــه محمــد ســعد عبدالحفیــظ، معــاون 
سندیکای روزنامه‌نگاران مصر گفته است: »ترامپ 
جهان را در این جنگ بی‌افق سردرگم کرده است«.

5. صنعت هذیان‌گویی

توحش مدرن، مرکز ثقل ندارد. امر متشتی است که 
پریشان‌‌‌‌‌‌گویی، ابزار آن نیست، بلکه ذات آن است. 
رئیس‌جمهور فاسد آمریکا، هذیان یا یاوه نمی‌گوید، 
او ذات آمریکای فریب کار را فریاد می‌زند. ‌‌‌‌آن‌ها در 
امتداد عدم قطعیت، به دنبال غیرقابل پیش‌بینی 
نمودن رفتارهای خود هستند، غافل از آنکه باطل، 
هیــچ گاه پشــت ابــر نمی‌مانــد، همچنان‌کــه نفــتِ 

توییتی، هیچ‌گاه تنگه هرمز را باز نخواهد کرد.

6. تفکر تلمودی و خدایی‌گری

صهیونیســم به دنبال برتری و ســروری بر همه عالم 
، حتــی میــان اروپاییان  اســت، او بــا ایــده قــوم برتــر
محســوب  شــده  اخــراج  قــوم   ، نیــز آمریکاییــان  و 
می‌شــود. این در حالی اســت که اعتقاد ما پیروزی 
مســتضعفین اســت؛ آنان‌کــه ظلــم نکردنــد و بــد 
یم  نخواســتند. این اســت که مــا امید دنیاییــم و رژ
یخ  غاصــب، منفور جهان. قائد شــهید فرمودند تار
نشــان داده اســت، کســانی کــه احســاس می‌کنند 
نبض حیات انســان‌‌‌های دیگر دست‌شان است و 
‌‌‌‌آن‌ها مســلط بر همه چیز هســتند، در همان لحظه 
اوج تفرعــن، ســقوط می‌کننــد. در الهیــات ما، خدا 

اخلاقــی  انحطــاط  از  اســتعاره  اپســتین،  طبقــه 
افرادی اســت که مدعیان حقوق بشر و حمایت 
کــودکان هســتند. درســت در مقابــل ایــران و  از 
، کــه در طــرف محرومــان و مظلومان  کمــان او حا
کننــده  منحــط  اپســتین،  طبقــه  می‌گیرنــد،  قــرار 

انسانیت و شرف است
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هیچ گاه با شرک کنار نمی‌آید، آن هم در اوج قدرت 
مشرکان و مظلومیت اهل حق.

7. نسل‌کشی و قتل‌عام خانوادگی

هرچــه در جبهــه اســتقامت، زنــان و خانــواده مرکــز 
، قتــل  ثقــل معنایــی هســتند، در جبهــه اســتکبار
کــودکان و زنــان در اولویــت اســت. اندیشــه  عــام 
صهیونیســتی و اســتکبار آمریکایــی، می‌‌‌‌‌‌دانــد کــه 
خانــواده مهم‌تریــن واحــد تولیــد و بقــای اندیشــه 
سیاســی،  اجتماعــی،  ابعــاد  همــه  در  اســ‌‌امی‌ 
اقتصــادی و فرهنگــی اســت، ایــن زنــان و مــادران 
فلســطینی و ایرانــی، لبنانــی و عراقــی هســتند، که 
فرزندان را با اندیشــه شــهادت در راه توحید، به دنیا 

می‌‌‌‌‌‌آورند و بزرگ می‌‌‌‌‌‌کنند. 

سخت‌‌‌‌‌‌ترین سویه خشونت این جنگ، به سوی زنان 
جبهــه مقاومت اســت، زیرا اســتکبار می‌‌‌‌‌‌داند ‌‌‌‌آن‌ها 
موتور مولد اندیشــه اســتقامت‌اند. زدن زایشــگاه‌‌‌‌‌‌ها، 
بیمارســتان‌‌‌‌‌‌ها  و  معمولــی  خانه‌‌‌‌‌‌هــای  مــدارس، 
حکایت‌‌‌‌‌‌گر نشانه رفتن پیکان جنگ به سمت نظام 

تربیتی است. 

گی زنانه ؛ زیستن در آستانه، ویژ حرف آخر
یست می‌کند  آد‌‌می ‌در »آســتانه«، متکون می‌شود، ز
و بــه مقتضــای آیه کریمــه »لترکبن طبقــا عن طبق« 
هیــچ‌گاه ایــن »در آســتانه بــودن« پایــان نمی‌یابــد. 
مــا همیشــه در آســتانه گــذر از مرحلــه‌ای بــه مرحله 
دیگــر هســتیم؛ از مادیت بــه تجــرد، از حیوانیت به 
... . این  انســانیت، از نفس ناطقه به نفس قدســی و
، یک پیام خواهند داشــت که آد‌‌می ‌همیشه  اســفار
مســافر اســت و بــه وزان لایتناهــی بودنِ کمــال، این 
حــرکات نیز نامتناهــی خواهد بود. چنین سرشــت 
یستن در آستانه« است؛ اینکه ما  سیاری، وامدار »ز
بدانیم ما همیشــه در حال گره‌زدن پیشین به پسین 
هســتیم، چنــان که اهل ســلوک می‌گوینــد »إنک لم 
« و آنچه در ایــن قوس نزول و صعود مهم  تزل مســافر
اســت، ســاخت یــک هویــت وحدانــی از دل ایــن 

تطورات است. 
وضعیت کنونی که در ایرانِ ما، خصوصا در شرایط 
آتش‌بس، شــاهد آن هســتیم نیز »زندگیِ در آستانه« 
است؛ آســتانه جنگ و صلح، آستانه تبدیل شدن 
بــه قــدرت جهانــی، آســتانه اتحــاد ملــی بــی همتا، 
آســتانه وحــدت سیاســیِ جناح‌‌‌هــا در امــور مهمه، 
آســتانه پیونــد مســئولیت و مدیریــت در صحنــه، 
... . باید  آســتانه هم‌‌‌‌‌‌آهنگــی دیپلماســی و میــدان و
توجه داشت که همه مقاطع حرکت، به موقعیت در 
آســتانه بودن منجر نمی‌شود، بلکه لازم است تبدل 
مهمی‌در اوصاف رخ دهد، ما سال‌‌‌ها تلاش کرده‌ایم 
، دانــش، اتحاد و  تــا به این آســتانه از شــکوه، اقتــدار
یســتن در آســتانه« بــه همه اهل  امنیــت برســیم.   »ز
خیابان، نظامیان میدان و دولت‌مردان دیپلماسی، 
گوشــزد می‌کنــد مــا باید تــاش کنیم و بســیار تلاش 
کنیم تا راه صحیح را بیابیم و این تلاش و مقاومت، 
کــه انســانیت،  مهم‌تریــن وظیفــه ماســت، چیــزی 

اســامیت، ایرانیت و آزادگی ما به آن وابسته است. 
در این میان این زنان ایران و جبهه مقاومت هستند 
که مادر تربیت‌‌‌‌‌‌کننده »هویت جمعی ایران باشکوه« 
یســتن در آســتانه، ویژگی بارز زنانگی  خواهند بود؛ ز
اســت؛ زنان، آســتانه تولد از عدم به وجود هســتند، 
آســتانه گره‌خوردن احساســات و عقلانیت، آستانه 
امتزاج جلال و جمال، خیابان و خانه و ده‌‌‌‌‌‌ها امر به 

 . ظاهر متضاد دیگر

زنــان نه صرفاً فاعل یا مفعول کنش‌های اجتماعی، 
بلکــه ظــرف وجــودی تحقــق معنــا در دل کثــرات 
و تزاحمــات هســتند. ایــن ظرفیــت، بــه زن امــکان 
می‌دهــد که هم‌زمــان حامل حیات و فقــدان، امید 
و انــدوه، انتظــار و پایــداری باشــد، بی‌آنکــه دچــار 
، می‌تــوان گفت که  انشــقاق وجودی شــود. ازایــن‌رو
هویت زنانه، به‌طور ذاتی، واجد نوعی وحدت درونی 
یست در شرایط  انعطاف‌پذیر اســت که آن را برای ز

بحرانی، ازجمله جنگ، مستعد می‌سازد. 
جنگ، با فشرده‌سازی تجربه‌های متعارض، انسان 
را در برابــر دوگانه‌هــای حــاد قرار می‌دهــد؛ زندگی یا 
مرگ، امید یا یأس، بقا یا تسلیم. در چنین وضعیتی، 
تنها ســوژه‌ای قادر به حفظ معناست که بتواند این 
دوگانه‌ها را در خود حمل و تفسیر کند، نه اینکه یکی 
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را به‌نفــع حــذف دیگری طــرد نماید و الهیــات زنانه‌ 
مقاومت، دقیقاً در همین آستانه شکل می‌گیرد.

 بر این اســاس محــور معنایی »درآســتانه‌‌‌‌‌‌گی«، زنان 
هســتند و آنــان ایرانــی را خواهنــد ســاخت که دیگر 
ســایه جنــگ نداشــته باشــد، همــه چیــزش بو‌‌مــی‌ 
باشــد، ملتش در اوج وحدت باشــند و مســئولانش 

.... خیرخواه‌‌‌‌ترینِ نسبت به صلاح سیاسی و

و در نهایت، این جان صاحب الزمان )عج( اســت 
کــه روح جمعی ایران ماســت، او که مــردم را پای کار 
آورد، اوست که خیابان را حول وجود پربرکتش جمع 
کرد. اگر بخواهم یکبار روایت این چهل روز را از منظر 
صاحب این عصر و مصر بسرایم، خواهم نوشت که 
او دیــد مــردم این زمان، اهل حمیــت و تولی و تبری 
هســتند، دوست و دشــمن را می‌شناسند، خودش 
دستار چرخاند و همه را تحت کسای خودش تدبیر 
یخ و تمدن هرگز فرو نمی‌پاشــد، شاید  کرد.  آری، تار
یخته باشــد، اما  مظاهــر فلــزی و ســیمانی در ایران ر
جانمایه ‌‌‌‌آن‌ها تازه درک شده‌اند و دوباره نو می‌شوند. 
یم.  ک و تجربه، بیرق پیروزی ‌‌می‌کار ما بر این تلّ خا
ملتی که اراده جنگیدن دارد، همیشه سازنده است.

هُ بِما 
َ
مِرتَ وَمَن تابَ مَعَکَ وَلا تَطغَوا إِنّ

ُ
فَاســتَقِم کَما أ

تَعمَلونَ بَصیر1ٌ.

زیســتن در آســتانه، ویژگــی بارز زنانگی اســت؛ 
زنــان، آســتانه تولــد از عــدم بــه وجــود هســتند، 
عقلانیــت،  و  احساســات  گره‌خــوردن  آســتانه 
آســتانه امتزاج جــال و جمال، خیابان و خانه و 

ده‌ها امر به ظاهر متضاد دیگر

محــور معنایــی »درآســتانه‌گی«، زنــان هســتند و 
آنــان ایرانــی را خواهند ســاخت که دیگر ســایه 
جنگ نداشته باشــد، همه چیزش بو‌‌می‌ باشد، 
و مســئولانش  باشــند  اوج وحــدت  در  ملتــش 

خیرخواه‌‌‌‌ترینِ نسبت به صلاح سیاسی و...

آمریکایــی،  اســتکبار  و  صهیونیســتی  اندیشــه 
می‌دانــد کــه خانــواده مهم‌تریــن واحــد تولیــد و 
بقای اندیشــه اسلا‌‌می‌ در همه ابعاد اجتماعی، 
سیاســی، اقتصــادی و فرهنگی اســت، این زنان 
و مــادران فلســطینی و ایرانــی، لبنانــی و عراقــی 
هســتند، که فرزندان را با اندیشه شهادت در راه 

توحید، به دنیا می‌آورند و بزرگ می‌کنند



عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

حجت‌الاسلام‌والمسلمین امیر مهاجرمیلانی

در این یادداشت، محورهای زیر را مرور خواهم کرد:
1. ابتدا سعی خواهم کرد با تفکیک کنش فردی از جمعی و نشان دادن انواع کنش جمعی، کنش خانواده‌محور 

را توضیح دهم.
یافت‌های خودم به اختصار  2. در گام دوم تلاش خواهم کرد که گفتمان مقاومت جمهوری اسلامی را بر پایه در

بیان کنم.
3. در بخش ســوم که بخش اصلی این یادداشــت اســت، می‌کوشــم روایتی از کارکردها، مزایا و اهمیت کنش 

خانواده‌محور خواهم بود.

مزایا و کاردکرهای پی‌گفته را با توجه به محدودیت فرصت در پنج محور زیر صورت‌بندی خواهم کرد.
• کنش خانواده‌محور و سلامت محیطی	
• کنش خانواده‌محور و حکمرانی احساسات	
• کنش خانواده‌محور و تسهیل تربیت فرهنگی میان نسلی	
• کنش خانواده‌محور و امتداد آن از خیابان تا خانه	
• کنش خانواده محور و زندگی به مثابه مقاومت	

کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش سیاسی در  کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش سیاسی در خانواده به مثابه واحد  خانواده به مثابه واحد 
گفتمان مقـــــــــــاومت جمهوری اسلامیگفتمان مقـــــــــــاومت جمهوری اسلامی
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در ایــن حالــت، اعضــای خانــواده از آرمــان، هــدف و 

ی واحــدی برخوردارند و با مشــارکت همدیگر  ایدئولــوژ

کنش سیاسی-‌اجتماعی انجام می‌دهند.

گی‌ها و مزایای کنش سیاسی خانواده‌محور ویژ
• سلامت محیطی	

یکــی از ویژگی‌هــای کنش‌خانواده‌محــور تأثیر مســتقیم 

این کنش بر ســامت اخلاقی محیط کنش اســت. این 

ســامت می‌توانــد در انتقال پیــام و معنا کــه روح کنش 

اجتماعــی اســت، تأثیر‌گذار باشــد. به دیگر ســخن، در 

کنش‌های عفیفانه‌ای که بر پایه حضور خانواده اســت، 

محیط سالم می‌شود. 

هنگامــی کــه در فضــای کنش، زنــان و فرزنــدان عفیف 

حاضرنــد و الگوی رفتاری آن‌ها عفیفانه اســت، محیط 

تــی، زبانــی و رفتــاری ســالم  بــه لحــاظ الگوهــای تعاملا

گاهی به ســامت محیــط در ادامه  می‌شــود؛ ایــن خودآ

از بــروز هرگونــه هیجانــات کاذب در این فضا جلوگیری 

می‌کنــد و زمینــه بــرای جذب پیام‌هــای کــه از افق »من 

اخلاقی‌انســانی« صــادر می‌شــود، کامــاً مهیا می‌شــود. 

اهمیت و تأثیرات سلامت محیطی را با نگاه تطبیقی به 

فضای جنسی‌شــده غرب با فضای عفیفانه شــب‌های 

یافت. غلبه فضای  جنگ رمضان را به خوبی می‌توان در

جنســی در غرب نه تنها مانع اصلی در تولید پیام‌هایی 

از افــق اســتعلایی وجــود اســت، بلکــه زمینــه انتقــال و 

جــذب تک‌صداهایــی کــه از این افق تولید می‌شــوند را 

نیــز از بیــن می‌بــرد. در برابــر فضای جنسی‌شــده غرب، 

حضور عفیفانه زنان، محیط را از هرزگی مصون می‌دارد 

ک انسانی و  و انسان‌ها مستعد شکوفایی احساسات پا

یافت پیام‌هایی از ســاحت قدســی می‌شوند. مردان  در

نیــز در حضــور عفیفانــه زنــان و فرزندان خــود و دیگران، 

رعایــت  را  ملاحظاتــی  و  دارنــد  بیشــتری  حساســیت 

می‌کننــد کــه شــاید در جمع‌هــای تک‌جنســیتی لزومی 

برای رعایت آن‌ها نداشــته باشــند. بیافزاییم که البته هر 

حضــور زنانــه و هر کنش خانوادگی‌ ایــن نتیجه را در پی 

ندارد.

• حکمرانی احساسات	

بخش مهمی از کژکارکردهای گفتمان مقاومت جمهوری 

اســامی را بایســتی در فقــدان حکمرانــی احساســات 

دانســت. ما بــه اندازه کافــی به بحث احساســات توجه 

یم و این‌گونه گمان می‌کنیم که همه رفتار انســان به  ندار

مثابه موجودی عقلانی بر پایه بخش منطقی و شناختی 

وی است. در همین ابتدا موضع خودم را نسبت به این 

ابرروایــت اعلام می‌کنم: انســان چنین موجودی نیســت 

و احساســات در شــناخت، ســازماندهی عقلانیــت و 

انتظارات‌اش تأثیر بسزایی دارد.  جالب است که جریان 

یافت این نکته که بخش بینشی و  رسانه‌ای رقیب، با در

گاهی انسان بشدت متأثر از نظام احساسات او است،  آ

بر پایه ســیطره بر احساسات مخاطبانشان سامان یافته 

است. به گمان بنده کنش خانواده‌محور می‌تواند بخشی 

از پیامدهــای غفلت از حکمرانی احساســات را جبران 

کند. کنش خانواده‌محور احساســاتی را شــکوفا می‌کند 

کــه کنش‌های صرفا مردانه نمی‌تواند آن را نتیجه بدهد. 

همانطور که اشــاره شــد، رابطه شــناخت و احساسات، 

کلنگی اســت.  برای بســیاری از انســان‌ها، یک رابطه الا

هــر انــدازه ســطح هیجانــات بــالا مــی‌رود، کارکــرد نظام 

چیستی کنش‌خانواده‌محور
کــس وبر در میان رفتــار و کنش را بپذیریم  گــر تمایز ما ا

می‌تــوان کنــش را بــه رفتار معنــادار تعریف کــرد. کنش، 

یــا فردی‌ســت یــا جمعــی. کنــش جمعــی نیــز گاهــی با 

ی‌هــا و آرمان‌هــای  یــت صــرف علایــق، ایدئولوژ محور

مشترک صورت می‌گیرد و گاهی افزون بر آرمان مشترک، 

روابط نســبی را هم می‌تــوان در فرآیندهای تأثیر و تأثری 

برخی کنش‌ها پر رنگ دید. من در این نوشتار اسم این 

« می‌نامــم و مقصــودم از  کنــش را کنــش »خانواده‌محــور

این مفهوم، کنشــی اســت که افزون بر مشــارکت آحاد و 

وجود آرمان مشترک، روابط نسبی نیز در آن پررنگ دیده 

می‌شود. اما چرا کنش خانواده‌محور را برجسته می‌کنم؟ 

اصــولاً بایســتی در نظر داشــت که کنــش اجتماعی )نه 

گاهانه یک فرد یا گروه در راســتای تأثیر  جمعــی( رفتار آ

بر دیگران اســت؛ در نگاه این یادداشــت فهم بخشی از 

وجوه تأثیراتِ گونه‌ای از کنش‌های اجتماعی، هم‌چون 

کــه جامعــه ایرانــی در شــب‌های جنــگ  کنش‌هایــی 

رمضــان دارد، بــدون در نظــر گرفتن ابعــاد خانواد‌گی آن 

ممکــن نیســت. ایــن نوشــتار ضمنــا ایــن نتیجــه را هم 

خواهــد گرفــت کــه چــون کنــش جمعــی خانواده‌محــور 

یکــی از مختصــات گفتمــان انقلاب اســامی اســت و 

تحلیل‌گــران غربی کنش‌هــای اجتماعی چنــدان با آن 

روبــه‌رو نبوده‌انــد، ادبیــات ایــن حوزه نســبت بــه کنش 

یادی کم‌مایه است. خانواده‌محور تا حدود ز

گفتمان مقاومت جمهوری اسلامی چیستی 
ی اســامی بــه مثابــه بدیــل  گفتمــان مقاومــت جمهــور

گاهانه  تمدنــی تجــدد، گفتمانــی اســت که بــا بســیج آ

مــردم، خواســتار تحقق‌بخشــیدن بــه اصالتــی کارآمــد 

ی انســان اســت. این  در تأمیــن اهــداف دنیــوی و اخرو

ی‌هایی اســت که انســان را  گفتمــان در مقابــل ایدئولوژ

در بعد دنیوی او محدود می‌کند. 

می‌دانیــم که گفتمان مســلط جهانی از ذیــل افق تمدن 

تجددی، انســان را به جای خدا می‌نشــاند و با ابزارهای 

اقتصــادی، سیاســی، حقوقــی، رســانه‌ای کــه در اختیار 

و  عقل‌گریــزی  برچســب  بــا  را  خــود  مخالفیــن  دارد، 

خردستیزی سرکوب می‌کند. گفتمان مقاومت جمهوری 

اســامی، اولاً مدعی است که انســان قابل تقلیل به بُعد 

این‌دنیایــی محض نیســت و ثانیاً می‌کوشــد با هژمونی 

عالمانــه،  مواجهــه  تجــددی  غــرب  تمامیت‌خواهانــه 

گاهانه و فعالانه داشته باشد.  آ

مقاومت، گفتمانی‌ در مقابل تک‌صدایی هژمونیک‌‌شده 

کم بر آن، توجه به ابعاد معنوی و  جهانی است و روح حا

روحانی انسان و جلوگیری از فروکاست انسان به حیوانی 

با غلبه عقلانیت ابزاری اســت. گفتمــان مقاومت برای 

شکستن این تک‌صدایی، ابزارهای مختلفی در دست 

دارد. یکــی از این ابزارها، کنش اجتماعی خانواده‌محور 

است. 

معــدود  از  اســامی  ی  جمهــور مقاومــت  گفتمــان 

گفتمان‌هایی است که می‌خواهد در کنش جمعی خود، 

افــزون بــر وحــدت هــدف، وحــدت انتظــارات، وحدت 

ایدئولوژی و وحدت آرمان، روابط خانوادگی را نیز لحاظ 

کنــد؛ در واقع گفتمان مقاومت می‌کوشــد کنش جمعی 

صرف را به کنش خانواده‌محور تبدیل کند. 

گفتمــان مقاومــت جمهــوری اســامی بــه مثابــه 
بدیــل تمدنــی تجــدد، گفتمانــی اســت کــه بــا 
گاهانه مردم، خواستار تحقق بخشیدن  بســیج آ
بــه اصالتــی کارآمــد در تامیــن اهــداف دنیــوی و 
اخــروی انســان اســت. ایــن گفتمــان در مقابــل 
ایدئولوژی‌هایی است که انسان را در بعد دنیوی 

او محدود می‌کند

گفتمــان مقاومــت جمهــوری اســامی از معدود 
کنــش  کــه می‌خواهــد در  گفتمان‌هایــی اســت 
جمعی خــود، افزون بر وحــدت هدف، وحدت 
انتظارات، وحدت ایدئولــوژی و وحدت آرمان، 
کنــد؛ در واقــع  روابــط خانوادگــی را نیــز لحــاظ 
گفتمان مقاومت می‌کوشــد کنش جمعی صرف 

را به کنش خانواده‌محور تبدیل کند
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شــناختی پاییــن می‌آیــد. در شــرایطی که جنــگ به طور 

طبیعی احساســاتی کــه گاهــی ناخوشــایند، آزاردهند و 

فرســایش‌گر را درگیر کرده اســت، کنــش خانواده‌محور و 

ظرافت حضور زنان، این امکان را به جمهوری اســامی 

می‌دهد که حکمرانی احساسات را به راحتی به گفتمان 

رقیب واگذار نکند. 

همیــن حضــور به ظاهــر بی‌اهمیت اعضــای خانواده با 

همدیگری است که زمینه برای بروز احساساتی همچون 

مواسات، با هم‌بودن، به فکر همدیگر بودن و سخن‌گفتن 

با یکدیگر را فراهم می‌کند. در کنش خانواده‌محور است 

کــه حضــور اعضــای خانــواده از مادر تــا فرزنــدان، زمینه 

یت منطق و اســتدلال را از  گفت‌وگوهــای مردانه با محور

مردان گرفته و مسیر گفت‌وگو را به سمت عواطف نابی 

هدایــت می‌کنــد کــه جــز بــا احســاس از درون قابل فهم 

نیســت. ایــن عواطف و احساســات نــاب همچون آب 

ســردی بر آتش هیجاناتی هســتند که گفتمــان رقیب از 

صبــح تا شــب آن را افروخته اســت؛ یادمان نــرود که این 

آتش را نمی‌توان با اســتدلال و منطق خاموش کرد و این 

احساســات ناب هســتند که این ظرفیت را دارند که در 

دم آن آتش افروخته را خاموش کنند.

• تسهیل تربیت فرهنگی میان‌نسلی	

گاهــی مشــکل مــا در تربیت فرزنــد، تفاوت نســلی میان 

والدیــن و فرزنــدان اســت. کنــش خانواده‌محــور کمــک 

می‌کنــد کــه این گســل میان‌نســلی ترمیم شــود و تربیت 

فرهنگی بر پایه الگوهای اســامی‌انقلابی آسان شود. در 

یک محیط سالم عفیفانه که لبریز از احساسات مثبت 

است، به صورت ناخوداگاه گسل میان‌نسلی که از طریق 

رســانه‌ها، آموزش‌‌هــای مســتقیم و غیرمســتقیم و طــرق 

دیگر بین والدین و فرزندان ایجاد شــده، ترمیم می‌شود. 

بــا ترمیم این گســل اتحاد افقــی میان والدیــن و فرزندان 

شــکل می‌گیرد که امکان ســخن گفتن با زبان مشترک را 

گفته روشن است که سخن مشترکی که  ایجاد می‌کند. نا

از افق واحد صادر شده باشد، قابلیت انتقال به فرزندان 

را دارد. به عنوان نمونه حماسه‌های شبانه خانواده‌های 

ایرانی در شب‌های جنگ رمضان، توانسته است که در 

ایــن مدت محــدود، بخشــی از تبلیغات چندین ســال 

جریان رقیب را خنثی کند. این حضور در خیابان صرفاً 

بــرای این نیســت که جلوی خرابــکاران داخلی را گرفت 

شــود، بلکه خانواده‌های شرکت‌کننده بهره‌هایی از این 

حضــور می‌برند که در شــرایط عادی تأمیــن آن ناممکن 

بود.

• امتداد کنش از خیابان تا خانه	

گــر کنــش، خانواده‌محــور نباشــد، در همــان خیابــان  ا

می‌مانــد؛ امــا وقتی خانــواده وارد شــد، در خانــه هم این 

کنش امتداد دارد. »امروز کجا برویم؟ چه بنویسیم؟ کی 

در شرایطی که جنگ به طور طبیعی احساساتی 
کــه گاهی ناخوشــایند، آزاردهند و فرســایش‌گر را 
درگیر کرده اســت، کنش خانواده‌محور و ظرافت 
حضور زنان، این امکان را به جمهوری اســامی 
می‌دهد که حکمرانی احساسات را به راحتی به 

گفتمان رقیب واگذار نکند

اگــر صرفــا مــرد خانــواده می‌خواســت بــه کنــش 
بپردازد، به تجمع می‌رفت، شعارهایش را می‌داد 
و در خانه همان حضور عادی را داشت و کنش 
گفته روشــن  او در خانــه امتــداد پیــدا نمی‌کرد. نا
اســت کــه کنشــی کــه از خیابــان تــا خانــه امتدا 
داشته باشد، کنشی با ضریب تاثیر بالا خواهد و 
از سوی دیگر خنثی کردن آن هم به راحتی میسر 

نخواهد بود

برویــم؟« و گفت‌وگوهایی از این دســت که بین اعضای 

گاهانه و غیرمدیریت‌شــده اتفاق  خانــواده به صورت ناآ

می‌افتــد، مقاومــت را در خانــه از ســطح زبانی به ســطح 

درونی می‌رســاند. اگر صرفاً مرد خانواده می‌خواســت به 

کنــش بپردازد، به تجمع می‌رفت، شــعارهایش را می‌داد 

و در خانــه همــان حضــور عادی را داشــت و کنش او در 

گفته روشن است که کنشی  خانه امتداد پیدا نمی‌کرد. نا

که از خیابان تا خانه امتدا داشته باشد، کنشی با ضریب 

تأثیــر بــالا خواهد و از ســوی دیگر خنثی‌کــردن آن هم به 

راحتی میسر نخواهد بود.

• زندگی به مثابه مقاومت	

گــر کنش خانواده‌محور نباشــد، از ســاحت زندگی دور  ا

شــده و به یک فانتزی تبدیل می‌شود و با سراسر زندگی 

، بدون  انســان عجین نمی‌شــود. در کنش خانواده‌محور

این‌کــه لازم باشــد مــا کار خاصــی بکنیــم، زندگی‌مــان 

، همیــن  بــه مثابــه مقاومــت می‌شــود. بــه عبــارت دیگــر

گفت‌وگوها و تقسیم مسئولیت عادی در خانواده که یک 

نفر ماشین را آماده می‌کند، یکی پرچم را برمی‌دارد، یکی 

مســیر را انتخــاب می‌کنــد و فردا دربــاره برخی خاطرات 

حضور میان اعضای خانواده گفت‌وگو می‌شود، تبدیل 

یست مقاومتی ما می‌شود. در این کنش ما نادانسته  به ز

یستن  به سمتی می‌رویم که مقاومت را زندگی می‌کنیم و ز

مقاومــت، باعــث نفوذ گفتمان مقاومــت در لایه‌هایی از 

شخصیت انسان‌ها می‌شود که با صد برهان و استدلال 

و پژوهش چنین اتفاقی ممکن نبود.

در پایان می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که کنش عفیفانه 

، در ســطح تمدنــی، امــری شناخته‌شــده  خانواده‌محــور

نیســت و از این‌رو ما چنین کنشــی را از دیگر جوامع وام 

نگرفته‌ایم. گفتمان الگوی سوم زن که از طریق حضرت 

امام)ره( و رهبر شهید)ره( و بزرگانی چون شهید مطهری 

دنبــال شــد، امکانــی را فراهــم کــرد که امــروز ما بــا کنش 

متمایزی در ذیل گفتمان دینی مقاومت روبه‌رو باشیم. 

گــر این گفتمان جنســیتی انقــاب اســامی رواج پیدا  ا

نمی‌کرد و مقدمات سیاسی، میدانی و فرهنگی آن فراهم 

نمی‌شــد، قطعــا ما بــه همچیــن کنــش خانواده‌محوری 

نمی‌رسیدیم.

تفــاوت  فرزنــد،  تربیــت  در  مــا  مشــکل  گاهــی 
کنــش  نســلی میــان والدیــن و فرزنــدان اســت. 
گســل  کــه ایــن  کمــک می‌کنــد  خانواده‌محــور 
میان‌نســلی ترمیم شــود و تربیــت فرهنگی بر پایه 

الگوهای اسلامی‌انقلابی آسان شود



ی  انقلاب اسلامی، نه تنها به مثابه یک پیشنهاد نظری، بلکه با گشودن امکانی عینی و انضمامی در بسیار
یســت زن معاصــر ایرانی، فضایی را خلق کــرد که در آن زنان ایرانی بــه تعبیر آیت‌الله  از حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا از جملــه ز
خامنــه‌ای در پیامــی به کنگره هفت هزار زن شــهید »نشــان دادند که الگوی ســوم، زن نه شــرقی، نه غربی 
یخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان، گشود و ثابت کرد که می‌توان زن بود،  است. زن مسلمان ایرانی، تار
کیزه نگاه  عفیف بود، محجبه و شریف بود و درعین حال، در متن و مرکز بود. می‌توان سنگر خانواده را پا
ی‌های جدید کرد و فتوحات بزرگ به ارمغان آورد.«1  ، سنگرساز داشت و در عرصه‌ سیاسی و اجتماعی نیز
کمابیش از همین زمان اســت که شــاهد اســتفاده از تعبیر »الگوی ســوم« برای نامیدن نگاه رهبر شهید به 
موضــوع زن هســتیم و بــا طرح مباحــث و تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف، امروز انباشــتی از آرای منتســب یا ملهم از 
ایشــان وجــود دارد که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توان آن‌هــا را خرده‌گفتمان‌های ذیل این دیدگاه نامید. در واقع یکی از نخســتین 
برکات بیانات متعدد رهبر شــهید در خصوص مســئله زن، زبان‌دارشــدن دانشــوران و کنشگران انقلابی و 
مســلمان اســت. توجه رهبر انقلاب به موضوع زن، در بیانات و آثار متعدد ایشــان قابل پی‌جویی است. از 
نگرانی ایشان برای حضور زنان در جلسات »طرح کلی اندیشه اسلامی«2 در سال  1353، تا انتقاد به رسوم 
ی در برخی مناطق به اســم اســام3، تا تخصیص دیدارهای متعدد  غلط در خصوص زنان و ازدواج اجبار
به زنان و نه تنها گفتن، بلکه شــنیدن از ایشــان؛ تصویر رهبر شــهید را برای زنان ایرانی در قامت مردی به 

واقع کنشگر و پرتکاپو برای احقاق حقوق زنان جلوه‌گر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند. 

1. 16 اسفند 1391
ح کلی اندیشه اسلامی 2. رجوع شود به صفحه 266 کتاب طر

3. سخنرانی در جمع زنان خوزستان،20 اسفند 1375

نگاهی بر نگاه رهبر شهیــــــــــــــــد انقلاب در مسئله زناننگاهی بر نگاه رهبر شهیــــــــــــــــد انقلاب در مسئله زنان

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

پناه دکتر زهرا داور
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کــه  بــود  ی  پــروادار و  هم‌ســخنی  تخاطــب،  ایــن 
شهادت رهبر شهید را به ویژه برای زنانی سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر 
کــرد که به پشــت‌گرمی او درس خواندنــد، فعالیت 
کردنــد، تســلیم عرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای غلــط نشــدند، در برابــر 
یــان غربــی مقاومــت کردنــد و  یــان تحجــر و جر جر
بــا امید بــه وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای حق کــه از زبــان حق‌گوی او 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شنیدند کوشیدند جهان را چنان که او ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دید 

و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌خواست، تغییر دهند. 
ســخن‌گفتن از آرای رهبــر شــهید در حــوزه زنــان 
نیازمند فرصتی تفصیلی است ولی در این فرصت 
کیــد بــر آخریــن قرار ســالانه  کوتــاه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کوشــیم بــا تأ
یــخ 12 آذر 1404 به مــرور برخی  ایشــان بازنــان در تار

یم.  نکات مدنظر ایشان بپرداز
کــه در جلســه  بانوانــی  از  ابتــدا  در  رهبــر شــهید 
صحبت کردند، از جمله خانواده شــهدای جنگ 
دوازده‌روزه تقدیر و ســپس به مناسبت ایام ولادت 
ذکــر  ایشــان  دربــاره  نکاتــی  )س(  زهــرا  حضــرت 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند:
»حضــرت صدیقــه طاهره مانند ســایر معصومین، 
کامــل و عرشــی هســتند. در همــه ابعــاد  انســانی 
ی در ســختی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها،  ، تاب‌آور زندگــی، عبــادت، ایثــار
»در دفاع شجاعانه از حق مظلوم؛ در تبیین حقایق 
و روشــنگری؛ در فهم و عمل سیاســی. این‌ها همه 
خصوصیــات فاطمــه‌ زهــرا)س( اســت. بــه عنوان 
ی، در  یک زن و دارای جنســیت زنانه، در خانه‌دار
ینب)س(  ی؛ کسی مثل ز ی، در فرزندپرور شوهردار
را پــرورش می‌دهــد و بــه وجود می‌آورد، کســی مثل 
ع( را در آغــوش  ع( و امــام حســن) امــام حســین)

خودش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تربیت می‌کند. 
قابــل فراموشــی در  حضــور در جایگاه‌هــای غیــر 
یــخ؛ حضــور در شِــعب ابی‌طالــب، حضــور در  تار
هجرت به مدینه، حضور فعال در برخی از غزوات 

، حضــور در ماجــرای مباهلــه. این‌هــا یک  پیغمبــر
نــدارد... شــما  تمامــی  کــه  اســت  فهرســت‌هایی 
درستان را از چنین شخصیتی می‌گیرید، خودتان 
را به سمت چنین شخصیتی حرکت می‌دهید...«
بــا توجــه بــه همیــن نــکات در طلیعــه بحــث، افق 
مدنظــر رهبــر شــهید بــرای زنــان روشــن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شــود و 
واضــح اســت که ایشــان، حضــرت فاطمــه)س( و 
زنان شــاخص را »اســتثنا« تلقــی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌کنند و اتفاقاً 
یســت هــر زن مســلمان  آنــان را شــاخص و افــق ز

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دانند. 
متعــددی  موقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای  در  ایشــان  عــاوه  بــه 
شخصیت حضرت زهرا)س( و سایر زنان خاندان 
)ص( را الگویــی جامــع برای مــردان و زنان  پیامبــر
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شــمارند و معتقدند ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انسانی و الهی 
ایشان برای همه ما در حیات امروزین و ایرانی‌مان، 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند الهام‌بخش و روشن‌کننده مسیر باشد. 

یکرد هم از نگاه آنان که حضرت فاطمه)س(  این رو
را نــه الگــوی مدنظــر خداونــد بــرای زنــان، بلکــه 
استثنای اسلام در موضوع زن و نامربوط به زندگی 
یکرد  زن مذهبــی معمولــی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌انگارنــد، و هــم از رو
کسانی که مقام حضرت فاطمه)س( را منحصر به 

جنسیت زنانه درک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند، کاملاً متمایز است. 
مطالعــه فرمایشــات ایشــان در ســایر جلســات بــه 
کــه ســالیانه در روز  خصــوص در دیــدار مداحــان 
میلاد حضرت فاطمه)س( برگزار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شد، خود یک 
زمینه مطالعاتی ارزشمند است. به نظر رهبر شهید 
»در بیــن موضوعاتی کــه در مورد جنــس »زن« باید 
مطرح بشود، دو موضوع مهم‌تر از همه است: یکی 
"شــأن زنــان" و دیگری "حقــوق زنــان"؛ در حالی‌که 
متاســفانه برخی از جریان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای مذهبی و انقلابی، 
گرفتــار حق‌هراســی در زمینــه زنــان هســتند و هــر 
سخنی از حقوق زنان را جفا به خانواده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دانند«، 
یکرد قرآنی، از بیان حق  رهبر انقلاب با تأســی به رو

ابا ندارند.

پی‌جویــی مــواردی کــه ایشــان بــه حقــوق پایمــال 
نوعــی  زنــان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌پردازنــد،  آســیب‌پذیر  یــا  شــده 
آسیب‌شناســی فاخــر و در عیــن حــال متمایــز از 
نگرش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فمینیستی عرضه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند که از سویی 
با ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اســامی و توحیدی ســامان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌یابد و 
از ســوی دیگر نســبت به زندگی زمینی و مادی هر 

زن معمولی به شدت حساس است.

ایشــان در ادامه فهرســتی از نکات قرآنی درباره زن 
را ارائه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهند:

رهبر شــهید در موقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعددی شــخصیت 
خانــدان  زنــان  ســایر  و  زهــرا)س(  حضــرت 
)ص( را الگویی جامع بــرای مردان و زنان  پیامبــر
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شــمارند و معتقدنــد ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای انســانی و 
الهــی ایشــان بــرای همه مــا در حیــات امروزین و 
ایرانی‌مــان، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانــد الهام‌بخش و روشــن‌کننده 

مسیر باشد

پی‌جویــی مواردی که ایشــان به حقــوق پایمال 
شــده یــا آســیب‌پذیر زنــان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌پردازنــد، نوعــی 
آسیب‌شناســی فاخــر و در عیــن حــال متمایــز از 
از  کــه  نگرش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای فمینیســتی عرضــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کنــد 
ســویی با ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اسلامی و توحیدی سامان 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌یابد و از ســوی دیگر نسبت به زندگی زمینی 
و مادی هر زن معمولی به شدت حساس است

جریان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای  از  برخــی  متاســفانه  درحالی‌کــه 
مذهبــی و انقلابــی، گرفتــار حق‌هراســی در زمینه 
زنــان هســتند و هر ســخنی از حقوق زنــان را جفا 
بــه خانــواده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌داننــد. رهبــر انقلاب با تأســی به 

رویکرد قرآنی، از بیان حق ابا ندارند
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• کُم مِن ذَکَــرٍ وَ اُنثی«، 	 قنا
َ
بر اســاس آیه »اِنــا خَل

یخ بشر برابر  زن و مرد در پیدایش حیات و تار
هستند.

• بنابــر آیه »وَ مَن یَعمَل مِنَ الصالِحاتِ مِن ذَکَرٍ 	
اَو اُنثــی‌ وَ هُــوَ مُؤمِن«، زن و مرد برای وصول به 
هدف و رتبه‌ای یکسان خلق شده‌اند و ایمان 

و عمل صالح، نجات‌بخش هر دو است.
• راه دســت‌یابی به کمالات معنوی و ابزارهای 	

آن بر زن و مرد به یکســان باز است. بر اساس 
»اِن المُســلِمینَ وَ المُســلِماتِ وَ المُؤمِنیــنَ وَ 
المُؤمِناتِ وَ القانِتینَ وَ القانِتاتِ وَ الصادِقینَ 
وَ  الصابِــراتِ  وَ  الصابِریــنَ  وَ  الصادِقــاتِ  وَ 
الخاشِــعینَ وَ الخاشِــعاتِ وَ المُتَصَدقیــنَ وَ 
وَ  وَ الصائِمــاتِ  وَ الصائِمیــنَ  المُتَصَدقــاتِ 
کِرینَ  الحافِظینَ فُرُوجَهُــم وَ الحافِظاتِ وَ الذا
کِــرات‌«، زن و مــرد واجــد ایــن  الَلَهَ کَثیــراً وَ الذا
اوصــاف، مورد توجه خداوند و لایق وصول به 

مقامات عرشی هستند.
• یهِن«، 	

َ
هُن مِثلُ الذی عَل

َ
بنا بر منطق قرآنی »وَ ل

حقــوق متقابــل زنــان و مــردان برابــر اســت و 
در  زنــان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواننــد  معنــوی،  عالــم  هماننــد 
کســب  مــادی مثــل سیاســت،  عرصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای 
و  حرکــت   ... و اجتماعــی  فعالیــت   ، کار و 

پیشرفت کنند.
بــه این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیــب تجویــز سیاســتی و عملیاتــی رهبــر 
شــهید بــرای زنــان، برآمــده از منطــق قرآنــی ایشــان 
و کامــاً ســازگار بــا نگاه اســام اصیل اســت. رهبر 
شــهید با رجوع به قرآن و تــاش برای درک صحیح 
گرفتــار عرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای  دیــن،  در  خواســته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خــدا 
شــبه‌دینی یــا آمیخته با دین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌شــود و زنــان را به 
صــرف نظــر کــردن از خواســته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خــود و صبر تا 

جهان دیگر دعوت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌کند. 

او بــه واقــع »زنــده و ابدی‌بودن« پیام آخرین رســول 
را نمــودار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کنــد و بــه زنــان خاطرنشــان می‌ســازد 
از جهــات اساســی حیات با مردان، برابر هســتند. 
بــه بیــان دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تــر رهبر شــهید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کوشــند بــه جای 
یافت زنان به نسبت‌یابی با مردان،  محدودکردن در
تبیینی از جایگاه زن در نســبت با عالم و خداوند 
ارائــه دهنــد.  در ایــن نگــرش، زن و مــرد از حیــث 
کرامــت انســانی برابرند اما از حیــث نقش و وظیفه 
تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایــی دارند. این تفاوت، نه تبعیض اســت 
و نه تفکیک ارزشــی، بلکه نوعی »تعادل ساختی« 
است که مبتنی بر اصل زوجیت و تفاوت طبیعی 

و روحی انسان‌ها است. 

، زن در نسبت با مرد تعریف نمی‌شود،  از این منظر
ینــش معنــا می‌یابــد.  بلکــه در نســبت بــا نظــام آفر
ی در ارزش، در کنار تفاوت در وظیفه، منجر  تســاو
به تعادل اخلاقی و اجتماعی می‌شــود؛ تعادلی که 
هــم در نظام خانوادگی )کــه در آن زن و مرد مکمل 
یکدیگر هســتند( و هم در نظــام اجتماعی )که در 
آن وظایفــی مشــابه و‌ وظایفــی متفــاوت، اما در کل 

رهبــر شــهید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کوشــند بــه جــای محدودکــردن 
دریافــت زنــان به نســبت‌یابی بــا مــردان، تبیینی 
از جایــگاه زن در نســبت بــا عالــم و خداونــد 
ارائــه دهنــد. در ایــن نگــرش، زن و مــرد از حیــث 
کرامت انسانی برابرند اما از حیث نقش و وظیفه 
تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایــی دارنــد. ایــن تفــاوت، نــه تبعیــض 
اســت و نه تفکیک ارزشی، بلکه نوعی »تعادل 
ســاختی« اســت کــه مبتنــی بــر اصــل زوجیت و 

تفاوت طبیعی و روحی انسان‌ها است

یــان دارد. در خصوص »جایگاه  متــوازن دارند( جر
ویژه و نقش جنسیتی زن« نیز‌ زن نه صرفاً در نقش 
ی  (، بلکــه به عنوان نیرو خانوادگی )مادر یا همســر
تدبیر و پیونددهنده‌ زندگی انسانی تصویر می‌شود. 
ع( از  ایشــان در 14 دی 1401 تعبیــر امیرالمؤمنیــن)
یحانه‌بــودن زنــان را چنیــن توضیــح ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهند که:  ر
»زن، هوایی اســت کــه فضای خانواده را انباشــته؛ 
یعنــی همچنان که شــما در فضا تنفــس می‌کنید، 
گــر هــوا نباشــد، تنفــس ممکــن نیســت، زن ایــن  ا
ی اســت؛ زن خانــواده به منزله‌ تنفــس در این  جــور
یحانَةٌ  فضا اســت. این‌که در روایت هست: اَلمَراَةُ رَ
یسَت بِقَهرَمانَة، مال این‌جا است، مال خانواده 

َ
وَ ل

، بوی خوش؛  یحانه« یعنی گل، یعنی عطر است. »ر
همان هوایی که فضا را پر می‌کند«. 

در ایــن نــگاه، زن نــه خانه‌نشــین اســت و نــه فقــط 
یســتی، بلکــه »نظام‌دهنده‌ حیــات کوچک  مادر ز
یــت عاطفــه، اخلاق،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تربیت،  انســان« اســت: مدیر
اســتمرار نســل و انتقــال فرهنــگ. به همیــن دلیل، 
ی« در گفتمان زن الگوی سوم بازتعریف  »خانه‌دار
کناره‌گیــری از اجتمــاع، بلکــه اداره‌  نــه  می‌شــود: 
انســانی در  و فرهنگــی حیــات  تربیتــی  عاطفــی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
مقیــاس خانــواده. از این جایــگاه، خانواده هســته‌ 
جامعه اســت و زن »عامل پیوند میان فرد، نســل و 

اجتماع« می‌شود.

عیــن  در  کــه  اســت  ایــن  اســام  خصوصیــت 
مــرد  و  ن  ز میــان  ارتبــاط  در  برابری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا،  وجــود 
جنســی،  کشــش  مهــار  بــرای  محدودیت‌هایــی 
ماننــد حجــاب زن، پوشــش مــرد، رعایــت فاصلــه 
جســمی، تشــویق به ازدواج و مانند آن وضع شــده 
اســت. فقدان ایــن مهار بــه انحطاط و فســادهای 
ســازمان‌یافته‌ای منجر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شــود که در غرب وجود 

دارد. 

بــه این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیــب »در نگاه اســام، زن و مرد دو عنصر 
متعــادل انســانی‌اند؛ کامــاً متعادل، با مشــترکات 
یــاد و برخــی خصوصیــات متفــاوت که بر  بســیار ز
ی در  حســب ســاخت جســمانی« و بــرای همــکار

خانواده است. 
ن، مــرد و فرزنــدان در خانــواده حقــوق متقابلــی  ز
دارند که رهبر شهید به برخی موارد اشاره ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند:

• و 	 خانــواده  در  عدالــت  زنــان،  حــق  اولیــن 
اجتمــاع اســت کــه تأمیــن آن برعهــده افراد و 
کمیت اســت. قبــول مســئولیت و تعیین  حا
زنــان،  بــا  نســبت  در  کمیــت  حا تکلیــف 
حقــی  عدالت‌گســتری  کــه  ســبب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شــود 
تلقی شــود کــه حتی به مطالبــه ذی‌نفعان نیز 

خانه‌داری در گفتمان زن الگوی سوم بازتعریف 
می‌شــود: نــه کناره‌گیــری از اجتمــاع، بلکــه اداره‌ 
عاطفــی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تربیتــی و فرهنگــی حیــات انســانی در 
مقیــاس خانواده. از این جایگاه، خانواده هســته‌ 
جامعه اســت و زن »عامل پیوند میان فرد، نســل 

و اجتماع« می‌شود

در عیــن وجــود برابری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا، در ارتبــاط میــان زن و 
مرد محدودیت‌هایی برای مهار کشــش جنسی، 
ماننــد حجاب زن، پوشــش مرد، رعایــت فاصله 
جسمی، تشویق به ازدواج و مانند آن وضع شده 
اســت. فقدان این مهار به انحطاط و فســادهای 
سازمان‌یافته‌ای منجر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود که در غرب وجود 

دارد
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موکول نشود؛
• حفظ امنیت زنان؛	
• حفــظ کرامت زنــان؛ رهبر شــهید در توضیح 	

ایــن مــوارد بــه آیات قــرآن و احادیث اســتناد 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کننــد. لــذا مطالعــه تفصیلــی ایــن متــن و 
موارد مشابه آن برای دانش‌پژوهان مطالعات 

زنان بسیار راه‌گشاست؛
• برابری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی و عدم تبعیض مادی مانند 	

ی،  برابــری دســتمزد در برابر واحد کار مســاو
بیمه‌یزنــان  شــاغل،  زنــان  بــرای  بیمــه  حــق 
سرپرســت خانــواده، مرخصی‌هــای ویــژه‌ی 

زنان.
کید قرار  ایشان حقوق خانوادگی زنان را نیز مورد تأ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهند:
• کید 	 حــق و نیــاز زنان نســبت به محبــت و تأ

؛ یح همســر روایات بر ابراز محبت صر
• حــق عدم خشــونت که البته در غرب بســیار 	

مورد نقض قرار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گیرد؛
• حق پیشــرفت، تحصیل و اشتغال.	

مــوارد دیگــری ماننــد کمک همســران بــه زحمات 
ی، عــدم تحمیل کارهای خانه، تقدیر  در فرزندآور
یــت اقتصــادی خانــه علی‌رغم مشــکلات  از مدیر
اقتصــادی و موارد متعدد دیگر در اســام ملحوظ 

است. 
بــه این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیــب ایشــان هــم در قامــت مرد سیاســی 
ی اســامی، به بیان  کمیتــی جمهــور و مســئول حا
نــگاه صحیــح به زنان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌پــردازد و تأمیــن حقوق، 
بــرای زنــان را »خــود برعهــده  کرامــت  عدالــت و 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گیرد« و مدیران و مسئولان را مسئول آن قلمداد 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کنــد؛ و هم به عنوان روحانی و مرجعی که باید 
اخــاق و آداب اجتماعــی را بــه ســوی نقطــه حق 

وخیر راهنمایی کند، ظاهر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شــود. 

شهامت ایشان در بیان نظر اسلام فارغ از عرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های 
کیــد بــر ایــن نکتــه کــه »کار  ایرانــی قبــا هــم در تأ
خانگــی، وظیفــه زن نیســت« منجــر بــه مباحثات 
بــاور  مفصلــی در میــان علاقه‌منــدان و مدعیــان 
به ایشــان شــده بــود؛ این درحالی اســت کــه برخی 
مربیان اجتماعی تصور ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند بهتر است برخی 
امور را مســکوت گذاشــت تــا به اصطــاح »آرامش 

خانواده و جامعه« ولو بی‌بهره از حق حفظ شود.
یــدن بــر »آن‌چــه بــه واقــع اســام و  ایــن غیرت‌ورز
ی اســامی در موضــوع زن قائــل اســت«،  جمهــور
منجر به اتخاذ موضع یگانه‌ای از سوی رهبر شهید 
ی داشت و نه  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شد که نه با جریان تحجر سازگار

به فرهنگ غربی تسلیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شد. 
ی غربــی هویــت زن  ایشــان معتقدنــد ســرمایه‌دار
را مغلــوب مــردان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌خواهــد و بــه زن بــه عنــوان 
اخیــر  جنجال‌هــای  مــادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌نگــرد.  وســیله‌ای 
ی زنان  یــکا یک نشــانه از فرهنگ شــی‌انگار در آمر

است. 
پدرنشــناس،  »کــودکان  خانــواده،  بنــای  یــب  تخر
بنــای  یــب  تخر خانوادگــی،  نســبت‌های  کاهــش 
یج  خانــواده، باندهــای شــکار دختــران جــوان، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترو

رهبــر شــهید در قامــت مــرد سیاســی و مســئول 
کمیتــی جمهــوری اســامی، بــه بیــان نــگاه  حا
صحیــح بــه زنــان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌پــردازد و تأمیــن حقــوق، 
عدالــت و کرامــت بــرای زنــان را »خــود برعهــده 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گیرد« و مدیران و مسئولان را مسئول آن قلمداد 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند؛ و هم به عنوان روحانی و مرجعی که باید 
اخــاق و آداب اجتماعی را به ســوی نقطه حق 

وخیر راهنمایی کند، ظاهر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود

آزادی!  نــام  بــه  جنســی  ی  بی‌بندوبــار ن  روزافــزو
شــاید یکــی از بزرگ‌ترین گناهان منطــق و فرهنگ 
کار  کــه این‌همــه  ی غــرب ایــن اســت  ســرمایه‌دار
را می‌گــذارد  انجــام می‌دهــد، اســمش  را  خــاف 

آزادی!« 

نکتــه مهمــی که رهبر شــهید در ایــن بخش به آن 

اشــاره ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کننــد، آسیب‌شناســی مفاهیــم وارداتی 
یــج  به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترو واقــع  در  کــه  اســت  فاخــری  ظاهــراً  و 

ی خدمت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند.  آلودگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ســرمایه‌دار
بی‌آنکه در پی مقایســه باشــیم، لازم به ذکر اســت 
کــه بخشــی از فاخرتریــن مباحــث فمینیســتی و 
ی و  دفــاع از حقوق زنان، امروزه به نقد ســرمایه‌دار

ن‌ســتیز آن اختصاص دارد.  کید بر ذات ز تأ
به این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیب این آرای رهبر شــهید حتی از ســوی 
متفکــران غربــی کــه بــا انصــاف و نگرانی نســبت 
ن در جامعــه معاصــر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌نگرند، به  بــه وضعیــت ز

تفصیل و با شــواهد عینی متعدد تأیید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌شود.
ن الگــوی ســوم با نقــد نظــری و توجه به  گفتمــان ز
ن  نتایج عینی مدرنیته، نشان می‌دهد که آزادی ز
غربی در واقع شــکل جدیدی از بردگی اقتصادی 
ن بــه کالا، بدن و ابزار  و نمادیــن اســت کــه در آن ز

میل تقلیل یافته است.

تخریــب بنای خانواده، باندهای شــکار دختران 
وزافــزون بی‌بندوبــاری جنســی  جــوان، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترویــج ر
بــه نــام آزادی! شــاید یکــی از بزرگ‌تریــن گناهان 
منطق و فرهنگ سرمایه‌داری غرب این است که 
این‌همه کار خلاف را انجام می‌دهد، اســمش را 

می‌گذارد آزادی
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در مقابل، زن مسلمان الگوی سوم، سوژه‌ مقاومتی 
گاهی  اســت که از حیث معنویت، اخلاق و خودآ
ی می‌ایســتد.  ی و شــی‌انگار در برابــر ایــن ابژه‌ســاز
او بــا حضور فعــال، با کنش رســانه‌ای و علمی و با 
بازتولیــد گفتمان عدالت دینی در ســطح جهانی، 

ی تمدن اسلامی مشارکت دارد.  در فرآیند بازساز

با وجود بیان مواضع هشــدارگونه، رهبر شهید هرگز 
 » گرفتــار »گفتمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای ســلبی، ناامیــد و بی‌ثمــر
یخی صحیــح و نگاه  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌شــود. ایشــان بــا درک تار
ی  کلان بــه ایــران امــروز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گویــد عملکــرد جمهــور
رد  در  قاطــع  برهانــی  زنــان،  حــوزه  در  اســامی 
افســانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غربی و اثبات دیدگاه اسلامی است: 
»هیــچ وقت در ایــران این تعداد زن دانشــمند، زن 
متفکر نداشــته‌ایم؛ این تعداد افرادی که می‌توانند 
فکــر پوینــده ارائــه بدهنــد، راهــکار ارائــه بدهنــد، 

نداشته‌ایم؛ هیچ وقت. نه که این مقدار نداشتیم، 
]بلکه[ یک‌دهمِ این را هم نداشتیم؛ می‌توانم بگویم 
یک‌صــدمِ ایــن را هــم نداشــتیم«. این پیشــرفت‌ها 
همه توسط زنان مسلمان و مقید رقم خورده است. 
رهبر شــهید به اســام افتخــار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند، بــه انقلاب 
ی اســامی را در عین  اســامی بــاور دارنــد، جمهور
توجــه بــه مســائل و چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا، رو بــه پیشــرفت در 
موضــوع زن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دانند و در نهایت نســبت به تلاش 
زنــان ایرانــی در ایــن زمینــه و زمانــه، ســپاس‌گزار و 

مشوق است. 
گذشــت،  کــه  عبارتــی  بندهــای  از  یــک  هــر  در 
کنش‌گــران  صحیــح  جایابــی  بــرای  ک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایــی  ملا
و دغدغه‌منــدان حــوزه زنــان وجــود دارد. در غیــر 
ایــن صــورت مــا شــاهد مدعیانــی خواهیم بــود که 
ی اســامی در  یــا از تکافــوی دیــن یــا عــزم جمهــور
جهــت شــکوفایی زنان ناامیدنــد و یا با وجــود باور 
ی اســامی را مانند  بــه این مــوارد، عملکرد جمهور
ی  مخالفانــش، منفی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌بینند و یا بــا وجود وفادار
ی اســامی، نســبت به  به اســام، انقلاب و جمهور
فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای زنــان ایرانــی واقعی، بدبین هســتند. 
جمــع  نقطــه  گــروه،  ایــن  مقابــل  در  شــهید  رهبــر 

آرزومندی، امید و واقع‌نگری است. 
یــه افتخارآمیــز  ، ایشــان طــرح نظر از ایــن هــم بالاتــر
یــج اســام«  اســامی در حــوزه زنــان را »بهترین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترو
بالاخــص بــرای زنــان ذکــر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کننــد. بــه این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیب 
رهبــر شــهید در نگرشــی واجــد مراتــب و ســعه، از 
اساســی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین اصــول اندیشــه الهــی تــا روزمره‌تریــن 
مســائل انسانی را در ســاحات مختلف نگاه خود، 
از جملــه در موضــوع زنــان بــه گونــه‌ای در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌یابــد 
و تبییــن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کنــد کــه هــم بــا جهان‌بینــی فرامــادی 
اسلامی سازگار است و هم از اهمیت و اقتضائات 
عالــم مــاده و عینیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای جزئی غافل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمی‌شــود. 

از ایــن‌رو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانــد در عیــن باور بــه والاترین افق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها 
برای حرکت انســانی، نسبت به مشکلات محدود 
در زمــان یــا مــکان نیــز حســاس باشــد. همچنیــن 
بــرای  فراخــوان آن شــاهد و اندیشــمند حقیقــی، 
دانشــوران و پژوهشــگران ناظر بــه طراحی نظریه‌ای 
مســتقل و از آن خود اســت: »ما باید در این زمینه، 
خلأهای نظری را پر کنیم... باید در این بررسی‌ها، 
از دارایی‌های علمی خودمان - که کم هم نیســت 
یــه و الگــوی مترقی در  - اســتفاده کنیــم. ده‌هــا نظر
ن و خانــواده می‌شــود اســتخراج  همیــن زمینــه‌ ز
ی بشــود، تئوریزه بشــود، با  کــرد. این‌هــا نظریه‌پــرداز
جوانبــش، بــا اجزایش، تدوین بشــود و ارائه بشــود. 
این‌هــا کارهــای میان‌مدت و بلندمدتی اســت که 
حتماً بایســتی انجــام بگیرد. تعالیم نــاب و مترقی 
اســام در قــرآن و حدیــث بایــد مــورد اســتفاده قرار 
بگیرد.«1 همچنین روشــن اســت که رهبر شهید به 
یه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ممکن ذیل یک نظام اندیشــه‌ای  تکثــر نظر
قائــل اســت. این توجــه خود ضامن امــکان پذیری 
یه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای اســامی و ایرانــی در عرصــه  تنوعــی از نظر
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ایــن  ی  و بازســاز زنــان و خانــواده اســت. تبییــن 
نظریه‌ها با مراجعه به میراث اسلامی و به خصوص 
یافت‌های رهبر شهید از قرآن و روایات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌تواند  در
موضــوع ده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا فعالیــت علمــی و پژوهشــی نورانــی 

باشد، ان‌شاءالله.
: برخی از این موضوعات عبارت است از

یافــت رهبــر شــهید از نظریه اســامی  در 	-
جنسیت؛

تفســیر آیــات جنســیتی بــه روایــت رهبر  	-
شهید؛

حضــرت  شــخصیت  ابعــاد  تبییــن  	-
زهرا)س( از نگاه ایشان؛

اندیشــه  در  زنــان  تکالیــف  و  حقــوق  	-
رهبری؛

بایسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حکمرانی در نسبت با زنان؛ 	-
ی زن‌ســتیز به روایت شــهید  ســرمایه‌دار 	-

؛ رهبر
تصویر مرد مسلمان؛ 	-

.... و 	-

گفتمــان زن الگوی ســوم با نقد نظــری و توجه به 
نتایج عینی مدرنیته، نشــان می‌دهد که آزادی زن 
غربی در واقع شکل جدیدی از بردگی اقتصادی 
و نمادین اســت کــه در آن زن به کالا، بدن و ابزار 

میل تقلیل یافته است

زن مســلمان الگــوی ســوم، ســوژه‌ مقاومتی اســت 
گاهــی در  کــه از حیــث معنویــت، اخــاق و خودآ
برابــر ایــن ابژه‌ســازی و شــی‌انگاری می‌ایســتد. او 
بــا حضــور فعــال، با کنش رســانه‌ای و علمــی و با 
بازتولید گفتمان عدالت دینی در ســطح جهانی، 

در فرآیند بازسازی تمدن اسلامی مشارکت دارد



عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

دکتر مهدی سجادی‌امین

ی اســامی ایران،  جنــگ ترکیبی کنونی علیه جمهور
بــا وجود ابعاد نظامی، رســانه‌ای و اقتصادی، عمدتاً 
جنگــی بــرای تصــرف »اراده ملــت« اســت. در ایــن 
میان، آن‌چه این نبرد را از ســایر درگیری‌های معاصر 
متمایــز می‌ســازد، »حضــور خیابانــی شــبانه« زنــان 
ایرانــی اســت که همــراه با فرزنــدان و همســران خود، 
، نیروهــای نظامی و  در شــب‌های متمادی، از کشــور
کمیت خود دفاع کرده‌اند. این یادداشت با تکیه  حا
بر الگوی ســوم زن مســلمان، نشــان می‌دهــد که این 
، بلکه تجلی  کنش احساسی زودگذر حضور نه یک وا
عینی »بعثت زنانه« و شــاخصه‌های الگوی ســوم در 
وضعیت جنگ ترکیبی است. در پایان، با استخراج 
درس‌هایی از این میدان، »نقشــه راه« عملیاتی برای 

وظایف آینده زنان تراز مقاومت ترسیم می‌شود.

جنگ اراده‌ها و میدان جدید زن ایرانی
، دیگر تنها میدان موشــک‌ها و پهپادها  جنگ امروز

نیست. دشمن با ترکیبی از بمباران رسانه‌ای، تهدید 
امنیتی، فشــار اقتصــادی و هجمه شــناختی، قصد 
دارد »اراده مقاومت« را از ملت ایران سلب کند. این 
جنــگ، »جنــگ اراده‌ها« نــام دارد؛ جنگی که هرچه 
ی بــه »حضور  بیشــتر پیــش مــی‌رود، بیش از هــر ابزار
مردمــی« نیــاز دارد. در چنیــن شــرایطی، آن‌چــه نظام 
اســامی را مقتــدر نگه‌داشــته، نــه فقــط تجهیــزات 
دفاعی، بلکه خیزش مردمی‌ اســت که در شــب‌های 
متوالــی، در خیابان‌هــا و میدان‌هــای اصلی شــهرها 

ی شده است.  جار
نکته درخور تأمل، جلوه زنانه این حضور است: زنان 
اغلــب همــراه بــا فرزنــدان خردســال و همسرانشــان، 
پرچم‌دار راهپیمایی‌های شبانه‌اند، شعار می‌دهند، 
از نیروهــای نظامــی تشــکر می‌کننــد و بــا صلابــت 
پدیــده،  ایــن  می‌کننــد.  دفــاع  کشــور  کمیــت  حا از 
تحلیل‌گــران  ی  رو پیــش  را  اساســی  پرســش‌های 
اجتماعی و فقهی می‌گذارد: این حضور چه نســبتی 

تجلی الگوی سوم زن مســـــلمان در مقاومت مردمیتجلی الگوی سوم زن مســـــلمان در مقاومت مردمی
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با الگوهای رایج از زن )ســنتی خانه‌نشین یا مدرن 
مصــرف‌زده( دارد؟ آیــا می‌تــوان آن را در چارچــوب 
»الگوی ســوم زن مسلمان« صورت‌بندی کرد؟ چه 
شــاخصه‌هایی از این الگو در ایــن میدان به ظهور 
رســیده اســت؟ و مهم‌تر این‌که، زنــان در ادامه این 
مســیر چــه وظایــف راهبــردی بر عهــده دارنــد؟ در 
این یادداشــت، بــا تکیه بر مبانی فقهی مســتخرج 
از قــرآن، ســنت و بیانــات رهبــران انقــاب )به‌ویژه 
فرمایش رهبر شــهید انقلاب اســامی ایران که »هر 
زمــان زنان به نتیجه‌ای قناعت کنند و وارد شــوند، 
آن کار به نتیجه خواهد رسید«( و با مرور نمونه‌های 
یــم  یخــی حضــور زنــان در تحــولات ایــران )تحر تار
، مشــروطه، انقلاب اســامی، دفاع مقدس و  کو تنبا
کنــون(، نشــان خواهیم داد که حضور شــبانه زنان  ا
، مصداق عینی »بعثت زنانه«  در حمایت از کشور
و تجلــی شــاخصه‌های الگــوی ســوم در وضعیت 

جنگی نامتقارن و ترکیبی است.

گی‌های آن الگوی سوم زن مسلمان و ویژ
الگوی سوم زن مسلمان که در اندیشه رهبر شهید 
انقــاب اســامی )رضــوان‌الله تعالی‌علیــه( شــکل 
گرفت، راه ســومی میان دو الگوی ناقص اســت: از 
یخ« و  ، زن سنتی شــرقی که »در حاشیه تار یک‌ســو
»محصــور در خانــه« تعریف می‌شــود و از تحولات 
، زن غربی  اجتماعــی بریده اســت؛ از ســوی دیگــر
مــدرن کــه »ابــزار جنســی و کالای مصرفی« شــده، 
از خانواده گسســته و به فــردی تنها اما به‌ظاهر آزاد 
تبدیل گردیده اســت. شاخصه‌های اصلی الگوی 

سوم را در سه ساحت می‌توان دسته‌بندی کرد:

1. دیدار با اعضای شورای فرهنگی-اجتماعی زنان )70/10/4(.
2. دیدار با خواهران واحد حزب جمهوری اسلامی تهران )61/11/14(.

3. دیدار با خواهران برگزار کننده‌ سمینار )63/3/10(.
4. دیدار با مداحان به مناسبت میلاد حضرت فاطمه )س( )83/5/17(.

ساحت اول: شاخصه‌های فردی

1.ایمان و معنویت: 

ی و تهذیــب نفــس، پرهیز از ســنت‌های  خودســاز
تجمل‌گرایــی،  مصرف‌زدگــی،  )چــون  نادرســت 
گاهانــه«  آ »ایمــان  و  بی‌پــروا(  اختــاط  و  غیبــت 
به‌گونه‌ای که دانش بدون توجه به اصالت انسانی، 
یشــه اســت.1 این فرآیند شــامل مبارزه با هوای  بی‌ر
نفس، کنتــرل غرایز و تمایلات نادرســت و تقویت 
، تواضع، صداقت و ایثار  صفــات نیکو مانند صبر

است. 
ی باید از خود انسان با مطالعه،  شروع این خودساز
مســائل  از  ی  دور اســتاد،  از  راهنمایی‌خواســتن 
بیهــوده و درخود فرو رفتن باشــد2 و در مرحله بعد، 
عیــوب دیگــران را با جرأت، قدرت، تســلط و البته 
بــا اخلاق خــوش، پختگــی، نرمش و حلــم برطرف 
ی خواهد بود.  کنــد3 و در مرحلــه بعــد، جهان‌ســاز
ی، به ایجاد تغییرات مثبت در جامعه  جهان‌ســاز
ی  و محیط اطراف اشــاره دارد که از طریق تأثیرگزار

افراد خودساخته و معنوی صورت می‌گیرد.4

2.علم و معرفت: 

افزایش بصیرت و شناخت زمان یکی از مصادیق 
مهــم اســت. بصیــرت بــه معنــای داشــتن دیــدگاه 
ی و درک  یدادهای جار عمیق و دقیق نسبت به رو
زمانــه اســت. به عنــوان نمونــه، شــناخت حضرت 
ینــب)س( از موقعیــت بحرانی کربلا و پشــتیبانی  ز
گاهانه ایشان، مصداق  ع( و ســپس صبر آ از امام)
کاملــی از شــناخت صحیــح موقعیــت، انتخــاب 

متناســب با آن و تشــخیص درســت هدف اســت 
که در نهایت منجر به رســیدن این بانوی بزرگوار به 
یخ بشــریت مانند  والاترین مقامات انســان‎های تار

پیامبران شد.1 
طریــق  از  زنــان  اندیشــه  و  خردمنــدی  ســطح 
اجتماعــی،  فکــری،  گــون  گونا فعالیت‌هــای 
اقتصــادی، ادبــی و هنــری افزایــش می‌یابــد.2 بیان 
حقایق به منظور بصیرت‌بخشی به جامعه، همواره 
از ویژگی‌های زنان برتر در هر عصر و زمان به شمار 
می‌رفتــه اســت. زنــان بایــد بــا شــیوه‌ای شایســته و 
منطقــی حــرف بزننــد و از اظهــار نظرهــای واقعی و 

حقایق نترسند.3

3.سلامت جسمانی و ورزش: 

ورزش بــه معنــای عمومــی آن و نه لزوماً شــرکت در 
مســابقات ورزشــی، باید به بخشی از فعالیت‌های 
روزمــره زنان و دختران جامعه تبدیل شــود و مانند 
روزانــه  برنامه‌هــای  و  درس‌خوانــدن  غذاخــوردن، 
، جــزء برنامه‌هــای حتمــی زندگی‌شــان قــرار  دیگــر
گیــرد.4 گســترش ورزش عمومــی چنــد وجــه دارد؛ 
ی  یکی ســامت جســمانی5 و دیگــری تقویت نیرو
اراده  کوه‌نــوردی،  ماننــد  ورزش‌هایــی  در  اراده.6 
ی لازم اســت تــا  و نشــاط جســمی و روحــی بســیار

1. دیدار با جمع کثیری از پرستاران به مناسبت روز پرستار )70/8/22(؛ دیدار با جامعه حضرت زینب )س( )66/11/27(.
2. دیدار جمعی از بانوان مسئول، متخصص و هنرمند کشور )74/8/22(.

3. دیدار با جامعه حضرت زینب )س( )66/11/27(.
4. دومین روز از دهه‌ مبارک فجر )77/11/13(.

5. مصاحبه هنگام کوه‌پیمایی )75/6/2(.
6. دیدار با جوانان استان اصفهان )80/8/12(.

7. در مصاحبه با روزنامه‌ جمهوری اسلامی )60/9/24(؛ مصاحبه با مجله‌ شاهد بانوان )67/9/13(؛ دومین روز از دهه‌ مبارک فجر 
.)77/11/13(

8. کنگره‌ جهانی زن )66/11/17(.
9. مراسم اجرای صیغه‌ عقد )74/10/4(.

10. مراسم اجرای صیغه‌ عقد )۷۹/۱۰/۱۵(.

ورزشکار بتواند در آن شرایط نامساعد و در غربت 
کوهســتان، خــود را بــه هدف تعیین‌شــده برســاند. 
اقتضای پایبندی به باورها و اصول این اســت که 
زنان از برخی ورزش‌های قهرمانی که لازمه‌اش جلوه 

و نمایش‌دادن است اجتناب کنند.7

ساحت دوم: شاخصه‌های خانوادگی
خانــواده اصلی‌تریــن ســنگ‌بنای جامعــه بشــری 
ینــش اســت کــه نــزد خداونــد متعــال  در نظــام آفر
گام اول  جایگاهــی ویــژه و والا دارد.8 خانــواده در 
یعنی محل ســکونت، آرامــش روانی، محل انس دو 
انســان با یکدیگر و محل تکامل یک نفر به وسیله 
.9 تأثیــر خانــواده در گام بعــدی، بــر  یــک نفــر دیگــر

فرزندان و تربیت نسل‌های آینده است.
گر نســل‌ها بخواهنــد فرآورده‌هــای ذهنی و فکری  ا
کننــد، ایــن  خــود را بــه نســل‌های بعــدی منتقــل 
کــه بــه طــور غیر‌مســتقیم و بــدون  پــدر و مادرنــد 
این‌کــه تحمیلــی باشــد، می‌توانند به طــور طبیعی 
، عمــل، معلومات، اعتقادات  محتــوای ذهن، فکر
و مقدســات خود را به نســل بعــدی منتقل کنند.10 
در گام ســوم، نقــش خانواده در اصلاح و ســعادت 
کــه در آن بنیــان  ی  کشــور جامعــه اســت. در هــر 
ی از مشکلات آن  خانواده مســتحکم باشد، بسیار
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، به‌خصوص مشکلات اخلاقی و معنوی آن  کشــور
به برکت خانواده سالم و مستحکم برطرف می‌شود 

یا اصلاً به وجود نمی‌آید.1 

کارکردهــای خانــواده را می‌تــوان چنیــن  بنابرایــن 
شــمرد: ایجــاد آرامش،2 صلاح ســه دســته انســان: 
یعنــی مــردان، زنــان و فرزندان،3 صلاح، ســامت و 
پیشرفت جامعه،4 گســترش معنویت در جامعه،5 
تربیت انسان‌های سالم، شجاع، با استقلال عقل، 
با فکر و با احساس مسئولیت،  6انتقال اعتقادات، 
رشــد  تمــدن،7  و  فرهنــگ  مقدســات،  ارزش‌هــا، 
ی از عقده‌های روحی  روحــی، فکری، ذهنی و دور
و روانــی.8 خانواده خوب یعنی زن و شــوهری که با 
هــم مهربــان، باوفــا و صمیمی باشــند، بــه یکدیگر 

1. مراسم اجرای صیغه‌ عقد )76/9/2(.
2. مراسم اجرای صیغه‌ عقد )80/12/9(.

3. مراسم اجرای صیغه‌ عقد )74/2/19(.
4. سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع ‌‌‌زن و خانواده )90/10/14(.

5. دیدار اقشار مختلف مردم )84/3/25(.
6. مراسم اجرای صیغه‌ عقد )81/10/4(؛ مراسم اجرای صیغه‌ عقد )74/5/11(.

7. مراسم اجرای صیغه‌ عقد )76/1/26(؛ مراسم اجرای صیغه‌ عقد )78/1/16(.
8. مراسم اجرای صیغه‌ عقد )76/5/20(؛ مراسم اجرای صیغه‌ عقد )74/5/11(؛ مراسم اجرای صیغه‌ عقد )76/12/18(.

9. مراسم اجرای صیغه‌ عقد )77/9/12(.
10. کنگره بین‌المللی زن و انقلاب جهان اسلام )67/11/8(.

11. بیانات در دیدار زنان فرهیخته و فعال کشور )1401/10/14(.
12. دیدار با بانوان هرمزگان )67/11/29(.

محبت و عشق بورزند، رعایت یکدیگر را نمایند و 
مصالح یکدیگر را مهم و گرامی بدارند. 9

ساحت سوم: شاخصه‌های اجتماعی
شــاخصه‌های حضــور اجتماعــی زنــان را در چند 

عنوان می‌توان مورد بررسی قرار داد:

1. مسئولیت اجتماعی زنان: 

اســام برای زن در اداره زندگــی و مجموعه حیات 
اجتماعــی، نقش قائل اســت؛ نقــش ویژه خودش، 
، یعنی مرد،  نقشــی که بــه هیچ وجــه از نقش دیگــر
کمتــر و کوچک‌تــر و کم‌اهمیت‌تر نیســت.10 جهاد 
نیــز یکــی از تکالیفــی اســت کــه بــر زنــان و مــردان 
گرچــه نقــش‌ آنهــا مختلــف و نــوع  واجــب اســت، ا

جهادشان متفاوت است.11

2.تأثیر خاص و ویژه زنان بر اجتماع: 

گرچــه به لحــاظ کمیت، زنــان نیمــی از جمعیت  ا
یــک جامعه را تشــکیل می‌دهند، اما ســهم آنان در 
پیشــرفت یا سقوط یک جامعه، بسیار بیش از این 
است.12 مسیر و جهتی که زنان یک جامعه انتخاب 
می‌کننــد، تعیین‌کننــده و ســازنده مســیر حرکــت 

کلی جامعه اســت. زن تنهــا خود به راهی نمی‌رود، 
مردها را در آن راه می‌برد. اهمیت تفکر زنان در یک 
، صلاح  جامعه، در این اســت.1 به عبارت روشن‌تر
زنــان در جامعه، صلاح مردان و صلاح کل جامعه 
یــخ آینده، باید  را بــه دنبــال دارد و برای تضمین تار

مادران یک جامعه اصلاح شوند.2

 پیش از انقلاب، نقش زنان مورد غفلت واقع شده 
بــود و بلکه نظــام طاغوت تلاش می‌کرد با مشــغول 
کــردن زنــان بــه امــور بــی‌ارزش و دور نــگاه داشــتن 
آنــان از علــم و دانــش و معرفت، آنــان را از فعالیت 
ینــی دور نــگاه دارد و این ســرمایه عظیم  و نقش‌آفر
کد و غیرفعــال نگاه دارد. حقیقت این  جامعــه را را
اســت که در طول مدت اختناق و ســلطه فرهنگ 
بیگانه و ضداسلامی، مرد و زن ما، مخصوصاً زنان 
مــا را از شــخصیت والای انســانی خــود تنــزل داده 

1. دیدار با بانوان هرمزگان )67/11/29(.
2. دیدار با گروهی از بانوان )63/12/21(.

3. آخرین خطبه‌های نماز جمعه قبل از ترور )60/2/4(.
4. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون )74/9/16(.
5. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون )74/9/16(.

6. بیانات در دیدار جمعی از پرستاران نمونه کشور )89/2/1(.
7. خطبه‌های نماز جمعه تهران )65/7/18(.

بودند.3 

3. لوازم حضور اجتماعی: 

شــرع مقدس اســام بــرای حضور اجتماعــی زنان، 
حد و مرزهایی مشخص نموده و قواعد و ضوابطی 
قرار داده است. این قواعد و لوازم در راستای حفظ 
امنیــت، کرامت، شــخصیت زن و دور ماندن او از 

آسیب‌هاست:
الــف. رعایــت عفت و حجــاب: اســام حجاب و 
مانعــی از جنــس حیا و شــرم را در فطــرت زن و مرد 
قــرار داده اســت4 و رعایــت عفت و حیــا در مقابل 
کــه  نامحــرم، بخشــی از طبیعــت انســانی اســت 
فرهنــگ غــرب بــه مقابلــه و مواجهــه بــا ایــن جنبه 
فطــری و طبیعــی پرداخته اســت.5 عظمــت زن در 
ایــن اســت کــه بتوانــد ایــن عفــت و حیــای زنانه را 
در خویــش حفــظ کند و با ســایر ویژگی‌های والای 
طبیعــی و شــخصیتی زن درآمیــزد؛ چنآن‌کــه زنان 
یــخ بشــریت، در جایگاه الگــوی زنان عمل  برتــر تار

کرده‌اند.6
ی: اصــل کلی  ب. پرهیــز از اختــاط و بی‌بندوبــار
اســامی در ارتباط زن و مرد کــه در عرصه اجتماع 
ظهــور می‌یابــد، پرهیــز از اختــاط و معاشــرت بــا 
توجه به جاذبه‌های جنســی است. اسلام با فحشا 
ی و آن‌چــه دنیــای  و فســاد جنســی و بی‌بندوبــار
امــروز آزادی جنســی می‌نامــد، به‌ شــدت مخالف 
اســت.7  معاشــرت زن و مــرد در اســام، ممنــوع 

خانــواده  بنیــان  آن  در  کــه  ی  کشــور هــر  در 
آن  مشــکلات  از  ی  بســیار باشــد،  مســتحکم 
، به‌خصوص مشکلات اخلاقی و معنوی  کشور
آن به برکت خانواده ســالم و مستحکم برطرف 

می‌شود یا اصلاً به وجود نمی‌آید

زن تنهــا خــود به راهــی نمی‌رود، مردهــا را در آن 
راه می‌بــرد. اهمیــت تفکر زنــان در یک جامعه، 
، صلاح زنان  در این اســت. به عبارت روشــن‌تر
در جامعه، صلاح مردان و صلاح کل جامعه را 
یخ آینده، باید  بــه دنبال دارد و برای تضمین تار

مادران یک جامعه اصلاح شوند
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گر بخواهیم  نیســت، محدود به حدودی است.1 ا
پیــدا  رواج  جنســی  فســاد  و  فحشــا  جامعــه  در 
نکنــد، بهتر از علاج، پیشــگیری اســت و بهترین 
پیشگیری‌ها ایجاد همین محدودیت‌ها در روابط 
ن و مــرد اســت.2 کارهایــی کــه در اســام ممنوع  ز
شــده، اثــرش در خانــواده ظاهــر می‌شــود. این‌کــه 
ن با آرایش چهره  گفتند محرم، نامحرم، روگیری و ز
خــودش را بــه مردان نشــان ندهد، مراعــات کند و 
مرد هــم نگاه نکند، بخاطر این اســت که هرکدام 
از اینهــا مثــل کلنگی اســت کــه به بنیــان خانواده 
زده می‌شــود؛ ممکن است همان لحظه اثر نکند، 
گهان ســقف را پایین می‌آورد...  امــا مجموعــش نا
ن و  ]مقرراتی که اســام قرار داده است[ سعادت ز
مــرد را تضمین می‌کند و در محیط خانواده، صفا 

1. دیدار با عده‌ای از پرستاران )65/10/15(.
2. دیدار با عده‌ای از پرستاران )65/10/15(.

3. مراسم اجرای صیغه‌ عقد 25 زوج ) 81/6/28(.
4. دیدار جمعی از جوانان به مناسبت هفته‌ جوان )77/2/7(.

5. مصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی )63/12/4(.
6. همایش بزرگ خواهران به مناسبت جشن میلاد کوثر )76/7/30(.

7. دیدار جمعی از خواهران متخصص رشته پزشکی و مامایی )72/9/9(.

و صمیمیــت به وجود می‌آورد.3
ج. پرهیــز از تبــرج، جلوه‌گــری و خودنمایی: تبرج 
یعنی همان خودنمایی زنان درمقابل مردان، برای 
ن و مرد برای  جــذب و فتنه‌انگیــزی.4 جلوه‌گــری ز
یکدیگر در محیط‌های غیرخانوادگی، از ابزارهای 
استعمار جهانی برای سلطه فرهنگ خاص او در 
زمینه مســائل زنان اســت کــه به‌شــدت باید از آن 
پرهیز شــود.5 تربیت غلط غربی است که موجب 
ینت‌هــای  ز آرایــش، تجمــات،  بــه  زنــان  تمایــل 
ی، تبــرج و خودنمایــی می‌شــود که این  غیرضــرور
ی است.6 یکی  موضوع نیز از نشانه‌های مردسالار
از آثــار پرهیز از خودنمایی، به وجود آمدن فضای 
ســالم برای رشــد اســتعدادهای زنان،7 بخشیدن 
شــخصیت انســانی به آنــان و خارج کــردن آنان از 

نقش وســیله‌ای برای التذاذ مرد بودن است.1
در  اجتماعــی:  نقــش  بــر  خانــواده  یــت  اولو د. 
ن،  اندیشه رهبر شــهید انقلاب)ره( شغل اصلی ز
ی اســت2 و ســایر فعالیت‌هــای  همســری و مــادر
ن، خواه شــغل باشــد یــا فعالیت‌های  اجتماعی ز
یــزی  ، بایســتی بــه نحــوی تنظیــم و برنامه‌ر دیگــر
شــود کــه بــه آن اولویت اصلی آســیب نرســاند. در 
ی نقشی استثنایی و غیرقابل  منطق ایشــان، مادر
ی اســت. او تنها کســی اســت که می‌تواند  گذار وا
نقــش تربیتــی عمیــق، عاطفــی و هویتــی را بــرای 
فرزنــد ایفا کند و هیچ نهاد و شــخص دیگری ـــنه 
، نه مدرســه و نه ســاختارهای تربیتی رســمی‌ـ  پدر
از  شــود.  نقــش  ایــن  کامــل  جایگزیــن  نمی‌توانــد 
ن، به‌ویژه  ، مســئولیت‌های خانوادگــی ز همیــن رو
ی، دارای »اولویــت وجــودی«  در حــوزه فرزندپــرور
اســت نه صرفاً یک انتخاب شــغلی در کنار سایر 
مشاغل. در مقابل، غالب مشاغل و فعالیت‌های 
باشــند،  مفیــد  و  مهــم  هرچنــد  منــزل،  از  ن  بیــرو
ینــی دارنــد و دیگــران  ی و جایگز گــذار قابلیــت وا
ن آن‌کــه  می‌تواننــد آن‌هــا را بــر عهــده گیرنــد، بــدو
گر  ساختار اصلی جامعه دچار اختلال شود؛ اما ا
ی تضعیف شــود، بنیاد فــرد و جامعه  نقــش مــادر

آسیب می‌بیند.3
بنابرایــن، مهم‌تریــن نقطــه تمایــز الگــوی ســوم از 
، جمــع میــان خانــه و جامعــه،  دو الگــوی دیگــر
عفــاف و کنش‌گــری، عواطف مادرانــه و بصیرت 
ن در این الگو نه »فدایی خانه«  سیاســی اســت. ز
و نــه »قربانی جامعه«، بلکه مدبــر خانه و جهادگر 

اجتماعی است.

کز تربیت معلم )63/2/12(. 1. دیدار با وزیر و گروهی از خواهران دانشجوی مرا
2. در دیدار با گروهی از خواهران )63/12/21(.

3. سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن و خانواده )90/10/14(.

تحلیل وضعیت فعلی؛ ورود زنان در تجمعات 
شبانه

کنون، پدیده‌ای بی‌سابقه  از ابتدای جنگ رمضان تا
یــخ حضــور اجتماعــی زنــان ایران رقــم خورده  در تار
است. خیزشــی خودجوش، اما هماهنگ با فطرت 
ایمانی، که در آن مردم ـ فارغ از هرگونه فراخوان رسمی‌ـ 
در واکنش به جنایات دشــمن و در جهت حمایت 
از تمامیت ارضی، نظام اسلامی و نیروهای مسلح، 
خیابان‌ها و میدان‌های اصلی شهرها را به عرصه‌ای 
از »حضــور متعهدانــه« بدل ســاخته‌اند. آن‌چه این 
حرکت را از دیگر تجمعات مشــابه در جهان ممتاز 
می‌سازد، نه صرفاً کمیت یا تداوم آن، بلکه کیفیّت 

زنانه‌ حضور در این میدان است. 

آنچــه تجمعــات شــبانه جنگ رمضــان را از دیگر 
تجمعــات مشــابه در جهــان ممتــاز می‌ســازد، نه 
 کمیــت یــا تــداوم آن، بلکــه کیفیّــتِ زنانــه‌ 

ً
صرفــا

حضور در این میدان است

مهم‌تریــن نقطــه تمایز الگوی ســوم از دو الگوی 
، جمــع میــان خانــه و جامعــه، عفــاف و  دیگــر
کنشــگری، عواطــف مادرانه و بصیرت سیاســی 
اســت. زن در ایــن الگــو نــه »فدایی خانــه« و نه 
»قربانــی جامعــه«، بلکــه مدبــر خانــه و جهادگر 

اجتماعی است
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در ادامــه، مهم‌تریــن مؤلفه‌های این حضــور تبیین 
می‌شود:

1. طلایه‌داری زنان؛ پیشگامی در تکلیف اجتماعی

در این خیزش مردمی، زنان نه در حاشیه، که در قلب 
، که  و خــط مقدم حرکت قرار دارند. آنان نه تماشــاگر
ســازمان‌دهنده و جرقه‌زننــده‌ حضورنــد. ایــن نقــش، 
مؤید یک قاعده‌ تکرارشونده در تاریخ انقلاب اسلامی 
اســت: هــرگاه اراده‌ جمعــی بــرای دفاع از کیــان نظام 
شــکل گرفته، نخســتین گام‌ها توســط زنان برداشــته 

شده است. 

ایــن پدیده ریشــه در »تکلیف‌محوری« زن مســلمان 
دارد کــه خــود را مخاطب خطاب‌هــای عمومی قرآن 
وْلیَاءُ بَعْضٍ«( 

َ
مُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
مُؤْمنُونَ وَال

ْ
)مانند »وَال

می‌داند و حضور در صحنه‌های دفاع از اسلام و میهن 
را بخشی از مسئولیت دینی خویش تلقی می‌کند.

2. حضور خانوادگی؛ فروپاشی دوگانه‌ غلط خانه در 
برابر اجتماع

 ، حضــور ایــن  وجــوه  برجســته‌ترین  از  یکــی 

دانســته‌آوردن خانــواده به متن میدان اســت. زنان 
کنــار  بــا در آغوش‌گرفتــن فرزنــدان خردســال و در 
همسرانشــان، عملاً این پیام را به جامعه و دشــمن 
مخابــره می‌کننــد کــه خانــواده نــه مانــع کنش‌گری 
اجتماعــی، بلکــه پایگاه و پشــتوانه‌ حضور اســت. 
این شــیوه، دوگانگی ساختگی »خانه یا جامعه« را 
کــه در الگــوی غربــی رواج دارد، درهم می‌شــکند و 
نشــان می‌دهد که می‌توان همزمان »مادر و همســر 
بــود« و در عرصــه‌ عمومــی نیــز »فاعــل سیاســی و 
یکردی، دقیقــا بر همان  اجتماعــی« بــود. چنین رو
جمع مسئولیت‌ها استوار است که الگوی سوم زن 

کید می‌ورزد. مسلمان بر آن تأ

3. عفاف و حجاب؛ اقتدار هویتی در اوج شلوغی

علی‌رغــم تــاش گســترده‌ رســانه‌های معانــد بــرای 
یــب بــه اتفــاق  کثــر قر القــای تصویــری متفــاوت، ا
زنــان حاضــر در ایــن تجمعــات، با حجــاب کامل 
ایــن  شــده‌اند.  ظاهــر  موقــر  و  متیــن  ی  رفتــار و 
پدیــده، حجاب را نــه به‌عنوان مانعــی برای حضور 
اجتماعــی، بلکه به‌مثابه »پرچــم هویت« و نمادی 
از کرامــت و عزت زن مســلمان بازتعریف می‌کند. 
در ایــن چارچوب، عفاف از حالت انفعالی خارج 
شــده و به »عفت فعال« بــدل می‌گردد؛ بدین معنا 
گاهانه‌ پوشش و رفتار  که زن مســلمان با انتخاب آ
ی رســانه‌ای،  خــود، در برابر موج ابتذال و ابزارســاز
موضع‌گیــری راهبــردی می‌کنــد. این همــان حضور 
عزتمندانه زنانه همراه با برندگی ایمان است که آن 

را از خودنمایی و تبرج جدا می‌سازد.

4. شعارهای هوشمندانه؛ تجلی بصیرت مؤمنانه

محتــوای شــعارهای مردمــی در این شــب‌ها، فراتر 
عمیــق  لایه‌هــای  دارای   ، زودگــذر هیجانــات  از 

شــعارهایی  اســت.  دینــی  و  سیاســی  معنایــی، 
کید بر آرمان  چــون »مرگ بر آمریکا و اســرائیل«، »تأ
فلســطین و جبهه مقاومــت« و »حمایت از ارتش و 
ســپاه« نشــان می‌دهد که زنان حاضر در میدان، از 
پیچیدگی‌هــای جنگ ترکیبی )رســانه‌ای، امنیتی 
گاهی دارنــد. آن‌ها با انتخاب دقیق  و شــناختی( آ
ذیــل »جهــاد تبییــن« عمــل می‌کننــد. هــم روایــت 
دروغین دشمن را افشا می‌کنند و هم با اتحاد کلمه، 
ســپر محکمی در برابر تفرقه‌افکنی می‌ســازند. این 
ویژگــی، مصــداق عینی »بصیرت زمانــه« و »ایمان 
گاهانه« اســت که در شــاخصه‌های فردی الگوی  آ

کید شده است. سوم بر آن تأ

» ؛ مصداق »افراغ صبر 5. صبر هوشمندانه و استمرار

بیانگــر  متمــادی،  شــبهای  در  بی‌وقفــه  حضــور 
نوعــی صبــر راهبردی اســت که فراتر از شــکیبایی 
منفعلانــه، همــراه بــا تثبیــت گام و عمــل صالح در 
یــان دارد. ایــن همــان »صبــر افراغــی«  میــدان جر
يْنَــا صَبْرًا« 

َ
فْرغْ عَل

َ
نَــا أ بَّ اســت کــه در دعای قرآنــی »رَ

)بقــره، ۰۵۲( از آن یــاد شــده، به‌معنــای صبــری کــه 
یخته می‌شــود  از ســوی خداونــد در جــان مؤمــن، ر
و تمــام وجــود او را فرامی‌گیــرد.1 زنانــی کــه بــا وجود 
ســختی شــب، ســردی هــوا، تهدیدهــای روانــی و 
فشــارهای اقتصادی، هر بار بــا اراده‌ای فولادین به 
میدان بازمی‌گردند، تجسم این صبر الهی‌اند. این 
ی قناعت به  ی عادت، بلکه از رو ، نه از رو استمرار

نتیجه ناشی می‌شود.

تطبیق شاخص‌های الگوی سوم بر تجمعات 

1. خداوند در داستان طالوت و جالوت، هنگامی که مؤمنان اندک در برابر لشکر انبوه دشمن قرار گرفتند، دعای آنان را چنین نقل 
قْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافرينَ{ )بقره، ۲۵۰( »پروردگارا، بر ما صبر فرو ریز، قدم‌هایمان 

َ
غْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبّتْ أ فْر

َ
نَا أ م‌یکند: }رَبَّ

را استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز گردان.«

شبانه

گاهانه؛ نه احساسات زودگذر 1. بصیرت و علم آ

در الگــوی ســوم، زن مســلمان نــه موجــودی صرفــا 
، بلکــه »صاحب بصیرت«  کنش‌گــر احساســی و وا
و »دارای شــناخت عمیق زمانه« تعریف می‌شــود. 
ایــن بصیرت، حاصل علم و معرفتی اســت که زن 
را قادر می‌ســازد تا در گرداب حوادث پیچیده، راه 
درســت را از نادرست بازشناسد. زنانی که شب‌ها 
در خیابان‌هــا حاضــر می‌شــوند، از ماهیت جنگ 
ــکه در آن دشــمن بــا روایت‌هــای جعلــی،  ترکیبــی ـ
یــف حقایــق، در پی تخریب  کنی و تحر شــایعه‌پرا
گاهی دارند. آن‌هــا می‌دانند که  اراده ملــی اســت‌ـ آ
، نــه کمتــر از جهــاد نظامی،  »جهــاد تبییــن« امــروز

بلکه در شرایطی مهم‌تر است. 

گاهانه شــعارها )که نه صرفاً  ، با انتخاب آ از این رو
هیجانــی، بلکــه دارای محتــوای سیاســی، دینــی 
و ملــی اســت( و بــا حضــور هوشــمندانه در زمان و 

در ایــن خیــزش مردمــی، زنــان نــه در حاشــیه که 
در قلــب و خــط مقــدم حرکت قــرار دارنــد. آنان 
، کــه ســازمان‌دهنده و جرقه‌زننــده‌  گر نــه تماشــا
قاعــده‌  یــک  مؤیــد  نقــش،  ایــن  حضورنــد. 
یــخ انقلاب اســامی اســت:  تکرارشــونده در تار
هرگاه اراده‌ جمعی برای دفاع از کیان نظام شکل 
گرفته، نخســتین گام‌ها توسط زنان برداشته شده 

است

زنانی که شب‌ها در خیابان‌ها حاضر می‌شوند، 
ــکه در آن دشــمن بــا  از ماهیــت جنــگ ترکیبــی ـ
روایت‌هــای جعلــی، شــایعه‌پراکنی و تحریــف 
گاهی  حقایق، در پی تخریب اراده ملی اســت‌ـ آ
، نه  دارند. آن‌ها می‌دانند که »جهاد تبیین« امروز
کمتــر از جهــاد نظامی، بلکه در شــرایطی مهم‌تر 

است
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مــکان مناســب، عمــاً بــه »روایت‌گــری مقاومــت« 
می‌پردازند. این همان »بصیرت مؤمنانه« است که 
الگوی سوم از زنان می‌خواهد: زنی که می‌داند چه 
می‌گوید، چرا می‌گوید و هدفش از حضور چیست. 
ایــن ویژگی، آنان را از گریز از احساســات زودگذر و 

دام‌های عاطفی دشمن مصون می‌دارد.

2. نقــش مــادری و همســری در متــن میــدان؛ نــه در 
حاشیه

ی و همسری را نه به‌عنوان مانعی  الگوی سوم، مادر
بــرای حضــور اجتماعــی، بلکــه به‌عنــوان پایــگاه و 
قوّت‌بخش آن تعریف می‌کند. زن مسلمان، با اتکا 
بــه این نقش‌های بی‌بدیل، وقتی به میدان می‌آید، 
خانــواده را نیــز همــراه خــود مــی‌آورد. در تجمعات 
ی از مادرانــی کــه فرزند  شــبانه، صحنه‌هــای مکــرر
شیرخوار در آغوش دارند و همزمان شعار سردادن، 
یا همســرانی که در کنار یکدیگر ایستاده و از نظام 

دفاع می‌کنند، دیده می‌شود. 
دارد:  روشــن  پیــام  دو  خانوادگــی،  حضــور  ایــن 
نخســت آن‌کــه خانــواده نــه در برابر اجتمــاع، بلکه 
ی اجتماع است؛ دوم آن‌که زن با ایفای  بستر و بازو
ی و همســری در متن میدان، به دیگران  نقش مادر
درس »ایســتادگی جمعــی« می‌دهــد. ایــن همــان 
»نفوذ مادرانه« و »تأثیر همســری« است که در کلام 
کید شــده اســت که  رهبر شــهید)ره( بارها بر آن تأ
زن می‌تواند با پشــتیبانی از همســر و تربیت فرزند، 
ی مــرد را چنــد برابــر کنــد1 و مــرد را از پرتــگاه  نیــرو
کــت نجــات دهــد.2 در این‌جــا، ایــن تأثیــر در  هلا

مقیاس اجتماعی و ملی ظهور می‌یابد.

1. مراسم اجرای صیغه‌ عقد )81/7/11(.
2. مراسم اجرای صیغه‌ عقد )82/2/28(.

3. بیانات در دیدار جمعی از پرستاران نمونه کشور )89/2/1(.

3. عفاف و حجاب؛ اقتدار زنانه در میدان عمومی

حضــور زنــان بــا حجــاب کامــل در اوج شــلوغی و 
تنــش، یــک انتخــاب راهبــردی اســت. در الگــوی 
ســوم، حجــاب نه مانعی بــرای حضــور اجتماعی، 
بلکه »وســیله صیانت از کرامت« و »پرچم هویت« 
اســت. زنــان ایــن میــدان، با پوشــش متیــن و رفتار 
موقــر خــود، بــه دشــمن می‌فهماننــد که »عــزت زن 
مســلمان« در نمایــش بدن نیســت، بلکه در حفظ 
حریم‌های الهی و کرامت انسانی است. این عفت 
فعــال در برابر تبــرج و خودنمایی که فرهنگ غربی 
تبلیــغ می‌کند، قد علم می‌کند. حجاب در این‌جا 
به »قدرت نرم« زن ایرانی بدل می‌شود؛ قدرتی که از 
عفت سرچشمه می‌گیرد و در عین حضور در متن 
جامعــه، او را از آفــت ابتــذال مصون مــی‌دارد. این 
ی است که الگوی سوم آن را »لطافت  همان امتیاز

همراه با برندگی ایمان« می‌نامد.3

 ، حضور مداوم شبانه، فراتر از یک واکنش زودگذر
جلوگاهــی از »صبر افراغی« اســت؛ صبری که از 
سوی خدا بر جان مؤمنان ریخته می‌شود و آنان را 
 ، در برابر طوفان حوادث استوار می‌دارد. این صبر
نه سکون و انفعال، بلکه همراه با »تثبیت گام« و 

»عمل صالح« در میدان است

4. تــوازن میــان خانــه و جامعــه؛ فروپاشــی دوگانگی 
ساختگی

یکــی از دســتاوردهای اساســی الگــوی ســوم، حل 
معمای دیرین »خانه یا جامعه« است. زنان حاضر 
در تجمعات شــبانه، با مدیریت هوشمندانه زمان 
ی، هــم بــه وظایف خانــه و هم به مســئولیت  و انــرژ
اجتماعی خود می‌پردازند. آن‌ها نه کار خانه را رها 
کرده‌انــد و نــه از حضــور در میدان غافل شــده‌اند. 
کــه  ایــن »جمــع میــان نقش‌هــا« نشــان می‌دهــد 
ی و همســری به‌معنای انزوا نیســت،  اولویــت مادر
بلکه به‌معنای آن است که زن وقتی به جامعه قدم 
می‌گذارد، خانواده را پشــتوانه خود ســاخته اســت. 
ایــن تــوازن، دوگانگــی غلطــی را کــه الگــوی غربــی 
پاشــی خانــواده( و الگوی شــرقی )با حذف  )بــا فرو
زن از اجتمــاع( دامــن زده‌انــد، درهــم می‌شــکند. 
زنان مســلمان ایــران ثابــت کرده‌اند کــه می‌توان در 
عیــن حفظ کانون گرم خانــواده، پرچم‌دار مقاومت 

اجتماعی نیز بود.1

5. جهاد تبیین و روایت‌گری زنانه در عصر رسانه

در جنگی که دشــمن با »بمباران روایتی« ســعی در 
یــف حقیقت دارد، »قلــم و دوربین« زن ایرانی  تحر
به ســاحی مؤثر بدل شــده اســت. زنــان حاضر در 
ی از صحنه‌هــای حضور  خیابان‌هــا، بــا فیلم‌بــردار
خانوادگــی، شــعارهای متحدانــه و حجاب‌هــای 
، روایت خود را به جهان مخابره می‌کنند.  پرافتخار
یــان خلــق حماســه‌های کوچــک در دل  آن‌هــا راو
شــب‌های ســرد هســتند. این عمــل، عیــن »امر به 
« و مصداق »جهاد تبیین«  معــروف و نهی از منکــر
اســت که در الگوی ســوم از زن مســلمان خواســته 
شــده اســت. زن مســلمان در ایــن میدان، نــه تنها 

1. همایش بزرگ خواهران به مناسبت جشن میلاد کوثر )76/7/0(.

خود فاعل مقاومت اســت، بلکه با روایت درست، 
ناظــران را نیز بــه مقاومت دعوت می‌کنــد و روایت 

دروغین دشمن را نقش بر آب می‌سازد.

» ؛ مصداق »افراغ صبر 6. صبر هوشمندانه و استمرار

 ، کنش زودگذر حضور مداوم شــبانه، فراتر از یک وا
جلوگاهــی از »صبــر افراغــی« اســت؛ صبــری که از 
یخته می‌شود و آنان را  ســوی خدا بر جان مؤمنان ر
 ، در برابر طوفان حوادث اســتوار می‌دارد. این صبر
نــه ســکون و انفعال، بلکه همراه بــا »تثبیت گام« و 

»عمل صالح« در میدان است. 

زنــان ایــن میــدان بــا هــر بــار بازگشــت، به دشــمن 
خســته  را  مــا  اراده  نمی‌توانیــد  »شــما  می‌گوینــد: 
، ناشــی از »قناعت به نتیجه«  کنید«. این اســتمرار
و »بــاور بــه وعــده الهی« اســت. الگوی ســوم، زن را 
یشــه در  بــه چنین صبری فرامی‌خواند؛ صبری که ر
یخــی، ملــت را بــه  ایمــان دارد و در بزنگاه‌هــای تار

ی می‌رساند. پیروز

پیوند با تاریخ؛ سنت حضور زنانه در تحولات 

حضور خانوادگی، دو پیام روشــن دارد: نخست 
آنکــه خانواده نــه در برابر اجتماع، بلکه بســتر و 
بازوی اجتماع است؛ دوم آنکه زن با ایفای نقش 
مادری و همسری در متن میدان، به دیگران درس 
»ایســتادگی جمعی« می‌دهــد. این همان »نفوذ 
مادرانــه« و »تأثیــر همســری« اســت کــه در کلام 
رهبر شــهید)ره( بارها بر آن تأکید شــده است که 
زن می‌تواند با پشتیبانی از همسر و تربیت فرزند، 

نیروی مرد را چند برابر کند
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ایران
حضــور پیش‌گامانــه زنان در میــدان دفــاع از کیان، 
یک پدیده نوظهور نیست، بلکه استمرار یک سنت 
 ، کو یخــی در ایران اســت. در نهضت تحریم تنبا تار
کــو و تشــویق  زنــان بــا تحریــم مصــرف توتــون و تنبا
مردان، بســتر لغو قرارداد استعماری را فراهم کردند. 
در انقلاب مشــروطه، با تشکیل انجمن‌های مخفی 
و حضــور در مجاهدت‌هــای مســلحانه، ســهمی 
تعیین‌کننده در پیروزی و ســپس مقابله با استبداد 
داشتند. در انقلاب اسلامی، زنان با چادر و حجاب 
در تظاهــرات میلیونــی، »پشــتوانه ایمانــی« مبــارزه 
بودند. در دفاع مقدس، مادران و همســران شــهدا و 
رزمندگان نه تنها پشت جبهه را استوار نگه داشتند، 
بلکــه بــا صبــر و ایثار خــود، »فرزندپــروری مقــاوم« و 
گذاشــتند.  ی جهــادی« را بــه نمایــش  »همســردار
اکنــون، در جنــگ ترکیبــی، زنــان بــار دیگــر در خط 
مقدم حضور دارند؛ اما این‌بار تفاوت آشکار است: 
آن‌هــا هم‌زمان در خانه و خیابان، هــم مادر و راوی، 
هم همســر و سازمان‌دهنده، و هم حافظ حجاب و 

شعاردهنده سیاسی هستند. 

یخــی الگوی  ایــن تلفیق نقش‌هــا، نشــان از بلوغ تار
ســوم دارد. هر دوره، زنان متناســب بــا تهدید، جلوه 
 ، جدیــدی از این الگو را به ظهور رســانده‌اند و امروز

»بعثــت زنانه« در تجمعات شــبانه، اوج این تکامل 
است.

نتیجه‌گیری و نقشه راه؛ از تحلیل میدان تا 
وظایف راهبردی زنان

حضــور شــبانه‌ زنــان در خیابان‌هــای ایــران، یــک 
واکنش احساســی زودگذر نبوده است؛ بلکه تجلی 
عینــی »بعثــت زنانــه« در شــرایط جنــگ ترکیبــی و 
تحقق عینی شاخصه‌های الگوی سوم زن مسلمان 
بــه شــمار مــی‌رود. زن مســلمان در ایــن میــدان، بــا 
عمل خــود اثبات کرد که می‌تــوان هم‌زمان »عفیف 
و محجبــه« بــود و در متــن حوادث سیاســی حضور 
« بــود و هــم »کنش‌گــر  یافــت؛ هــم »مــادر و همســر
 » اجتماعی« و »راوی رسانه‌ای«؛ هم »صبور و استوار
مانــد و هــر شــب بــا اراده‌ای فولادیــن بازگشــت. اما 
بــرای آن‌کــه این بعثــت از یک حرکــت خودجوش و 
« تبدیل  مقطعــی بــه »فرهنگــی پایــدار و تمدن‌ســاز
گردد، نیازمند طراحی و اجرای نقشه‌راهی عملیاتی 
و راهبــردی هســتیم. ایــن نقشــه‌راه، بــا بهره‌گیــری از 
یخــی  آموزه‌هــای قرآنــی »صبــر افراغــی«، ســنت تار
حضــور زنان در تحــولات ایران، و اقتضائات جنگ 

، در شش محور ذیل ترسیم می‌گردد: ترکیبی امروز

شبکه‌ســازی  و  جمعــی  ســازماندهی  اول:  محــور 
محله‌ای؛ تبدیل خودجوشی به ساختار

حرکت‌هــای خودجــوش مردمــی، هرچنــد از نظــر 
روحیه و اراده ارزشــمندند، برای تداوم و تأثیرگذاری 
راهبردی نیازمند »ساماندهی هوشمندانه« هستند. 
تجربــه‌ بیــش از دو مــاه حضــور نشــان می‌دهــد کــه 
پراکندگی، هرچند جوشــیده از دل مــردم، می‌تواند 
، ضــروری  بــه مــرور دچــار فرســایش شــود. از ایــن رو
»حلقه‌هــای  تشــکیل  بــا  پیشــگام،  زنــان  اســت 
صالحیــن زنانه«، »گروه‌های جهاد تبیین محله‌ای« 

ی  ســاختار مقاومــت«،  مــادران  »کانون‌هــای  و 
منعطــف، مردمی و غیردولتی برای حضور شــبانه و 

فعالیت‌های پشتیبانی ایجاد کنند. 

این شــبکه‌ها باید بر مبنای مســاجد، حسینیه‌ها و 
پایگاه‌های بســیج محله‌ها شــکل گیرند و وظایفی 
، تولیــد محتــوا، آمــوزش  چــون هماهنگــی حضــور
از  معیشــتی  و  عاطفــی  پشــتیبانی  و  شــهروندی 
خانواده‌های کنش‌گر را بر عهده گیرند. سازماندهی، 
نــه بــه معنــای تحمیــل ســاختارهای اداری، بلکــه 
به‌منظــور »افزایــش قــدرت چانه‌زنــی اجتماعــی« و 

یجی« است. »کاهش خستگی تدر

محور دوم: تربیت نسل مقاوم در متن خانواده؛ مادران، 
اولین مدرسه‌های صبر

در الگوی ســوم، مادر نه‌تنهــا »مربی عاطفی«، بلکه 
»مربــی راهبــردی« نســل آینــده اســت. تجربــه ایــن 
شــب‌ها، فرصتی کم‌نظیر برای تربیت نســلی است 

کــه »صبــر بــر ســختی«، »ایســتادگی در برابــر فشــار 
روانــی« و »تشــخیص جنایات دشــمن« را از کودکی 

لمس کرده است. 

مــادران بایــد ایــن لحظــات را بــه »زبــان کودکانــه و 
کننــد؛ نــه  نوجوانانــه« بــرای فرزنــدان خــود روایــت 
بــا تحمیــل، بلکــه بــا همراهــی و مشــارکت. تولیــد 
کوتــاه،  پادکســت‌های  تصویــری،  کتاب‌هــای 
بــا  بومــی  انیمیشــن‌های  و  رایانــه‌ای  ی‌هــای  باز
مضمون »شب‌های مقاومت« و »حضور خانوادگی 
در میــدان«، وظیفــه‌ای اســت کــه بــر دوش مــادران 
خلاق، معلمان دلســوز و نهادهای فرهنگی است. 
همچنیــن، آمــوزش »شــجاعت اخلاقــی« و »ســواد 
رســانه‌ای ابتدایــی« بــه فرزنــدان، بایــد بــه بخــش 
جدایی‌نشــدنی برنامه تربیتی خانواده تبدیل شود. 
مــادر مقاوم، نســلی را می‌پروراند که »صبــر افراغی« 
را نــه به‌عنوان یک نظریه، بلکه به‌عنوان یک ســبک 

زندگی درونی کرده است.

، زنــان بار دیگــر در خط  در جنــگ ترکیبــی اخیــر
مقــدم حضــور دارند؛ امــا این بار تفاوت آشــکار 
است: آن‌ها هم‌زمان در خانه و خیابان، هم مادر 
و راوی، هم همسر و سازمان‌دهنده، و هم حافظ 

حجاب و شعاردهنده سیاسی هستند

تشــکیل  بــا  پیشــگام،  زنــان  اســت  ی  ضــرور
»حلقه‌هــای صالحین زنانــه«، »گروه‌های جهاد 
تبیین محله‌ای« و »کانون‌های مادران مقاومت«، 
ســاختاری منعطــف، مردمــی و غیردولتــی بــرای 
حضــور شــبانه و فعالیت‌هــای پشــتیبانی ایجاد 

کنند

در الگــوی ســوم، مــادر نه‌تنها »مربــی عاطفی«، 
بلکه »مربی راهبردی« نســل آینده است. تجربه 
این شــب‌ها، فرصتی کم‌نظیر برای تربیت نسلی 
است که »صبر بر ســختی«، »ایستادگی در برابر 
فشار روانی« و »تشخیص جنایات دشمن« را از 

کودکی لمس کرده است
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مقتضیات زمان

تجربــه‌ عملــی حضور مــداوم شــبانه و خانوادگی در 
میدان، ســئوالات جدیدی را پیــش روی دانش فقه 
قرار داده اســت. برخی مفاهیم فقهی که در شــرایط 
عــادی و با فرض عدم وجود تهدید نظامی و جنگ 
ترکیبــی تدویــن شــده‌اند )مانند »عدم جــواز خروج 
زن از منزل بدون اذن شــوهر در غیر موارد ضرورت« 
یــا »اولویــت مطلــق مانــدن زن در خانــه بــر حضــور 
اجتماعی«(، در وضعیت »جهاد دفاعی« و »تهدید 
تمامیت ارضی« نیازمند بازخوانی فقیهانه و اجتهاد 
جدید هســتند. فقهای برجســته و آشــنا به مســائل 
 ،» ، با استفاده از قواعد فقهی نظیر »قاعده لاضرر روز
« و »اهــم و  »قاعــده حفــظ نظــام«، »قاعــده اضطــرار
مهــم«، می‌توانند احکام جدیــدی را در باب »جهاد 
دفاعی زنان« اســتنباط کننــد. مهم‌ترین محورهای 
: حکم خــروج زن از منزل  قابــل بازخوانــی عبارتند از
در شرایطی که حضور او برای تقویت روحیه عمومی 
و دفــاع از نظــام، ضــرورت اجتماعــی یافتــه اســت، 
حدود اطاعت زن از شوهر در مواقعی که اذن شوهر 
با مصلحت عمومی جامعه در تعارض قرار می‌گیرد 
)بــا حفــظ کرامــت و حقــوق خانوادگــی( و تنظیــم 
»تزاحــم« میــان نقــش مــادری و همســری بــا حضور 
اجتماعــی و جهادی در شــرایط جنگی )بر اســاس 
کید بــر اولویت بی‌بدیل  قاعــده »اهــم و مهم« و با تأ

مادری در درازمدت(.

محور ششــم: الگوسازی و ثبت تاریخی؛ پاسداشت 
»نسل مبعوث«

یکــی شــب و در برابــر  ایــن نســل از زنــان کــه در تار
هجمــه دشــمن ایســتاده‌اند، بــه تعبیر رهبر شــهید 
انقلاب، »نســل مبعوث« هستند. ثبت و ماندگاری 
ایــن حماســه‌ زنانــه، یــک وظیفــه‌ی ملــی و انقلابی 

یخی، این فداکاری‌ها ممکن  است. بدون ثبت تار
اســت بــه فراموشــی ســپرده شــود و نســل‌های آینده 
نتواننــد از آن الهــام بگیرنــد. اقدامــات پیشــنهادی 
: راه‌انــدازی »موزه مجازی  در ایــن محور عبارتنــد از
مقاومــت زنان« حــاوی فیلم‌ها، عکس‌هــا، صداها 
و دست‌نوشــته‌های زنان حاضــر در میدان، تدوین 
کتاب‌های خاطرات شــفاهی بــه قلم خود زنان یا به 
روایت آنان، با رویکرد روایت اول شــخص، ساخت 
مســتندهای کوتــاه و بلنــد از زبــان زنــان عــادی )نه 
( بــا مشــارکت خــود آنــان،  فقــط چهره‌هــای مشــهور
نــگارش مقــالات علمی و پژوهشــی در دانشــگاه‌ها 
کــز مطالعاتی دربــاره ابعاد مختلف این بعثت  و مرا
و  روان‌شــناختی  فقهــی،  )جامعه‌شــناختی،  زنانــه 
سیاسی( و گرامیداشت یاد و خاطره این حضور در 
مناسبت‌های ملی و مذهبی و معرفی زنان شاخص 
هــر محلــه به‌عنــوان »قهرمانــان گمنــام مقاومــت«. 
اینگونــه، الگوی ســوم زن مســلمان از یک نظریه، به 
یســته، مانــدگار و الهام‌بخــش بــرای زنان  الگویــی ز

ایران و دیگر ملل مظلوم تبدیل خواهد شد.
، »بعثت  بنابراین با تحقق هماهنگ این شش محور
زنانــه« از یک حرکت خودجــوش و موقعیتی به یک 
تمدن‌ســازی پایــدار تبدیل می‌شــود؛ تمدنــی که در 
آن زن هــم »محــور خانــواده« اســت، هــم »پیشــگام 
جامعــه«، هــم »راوی حقیقــت«، هــم »مربــی نســل 
مقــاوم« و هــم »فاتــح میدان‌هــای اراده«. این همان 
الگوی سومی است که شرق منفعل و غرب منحط 
را پشــت ســر نهاده و مســیر تمــدن نوین اســامی را 
همــوار می‌ســازد. تحقق ایــن نقشــه‌راه، نیازمند عزم 
جمعــی زنــان پیشــگام و پشــتیبانی هوشــمندانه، 
مردمی و کرامت‌آمیز نهادهای فرهنگی، دانشگاهی 
، پرچم را به  کمیتی اســت. نســل مبعوث امروز و حا

مقصد خواهد رساند.

محور سوم: جهاد تبیین هوشمند در فضای مجازی؛ 
روایت‌گری زنانه در تراز رسانه‌ای دشمن

، دشمن با »بمباران روایتی«  در جنگ ترکیبی امروز
یــب اراده  و »تولیــد شــبهات انبــوه« ســعی در تخر
ملــی دارد. در چنین وضعیتی، »جهاد تبیین« یک 
واجــب کفایی مؤکد اســت و زنان بــه دلیل حضور 
ی از لطافت و نفوذ کلام،  در متن میدان و برخوردار
می‌توانند نقش‌آفرینی بی‌بدیلی داشــته باشند. هر 
زن حاضــر در تجمعــات، یــک »روایت‌گر رســمی« 
تخصصــی  کارگاه‌هــای  اســت  ی  ضــرور اســت. 
محتــوای  »تولیــد  پیشــرفته«،  رســانه‌ای  »ســواد 
جهــادی« و »روایت‌گــری مقاومــت« بــرای بانــوان 
داوطلب برگزار شود. زنان باید یاد بگیرند چگونه با 
دوربین تلفن همراه خود، فیلم‌های کوتاه تأثیرگذار 
بســازند، چگونــه در برابــر شــایعات بــا اســتناد بــه 
کنــش ســریع و مســتدل نشــان دهنــد  حقایــق، وا
و چگونــه روایــت جبهــه مقاومــت را بــه زبان‌هــای 
زنده دنیا منتشــر کنند. این اقــدام، »امتداد خطبه 
فدکیــه حضرت زهــرا)س( و خطبــه کوفه حضرت 

ینب)س( در عصر دیجیتال« است.  ز

و  هشــتگی«  »کمپین‌هــای  ی  راه‌انــداز همچنیــن 
»پویش‌هــای روایــت اول شــخص« از ســوی زنــان، 
می‌توانــد روایــت دروغیــن رســانه‌های معانــد را در 

سطح جهانی خنثی کند.

محور چهارم: بازتولید »عفاف فعال« به‌عنوان قدرت 
نرم تمدن‌ساز

در ایــن میــدان، حجــاب نــه یــک مانــع یا یــک الزام 
شــرعی صــرف، بلکه یــک »پرچــم هویــت« و »نماد 
« عمــل کــرده اســت. زنــان با حجــاب کامل  اقتــدار
خــود، به دشــمن فهماندند که »عــزت و کرامت زن 
مســلمان« در نمایــش بدن نیســت، بلکــه در حفظ 
حریم‌های الهی و صیانت از عفت خویش اســت. 
برای تثبیــت این نگاه، باید »عفاف فعال« را از یک 
رفتــار میدانی به یــک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم. 
پیشــنهاد می‌شــود پویش‌هــای ملــی بــا عناوینــی 
، پرچــم من«، »حجاب، قــدرت من« یا  چــون »چادر
»عفــت، کرامــت من« در فضای مجــازی و حقیقی 
راه‌انــدازی شــود. در ایــن پویش‌هــا، زنــان عــادی از 
شــهرهای مختلــف، فــارغ از هرگونه القاب رســمی، 
کامــل  بــا پوشــش  را  فیلم‌هــای خــود  و  عکس‌هــا 
و  خیابــان  )از  گــون  گونا صحنه‌هــای  در  اســامی 
راهپیمایــی تا دانشــگاه، محــل کار و منزل( منتشــر 
، ضمــن تقویت روحیــه جمعی،  می‌کننــد. ایــن کار
روایت رســانه‌ای دشــمن که می‌کوشــد »حجاب« را 
بازدارنده و »بدحجابی« را نماد آزادی جلوه دهد، به 
چالش می‌کشد. همچنین، بازخوانی فقهی و کلامی 
»حجــاب به‌عنوان حق زن برای حضور عزتمندانه« 
)نــه به‌عنوان محدودیت تحمیلی( باید در گفتمان 

عمومی نهادینه شود.

محــور پنجــم: بازتعریــف فقهــی و حقوقــی مبتنــی بــر 

بیــن تلفن  زنــان بایــد یــاد بگیرنــد چگونه بــا دور
همــراه خود، فیلم‌هــای کوتاه تأثیرگذار بســازند، 
چگونــه در برابر شــایعات با اســتناد بــه حقایق، 
واکنش ســریع و مســتدل نشــان دهنــد و چگونه 
روایــت جبهــه مقاومت را به زبان‌هــای زنده دنیا 
منتشــر کننــد. ایــن اقــدام، »امتداد خطبــه فدکیه 
حضرت زهرا )س( و خطبه کوفه حضرت زینب 

)س( در عصر دیجیتال« است



اختلال ضرب‌آهنگ زندگی در جـــــــــــــــــــــــنگ و بازسازی زمان در خانهاختلال ضرب‌آهنگ زندگی در جـــــــــــــــــــــــنگ و بازسازی زمان در خانه

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

دکتر ناهید سلیمی

تجربه‌هــای جنــگ بــرای مــن )مثــل خیلی‌هــای 
بــه  شــبیه  چیــزی   ، چیــز هــر  از  قبــل   ) دیگــر
هم‌زمــان  پرتاب‌شــدگی  بــود؛  پرتاب‌شــدگی 
بــه عنــوان شــهروندان  کــه  در زمــان و مــکان. مــا 
بــه  برنامه‌منــد  و  منظــم  ســریع،  زندگــی  یــک 
و  اجتماعــی  قرارهــای  کلاس،   ، کار رفت‌وآمــد، 
ــادت  ــازی ع ــای مج ــرده در فض ــای فش روزمرگی‌ه
گهــان تبدیــل شــدیم بــه آدم‌هــای  کــرده بودیــم، نا
و  عمومــی  فضــای  از  جدامانــده  خانه‌نشــینی 
کرده‌انــد؛  گیــر  کــه در یــک حــالِ معلــق  مجــازی 
گیجــی، ابهــام نســبت  در احساســی آمیختــه از 
و  فرســودگی  حوصله‌ســررفتگی،  آینــده،  بــه 
زندگــی  کــه  انــگار شــتابی  انتظارهــای بی‌پایــان. 
شــهری و مــدرن بــه مــا داده بــود، بــه آنــی شکســت 
داد؛  طولانــی  توقــف  نوعــی  بــه  را  خــود  جــای  و 
نــه آینــده‌‌‌‌‌‌‌‌  بــود،  گذشــته ممکــن  نــه بازگشــتی بــه 
یــک  مثــل  هــم  حــال  و  بــود،  برنامه‌ریــزی  قابــل 

بــود. کــرده  پیــدا  دوام  بی‌انتهــا،  کش‌آمــدن 
می‌خوانــدم،  کــه  زمــان  از  بی‌زمانــی  ایــن  در 
شــروع  دیگــری  جــای  از  مــا  حکایــت  یافتــم  در
در   )Hartmut Rosa( رزا  هارتمــوت  ‌‌‌‌‌‌‌می‌شــود. 
موقعیــت  بیگانگــی ‌‌‌‌‌‌‌می‌گویــد،  و  شــتاب  کتــاب 
شــهروند شــتاب‌زده عصــر مــدرن )کــه زندگــی‌اش 
حــول ســرعت، انباشــت تجربــه و حرکــت دائمی‌به 
مــدرن  جامعــه‌  در  گرفتــه(  شــکل  آینــده  ســوی 
ــرد.  ــود مي‌گي ــه خ ــم ب ــري ه ــتاب بيش‌ت ــته ش پيوس
ارتباطــي  جديــد  فن‌آوري‌هــاي  پيدايــش  بــا 
مانده‌ايــم  عقــب  ميك‌نيــم  احســاس  پيوســته 
بــه  دســتيابي  بــراي  راهــي  جســت‌وجوي  در  و 
ســرعت بيشــتر هســتيم، نــه بــراي آنك‌ــه پيش‌تــر 
برويــم، بلكــه بــراي آنك‌ــه ســر جاي‌مــان بمانيــم.
این ســرعت فقــط برای این‌که ســر جــای خودمان 
و  جنــگ  تجربــه  در  نمانیــم!،  عقــب  و  بمانیــم 
گهانــی دسترســی‌‌‌‌‌‌های اجتماعی  تجاوز بــا قطع نا

متوقف ‌‌‌‌‌‌‌می‌شــود. در این وضعیت به ســوژه‌ای تبدیل 
‌‌‌‌‌‌‌می‌شویم که در زمان معلق زندگی می‌کند؛ زمان برای 
انجام کاری که فردا داشــتیم جلو ‌‌‌‌‌‌‌نمــی‌رود، ترس مرور 
خاطــرات صفر ترور هم نمی‌گــذارد به عقب برگردیم و 
بیشــتر به یک حال ممتد فاقد ایده‌‌‌‌‌‌های روزمره شــبیه 
است. در این وضعیت، نوعی بیگانگی زمانی را تجربه 
‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کنیــم، زمــان دیگر چیزی در دســت ما نیســت که 
بتوانیــم آن را ســازمان بدهیــم یــا در آن پیــش برویم. در 
دل همیــن تجربه بــود که برای من یک پرســش جدی 

مطرح شد.
گــر تجربــه جنگ فقط در ســطح گلولــه، آوار و جبهه  ا
اتفاق نمی‌افتد و مارا با اختلال‌‌‌‌‌‌های عمیق‌‌‌‌‌‌‌تری مواجه 
‌‌‌‌‌‌‌می‌کنــد، پس چه ابعاد دیگــری دارد که در آن، حیات 
یســتن مختل می‌شــود؛ ابعادی که معمولاً کمتر به  و ز
آن‌ها فکر کرده‌ایم؟ و در عین حال، آیا درک عرصه‌های 
تــازه‌ جنــگ و مقاومــت، ظرفیت‌های پنهانــی را مرئی 
نمی‌کند که از قبل در زندگی‌مان بوده‌اند، اما تا زمانی 

که نظم عادی فرو نریخته بود، متوجهشان نبودیم؟
مرور و یافت تقاطع این تجربیات در زندگی واقعی به 
یک نقطه ختم ‌‌‌‌‌‌‌می‌شود؛ در لحظه‌ای که زمان عمومی 
، زمان نهادها، زمان رســمی( فــرو می‌ریزد  )زمــان شــهر
یا معلق می‌شــود، این زندگی خانگی اســت که شروع 
می‌شود. در خانه تعامل جدید ما با زمان و مکان شروع 

‌‌‌‌‌‌‌می‌شود.
کــه در حاشــیه ســرعت مســکوت مانــده  تجربیاتــی 
بودنــد به متن باز می‌گردند. ســاعت‌های جدید برای 
بیدارشــدن، غذاخــوردن، پناه‌گرفتــن، درس‌خوانــدن 
بچه‌هــا، و حتی بــرای ترســیدن و آرام‌شــدن. تلاش‌‌‌‌‌‌ها 
بــرای این‌کــه در دل تعلیــق، نوعــی تداوم و تــاب‌آوری 
ســاخته و مســتمر شــود، فقــط ســازگاری منفعلانــه 

نیست؛ نوعی مقاومت زمانی و روزمره است.
یستی  در چنین شــرایطی، مسئله‌ اصلی صرفاً بقای ز
نیســت، بلکه بازســازی نوعــی تداوم زمانی اســت که 

یستن را فراهم کند. امکان ز
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ضرب‌آهنگ‌های جایگزیــن تولید کنند تا بتوانند 
زندگی روزمره را ادامه دهند. در اینجا خانه به مکانی 
تبدیل می‌شود که نوعی بازتنظیم‌گری زمانی در آن 
ی، وعده‌هــای  رخ می‌دهــد: زمــان خــواب و بیــدار
غذایــی، مراقبت از کــودکان و فعالیت‌های روزمره 
باید به شــکلی بازســازمان‌دهی شــوند که با شرایط 

ناامن بیرونی سازگار باشند. 

ی‌هــای جولی پیتیــت )Julie Peteet( در  مردم‌نگار
مناطق جنگ‌زده خاورمیانه مانند لبنان و فلسطین 
را به‌شــکلی  پاشــی و بازتنظیم‌گــری  ایــن فرو  ، نیــز
ملموس نشان می‌دهد. در شرایط اشغال نظامی یا 
محاصــره‌ طولانی‌مدت، زندگی روزمره دیگر از نظم 
ی نمی‌کنــد، بلکــه  خطــی و قابــل پیش‌بینــی پیــرو
گهانی« و  بــه مجموعــه‌ای از »ضرب‌آهنگ‌هــای نا

»وقفه‌های مداوم« فروکاسته می‌شود.
 ایــن بــدان معناســت کــه زندگــی دیگــر بر اســاس 
برنامه‌های از پیش تعیین‌شده پیش نمی‌رود، بلکه 
بــا توجه بــه وقایع پیش‌بینی‌نشــده )مانند حملات 
گهانی  کنــده، یا قطعــی نا هوایــی، درگیری‌هــای پرا

برق و آب( سازمان می‌یابد. 
ایــن وقفه‌ها، تــداوم زمانی را از بین می‌برند و تجربه‌ 
یســتن را به لحظاتی گسسته و پراضطراب تبدیل  ز

می‌کنند.

استراتژی انطباق در خانه، خلق ضرب‌آهنگ‌های 
خرد به مثابه بازسازی زمان اجتماعی

پاشی ضرب‌آهنگ‌های کلان  کنش به این فرو در وا
و با توجه به این‌که جنگ اغلب حضور اجتماعی 

در این موقعیت، با محدودشدن حضور اجتماعی 
و ناامن‌شــدن فضاهــای عمومــی، خانــه بــه کانــون 

اصلی بازتنظیم زمان اجتماعی تبدیل می‌شود.
از همین‌جــا بــود کــه رد پــای »زمــان« در حیــات و 
یــج  مقاومــت دوران جنــگ را دنبــال کــردم. به‌تدر
متوجه شــدم یکی از مهم‌تریــن امکان‌‌‌‌‌‌های پنهان، 
ظرفیــت زنــان و فضــای خانــه در مواجهــه بــا ایــن 
پرتاب‌شــدگی زمانــی و مکانــی اســت؛ نقشــی کــه 
ی ضرب‌آهنگ‌ها«  ‌‌‌‌‌‌‌می‌توان آن را در قالب »بازســاز
برای انطباق با وضعیــت تعلیق فهمید. این‌تلاش 
کــه جنــگ چه‌طور نــه فقط بدن‌هــا و فضاها، بلکه 
ساختار زمانی زندگی اجتماعی را مختل می‌کند؛ 
و در مقابل، چطور در دل خانه، در کار روزمره‌ زنان، 
ی زمان شکل می‌گیرد،  ســازوکارهایی برای بازســاز
مســیر ایــن تحلیل را به ســمت ســه پــرده نظری در 
دل زمــان بــرد. ایده‌‌‌‌‌‌هــای هانــری لوفــور بــرای فهــم 
ضرب‌آهنگ‌های زندگی روزمره، هارتموت رزا برای 
یکور برای  تحلیــل بیگانگی زمانی و تعلیق، و پل ر

ی روایت زمان. فهم گسست و بازساز

پرده اول: 
لوفــور )Henri Lefebvre( در نوشــته‌های  هانــری 
کتــاب  به‌ویــژه در  و  روزمــره  زندگــی  خــود دربــاره 
یتم‌شناســی؛ فضــا، زمــان و زندگــی روزمــره«، بــر  »ر
او  می‌کنــد.  کیــد  تأ »ضرب‌آهنگ‌هــا«  اهمیــت 
معتقد اســت که جامعه‌ پایدار بر هماهنگی میان 
یســتی )مانند خواب،  ضرب‌آهنگ‌های ســه‌گانه‌ ز
تحــرک  )ماننــد  فضایــی  گرســنگی(،  و  ی  بیــدار
، دسترســی بــه مکان‌هــا( و  و جابجایــی در شــهر
ی، تعطیلات رســمی،  نهادی )مانند ســاعات کار

برنامه‌های آموزشی( بنا شده است. 
ایــن هماهنگــی، ســاختار زمانــی زندگــی روزمــره 

قابــل  ی،  پایــدار آن  بــه  و  می‌دهــد  شــکل  را 
پیش‌بینی‌بودن و معنا می‌بخشــد. اختلال در این 
یتمــی« می‌نامد( می‌تواند  هماهنگــی )آن‌چه او »آر
تجربــه‌ زمــان و فضــا را بــرای افــراد بی‌ثبــات کنــد. 

ی از چنین وضعیتی است.  جنگ نمونه‌ بارز
با آغاز خشــونت ســازمان‌یافته و تهاجم خصمانه، 
ی از ضرب‌آهنگ‌های اجتماعی که زندگی  بسیار
می‌افتنــد:  کار  از  می‌دهنــد  ســاختار  را  روزمــره 
مســیرهای رفت‌وآمــد ناامــن می‌شــوند، برنامه‌های 
ی یا آموزشی مختل می‌شوند، ساعات فعالیت  کار
اقتصادی تغییر می‌کند و حتی چرخه‌های ســاده‌ 
روز و شــب ممکــن اســت تحــت تأثیــر وضعیــت 
ی یا بمباران‌ها قرار گیرد.  نتیجه آن اســت  اضطرار
کــه زمــان از حالت تکرارشــونده و قابــل پیش‌بینی 
خــارج می‌شــود و بــه تجربــه‌ای گسســته، نامنظم و 

ی تبدیل ‌‌‌‌‌‌‌می‌شود. اضطرار
پاشی، تجربه‌ زندگی را از حالت تکرارشونده   این فرو
کنشــی تبدیــل  و منظــم بــه وضعیتــی نامنظــم و وا
کنــش  می‌کنــد؛ جایــی کــه افــراد دائمــا در حــال وا
یدادهــای غیرمنتظــره هســتند و از توانایــی  بــه رو
برنامه‌ریزی و داشــتن افق زمانی بلندمدت محروم 

می‌شوند.
در چنیــن شــرایطی، یکــی از نخســتین و مهم‌ترین 
پیامدهــا محدودشــدن حرکت اجتماعــی و تمرکز 
اســت.  خانــه  فضــای  در  زندگــی  فعالیت‌هــای 
هنگامــی کــه خیابــان، مدرســه، بــازار یــا محــل کار 
ناامــن شــود، خانــه بــه فضایــی تبدیل می‌شــود که 
بخــش بزرگــی از زندگــی )از مراقبــت و مصــرف تــا 
متمرکــز  آن  در   ) اخبــار پــردازش  و  تصمیم‌گیــری 
می‌گــردد. ایــن تغییر صرفــا فضایی نیســت، بلکه 
گــر ضرب‌آهنگ‌های  پیامدهــای زمانی نیز دارد. ا
شــهری یا نهادی از کار بیفتند، خانواده‌ها ناچارند 

اگــر ضرب‌آهنگ‌هــای شــهری یــا نهــادی از کار 
بیفتنــد، خانواده‌هــا ناچارنــد ضرب‌آهنگ‌هــای 
جایگزیــن تولیــد کنند تــا بتواننــد زندگــی روزمره 
را ادامــه دهنــد. در اینجــا خانه بــه مکانی تبدیل 
می‌شــود کــه نوعــی بازتنظیم‌گــری زمانــی در آن 
رخ می‌دهــد: زمان خواب و بیــداری، وعده‌های 
غذایی، مراقبت از کودکان و فعالیت‌های روزمره 
باید به شکلی بازسازمان‌دهی شوند که با شرایط 

ناامن بیرونی سازگار باشند
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می‌کنــد. این موقعیت حتی صــرف غذا را از صرفاً 
یــک نیــاز بقــا فراتــر بــرده و بــه عاملــی بــرای حفــظ 
ضرب‌آهنــگ زندگــی تبدیــل می‌کند.  تــاش برای 
بــه زمــان غذاخــوردن، در واقــع  بازگردانــدن نظــم 
تلاشی است برای بازگرداندن زمان به مسیر عادی 
پاشــی کامــل آن. اتفاقــی  زندگــی و جلوگیــری از فرو
ی آیین‌های خــرد خانوادگی  کــه در تداوم و بازســاز
مانند مراســم کوچک خانوادگی و فامیلی از جمله 
هیات‌‌‌‌‌‌هــای محلــی و فامیلــی یــا جشــن تولدهای 

مختصر ‌‌‌‌‌‌‌می‌افتد. 
تنظیــم  بــرای  مکانیســم‌هایی  یدادهــا  رو ایــن 
و  در ســطح خانــواده  ضرب‌آهنگ‌هــای جمعــی 
جامعــه‌ کوچک محلی و فامیلی ایجاد ‌‌‌‌‌‌‌می‌کند. در 
عیــن حال، برخلاف مناســک بــزرگ اجتماعی که 
ی آن‌‌‌‌‌‌ها  ممکن است نهادهای رسمی قادر به برگزار
ی  نباشــند، در مقیاس خرد عمل کرده و به بازســاز

ساختار زمانی زندگی کمک می‌کنند.
خــود،  میدانــی  مطالعــات  در  پیتیــت  جولــی 
ایــن اســتراتژی‌ها را در بطــن زندگــی روزمــره‌ مــردم 
ثبــت کــرده اســت. او بــا اشــاره بــه فلســطین )دوره 
انتفاضــه و محاصــره( بیــان ‌‌‌‌‌‌‌می‌کنــد در شــرایطی 
کــه مــدارس تعطیــل بودنــد یــا دسترســی بــه آن‌هــا 

ناامــن بــود، مادران فلســطینی برنامه‌های آموزشــی 
همچنیــن،  می‌کردنــد.  ســازمان‌دهی  را  خانگــی 
تنظیــم ســاعت‌های دعــا و گفت‌وگــو در طــول روز 
به کودکان و ســایر اعضای شــبکه‌‌‌‌‌‌های غیررسمی 
گــم نکننــد« و دچــار  تــا »زمــان را  کمــک می‌کــرد 
کسالت نشوند.  این فعالیت‌ها، که در ظاهر صرفاً 
وظایف مراقبتی و آموزشی بودند، در واقع به حفظ 
ضرب‌آهنــگ زندگی کمک کرده و زمان اجتماعی 
را در مقیــاس خانــواده بازتولیــد می‌کردنــد. این امر 
مانع از آن می‌شد که کودکان و بزرگسالان در تجربه‌ 
پاشــی زمان، هویت و ســاختار زندگی خود را از  فرو

دست بدهند.

پرده دوم: 
در ایــن نقطــه می‌تــوان از مفهــوم زمــان روایــی در 
 )Paul Gustave Ricoeur( یکــور  ر پــل  اندیشــه‌ 
یکور در آثار خود، به‌ویژه در »زمان و  استفاده کرد. ر
روایت« )در فارسی با عنوان زمان و حکایت ترجمه 
شــده و در دســترس قــرار گرفته اســت(، اســتدلال 
می‌کنــد کــه تجربه‌ انســانی از زمــان از طریق روایت 
یدادهــا در  ســاختار می‌یابــد. افــراد بــا قــراردادن رو
، گذشــته، حــال و آینده را  قالب داســتانی معنادار

افراد را به فضاهای محدودتر )مانند خانه( محدود 
ی  ی از زمینه‌ها نقش محور می‌کند، زنان در بسیار
در مدیریت بقا و سازمان‌دهی زمان ایفا می‌کنند. 

ایــن نقــش، بازمعنادهــی وظایف خانگی ســنتی و 
ی زمان اجتماعی در کوچک‌ترین  به نوعی بازســاز
واحــد ممکــن )یعنــی خانــواده و زندگــی روزمــره( 
کــه  محســوب می‌شــود. ایــن اســتراتژی انطبــاق، 
می‌توان آن را »خلق ضرب‌آهنگ‌های خرد«‌‌‌‌‌‌‌ نامید، 
به حفظ نوعی نظم حداقلی و امکان تداوم زندگی 

در شرایط بحرانی کمک می‌کند.
زنــان و مــادران در فرآینــد خلــق ضرب‌آهنگ‌های 
خرد، از طریق؛ تأمین غذا، سازمان‌دهی کمبود‌‌‌‌‌‌ها، 
ی  پنهان‌ســاز و ســالمندان،  کــودکان  از  مراقبــت 
ی و تداوم مناسک  ترس، حفظ روال خواب و بیدار
یســتن نقش  کوچــک خانگــی در بازتولیــد امکان ز
دارنــد. این کنش‌‌‌‌‌‌هــا فقط کار عاطفی نیســت؛ کار 

زمانی هم هست. 
یســتن نگــه  یعنــی مــادر در عمــل، زمــان را قابل‌ز
می‌دارد، اعضا را از آشفتگی مداوم بیرون می‌کشد، 
وعده‌های منظم خانوادگی را حفظ ‌‌‌‌‌‌‌می‌کند، شــب 
و روز را از هم متمایز می‌کند و با تکرارهای کوچک 

روزمره، حس تداوم می‌سازد. 

بــه همیــن دلیــل می‌تــوان گفــت آن‌چــه در جنــگ 
به‌عنوان تلاقی جنسیت و مقاومت در بحران‌‌‌‌‌‌هایی 
ماننــد جنــگ ظاهــر می‌شــود، همیشــه مقاومــت 
علنی سیاسی نیست؛ بلکه گاهی شکل آن حفظ 
ضرب‌آهنگ‌های زندگی در قالب مقاومت پنهان 
و حفــظ حیــات روزمــره اســت. کــه بــا مصادیقــی 
روشــن ‌‌‌‌‌‌‌می‌شــود ماننــد: تنظیم زمان‌هــای امن برای 
حرکت اجتماعی در میانه شــبکه‌‌‌‌‌‌های غیررســمی 
یــا‌‌‌‌‌‌‌  محلــی،  اخبــار  پیگیــری  بــرای  )شــبکه‌‌‌‌‌‌هایی 
ی‌گــری در غیاب  اســتمرار مــراوده بــا دیگــران و یار
نهادهای رسمی(. این زمان‌بندی، جایگزینی برای 
نظم اجتماعی رسمی است که از بین رفته و به افراد 
امــکان می‌دهــد ضرب‌آهنگ جدیــدی به فضای 
زمانی و مکانی خانواده بدهند. این عمل، تلاشــی 
اســت بــرای بازگردانــدن نوعــی پیش‌بینی‌پذیری و 

کنترل بر زمان و مکان.
حفــظ نظــم غذایــی و مناســک جمعــی خانــواده، 
حتی در شــرایط کمبود منابع با مدیریت مبتنی بر 
مقــدورات خانواده، غــذا و دورهمی‌‌‌‌‌‌هــای خانواده 
یســتی  از بنیادی‌تریــن ضرب‌آهنگ‌هــای ز یکــی 
و اجتماعی اســت. در شــرایط جنــگ، تأمین غذا 
دشــوار می‌شــود، اما تلاش بــرای حفــظ وعده‌های 
گــر ســاده  غذایــی در ســاعات مشــخص )حتــی ا
و انــدک باشــند(، نقش ســتون فقرات زمانــی را ایفا 

در واکنــش بــه ایــن فروپاشــی ضرب‌آهنگ‌های 
کلان و بــا توجــه بــه این‌که جنــگ اغلب حضور 
اجتماعــی افراد را به فضاهــای محدودتر )مانند 
خانه( محدود می‌کند، زنان در بسیاری از زمینه‌ها 
نقــش محــوری در مدیریــت بقا و ســازمان‌دهی 

زمان ایفا می‌کنند

مادر در عمل، زمان را قابل‌زیســتن نگه می‌دارد، 
بیــرون می‌کشــد،  مــداوم  آشــفتگی  از  را  اعضــا 
وعده‌هــای منظــم خانوادگــی را حفــظ ‌‌‌‌‌‌‌می‌کنــد، 
شب و روز را از هم متمایز می‌کند و با تکرارهای 

کوچک روزمره، حس تداوم می‌سازد. 
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‌‌‌‌‌‌‌می‌شوند.
ی در مطالعات خود درباره  پژوهشــگران مردم‌نگار
فلســطین در دوره اشــغال و انتفاضــه و همچنیــن 
کــه  کرده‌انــد  در بیــروتِ جنــگ‌زده، دقیقــا ثبــت 
چگونه زنان از طریق روایت و حافظه، تداوم زمانی 
را حفــظ می‌کننــد. مــادران بــا بیــان داســتان‌های 
نســل‌های قبــل )خانه‌هــای قدیمی، روســتاهای از 
دست‌رفته، مراسم‌‌‌‌‌‌ها، مســیرهای اجتماعی مانند 
مدرسه، طعم غذاهای سنتی و حتی پختن آن‌‌‌‌‌‌ها( 
انتقال روایت نســل به نســل را رقم می‌زنند که عملاً 
هویــت جمعی را در فرســایش زمانی حفظ می‌کند 
یخی پایدار  و ارزش‌‌‌‌‌‌هــای خانواده را در یک خط تار
جای می‌دهد. در عین حال این مادران برای حفظ 
امید کودکان، درباره بازگشــت، مدرسه، یا ساختن 

ی می‌کردند.  دوباره خانه‌ها داستان‌پرداز

پرده سوم: 
در ایــن میــان همان‌طــور کــه در مطلع بحــث بیان 
شــد، مفهوم بحــران زمــان در تحلیــل‌‌‌‌‌‌ هارتموت رزا 
نیــز می‌توانــد به فهم ایــن پدیده کمک کنــد. رزا در 

یــه‌ »شــتاب اجتماعــی« اســتدلال می‌کنــد که  نظر
ویژگــی بنیادیــن مدرنیتــه افزایــش ســرعت در ســه 
حوزه است: تغییرات اجتماعی، گردش اطلاعات 

و ضرب‌آهنگ زندگی روزمره. 
در ایــن وضعیت، افراد زندگی خود را در چارچوب 
حرکت مداوم به سوی آینده تجربه می‌کنند؛ آینده 
در ایــن منطــق به‌عنــوان افــق برنامه‌ریــزی، امیــد و 

پیشرفت سریع عمل می‌کند.
جنــگ این منطق زمانــی را به‌طــور رادیکال مختل 
می‌کنــد. برخلاف تصــور رایج که جنــگ را صرفاً با 
یت پیونــد می‌دهد،  شــتاب گرفتــن اتفاقــات و فور
ی از افــراد در جنــگ علــی  یســته‌ بســیار تجربــه‌ ز
الخصوص تداوم طولانی مدت آن، نشــان می‌دهد 
کــه زمــان در چنین شــرایطی اغلــب وارد وضعیتی 
یدادهــای تهاجمی  از تعلیــق کــش‌دار می‌شــود. رو
فضــای  در  امنیتــی  و  سیاســی  تصمیمــات  و 
گهانــی و  رســمی بیــرون از خانــه ممکــن اســت نا
خشــونت‌آمیز باشــند، اما زندگی روزمــره در فاصله‌ 
ی با فضــای بیرون در  یدادهــا و یا مواز میــان این رو

معنــا ‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند، به یکدیگر پیوند می‌دهند و از این 
طریق نوعی تداوم زمانی ایجاد می‌کنند. 

را  روایــی  ایــن پیونــد  گفــت جنــگ  بتــوان  شــاید 
مختــل می‌کنــد. آینــده نامطمئن می‌شــود، امکان 
یک یا  برنامه‌ریزی از بین می‌رود و افق‌‌‌‌‌‌های زمانی بار
گهان دور  محو می‌شــود. گذشته ممکن است به نا
و غیرقابل بازگشــت به نظر برسد، خانه‌ها، فضاها، 
آیین‌هــا و خاطــرات فضایــی کــه پیش‌تــر معنــای 
زندگــی در اتصال به گذشــته را می‌ســاختند، دیگر 
«، به  یســت‌پذیر وجود ندارند و حال از یک زمان »ز
یــک نقطــه‌ دائمی اضطــرار تبدیل می‌شــود؛ تجربه‌ 

، متلاطم و تهدیدآمیز ‌‌‌‌‌‌‌می‌شود.  کنون، کش‌دار ا
امــا در آثــار پتیــت و حتــی تصویرگری‌‌‌‌‌‌هــای لامیــا 
یــاده، در خانواده‌هــای فلســطینی، زنــان بــا نقــل  ز
ی کلیدها و  خاطــرات خانه‌هــای قدیمی، نگــه‌دار
تعریف داستان‌های »بازگشت« عملاً همان کنشی 
یکــور آن را »بازپیکربندی  را انجــام می‌دهنــد کــه ر

زمان از طریق روایت« می‌نامد. 
در این روایت‌های زنانه، زمان باز به جریان می‌افتد 
یخ‌‌‌‌‌‌های  امــا نــه در ســطح کلان و رســمی ماننــد تار

ملی، بلکه در سطح خرد، عاطفی و خانوادگی. 

، زنــان خاورمیانــه‌ای بــه واســطه  به‌عبــارت دیگــر
و  یعت  شــر متــن  در  خانــه  بــه  ناظــر  ســنت‌‌‌‌‌‌های 
عرف‌‌‌‌‌‌هــای بومــی، در متــن جنگ همــان کارکردی 
فلســفی  روایــت  بــه  یکــور  ر کــه  دارنــد  برعهــده  را 
نســبت می‌دهــد: تــداوم می‌ســازند، هویــت زمانی 
می‌دهــد، امــکان امید در آینده را ترســیم ‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند. 
پاشــی  امــا به‌صــورت خــرد، ملمــوس و در میانه‌ فرو
روزمــره. زنان با حفظ روایــت زمان را از منطق فوران 
و اضطــرار جنــگ جــدا می‌کننــد و مقاومــت را نــه 
ی و انتقــال هویت  صرفــا سیاســی، بلکه با بازســاز
به‌جامانده از گذشته به حال و آینده رقم ‌‌‌‌‌‌‌می‌زنند.

استرتژی انطباق در خانه، غلبه بر گسست روایی 
در زمان جنگ

در چنیــن شــرایطی، اعضــای خانــواده و به‌ویــژه 
، مراقــب و حافظــان  زنــان در نقش‌هــای روایت‌گــر
ی پیوســتگی روایی  حافظــه، عموماً وظیفه بازســاز
حیــات و هویــت را برعهــده می‌گیرند. ایــن کار نیز 
، امــری عاطفــی یــا خانگــی اســت، اما در  در ظاهــر
یخی اســت  ایــن چارچــوب، یک عمــل روایی-تار
پاشی نجات می‌دهد.  که زمان هویت‌ســاز را از فرو
ایــن فرآیند با اســتراتژی‌‌‌‌‌‌هایی مانند:‌‌‌‌‌‌‌ نقل خاطرات 
ی پیوند نســلی، خلــق روایت‌های  به‌مثابــه بازســاز
امیــد برای کــودکان اتفاق و حتی )به عقیده پتیت 
یــاده( حفاظــت از اشــیاء و تصاویــر زمان‌منــد  و ز

به‌مثابه لنگرهای زمانی رخ ‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد.‌‌‌‌‌‌‌ 
منظــور از لنگرهــای زمانــی، دارایی‌‌‌‌‌‌هــا و اشــیای 
خانوادگــی ماننــد عکس‌هــا، دســتورهای غذایــی 
کتاب‌هــای  نامه‌هــا،  دفترچه‌هــا،  قبــل،  نســل 
قدیمی، وســایل خانه، حتــی کلیدهای خانه‌های 
از دســت‌رفته )در نمونــه فلســطین( بــرای خانواده‌ 
کــه تبدیــل بــه نماد‌‌‌‌‌‌هــا و ابزارهــای روایــی  اســت، 

در خانواده‌های فلسطینی، زنان با نقل خاطرات 
خانه‌هــای قدیمی، نگــه‌داری کلیدها و تعریف 
داســتان‌های »بازگشــت« عملاً همان کنشــی را 
انجــام می‌دهند کــه ریکــور آن را »بازپیکربندی 
ایــن  در  می‌نامــد.  روایــت«  طریــق  از  زمــان 
روایت‌هــای زنانــه، زمــان باز بــه جریــان می‌افتد 
اما نه در ســطح کلان و رســمی مانند تاریخ‌‌‌‌‌‌های 
ملی، بلکه در سطح خرد، عاطفی و خانوادگی
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حضــور و باهم‌بــودن را تــداوم بخشــید. ایــن کارها 
جهان را قابل‌تصرف کامل نمی‌کنند، اما آن را قابل‌ 

تعامل و پاسخ می‌کنند.
ی نــه در قالــب اقدامــات کلان، بلکــه  ایــن بازســاز
فرهنگــی،  کنش‌هــای  از  مجموعــه‌ای  طریــق  از 
می‌گیــرد.  صــورت  آیینــی  و  یبایی‌شــناختی  ز
ی فضــا اســت.  یکــی از ایــن شــیوه‌ها زیبایی‌ســاز
مرتــب نگه‌داشــتن اتاق‌هــا، چیــدن ســاده‌ خانــه، 
گذاشــتن یک گلدان یا حتی بوی غذا تلاشی برای 
بازگردانــدن محیــط بــه وضعیتــی قابــل ســکونت 
اســت. این اعمال نه صرفاً تلاش‌هایی برای حفظ 
نظم فیزیکی، بلکه کنش‌هایی هســتند که به افراد 
امکان می‌دهند زمان را دوباره در قالبی آشنا تجربه 
کننــد. نظــم فضایی در این‌جا بــه نوعی نظم زمانی 

تبدیل می‌شود.
نه‌تنهــا  جنــگ  گفــت،  بایــد  جمع‌بنــدی  در 
بلکــه  می‌کنــد،  یــب  تخر را  اجتماعــی  فضاهــای 
مختــل  نیــز  را  زندگــی  زمانــی  ضرب‌آهنگ‌هــای 
می‌سازد. در چنین شرایطی، خانه به مکانی تبدیل 
می‌شــود که در آن تلاش‌هایی بــرای بازتنظیم زمان 
 ، و حفــظ تداوم زندگی انجام می‌گیرد. از این منظر
آن‌چــه ‌‌‌‌‌‌‌می‌تــوان از آن به »مقاومت روزمــره« یاد کرد، 
لزوماً کنشی آشکار یا قهرمانانه نیست. بلکه اغلب 
در قالب فعالیت‌های کوچک و تکرارشونده ظاهر 
یستن کمک می‌کنند.  می‌شود که به حفظ امکان ز
ی‌هــای جنــگ نشــان می‌دهنــد کــه این  مردم‌نگار
بازتنظیــم زمان اغلب در ســطح زندگی روزمره و در 
حــوزه‌ خانه رخ می‌دهــد. کنش‌هایــی مانند حفظ 
محیــط خانــه و آیین‌هــای کوچــک خانوادگــی، نه 
صرفاً عادت‌های فرهنگی بلکه سازوکارهایی برای 
ی زمان هســتند. از طریق این اعمال،  انسانی‌ســاز
افراد می‌توانند زمان را دوباره تجربه کنند، آن را قابل 

سکونت سازند و تا حدی از بیگانگی زمانی ناشی 
از جنگ فاصله بگیرند. 

ایــن تحلیــل، درس مهمــی بــرای فهــم تقاطعــات 
جنــگ، خانه و جنســیت دارد، نقش‌هــای زنانه در 
شرایط جنگ از کنش‌‌‌‌‌‌های خانگی به سازوکارهای 
یســت جمعــی ارتقا پیدا  تعامــل بــا زمان و امکان ز

می‌کنند. 

ی و حیات اجتماعــی و روانی زمانی  پــس تــاب‌آور
اســتمرار پیــدا ‌‌‌‌‌‌‌می‌کند که جامعه بتوانــد زمان خود 
را حتــی در کوچک‌ترین مقیاس‌‌‌‌‌‌ها از منطق جنگ 
پس‌گیــری زمــان، همــان نقطــه‌ای  پــس بگیــرد. باز
تــداوم  امــکان  و  کــه مقاومــت، جنســیت  اســت 
اجتماعــی بــه یکدیگر می‌رســند. در این‌جا، خانه 
نــه فضای انفعال، بلکه اتــاق فرمان مدیریت زمان 

اجتماعی است.

نوعــی انتظار ممتد و بی‌برنامــه برای لحظه‌ای بعد 
یا فردا جریان می‌یابد.

هرچند مدل نظری رزا ناظر به موقعیت صلح است 
امــا برای ایــن وضعیت، که پیوند میــان فرد و زمان 
تضعیــف می‌شــود ایده مشــخصی ارائــه ‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد. 
رزا این وضعیــت را در چارچوب مفهوم »بیگانگی 
زمانــی« قابل فهــم می‌داند: زمانی که فرد احســاس 
می‌کند دیگــر درون زمان زندگی نمی‌کند، بلکه در 
زمانی قرار گرفته است که از او فاصله گرفته و قابل 

تصرف و حتی مهم‌تر قابل تعامل نیست.

استراتژی‌های انطباق در خانه؛ رزونانس 
یســت  ز کلــی  وضعیــت  بــه  ناظــر  تحلیــل  در  رزا 
مــدرن می‌گوید مشــکل دنیای مدرن فقــط کمبود 
یاد نیست؛ مشــکل عمیق‌تر این  وقت یا ســرعت ز
اســت که رابطه‌ ما با جهان قطع شــده اســت. او به 
ایــن قطع‌شــدن می‌گویــد »بیگانگــی« و در مقابــل 
رزونانــس  نــام  بــه  می‌گــذارد  مفهومــی  بیگانگــی، 
)Resonance(. رزونانــس یعنــی وقتــی جهــان به تو 
پاســخ می‌دهــد و تــو هــم بــه آن پاســخ می‌دهــی و 
یک رابطه‌ دوطرفه، زنده و معنادار شــکل می‌گیرد. 
ارتباط با زمان در این تعامل نه کنترل کامل است، 
نــه مصرف‌کردن، نه بی‌تفاوتی. بلکه »درگیرشــدن« 
بــا چیزی اســت که به تو برمی‌گــردد و گویی برای تو 
ی شده است. مانند وقتی که کتابی  شخصی‌ســاز
می‌خوانیــم و حــس می‌کنیم انگار دقیقــا درباره‌ ما 
نوشته شده است، یا در حال آشپزی هستیم و بوی 
غــذا، خاطــره‌ای را زنــده می‌کنــد و حالمان عوض 
می‌شــود. در ایــن لحظــات ما فقط در حــال انجام 
کار نیســتیم، بلکــه چیــزی در جهــان مــا را لمــس 

می‌کند و ما هم پاسخ می‌دهیم.
بــر اســاس اســتدلال رزا مدرنیتــه مــا را در مســیری 

بــر اســاس شــتاب،  آن  کــه زندگــی در  قــرار داده 
برنامه‌ریزی مداوم و حرکت به ســوی آینده تعریف 
می‌شــود. اما جنــگ، به‌جای آن‌که صرفاً شــتاب را 
افزایــش دهــد، این منطق زمانــی را متوقف و معلق 
می‌کنــد. نتیجــه آن اســت کــه فــرد دیگــر در زمــان 
پیــش نمــی‌رود، بلکــه در زمانــی گیــر افتاده اســت 
کــه بــر او ســنگینی می‌کنــد. در چنیــن وضعیتــی، 
« نیســت، یا فقط بــا تهدید  جهــان دیگر »پاســخ‌گو
پاســخ می‌دهد. ایــن همان چیزی اســت که رزا آن 
را بیگانگی می‌نامد )تو در جهانی هستی که انگار 

صدایت را نمی‌شنود(.
در دل همین شرایط، خانه می‌تواند جایی باشد که 
رابطه‌ زنده با جهان دوباره ساخته شود. برای مثال: 
ی کــه بــرای خانــواده غــذا می‌پــزد و می‌بینــد  مــادر
دیگــران آرام‌تر می‌شــوند. گفت‌وگوی شــبانه‌ای که 
تــرس را قابل گفتن می‌کند. مرتب‌کردن خانه وقتی 
بیرون بی‌نظم اســت. خواندن کتابی از گذشته که 
احســاس تــداوم ایجــاد می‌کنــد. در ایــن لحظات 
یســتی ندارد، بلکــه تجربه می‌کند  فــرد فقط بقای ز
کــه هنوز می‌تواند اثــر بگذارد، هنوز می‌تواند چیزی 
کنــش نشــان  را تغییــر دهــد و هنــوز جهــان بــه او وا
می‌دهــد. ایــن همــان رزونانس اســت. مفهومی که 
بــا ظرفیت‌‌‌‌‌‌هــای زنانــه در منطــق مقاومــت و حفظ 
حیــات مبتنی بــر مقــدورات رابطه مســتقیم دارد. 
تفــاوت رزونانــس بــا کنتــرل شــاید بــه تفــاوت زنان 
گــردد. رزونانــس یعنــی  و مــردان در مقاومــت بــاز 
»رابطــه«، نــه »کنتــرل«. در جنــگ برای الــزام حفظ 
ی روانی و عاطفی، درست است نمی‌توان  تاب‌آور
شرایط کلان را کنترل کرد اما می‌توان فضای خانه را 
انســانی‌تر کرد، زمان را بر اساس منطق مقدورات و 
عقلانیت رابطه‌ای با ایجاد شبکه‌‌‌‌‌‌های غیررسمی، 
بخش‌بنــدی و کاربردی کرد و بــرای دیگران تجربه 

کنش‌هایی مانند حفظ محیط خانه و آیین‌های 
 عادت‌های فرهنگی 

ً
کوچک خانوادگی، نه صرفا

بلکــه ســازوکارهایی بــرای انسانی‌ســازی زمــان 
هستند. از طریق این اعمال، افراد می‌توانند زمان 
را دوباره تجربه کنند، آن را قابل ســکونت سازند 
و تــا حــدی از بیگانگــی زمانــی ناشــی از جنگ 

فاصله بگیرند

نقش‌هــای زنانه در شــرایط جنــگ از کنش‌‌‌‌‌‌های 
خانگی به ســازوکارهای تعامــل با زمان و امکان 

زیست جمعی ارتقا پیدا می‌کنند



ی در  جنــگ را جنــگ اراده‌هــا دانســته‌اند و پیــروز
جنــگ را از آن ملتــی می‌خواننــد کــه اراده‌ای قوی‌تــر 
داشــته باشــد. اما اراده چیســت و قوت اراده چگونه 
حاصل می‌شــود؟ آیا می‌توان نگاهی زنانه و یا مردانه 
بــه اراده داشــت و از تجلیــات زنانــه‏ اراده در جنــگ 
ســخن گفــت؟ ایــن جســتار بــا نظر بــه این پرســش، 
ابتدا به تحلیل معنای اراده از منظر فلســفه اســامی 
و خصوصــا از دیــدگاه علامــه طباطبایــی می‌پــردازد 
و ســپس از منظــر حکمــت اســامی به تبییــن مقوله 
جنــگ و نــزاع حــق و باطــل می‌پــردازد و در نهایــت، 
تجلی اراده زنانه در جنگ را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 چیستی اراده از منظر حکمت اسلامی
اراده از منظــر حکمــت اســامی بخشــی از ســاختار 
وجودی انســان اســت که انســان بر اســاس آن پس از 

گاهی و شــناخت نســبت به فعل و ســنجش مزایا و  آ
معایب آن فعل، نســبت به فعل شــوق پیدا می‌کند و 
به عنوان یک فاعل مختار با توجه به امکاناتی که در 
اختیــار دارد و با در نظــر گرفتن مصلحت یا رجحان 

فعل، نسبت به انجام آن اقدام می‌کند. 
ک و  بنابراین، اراده حالتی است که پس از علم و ادرا
ســنجش مصلحت فعل در نفس انسان تحقق پیدا 
ی انســان از او  می‌کند و ســبب می‌شــود فعل اختیار
ک،  ، اراده مســبوق به ادرا صادر شــود. به تعبیر دیگر
از ســاختار  گاهــی و علــم اســت و در جایگاهــی  آ
گاهــی و علــم به  وجــودی انســان قــرار دارد کــه ایــن آ
مرحلــه‏ تحقــق فعل و صــدور فعــل از انســان نزدیک 
گاهی«  ک و آ می‌شــود؛ یعنی اراده واســطه‏ میان »ادرا

و »فعل« به شمار می‌رود.

جـــــــــــــنگ و تجلی اراده زنانه؛ نگاهی از منظر حکمت اسلامیجـــــــــــــنگ و تجلی اراده زنانه؛ نگاهی از منظر حکمت اسلامی

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

دکتر مرضیه افراسیابی
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همچنین بر اساس انسان‌شناسی برگرفته از حکمت 
متعالیه، ســاحت ادراک و گرایش انسان می‌تواند در 
هــر یک از مراتب حس، خیال و وهم و یا عقل فعال 
شــود و به تناســب این‌که ادراک و گرایش انســان که 
ســبب بروز اراده و فعل شــده‌اند، در کدام‌یک از این 
ســاحت‌های وجودی قــرار گرفته‌انــد، اراده می‌تواند 
درجــه وجــودی متفاوتــی داشــته باشــد. انســانی که 
صرفــا هــمّ مــاده و مادیــات را دارد، تعلــق فکری‌اش 
منحصــر بــه عالــم مــاده اســت، گرایشــات و حب و 
بغض‏هایــش را مادیــات تعییــن می‌کنــد و بنابرایــن 
اراده‌اش در ســاحت عالــم ماده جاری می‌شــود؛ اما 
در مقابل انسانی که وارد ساحت عقل شده و غایت 
و آرمان عقلانی و الهی برای افعالش تصور می‌کند و 
انگیزه و تعلق خاطرش به امور الهی است، اراده‌اش 
در ساحت بالاتری تعریف می‌شود و درجه وجودی 

بالاتری دارد. 
تعلقــات خاطــر  و  افــراد  گاهــی  آ اســاس،  ایــن  بــر 
آن‌هاست که تعیین می‌کند اراده آن‌ها به چه چیزی 
تعلق بگیرد و بر اساس قواعد تشکیک وجود و رتبه 
وجــودی بالاتــر امور مــاورای ماده به مادیــات، هرچه 
تعلق خاطر انســان به امور الهی بیشــتر باشــد، اراده‏ 

قوی‌تری در او شکل می‌گیرد. 
، معرفت زنانــه را معرفتی می‌دانند که  از ســوی دیگر
بــا زندگی روزمــره‏ و مراقبــت از اطرافیــان و جامعه در 
زیســت جاری جامعه گــره خورده اســت. با توجه به 
گــر زنان در  تحلیلــی کــه از معنای اراده انجام شــد، ا
زندگــی روزمره خود، این فعالیت‌هــای روزمره زندگی 
... را با در  مثــل مراقبت از دیگــران، تربیت فرزنــدان و
نظر گرفتن غایت و آرمان الهی انجام بدهند، ساحت 
اراده‏ آن‌هــا از ســاحت مادی فراتر مــی‌رود و بنابراین 
درجــه وجــودی بالاتری پیــدا می‌کند. بنابرایــن اراده 
زنانه که می‌تواند خودش را در فضای جاری جامعه 

و زیســت هر روزه افراد نشان بدهد، اگر با آرمان‌های 
والا گره بخورد، رتبه وجودی والایی پیدا می‌کند. 

مــادران چــه قصه‌هایــی  این‌کــه  مثــال  بــه عنــوان 
بــرای فرزندانشــان بگوینــد، چــه غایــت و آرمانــی را 
از قصه‌گویــی بــرای فرزندانشــان دنبــال می‌کننــد، 
قلب‌هــای فرزندانشــان را بــه چه چیزی گــره می‌زنند 
و چــه ارزش‌هایی را به فرزندانشــان منتقل می‌کنند، 
همــه و همه متأثــر از آرمان‌هایی اســت که یک مادر 
بر اساس آن عمل می‌کند؛ به عبارت دیگر همه این 
موارد تجلیات اراده مادرانی هستند که از معرفت آن 
مادران نسبت به آرمان و هدف ناشی می‌شوند و در 

زندگی روزمره خود را نشان می‌دهند.

چیستی جنگ از منظر حکمت اسلامی 
از منظــر حکمت اســامی، جنگ صرفــا محدود به 
نزاع بر سر قدرت مادی نیست؛ بلکه جنگ انواعی 
دارد که یکی از آن‌ها حاصل نزاع بر سر قدرت است، 
اما نوع دیگری از جنگ نیز وجود دارد که در اثر تقابل 
بیــن جبهه حــق و جبهه باطل به وجــود می‌آید. نزاع 
بین حق و باطل، بر اساس ادبیات قرآن از همان آغاز 
نســل بشر و از زمان نزاع هابیل و قابیل میان بنی‌آدم 
در جریان بوده و بر اساس حکمت اسلامی ریشه در 

گاهی به  البتــه از منظر حکمای اســامی، ادراک و آ
تنهایــی بــرای تحقــق فعل کافــی نیســت. از دیدگاه 
ایشان، برای تحقق یک فعل علاوه بر این‌که آن فعل 
گاهــی فــرد قــرار بگیــرد، بایــد  بایــد متعلــق ادراک و آ
متعلق حُب و شوق انسان هم واقع شود و این شوق 
، در صورتی حاصل می‌شود  و حُب نسبت به یک امر

که انسان آن امر را ملائم با وجود خودش بداند. 
بنابراین، اگر انســان فعلی را ملائم با وجودش بداند 
به سمت آن گرایش پیدا می‌کند و اراده‌اش به سمت 
تحقق‌بخشــیدن بــه آن فعــل ســوق پیــدا می‌کنــد. 
بنابرایــن اراده، کــه مبدأ اصلــی و علت قریب انجام 
فعل اســت، دو مبدأ و منشــأ دارد: نخســت، ادراک 
گاهی و دوم، حُب و تعلق قلبی نســبت به فعل.  و آ
بر اساس اصول حکمت متعالیه و قول به تشکیک 
وجود و عوالم ســه‌گانه‏ کلی وجود و تطابق این عوالم 
ســه‌گانه‏ کلی وجود با ســاحت‌های وجودی انسان، 
این »علم و ادراک« و »شوق و حُب« نسبت به فعل، 
می‌توانــد در هــر یک از ســاحت‌های ســه‌گانه‏ وجود 
انســان یعنی ساحت محســوس یا ساحت مخیل و 
موهوم و یا ســاحت معقول وجود انســان رخ بدهد؛ و 
، به هر میزان  با توجه به اشــتداد وجودی عوالم بالاتر

ادراک فعــل و حُــب نســبت بــه فعــل، در ســاحت 
وجودی بالاتری تعریف شــود، قاعدتــا اراده‏ قوی‌تری 

شکل می‌گیرد. 
بــه این معنا که اگر غایت فعل، غایتی مادی لحاظ 
شود، درجه وجودی اراده‌ای که مبتنی بر این ادراک و 
حُب مادی است، کمتر از اراده‌ای است که بر اساس 
غایتی الهی و در ســاحت عقل قدســی شکل گرفته 
اســت.  به عنوان مثال، در خصوص همین موضوع 
جنگ اگر هدف فرد از ورود به جنگ، دســتیابی به 
منافع مادی بیشــتر باشــد، قاعدتاً سطح نازل‌تری از 
اراده بــرای او ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترســیم می‌شــود، در حالی‌کــه فردی که 
هدفش از ورود به صحنه‏ جنگ را بر اساس آرمان‌ها 
و اهــداف الهــی قــرار داده اســت، بــه نســبت علــم و 
شوقی که در مراحل بالاتر هستی برای او درنظر گرفته 
می‌شــود، اراده بالاتــری نیز برای او شــکل می‌گیرد؛ و 
بــر این اســاس کســی که هــدف و آرمانــش از جنگ 
جهاد در راه خدا و دســتیابی به رضای الهی باشــد، 
قاعدتــا واجد درجه‏ بالاتری از اراده اســت. بنابراین، 
اراده با سه بُعد از ابعاد وجود انسان مرتبط است؛ بعد 
شناختی و ادراکی، بعد گرایشی و حُبی و در نهایت 

بُعد عملی و رفتاری. 

اگر زنان در زندگی روزمره خود، این فعالیت‌های 
روزمــره زندگــی مثــل مراقبــت از دیگــران، تربیت 
فرزنــدان و... را بــا در نظــر گرفتــن غایــت و آرمان 
از  آن‌هــا  اراده‏  ســاحت  بدهنــد،  انجــام  الهــی 
ســاحت مــادی فراتــر مــی‌رود و بنابرایــن درجــه 

وجودی بالاتری پیدا می‌کند.



166167

140
5 

هار
• ب

 63
ره 

شما
ن•

 زنا
عی

تما
اج

ی و 
نگ

ره
ی، ف

علم
یه 

شر
ن

140
5 

هار
• ب

 63
ره 

شما
ن•

 زنا
عی

تما
اج

ی و 
نگ

ره
ی، ف

علم
یه 

شر
ن

، تقلیل  راهبــرد جبهــه باطــل بــرای انجــام ایــن کار
انســان بــه ابعاد نازل وجــود و ترســیم غایات صرفاً 
مــادی بــرای انســان و جامعــه اســت، تــا انســان و 
جامعــه را از درک افق‌هــای وجــودی بالاتــر محروم 
کنــد. جبهــه باطل، با نگرشــی مــادی، تمتع هرچه 
بیشــتر بــه لذایــذ مــادی را در نظر انســان و جامعه 
بزرگ جلوه می‌دهد تا حدی که افراد و جوامع برای 
دســتیابی به منافع و لذایذ مادی بیشتر حاضر به 
ظلم، تعدی، ویران‌گری و جنایت می‌شوند. دلیل 
یارویــی جبهــه حق و باطل، بر اســاس حکمت  رو
اســامی این‌طور تبیین می‌شود که جبهه باطل به 
دنبال ایجاد مانع در مسیر حرکت انسان و جامعه 
به ســمت کمال اســت، در حالی‌که جبهه حق به 
دنبال بســط حرکت انسان و جوامع به سمت خیر 

و کمال است. 
بنابرایــن، جبهــه حــق بــه قصــد از بین بــردن موانع 
دســتیابی به خیر و کمال به مقابله با جبهه باطل 
برمی‌خیزد؛ اما نکته مهم این اســت که جبهه حق 
در ایــن مقابلــه بــا ظلــم و ســتم، خــودش مرتکــب 
ظلــم نمی‌شــود، بلکه در همیــن نزاع نیز بــه دنبال 
آن اســت کــه بــر اســاس اراده الهــی حرکــت کند و 

انســان‌ها و جوامع را در مقابل باطل مقاوم کند. 

، نزاع میان حق و باطل، محدود به نزاع  از همین‌رو
نظامــی نیســت، بلکه راهبــرد اصلــی جبهه حق، 
ی  ی افراد اســت و چه بســا مقاوم‌ســاز مقاوم‌ســاز
گاهی‌بخشــی انجام شود، به همان  که به وســیله آ
اندازه جهاد نظامی و یا حتی بیش از آن مطلوب 
باشــد. بنابرایــن جهاد در جبهه حق، شــکل‌های 
در  فــرد  مســئولیت  بــه  بســته  کــه  دارد  مختلفــی 
جامعــه و تــوان فــرد تعییــن می‌شــود؛ امــا هدف و 
غایــت تمامی این اقســام جهــاد مقاوم‌کردن افراد 

و جامعه در مقابل جبهه باطل اســت. 
در ایــن نــزاع، هر یــک از افراد جبهه حق به ســهم 
مســئولیت  آن  مطابــق  و  دارد  مســئولیتی  خــود 
می‌بایســت بــه هم‌افزایــی و وحــدت جبهــه حــق 
کمــک کند و از تفرقه که ابزار جبهه باطل اســت، 
یفه شــود  پرهیــز کنــد تا مصداقی برای این آیه شــر
کــه »و اعتصمــوا بحبــل الله جمیعــا و لا تفرقوا«. از 
یف قرآن، در  منظــر حکمــت اســامی و آیات شــر
این صورت غلبه نهایی با جبهه حق خواهد بود. 
تجلــی اراده زنانــه در جنــگ و تقابــل جبهــه حق 
و باطــل چنان‌که بیان شــد، قــوت و ضعف اراده 
انســان، وابســته بــه قــوت و ضعــف علــم انســان 
ی به ســبب  نســبت بــه هدف و غایتی که عمل و
آن شکل گرفته و نیز شوق و گرایش انسان نسبت 
بــه آن آرمــان و هــدف اســت؛ و هر انــدازه آرمان و 
هدف در مرتبه بالاتری از وجود قرار داشــته باشد 
ئم بیشــتری داشــته  و وجــود فرد هم با آن مرتبه تلا

باشــد، اراده فرد قوی‌تر خواهد شد. 
گــر وجــود فــرد متناســب بــا آرمان‌هــای  بنابرایــن ا
او نیــز  الهــی بســط یافتــه باشــد و شــوق و علــم 
متناسب با این آرمان در بالاترین مراتب وجودی 
قــرار بگیــرد، اراده‌ای قــوی‏ از او بــه منصــه‏ ظهــور 

می‌رسد.

یک تقابل هستی‌شناختی دارد و غایتی هم که جبهه 
حــق در این نــزاع دنبال می‌کند، متفــاوت از غایات 
مــادی و قدرت‌طلبانه اســت، هرچند غایت جبهه 
باطل بر اســاس مادیات و در راســتای ظلم و تعدی 
شکل گرفته است. چند مؤلفه و مفهوم مهم در تقابل 
جریان حق و باطل وجود دارد که می‌توان این مفاهیم 
را حول سه دسته‏ کلی »جبهه حق«، »جبهه باطل« و 
»چرایی تقابل میان جبهه حق و باطل« مورد بررسی 

قرار داد. 
در محــور اول، بایــد جبهــه حق را جبهه‌ای دانســت 
کــه حــول محور توحیــد و ولایت الهی شــکل گرفته و 
هدف آن پیروی از حق و اراده‏ الهی اســت. اعضای 
ایــن جبهــه با وحــدت حول محــور توحید، بــه مثابه‏ 
پیکــر واحدی هســتند که بــه دنبال بســط حیات و 
گاهــی در عالم‌اند و در پی آن‌اند که در هماهنگی  آ
با حرکت جوهری رو به کمال عالم وجود، خودشــان 
و جامعه‌شان را منطبق بر اراده الهی در مسیر کمال 
پیش ببرنــد. اعضای این جبهــه‏ توحیدی، همانند 
افراد یک خانواده و رَحِم ولایی‌اند که هر یک جایگاه 
درســت خودشــان را در این خانــواده درک کرده‌اند و 
ســعی می‌کننــد به مســئولیت خودشــان در جایگاه 
خودشــان بــه درســتی عمــل کننــد. بنابرایــن یکی از 

الزامات مهم جامعه توحیــدی، وحدت اعضای آن 
حــول کلمه توحید و ولایت الهی و حرکت در مســیر 

اراده الهی است. 

مؤلفــه دومی کــه در این تقابل باید فهم شــود، جبهه 
باطــل اســت که حــول ولایــت طاغوت شــکل گرفته 
اســت. از دیدگاه حکمت اسلامی، ماهیت باطل از 
سنخ فقدان کمال و بروز نقص است؛ با توجه به این 
مســئله، ماهیت جبهه باطل ایجاد نقص و اختلال 
در حرکت انسان و جامعه به سمت کمالات وجودی 

است.  

جبهه حق به قصد از بین بردن موانع دستیابی به 
خیر و کمال به مقابله با جبهه باطل برمی‌خیزد؛ 
امــا نکتــه مهم این اســت کــه جبهه حــق در این 
مقابلــه بــا ظلــم و ســتم، خــودش مرتکــب ظلــم 
نمی‌شــود، بلکــه در همیــن نــزاع نیز بــه دنبال آن 
اســت کــه بــر اســاس اراده الهــی حرکــت کنــد و 

انسان‌ها و جوامع را در مقابل باطل مقاوم کند

اعضــای این جبهه‏ توحیــدی، همانند افراد یک 
خانــواده و رَحِــم ولایی‌انــد کــه هــر یــک جایگاه 
درست خودشان را در این خانواده درک کرده‌اند 
در  خودشــان  مســئولیت  بــه  می‌کننــد  ســعی  و 
جایگاه خودشان به درستی عمل کنند. بنابراین 
یکی از الزامات مهــم جامعه توحیدی، وحدت 
اعضــای آن حــول کلمــه توحید و ولایــت الهی و 

حرکت در مسیر اراده الهی است
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اراده‏  ایــن  زنانــه‏‏  بــه خاطــر وجــود ظرافت‌هــای  و 
جمعــی، مقاومتــی که اراده‏ زنــان در آن تجلی پیدا 
یستنِ مقاومِ خلّاق،  کند، می‌تواند تبدیل به نوعی ز
خانواده‌محــور و پرنشــاط شــود کــه در ایــام جنــگ 
یــادی از آن را شــاهد  تحمیلــی ســوم صحنه‌های ز
بودیــم. زنــان، در یــک جامعــه‏ توحیــدی مقــاوم، با 
در نظــر داشــتن جایگاه خــود به عنوان یــک زن در 
پیکر واحد جامعه‏ اسلامی، با انجام‌دادن کارهایی 
ی هر چند کوچک، نقش‌آفرینی‌های زیبایی  ضرور

در جهاد و مقاومت جامعه ایفا می‌کنند. 
زنانــی کــه مادرانه به غــذای مقــوی رزمنده‌ها توجه 
دارند و در مجالسی زنانه به همراه فرزندانشان برای 
رزمندگان لقمه و مواد غذایی آماده می‌کنند، اراده 
خود را در مسیر آرمان‌های والای جامعه، در همین 

کارهــای روزمــره متجلی می‌ســازند و در همین نوع 
یســتن ارزش‌هــای خــود را بــه فرزندانشــان منتقل  ز
یــان زندگــی روزمــره و  می‌کننــد و مقاومــت را بــه جر

فرآیند تربیت گره می‌زنند.
 زنانی که در زمان کمبود پرچم و یا پارچه‏ سیاه عزا، 
ی و آماده‌کــردن پارچه‌هایــی کــه در  بــرای جمــع‌آور
خانــه‏ دارند بســیج می‌شــوند و آن پارچه‌هــا را برای 
نصب در ســردر مغازه‌هــا و منازل آمــاده می‌کنند، 
می‌خواهند نمادی از اراده‏ واحد جامعه را متجلی 
ســازند و توجــه دارنــد کــه نمادهایی از این دســت 
اثرگــذار  جامعــه  وحــدت  تعمیــق  و  گســترش  در 
اســت. به علاوه، زنان نقــش بی‌بدیلی در مدیریت 
احساسات و عواطف جامعه دارند و با ایفای این 
مسئولیت خطیر در هنگامه‏ جنگ می‌توانند مانع 

کــه آرمــان و هــدف جامعــه‏  بــه عــاوه، بیــان شــد 
و  هــم‌دل  و  حــق  ســوی  بــه  حرکــت  توحیــدی، 
هم‌جهت‌شــدن افــراد بــا یکدیگــر در مســیر حــق 
اصلــی  محــرک  ی  نیــرو جامعــه،  ایــن  در  اســت. 
جامعــه به ســمت خیر و کمال، ارتبــاط قلبی افراد 

با یکدیگر و با ولیّ جامعه است. 
در چنیــن جامعــه‌ای هــر یــک از افــراد بــه مثابــه‏ 
عضــوی از یــک پیکــر واحــد در صــدد هســتند تــا 
مســئولیت خود را به بهترین نحو انجام دهند و در 
راســتای دستیابی خودشــان و جامعه به سعادت 
حقیقــی، نقش خویش را ایفا کنند. بنابراین، آرمان 
کســانی کــه در جامعــه‏ توحیــدی و تحــت ولایــت 
الهــی زندگــی می‌کننــد، حرکــت و عمل بر اســاس 
اراده‏ الهی است. در این جامعه، اراده‏ افراد مطابق 
آرمان والای آن‌ها، از قوت بیشــتری برخوردار است 
و حتــی مســئولیت‌های به ظاهر کوچــک و روزمره 
افراد که مطابق با آن آرمان والا شــکل گرفته باشــد، 
تجلــی اراده والای آن‌هــا بــرای حرکــت بدون نقص 

جامعه در مسیر خیر و صلاح است. 
در زمانــی کــه ایــن جامعــه‎‏ توحیــدی درگیر نــزاع با 
جبهه باطل شــود، جبهه‏ باطل تــاش می‌کند تا در 
مســیر حرکــت آن جامعــه بــه ســمت خیــر و کمال 
موانعــی ایجاد کند؛ در این شــرایط هــر یک از افراد 
ایــن جامعه تلاش می‌کنند تا مانند صفی واحد در 
مقابــل دشــمن ایســتادگی کننــد و مصداقــی برای 

آیــه شــریفه »یقاتلــون فی ســبیله صفاً کانهــم بنیان 
مرصوص« شوند.

 در چنیــن تقابلــی، جبهــه باطل از چنــد جهت در 
مقابــل جامعــه توحیــدی اقــدام می‌کند؛ نخســت 
آن‌کــه در صــدد برمی‌آید تــا ابزارهای مــادی قدرت 
آن‌هــا را از بیــن ببــرد و یــا در اختیــار خــود درآورد تا 
قدرت مادی خود را افزایش دهد و جامعه اسلامی 
را در ضعــف نگــه دارد و دوم این‌کــه تلاش می‌کند 
تا آن صف واحد جامعه اســامی را از هم بپاشــد و 
بــا ایجاد یأس و ناامیدی و رُعب و وحشــت، اراده‏ 
واحــد جامعه را از بین ببرد. در مقابل، افراد جامعه 
و از جملــه زنــان در چنین شــرایطی در هــر دو این 

ی دارند.  عرصه‌ها نقش مهم و تأثیرگذار
در واقع، نقش بی‌بدیل زنان در جامعه‏ توحیدیِ در 
حال نزاع با جبهه‏ باطل، ناشــی از حس مسئولیت 
جمعــی زنان، نســبت بــه آرمان‌هــای والای جامعه 
اســت و آن آرمان‌هــای والا اراده‏ زنــان را در انجــام 
مسئولیت‌هایشــان قوی‌تــر و راســخ‌تر می‌کند. این 
حــس مســئولیت جمعی زنــان و اراده زنانه‏، خود را 
در متن زندگی روزمره که زنان همواره بیش از مردان 

درگیر آن هستند، نشان می‌دهد 

اگر وجود فرد متناســب با آرمان‌های الهی بســط 
یافته باشــد و شــوق و علم او نیز متناســب با این 
آرمــان در بالاتریــن مراتــب وجــودی قــرار بگیــرد، 

اراده‌ای قوی‏ از او به منصه‏ ظهور می‌رسد

نقش بی‌بدیل زنان در جامعه‏ توحیدیِ در حال 
نــزاع بــا جبهه‏ باطــل، ناشــی از حس مســئولیت 
جمعی زنان، نســبت به آرمان‌های والای جامعه 
اســت و آن آرمان‌هــای والا اراده‏ زنــان را در انجام 
مسئولیت‌هایشان قوی‌تر و راسخ‌تر می‌کند. این 
حس مســئولیت جمعی زنــان و اراده زنانه‏، خود 
را در متــن زندگــی روزمره که زنان همــواره بیش از 

مردان درگیر آن هستند، نشان می‌دهد
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ی و وســایل  یــت مصــرف انــرژ و بــا کاهــش و مدیر
مصرفــی هــر روزه در جهــت تحقــق اراده‏ جمعــی 
آرمان‌هــای والای آن جامعــه و  بــه ســوی  جامعــه 

شکستن اراده‏ دشمن حرکت می‌کنند. 
زنــان، در جنــگ تحمیلــی ســوم نشــان دادنــد کــه 
مســئولیت جمعی خود را در مقابله با جبهه‏ باطل 
یافته‌انــد و اراده‏ جمعــی خــود را در ایــن عرصــه  در
متجلی کردند. آنان به این شــناخت رسیده‌اند که 

ی جبهه حق بر باطل، صرفاً حاصل ابزارهای  پیروز
نظامی نیست، بلکه مبتنی بر اراده‌ای است که در 
راستای اراده‏ الهی شکل گرفته باشد و در این میان 
تک‌تــک افراد جامعه بایــد بتوانند مطابــق جایگاه 
خودشان به درستی به مسئولیت خود عمل کنند، 
ولــو در کوچک‌تریــن عرصه‌هــا؛ و در ایــن صــورت 
نصرت الهی شــامل حال چنین جامعه‌ای خواهد 

شد. »و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم«.

از تحقق اراده‏ دشــمن مبنی بــر ایجاد فضای یأس 
و ناامیدی و وحشت در جامعه شوند. 

زنان با در نظر داشتن آرمان‌های والای توحیدی، با 
ی‌های مبتنی  روایت‌گرایی‌هایی الهی و با نمادساز
بــر درک عمیــق آرمان‌هــای توحیــدی، می‌تواننــد 
یادی در جامعه ایجاد کنند  هم‌گرایــی اجتماعی ز
و بــا مدیریت حُــب و بغض جامعــه، اراده‏ جمعی 
جامعــه را کــه متأثر از حب و بغض جامعه اســت، 
در راســتای آرمان‌هــای والای الهــی تقویــت کنند. 
زنان در جنگِ اراده‌ها متوجه شده‌اند که بخشی از 
اراده طرف مقابل در راســتای شکستن اراده‏ جبهه 
حــق اســت که ایــن هــدف را از طریق از بیــن بردن 
وحــدت جامعه اســامی، ایجــاد شــک و تردید در 
آرمان‌هــای والای جامعــه، و القاء تــرس و ناامیدی 

در جامعه دنبال می‌کند. 
بــا  عرصــه،  ایــن  در  توحیــدی  جامعــه  زنــان 
روایت‌گری‌هــای اصیــل مبتنی بر شــناخت جبهه 
بــا تبییــن عرصــه‏ نبــرد، نقشــی فاطمــی و  حــق و 
ینبــی ایفــا کرده و بــا فهم دقیــق ارزش‌های اصیل  ز
جامعــه‏ اســامی و گســترش آن ارزش‌هــا در قالــب 
تقابــل  در  حماســه‌آفرین،  و  الهــی  روایت‌هایــی 
اراده‌ها، مانع از تحقق اراده‏ دشــمن مبنی بر ایجاد 
شــکاف و گسســت در جامعــه‏ الهــی می‌شــوند و 

بــا روایت حماســه و فتــح، اراده جامعه را به ســوی 
حرکت در مسیر حق قوی‌تر و راسخ‌تر می‌کنند. 

بــه عــاوه، بــا توجــه بــه این‌کــه تــرس و ناامیــدی به 
عنــوان ابزار دشــمن، از مقوله‏ احساســات اســت و 
مقابله‏ با آن هم عمدتاً باید با مدیریت احساسات 
و عواطــف انجام شــود و مدیریت عواطف جامعه 
بیش از همه به دســت زنان و مادران اســت، نقش 
بی‌بدیل زنان در این عرصه بیشتر آشکار می‌شود. 
بــر  تکیــه  بــا  می‌تواننــد  قــوی  اراده‌هایــی  بــا  زنــان 
گاهانــه و بــا روایت‌گری‌هــا و  باورهایــی عمیــق و آ
گاهانــه، پدافنــدی  ی‌هایی حماســی و آ نمادســاز
شناختی-احساســی در مقابــل ایــن عرصــه‏ تقابل 
جبهــه‏ حــق و باطــل ایجاد کننــد. همین‌طــور زنان 
یــک جامعــه‏ الهــی مقــاوم، بخشــی از اراده‏ جمعی 
در  حــق،  جبهــه‏ی  تقویــت  راســتای  در  را  خــود 
یــت درســت مصــرف، که عمدتاً نقشــی زنانه  مدیر

است، متجلی می‌سازند.
 زنان، با مدیریت بهینه و درســت مصرف خانواده 
در هنگام جنگ، به خوبی اراده خود را در راستای 
تقویــت هرچــه بیشــتر جامعــه در هنــگام جنــگ و 
ی جمعی جامعه بــه کار می‌گیرند  افزایــش تاب‌آور

زنــان نقش بی‌بدیلی در مدیریت احساســات و 
عواطــف جامعه دارند و با ایفای این مســئولیت 
خطیر در هنگامه‏ جنگ می‌توانند مانع از تحقق 
یــأس و  بــر ایجــاد فضــای  اراده‏ دشــمن مبنــی 

ناامیدی و وحشت در جامعه شوند

بــا  عرصــه،  ایــن  در  توحیــدی  جامعــه  زنــان 
روایت‌گری‌های اصیل مبتنی بر شــناخت جبهه 
حــق و بــا تبییــن عرصــه‏ نبــرد، نقشــی فاطمــی و 
ینبــی ایفا کرده و بــا فهم دقیق ارزش‌های اصیل  ز
جامعه‏ اســامی و گسترش آن ارزش‌ها در قالب 
روایت‌هایــی الهــی و حماســه‌آفرین، در تقابــل 
اراده‌ها، مانع از تحقق اراده‏ دشمن مبنی بر ایجاد 

شکاف و گسست در جامعه‏ الهی می‌شوند 

 حاصل ابزارهای نظامی نیســت، 
ً
زنان به این شــناخت رســیده‌اند که پیروزی جبهه حق بر باطل، صرفا

بلکــه مبتنــی بر اراده‌ای اســت که در راســتای اراده‏ الهی شــکل گرفته باشــد و در این میــان تک‌تک افراد 
جامعه باید بتوانند مطابق جایگاه خودشان به درستی به مسئولیت خود عمل کنند، ولو در کوچک‌ترین 

عرصه‌ها



ســال‌های  در  بدپوشــی،  و  بی‌حجابــی  مســئله 
اخیــر بیش از گذشــته مــورد توجه فعــالان فرهنگی 
عرصــه انقــاب قــرار گرفتــه اســت. باتوجــه به ســیر 
کــه در زمینــه حجــاب در ســال‌های اخیــر  افولــی 
مشــاهده ‌می‌کنیــم، یافتــن راه‌حلــی بــرای خــروج از 
ایــن وضعیت به بن‌بســتی برای فعــالان این عرصه 

تبدیل شده است. 
در چنیــن شــرایطی و با وقــوع جنگ در ســال 1404 
با دو قدرت اســتکبار جهانی، لازم به نظر ‌می‌رســد 
ظرفیــت بهره‌بردن از گفتمان مقاومت در راســتای 
ی کرد.  یــج حجاب و پوشــش اســ‌امی‌را یــادآور ترو
ی و تبدیل‌کــردن ایــن  درک ضــرورت ادبیات‌ســاز
گفتمانــی عمومــی در عرصــه جامعــه،  بــه  پیونــد 
‌می‌توانــد قدمــی مثبــت در راســتای بازگشــت بــه 
حجاب‌گرایی در چشم‌انداز ایران اسلامی باشد. 

حجــاب،  از  کــه ‌می‌خواهــد  یکــردی  رو برخــاف 
سیاسی‌زدایی کند و آن را به عرصه فرهنگی تقلیل 
یخی نشــان ‌می‌دهد  دهــد، پژوهش‌ها و شــواهد تار

، بلکه در کشــورهایی چون  نه تنها در ایران معاصر
مصــر و الجزایر نیز پس از دوره‌ای افول در پوشــش 
اســامی، مــوج حجاب‌گرایی تنها پــس از پیوندی 
ی  عمیــق با گفتمان‌های سیاســی و ضداســتعمار

توانست در جامعه بازتولید شود. 
یخی  ، پژوهش‌هــای تار بــه طور مشــخص در مصــر
»گفتمــان  هژمونــی  دوران  در  می‌دهــد  نشــا‌ن 
 )1970-1919( » لیبرالیسم« و »ناسیونالیسم سکولار
حجاب، نماد عقب‌ماندگی شــد و بی‌حجابی، به 

نماد ترقی، ملی‌گرایی و مدرنیته تبدیل گردید. 
تزلزل‌آفریــن در جنــگ  از نقطــه عطــف  پــس  امــا 
1967 اعراب با اســرائیل، پروژه ناسیونالیسم عربی 
عبدالناصر شکســت خورد و گفتمان اســام‌گرای 
رقیــب، توانســت حجــاب را بــه نمــاد »اصالــت«، 
»تقوا«، »هویت اسلامی« و مهم‌تر از همه، »مقاومت 
سیاســی« در برابــر غرب‌زدگــی، فســاد اخلاقــی و 
کــم )ماننــد ســادات کــه با سیاســت  یم‌هــای حا رژ
، غرب‌گرایی را تشدید کرد( تبدیل کند درهای باز

گفتمان مقاومت در میانه جنگ گفتمان مقاومت در میانه جنگبازخوانی پیوند میان حجاب و  بازخوانی پیوند میان حجاب و 

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

ینب اعلمی دکتر ز
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و پوشــیدن حجاب جدید )که با حجاب سنتی 
در مصــر متفــاوت بــود( بــه یــک کنــش ‌سیاســی 
گاهانــه بــرای اعــام مخالفت با دولــت و اعلام  آ

ی به پروژه اسلام‌گرایی تبدیل شد.1  وفادار
اولیــن  ظهــور  بــا   ، نیــز ایــران  معاصــر  یــخ  تار در 
گفتارهــای روشــنفکری علیــه حجاب و پوشــش 
بــاره  در متنوعــی  دفاعیه‌هــای  زنــان،  اســامی 
حجاب نوشــته شــد. یکی از خرده‌گفتمان‌هایی 
کــه در این نوشــتارها قابل مشــاهده بــود، گفتمان 
ی  ی در دفاع از حجاب بود. بسیار ضداســتعمار
از مدافعان حجاب که اغلب از مشروطه‌خواهان 
یخی به‌عنوان ضرورتی ملی  بودنــد، در آن برهه تار
ی از  در مواجهــه بــا اســتعمار غــرب به جانــب‌دار
حجــاب می‌پرداختنــد و آن را فقــط الزامی دینی 

تلقی نمی‌کردند. 

در ایــن خرده‌گفتمــان، حجــاب نــه به‌عنوان یک 
تکلیــف فــردی زنانه، بلکــه به‌عنوان یــک واجب 
اجتماعــی، کــه وجــود یا عــدم وجود آن ســعادت 

1. بنگرید به: خنافره مودت، سعید؛ قزوینی حائری، یاسر )1400(. تبارشناسی پیدایش مساله اصلاح پوشش در جنبش زنان مصر، 
. ‌magiran.com/p2375389 .119-91 ،)50(13 ،نشریه مطالعات تاریخ اسلام

2. رساله لب اللباب فی فلسفه الحجاب. جعفریان، رسول )1380(. رسائل حجابیه: شصت سال تلاش علمی در برابر بدعت کشف 
حجاب. قم: دلیل ما. صفحه 225.

3. جعفریان، رسول )1380(. رسائل حجابیه: شصت سال تلاش علمی در برابر بدعت کشف حجاب. قم: دلیل ما. صفحه 169.

و شــقاوت جوامــع را متأثــر می‌ســازد مــورد توجــه 
قــرار می‌گیرد و از آن‌جایی که »برداشــتن حجاب 
نســوان مضر به جامعه و باعث تفرقه کلمه است 
«2، »ملل بزرگ و متمدن دنیا در اعصار گذشــته، 
احتیاج به قانون حجاب در شــرافت و ســعادت 
جامعه احســاس نموده و اهتمام به آن داشــتند« 
آن‌ها اغلب با اشــاره به داســتان‌های شکســت و 
انحطاط اسپانیا، روم و یونان قدیم، به این نتیجه 
می‌رســند کــه »یکــی از عامل‌های قــوی زوال یک 
ملــت از صفحــه عالم، فســاد و انحطــاط اخلاق 
از مهم‌تریــن اســباب فســاد،  آن ملــت اســت و 
ی‌کــه ثابت خواهد شــد، یکی رفع حجاب  به‌طور

و اختلاط جنسین است«3.  
ایــن خرده‌گفتمــان کــه از دوران مبارزات مشــروطه 
سربرآورد، تنها پس از آغاز نهضت انقلاب اسلامی 
در دهــه 40 و 50 شمســی توانســت بــا ایجــاد پیوند 
میان بی‌حجابی و غرب‌گرایی یا ســلطنت‌طلبی، 
گفتمــان رقیــب را بــه حاشــیه رانــده و از ظرفیــت 
نمادیــن و ابعــاد سیاســی- اجتماعــی حجــاب، 

بهره‌مند شود. 
باوجــود  اســامی  انقــاب  آســتانه  در  به‌عبارتــی 
و  حجــاب  متعــدد  ظرفیت‌هــای  بالفعل‌شــدن 
چندمعنایی‌شدن مدلول‌های آن، هویت سیاسی 
، بــه دال مرکــزی  ایــن نــوع از پوشــش به‌ویــژه چــادر
مفصل‌بنــدی گفتمــان حجــاب تبدیل‌شــده بود و 
یکــی از دلایــل غلبه و تــداوم گفتمان مذکــور برای 

سالیان دراز شده بود. 

غلبــه گفتمــان اســام سیاســی از یک ســو و غلبه 
بــه  انتقــادی نســبت  و  اندیشــه‌های چپ‌گرایانــه 
غــرب و مدرنیتــه، بــا ظهور شــخصیت‌هایی چون 
شــریعتی، از ســوی دیگــر بــه تقویت ایــده حجاب 

یالیستی انجامید.  ضدامپر
»ابژگــی«،  بــا  بی‌حجابــی  گفتمــان  ایــن  در 
»وســیله‌بودن« و »غرب‌زدگی« هم‌ارز تلقی ‌می‌شــد 
و بیش از آن‌که بخواهد نماد دیانت و عفاف در امر 
جنســی باشد، نماد مقاومت و مبارزه بود. در یکی 
از یادداشت‌های مجله اطلاعات بانوان، شخصی 

1. اطلاعات بانوان، 1359، 28 مرداد.

ینب بروجردی که خود را فردی تازه  با نام مستعار ز
محجبه معرفی می‌کنــد، دلایل این تغییر را چنین 

بر‌می‌شمارد :
»اول حجــاب را به‌عنــوان ســنگر مبــارزه بــا شــاه و 
آمریکا از طریق شــورش بر معیارهای زیباشناســی 
یــج معنــای دیگــری  ســرمایه‌دارانه پذیرفتــم، به‌تدر
هــم برایــم پیــدا کــرد به‌عنــوان نشــانه‌ای از ملیت و 
خویشتن‌اســامی پذیرفتــم، در مرحلــه بعــد طــی 
مطالعــات اســامی و شــناخت نقــش مکتبــی آن 
به‌عنــوان ســمبل مکتب و تعهد به اســام پذیرفتم 
و بعــد آن را پوششــی بــرای رفع تبعیض‌هــا و ایجاد 

برابری در جامعه یافتم 1«. 
چنان‌چــه مشــخص اســت غلبــه هویت سیاســی 
و دینــی در ایــن عبــارات از مفهــوم حجــاب تا حد 
یکرد  یــادی جنســیت‌زدایی کــرده بود و همیــن رو ز
ی از دختــران جــوان پرشــور  کــه بــرای بســیار بــود 
انقلابــی جاذبــه ایجــاد ‌می‌کــرد؛ حجــاب بــه مثابه 

نماد مقاومت.
ی در جنبش‌های  به دلیل ماهیت ضدســرمایه‌دار

از  اغلــب  کــه  حجــاب  مدافعــان  از  بســیاری 
یخــی،  مشــروطه‌خواهان بودنــد در آن برهــه تار
به‌عنــوان ضرورتــی ملــی در مواجهــه با اســتعمار 
غرب به جانبداری از حجاب می‌پرداختند و آن 

را فقط الزامی دینی تلقی نمی‌کردند

در آستانه انقلاب اسلامی باوجود بالفعل شدن 
ظرفیت‌های متعدد حجاب و چندمعنایی شدن 
مدلول‌های آن، هویت سیاسی این نوع از پوشش 
، به دال مرکزی مفصل‌بندی گفتمان  به‌ویژه چادر
حجــاب تبدیل‌شــده بود و یکــی از دلایل غلبه و 
تداوم گفتمان مذکور برای سالیان دراز شده بود
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یخــی زنــان حــزب تــوده و  چپ‌گــرا، در آن برهــه تار
جریان‌هــای چــپ نیــز حجــاب را بــه عنــوان نماد 
مبارزه پذیرفته بودند. اما پیوند مقاومت و حجاب 
مختص این قشر نبود بلکه در کلام رهبران اسلامی 

هم نمود داشت. 

نمــاز  خطبــه  در  خامنــه‌ای  آیــت‌الله  نمونــه  بــرای 
ی به  جمعــه تیرمــاه 1359، حجــاب را نماد وفــادار
انقــاب اســامی و تحقیــر دشــمنان قلمــداد کرد: 
»ای خواهران عزیزی که مراعات حجاب اســامی 
را نمی‌کنیــد، شــما همــان کســانی هســتید کــه در 
هنگام اشتعال مبارزه ملت ایران، علی‌رغم دشمن 
با حجاب در راهپیمایی‌ها شــرکت کردید، نشــان 
دادیــد کــه به اســام و انقلاب اســامی معتقد و به 
ی  یــد امــروز هــم انقــاب محتــاج وفــادار آن وفادار
شماســت، ای خواهران کارمند دولت، ای کسانی 
یــد امــا  کــه هیــچ عنــادی بــا انقــاب اســامی ندار
وظایــف  کــه  می‌شــود  آن  موجــب  بی‌توجهی‌هــا 
انقلابــی را آن‌چنــان که بایــد مراعات نکنیــد؛ امام 
به شــما خطــاب می‌کنــد فضــای ادارات دولتی را 
فضای جامعه انقلابی را فضای عفاف عمومی قرار 
ی کنید که با پوشش شما با بی‌اعتنایی  بدهید. کار
لباس‌هــای  مدهــا،  آرایش‌هــا،  یورهــا،  ز بــه  شــما 

رنگارنگ، دشــمن یک‌بــار دیگر احســاس کند که 
زن مسلمان ایرانی تسخیرناپذیر است«. 

ی  در ایــام انقــاب و جنــگ هشــت ســاله، دو نیرو
پیش‌برنــده از جملــه خلــق »الگــوی ســوم زن« در 
مقابــل زن ســنتی و زن مــدرن در ادبیــات انقلابی 
و همچنیــن تفســیر »آزادی« بــه عنــوان رهایــی از 
یالیســم و اســتعمار غربی، توانست به هژمونی  امپر
ی و قانونــی حجــاب در بحبوحــه انقــاب  هنجــار

ی رساند.  یار

تبدیل‌شــدن حجاب بــه نماد مبارزه، منجر شــده 
زنــان دین‌مــدار  بــه  گیــری آن منحصــر  فرا تــا  بــود 
باقــی نمانــد و دهه پنجاه و شــصت شمســی دوره 
زنــان  عمــوم  میــان  در  حجــاب  هژمونیک‌شــدن 
باشــد. البتــه قانونی‌شــدن حجــاب یا تــرس از طرد 
اجتماعی نیز در رواج پوشــش اســامی حداقل در 
یخی  حفظ ظواهر میان زنان مؤثر بود، اما شواهد تار
نشــان ‌می‌دهــد بیــش از هرچیــز فضــای انقــاب و 
جنگ توانسته بود حجاب را بعد از کارزار فرهنگی 
پهلوی که با تمام توان به مبارزه با پوشــش اسلامی 
ی آورده بود، به هنجار و ارزش اجتماعی تبدیل  رو

کند.

در ایام انقلاب و جنگ هشــت ســاله، دو نیروی 
پیش‌برنــده از جملــه خلــق الگــوی ســوم زن در 
مقابــل زن ســنتی و زن مــدرن در ادبیات انقلابی 
آزادی بــه عنــوان رهایــی از  و همچنیــن تفســیر 
امپریالیسم و استعمار غربی، توانست به هژمونی 
هنجاری و قانونــی حجاب در بحبوحه انقلاب 

یاری رساند

حجــاب بــه نوعــی نمــاد غرب‌ســتیزی، ضدیــت 
منکربــودن  و  بــود  شــده  آزادگــی  و  اســتعمار  بــا 
بــه حکمــی  تنهــا بی‌توجهــی  بی‌حجابــی، دیگــر 
شــرعی تلقی ‌نمی‌شــد، بلکه دهن‌کجی به انقلاب 

و همراهی با دشمن تلقی ‌می‌شد. 
برای نمونــه روزنامه اطلاعات هفتگی در ایام دفاع‌ 
مقــدس در یکــی از نوشــته‌های خود ذیــل مطلبی 
ینــب به ما آموخت« چنــد تصویر برای  بــا عنوان »ز
مقایســه چــاپ کــرده اســت؛ در قســمت بــالا زنان 
مدرن بی‌حجاب با کفش‌های روباز و پاشــنه بلند 
و کیــف به دوش و در قســمت پایین زنان نهضت 
کفش‌هــای ســاده و  بــا مانتــو روســری و چــادر بــا 
ی عکس نوشته شده: »آیا شما  اســلحه به دوش رو
زنــان عروســکی، آزاده واقعــی هســتید یــا آن زنــان و 
دخترانی که در جبهه‌ها و پشــت جبهه‌ها دوش به 
دوش برادران خود می‌رزمند؟ آیا این زنان و دختران 

قهرمان شما را بیدار نمی‌کنند؟«. 
فضای جبهه و شهادت و وصیت‌نامه‌های شهدا 
کــه ســیاهی رنــگ چــادر را با ســرخی خون شــهید 
مقایســه ‌می‌کردند و حفــظ حریم عفاف و حجاب 
ی‌های جبهه نبــرد تلقی ‌می‌کردند،  را امتــداد پیروز
چــادر را به اســلحه‌ای مؤثــر در جبهه نــرم فرهنگی 
هم‌عــرض بــا ســاح رزمنــدگان در جبهــه ســخت 
قرار داده بود. از ســوی دیگر هم‌زمانی افول هژمونی 

حجاب در دوران پس از دفاع مقدس هشت‌ساله 
بــا  یارویــی مســتقیم  رو و  نشــان ‌می‌دهــد جنــگ 
نمادهــای اســتعمار و اســتکبار جهانــی، ظرفیــت 
مهمی بــرای تبدیل‌کردن حجاب به نماد مقاومت 

را در خود ‌می‌پروراند. 

بــا قدرت‌گرفتن مجدد جبهه مقاومت بعد از وقایع 
کتبر 2023، ســؤال این‌جاســت کــه آیا ما نیز  هفت ا
‌می‌توانیــم در شــرایط جنــگ و جهاد کنونــی از این 
یج حجاب بهــره ببریم؟ خلأهای  ظرفیــت برای ترو

ما در شرایط اجتماعی کنونی چیست؟
اولیــن   ،1404 تابســتان  در  روزه  دوازده  جنــگ 
یارویی مستقیم اسرائیل و آمریکا با ایران اسلامی  رو
ی بود. ایــن جنگ کوتاه‌مدت  در نبرد ســخت‌افزار
توانست مطلعی بر شعله‌ورشدن روحیه مقاومت و 
استکبارستیزی در میان جامعه باشد.  سپس و در 
پایان سال 1404، مجدد شعله‌های جنگ برافروخته 
شــد و این‌بــار آغــاز جنگ همــراه با شــهادت رهبر 
امت اســامی، مــوج گســترده‌تری از مــردم را همراه 
بــا جبهه مقاومــت کرد و مردم را بیــش از هفتاد روز 
بعثت‌گونه به میادین و خیابان‌های شــهر کشاند. 
کنون حجاب  اما شــواهد نشــان ‌می‌دهد حداقل تا
نتوانســته است در میان این گفتمان پرشور خود را 
ی از زنان با پوشش  یابی کند؛ به نحوی که بسیار باز

همزمانــی افول هژمونی حجــاب در دوران پس از 
دفاع مقدس هشــت ساله نشــان ‌می‌دهد جنگ 
و رویارویــی مســتقیم بــا نمادهــای اســتعمار و 
استکبار جهانی، ظرفیت مهمی برای تبدیل کردن 

حجاب به نماد مقاومت را در خود ‌می‌پروراند

به دلیل ماهیت ضدسرمایه‌داری در جنبش‌های 
یخــی زنــان حــزب توده  چپ‌گــرا، در آن برهــه تار
و جریان‌هــای چــپ نیــز حجــاب را بــه عنــوان 
نمــاد مبــارزه پذیرفتــه بودنــد. اما پیونــد مقاومت 
و حجــاب مختص این قشــر نبود بلکــه در کلام 

رهبران اسلامی هم نمود داشت

شــواهد تاریخــی نشــان ‌می‌دهــد بیــش از هرچیز 
فضــای انقلاب و جنگ توانســته بود حجاب را 
بعــد از کارزار فرهنگــی پهلــوی کــه با تمــام توان 
بــه مبــارزه با پوشــش اســامی روی آورده بود، به 

هنجار و ارزش اجتماعی تبدیل کند
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غیراســامی کــه در عیــن حــال معتقد بــه گفتمان 
مقاومــت هســتند و از دولت‌های صهیونیســتی-
آمریکایــی برائــت می‌جوینــد و مســیر مقاومــت را 
عزتمندانــه تلقــی می‌کنند، پیوند میــان مقاومت و 
حجاب را به رسمیت نمی‌شناسند. یکی از دلایلی 
کــه ‌می‌توان برای این امر برشــمرد، در بی‌توجهی به 
یکرد هویتی در تبیین حجاب و توجه بیش‌ازحد  رو
یکــرد  یــان حجاب‌گــرا در تبلیــغ آن از منظــر رو جر
کارکردی است. این خرده‌گفتمان بیش از هرچیز بر 
پیامدهای منفی بدحجابی از جمله عفاف‌زدایی 
از جامعــه و آســیب‌هایی کــه برای خانــواده در پی 
کید می‌کند و شــاید پربسامدترین گفتارها  دارد، تأ
کنــون را باید در  در تبلیــغ حجــاب از دهــه هفتاد تا
خدمت بســط همیــن گفتمان دانســت؛ گفتمانی 
کــه در تبیین ایده حجاب، تفاوت‌های جنســیتی 
میــان مــرد و زن را پررنگ دانســته و بــر کارکردهای 
حجاب از جمله سلامت فردی، آرامش خانوادگی 
کید مــی‌ورزد. بدین ترتیب  و امنیــت اجتماعــی تأ
تبییــن حجاب در دایره کارکردهای جنســیتی‌اش 
در بهتریــن حالــت بــه خانواده‌گرایــی، می‌انجامد. 

کارکردمحــور  تبلیــغ  نویــن  شــیوه‌های  در  گرچــه  ا
کید  حجــاب بر قربانی‌شــدن زنان بیــش از پیش تأ
می‌شــود؛ تــا زنــان بداننــد اولیــن کســی کــه در این 
چرخه گسترش فساد آسیب می‌بیند آن‌ها خواهند 
بود، اما آینده‌نگری و دوراندیشــی، یکی از الزامات 
یکــرد در گفتمــان عمومــی اســت؛  پذیــرش ایــن رو
شــاخصه‌ای کــه در دوران کنونــی بــا لذت‌جویی و 
حال‌گرایی مدرنیته در تضاد اســت. از ســوی دیگر 
دختــران نوجــوان بــه عنــوان مهم‌تریــن مخاطبانــی 
که باید حجاب و فلســفه آن برایشــان تبیین شــود، 
بــه جهــت اقتضائــات ســنی بــا ایــن طــرح موضوع 

چنان‌چه باید ارتباط نمی‌گیرند. 
یکــرد هویتــی آن هم از  گر رو ایــن درحالیســت کــه ا
منظر هویت سیاســی بتوانــد جایگزین تبیین‌های 
کارکردی حجاب شود، احتمالاً ‌می‌تواند از ظرفیت 
یــج فرهنــگ حجاب و  گفتمــان مقاومــت بــرای ترو

عفاف در جامعه بهره‌مند شود. 

کید دارد  یکرد هویتی بر ابعاد نمادین حجاب تأ رو
که شــامل دو وجه ایجابی و سلبی است. این الگو 
در وجه ایجابی، »الگوی سوم زن« )بانوی عفیف و 
( را به‌عنوان عامل هویت‌بخش زن مسلمان  کنشگر
ی  معرفی می‌کند. این الگو با نفی هم‌زمان زن منزو
ســنتی و زن کالایــی مدرن، حجــاب را پرچم خود 

یخ‌سازی  دانسته و با برجسته‌سازی کنش‌گری و تار
زنــان، بازنمایی حجاب توســط مخالفان به‌عنوان 
نمــاد انــزوا و ســنت را خنثــی می‌ســازد. حضــور و 
ی  بلکــه پیش‌روبودن بانوان محجبــه در میدان‌دار
یادی  و حضور خیابانی در جنگ رمضان، تا حد ز
یکرد هویتی به حجاب را برجســته  ایــن جنبه از رو

ساخته است.
 اما وجه سلبی این گفتمان، غیریت‌سازی با منطق 
یکــرد هویتی  ی غــرب، وجــه تکمیلــی رو اســتعمار
اســت که به‌نظــر ‌می‌رســد در پیوند میــان حجاب 
گردیــده اســت.  بــا جبهــه مقاومــت مغفــول واقــع 
ایــن همــان وجهی اســت که رهبــر شــهید انقلاب 
ی از زنان مکشــفه ارتباط میان  گر بســیار فرمودنــد ا
بی‌حجابــی بــا اســتعمار را بداننــد، از بی‌حجابــی 

https://khl. 1. آیــت‌الله خامنــه‌ای، ســید علــی. )۱۴۰۲، 23 فروردیــن(. متوجه برنامه دشــمن بــرای حجاب باشــید. بازیابی‌شــده از
52489/ink/f

دســت خواهنــد کشــید: »کشــف حجــاب، حــرام 
شــرعی و حــرام سیاســی اســت؛ هــم حرام شــرعی 

است، هم حرام سیاسی است. 
کشــف حجــاب می‌کننــد  کــه  کســانی  خیلــی از 
ی  گر بدانند که پشــت این کار نمی‌داننــد ایــن را؛ ا
که اینها دارند می‌کنند چه کســانی هســتند، قطعاً 
نمی‌کننــد؛ مــن می‌دانــم. خیلــی از این‌ها کســانی 
هســتند کــه اهل دین‌انــد، اهل تضرع‌انــد، اهل ماه 
یــه و دعای‌اند، ]منتهــا[ توجه  رمضان‌انــد، اهــل گر
کــه چــه کســی پشــت ایــن سیاســت رفــعِ  ندارنــد 
حجــاب و مبارزه‌ با حجاب اســت.«1 بدین‌ترتیب 
ی غــرب در مورد زنــان تبیین  گــر منطــق اســتعمار ا
شود، عاملیت و اراده زنانه برای مبارزه با این منطق 

در حجاب و پوشش اسلامی نمود می‌یابد.

شــاید پربســامدترین گفتارهــا در تبلیــغ حجاب 
کنــون را بایــد در خدمت بســط  از دهــه هفتــاد تا
همیــن گفتمــان دانســت، گفتمانی کــه در تبیین 
ایــده حجــاب، تفاوت‌هــای جنســیتی میــان مرد 
و زن را پررنــگ دانســته و بــر کارکردهای حجاب 
از جملــه ســامت فــردی، آرامــش خانوادگــی و 
امنیــت اجتماعــی تأکید مــی‌ورزد، بدیــن ترتیب 
تبیین حجاب در دایره کارکردهای جنســیتی‌اش 

در بهترین حالت به خانواده‌گرایی، می‌انجامد

از منظــر هویــت  ویکــرد هویتــی حجــاب  ر گــر  ا
سیاســی بتوانــد جایگزیــن تبیین‌هــای کارکــردی 
ظرفیــت  از  احتمــالا ‌می‌توانــد  شــود،  حجــاب 
گفتمــان مقاومــت برای ترویــج فرهنگ حجاب و 

عفاف در جامعه بهره‌مند شود
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گرچه ارتباط متقابل میان حجاب  در این گفتمان ا
و خانــواده، غیرقابل‌انــکار و مهم اســت اما بیش از 
کید شــود، بر وجوه  آن‌که بــر کارکردهای حجاب تأ
کیــد می‌شــود. تبییــن  سیاســی و اجتماعــی آن تأ
نگه‌داشــتن  »زنــده  نیازمنــد  حجــاب،  از  هویتــی 
یخــی« و  یــج منظــر »تار روحیــه مبــارزه« اســت و ترو
»بین‌‌المللــی« بــه حجــاب، از جملــه راهبردهــای 
یج حجاب اســت، زیرا  این گفتمان در تبلیغ و ترو
یخــی متوجه مبــارزات و جهــاد زنان  بــا نگاهــی تار
برای حفظ حجاب اسلامی در دوره‌های مختلف 

یخ معاصر خواهد شد.  یخ از جمله تار تار
، دیدن حجاب در فضای بین‌الملل  از سوی دیگر
آشــکار خواهــد کــرد که حجــاب تا چه میــزان مورد 
هجمــه دشــمنان اســام قــرار دارد و تــا چــه میــزان 
نمــاد مقاومــت اســت. بدین ترتیــب، فراتــر رفتن از 
زمان و مکان کنونی و کلان‌نگری می‌تواند به تبیین 
هویتــی حجــاب منجــر شــود. ابــزار خرده‌گفتمــان 
حجــاب هویتــی بیــش از آن‌که مبتنی بر اســتدلال 
یــک عواطــف و  و عقلانیــت باشــد، متکــی بــر تحر

روحیه ظلم‌ستیزی است. 
گرایــش بــه  کــه  برخــی پژوهش‌هــا نشــان داده‌انــد 
حجاب یا بی‌حجابی بیش از آن‌که متأثر از منطق 

1. برای نمونه بنگرید به: کرم اللهی، نعمت الله و آقاسی، محمد. )۱۳۹۱(. بررسی گرایش دختران دانشجو به حجاب و بدحجابی. 
فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، ۱)۲(، ۱۷۲-۱۳۹.

https:// 2. آیت‌الله خامنه‌ای، سید علی. )۱۳۹۶، 8 فروردین(. بیانات پس از بازدید از نمایشگاه »حماسه گوهرشاد«. بازیابی‌شده از
39031/khl.ink/f

و  از عواطــف  متأثــر  باشــد،  اســتدلال عقلانــی  و 
مواضع احساسی افراد است. 1

بدیــن ترتیب فلســفه حجاب با آن پشــتوانه علمی 
ی اســت،  و عقلــی کــه در جــای خــود لازم و ضرور
گر نتواند به عاطفه و احســاس زنان متصل شــود،  ا
‌نمی‌توانــد هژمونــی گذشــته خــود را به‌دســت آورد. 
بدین‌ترتیب »روایــت« و بازتولید روایت‌ها می‌تواند 
یج حجــاب ذیل این  تکنیــک مناســبی جهت ترو

گفتمان باشد. 
کیــد بر روایت واقعه »گوهرشــاد«، کــه مظلومیت  تأ
توأمان با ظلم‌ستیزی را به نمایش می‌گذارد، یکی از 
این روایت‌های تأثیرگذار است که روایت آن به‌ویژه 
در قالب‌های هنری، می‌تواند فرهنگ غنی مبتنی 
ی جامعه ایران در دوران کشف حجاب  بر دیندار

ی را بازخوانی کند.2  اجبار
همچنیــن روایــت آندلــس کــه منجــر بــه شکســت 

مســلمانان اســپانیا در قــرن 16 گردیــد1،  از همیــن 
پربســامدبودن  یــا  اســت،  برخــوردار  اهمیــت 
مفهــوم حجــاب در وصیت‌نامــه شــهدا2 می‌توانــد 
احساســات و عواطــف را در نســبت بــا حفــظ این 

آرمان برانگیزاند. 
مختصر آن‌که جنگ رمضان ظرفیت‌های جدیدی 
ی مفهوم حجاب ایجاد کرده است.  را برای بازساز
یج حجاب  یکــرد هویتــی در تبلیــغ و ترو تقویــت رو
‌می‌توانــد بــا گفتمــان مقاومــت گــره بخــورد. بخش 
ایجابی این رویکرد هویتی، که ظهور و بروز عاملیت 
کنون بیش  ی اســت، تا یخ‌ســاز زنان محجبه در تار
از گذشــته در میادیــن و حضــور خیابانــی خــود را 
به نمایش گذاشــته اســت؛ زنــان با تشــجیع مردان 
و پســران خــود و بیــش از آن با شــهادت‌طلبی خود 
در این جنگ نابرابر نشــان دادند مانند زنان نســل 
گذشــته در انقــاب و دفــاع مقــدس هشــت ســاله 

1. آیت‌الله خامنه‌ای، ســید علی. )۱۳۸۱، 6 اســفند( بیانات در دیدار جوانان و دانشــجویان سیســتان و بلوچســتان. بازیابی‌شــده از 
8798/https://khl.ink/f

2. »دیدید در وصیّت‌نامه‌های شــهدا چقدر درباره‌ حجاب توصیه شــده؛ خب، حجاب یک حکم دینی اســت؛ این آرمان شهیدان 
فراموش نشود« )آیت الله خامنه ای، 1395(.

پیــش‌رو ایــن نهضــت هســتند. امــا وجــه ســلبی و 
ی و  غیریت‌ســازانه این پیوند، نیازمند ادبیات‌ساز
جلوه‌های هنرمندانه است و حجاب باید جایگاه 
خود را در گفتمان استعمارســتیزی و غرب‌ستیزی 

ی کند.  بازساز ابــزار خرده‌گفتمــان حجــاب هویتی بیــش از آنکه 
مبتنــی بــر اســتدلال و عقلانیــت باشــد، متکــی بــر 
تحریــک عواطــف و روحیــه ظلم‌ســتیزی اســت، 
برخــی پژوهش‌هــا نشــان داده‌انــد کــه گرایــش بــه 
حجــاب یــا بی‌حجابــی بیــش از آنکــه متاثــر از 
منطق واســتدلال عقلانی باشــد، متاثر از عواطف 

و مواضع احساسی افراد است

بــرای  را  جنــگ رمضــان ظرفیت‌هــای جدیــدی 
بازسازی مفهوم حجاب ایجاد کرده است، تقویت 
رویکــرد هویتی در تبلیغ و ترویج حجاب ‌می‌تواند 
بــا گفتمــان مقاومت گــره بخــورد، بخــش ایجابی 
ایــن رویکرد هویتی، که ظهور و بروز عاملیت زنان 
کنــون بیــش از  محجبــه در تاریخ‌ســازی اســت تا
گذشــته در میادیــن و حضــور خیابانــی خــود را به 

نمایش گذاشته است

گــر منطق اســتعماری غــرب در مورد زنــان تبیین  ا
شــود، عاملیــت و اراده زنانــه بــرای مبــارزه بــا این 
منطق در حجاب و پوشش اسلامی نمود می‌یابد



، جنگ‌هــا تنها تقابــل قدرت‌های نظامی و تســلط ابزارهــای تخریب نیســتند؛ بلکه  یــخ معاصــر در پهنــه تار
یست‌جهانی محسوب می‌شوند. در این  میدان‌های گسترده‌ای برای تقابل گفتمان‌ها، ارزش‌ها و الگوهای ز
میان، مسئله »زن« همواره در کانون این تقابل‌ها قرار داشته است؛ اما نه صرفاً در جایگاه قربانی فرآیندهای 
یســت خصوصی و سیاست عمومی را  ی که مرزهای میان ز ، بلکه به عنوان یک کنش‌گر محور خشــونت‌آمیز
کید بر نقش زنان«، بستری  بازتعریف می‌کند. نشست‌های تخصصی با موضوع »روایت جنگ و مقاومت با تأ
یکردی چندبعدی و از منظر حوزه‌های مختلف از جمله حقوق، جامعه‌شناســی، اخلاق  فراهــم آورد تــا با رو
یم. این سلسله نشست‌ها، با هدف بازخوانی  ی این نقش پیچیده و بنیادین بپرداز کاو و علوم سیاسی، به وا
تجربــه‌ جنــگ )بــا تمرکز ویژه بر جنگ رمضان( و تحلیل جایگاه زنان در ســاختار مقاومت، تلاش کردند تا از 
خوانش‌های سنتی فراتر رفته و به بررسی »کنش‌گری نظام‌مند« زنان بپردازند. در این گزارش خلاصه‌ای از هر 

نشست را با هم مرور می‌کنیم.

کید بر نقش زنان کید بر نقش زنانروایت جنگ و مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاومت با تا روایت جنگ و مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاومت با تا



184185

140
5 

هار
• ب

 63
ره 

شما
ن•

 زنا
عی

تما
اج

ی و 
نگ

ره
ی، ف

علم
یه 

شر
ن

140
5 

هار
• ب

 63
ره 

شما
ن•

 زنا
عی

تما
اج

ی و 
نگ

ره
ی، ف

علم
یه 

شر
ن

این اســت کــه جامعه، تجربه شــخصی مــادر را در 
یــک ســطح نمادین و عمومــی ارتقــا داده و درواقع 
مادرانگــی به یک نماد اجتماعی تبدیل می‌شــود‌. 
ی کــه او صرفاً فردی که فقــط درون خانواده  به‌طــور
است، نیست و نماینده مجموعه‌ای از ارزش‌های 

اجتماعی می‌شود‌. 
ی، اســتقامت؛ و وقتــی  کار ، فــدا مثــل ارزش صبــر
کــه جامعــه ایــن روایت از مــادران مقــاوم و صبور را 
بــرای مــا بازگــو می‌کنــد، در واقع الگوهــای اخلاقی 
برای کل جامعه می‌ســازد‌. این روایت‌ها به دیگران 
نشــان می‌دهــد کــه وقتــی بــا رنــج و بحــران مواجــه 
شدید، چطور عمل کنید. از منظر جامعه‌شناختی 
می‌تــوان گفت که این گــذار مادرانگی به یک نماد 
کــه  کارکردهــای مهمــی دارد  اجتماعــی، درواقــع 
مهم‌تریــن آن تقویــت انســجام اجتماعــی اســت. 
کارکرد بعدی آن هم این است که به فقدان، رنگ و 
ی تلاش  معنا می‌بخشــد و جامعه با این نمادپرداز
می‌کنــد تا رنج‌های فردی در یک چارچوب بزرگ‌تر 
و معنادارتری قابل تفسیر شود. کارکرد مهم سوم نیز 

تولید الگوهای اخلاقی برای مقاومت است‌.

زن، مقاومت و تداوم تاریخ
• دکتر زهره باقریان	

گفتــه  ســخن  مقاومــت  از  وقتــی  وقت‌‌هــا  گاهــی 
می‌شــود، ذهن،‌‌ مــا ‌‌‌‌را به میدان نبــرد و صحنه‌های 
یخی در اســام  جنگ و جهاد می‌برد‌. اما تجربه تار
نشــان می‌دهــد مقاومت فقط در میدان شمشــیر و 
نبــرد شــکل نگرفتــه و بخــش مهمی ‌از آن کــه کمتر 

دیده می‌شــود، در عرصه‌‌هایــی مثل ایمان، تربیت 
میدان‌هــای  ایــن  در  اســت‌.  حقیقــت  حفــظ  و 
ینــان اصلــی آن در  کمتردیده‌شــده، زنــان نقش‌آفر
یخــی هســتند و حافظــان هویــت،  بزنگاه‌‌هــای تار
انتقال‌دهندگان معنا و استمراردهندگان حقیقت 
یخی،  به شمار می‌آیند‌.  از منظر جامعه‌شناسی تار
حضور اجتماعی زنان در جهان اســام یک سنت 
یخی-تمدنی اســت که از صدر اسلام تا  عمیق تار
واقعــه عاشــورا و حتــی در تحــولات معاصر جامعه 
ایران می‌توانیم آن را مشاهده کنیم‌.  بنابراین مفهوم 
مقاومت صرفاً به معنای یک نبرد فیزیکی نیســت 
بلکــه کنشــی تمدنــی بــرای حفــظ هویــت، معنــا و 
انســجام اجتماعی اســت‌. در بحران‌ها مثل مواقع 
جنگ‌‌هــا و فشــارهای خارجــی و بیرونی ایــن زنان 
هســتند که یکی از مهم‌ترین منابع بازتولید سرمایه 
اجتماعی به شمار می‌آیند؛ زیرا آنان عاملان معنا، 
حافظــان هویت جمعــی و انتقال‌دهندگان اصلی 

ارزش‌‌ها میان نسل‌‌ها به شمار می‌روند‌. 
به همین دلیل کنشــگری زنانه و حضور اجتماعی 
یــا  زنــان در جنــگ رمضــان یــک امــر اســتثنایی 
حاشــیه‌ای نیست که فقط مختص جامعه ما بوده 
یخی پیوسته  باشــد بلکه بخشــی از یک ســنت تار
کــه در تثبیــت  اســت؛ از حضــرت خدیجــه)س( 
جامعه نخستین اســام نقش داشتند، تا حضرت 
کــه در دفــاع از عدالــت و ولایــت در  فاطمــه)س( 
زمان بحران و نبود رسالت نقشی خطیر را به‌عهده 
ینــب)س( در حفــظ  گرفتنــد؛ از تــاش حضــرت ز
حافظــه جمعــی عاشــورا و مقاومــت و روایت‌گــری 
گر نبوده بلکه  عاشورا تا مادران کربلا که صرفاً تماشا
کنشــگران فعال تربیت مقاومت به شــمار می‎آیند‌. 
یــم‌.  بــرای مثــال مــا »ربــاب« و مــادر وهــب را دار
ع( در اوج مصیبــت  ربــاب همســر امــام حســین)

کاری و ملی‌گرایی در گفتمان  مادرانگی، فدا
جنگ 

• دکتر سمیه حاجی‌اسماعیلی 	
جنگ‌هــا فقــط در میدان نبــرد رخ نمی‌دهند بلکه 
در سطح فرهنگ، زبان و معنا هم شکل می‌گیرند‌. 
جنگ دو بعد دارد؛ یک بعد همان سطح فیزیکی 
و مادی اســت به‌نام سخت‌افزار جنگ و یک بعد 
ی  هم سطح نمادین و معنایی جنگ به‌نام نرم‌افزار
بدن‌هــا،  بــا  جنــگ  ی  ســخت‌افزار بعــد  اســت‌. 
ســرزمین‌ها، زیرســاخت‌ها و ابزارهای نظامی سر و 
کار دارد امــا در ســطح معنایــی و نمادین، موضوع 
گر ما نتوانیم در این  ذهن‌ها و احساســات است‌. ا
ســطح دوم که ســطح معانی و ارزش‌هاســت پیروز 
شــویم، در واقــع دســتاوردهای نظامــی هــم ممکن 
اســت ناپایدار و شــکننده شــوند؛ بــه همین خاطر 
جنــگ بیشــتر از آن‌که نبــرد گلوله‌ها باشــد در‌واقع 

نبرد روایت‌هاست.
در جنــگ همــه ســعی می‌کننــد کــه به تعــدادی از 
پرســش‌های بنیادیــن جــواب بدهنــد: بــه عنــوان 
مثــال اساســا چرا مــا می‌جنگیــم؟ ایــن جنگ چه 
پیامد‌هایــی برای ما دارد؟ چه کســی قهرمان و چه 
کســی قربانــی اســت؟ این پرســش‌هایی اســت که 
باید به آن پاسخ داده شود و پاسخ این پرسش‌ها را 
ما نمی‌توانیم در میدان نبرد پیدا کنیم‌. پاســخ این 
پرســش‌ها به واســطه نمادهــای فرهنگــی و خاطره 
جمعــی اســت؛ هیــچ جامعــه‌ای نمی‌توانــد بــا زور 
نظامــی، بار روانی و عاطفــی جنگ را تحمل کند و 

در این‌جا فرهنگ وارد عمل می‌شود‌. 
فرهنــگ، رنــج را قابــل روایــت می‌کنــد، مــرگ را از 
فقــدان بــه شــهادت و ایثــار تبدیل می‌کنــد و ترس 
یــف می‌کند؛  ، مقاومــت و امیــد بــاز تعر را بــه صبــر
بنابرایــن بایــد گفــت زبــان جنگ یک زبــان خنثی 

نیســت؛ واژه‌هــا درواقــع حامــل معانــی‌ و ارزش‌هــا 
هســتند و جهت‌گیــری دارنــد، این‌جاســت کــه ما 
، خانه، وطن،  می‌بینیم چطــور مفاهیمی مثل مادر
خــون و آینــده، یکبــاره معنای کامــا متفاوتی پیدا 

می‌کنند.
کنــش  در دوران جنــگ »مادرانگــی« صرفــا یــک 
یســتی یا خانوادگی نیســت، بلکه مفهومی اســت  ز
که مهم‌ترین منبع تولید گفتمان در جنگ است که 
می‌تواند آن رنج‌ها، فقدان‌ها، ترس‌ها و پیامدهای 
ناشــی از جنــگ را بــه یــک ســرمایه بــرای انســجام 
اجتماعــی و در واقــع اســتمرار ملــی تبدیــل کنــد. 
در این‌جــا مفهوم مادرانگی از ســاحت خصوصی 
در  می‌کنــد‌.  پیــدا  گــذار  عمومــی  ســاحت  بــه 
یخــی، نقش‌هــای اجتماعی  تقســیم‌بندی‌های تار
مادرانگــی در قلمــرو خصوصــی تعریف می‌شــود و 
نقشــی اســت که بــه مراقبــت از کودک، بــه بازتولید 
عاطفــی خانــواده و حفــظ پیوندهــای خانوادگــی 
مربوط می‌شود؛ اما وقتی یک وضعیت بحرانی مثل 
جنــگ به‌وجود بیاید، مرز حــوزه خصوصی و حوزه 

عمومی از بین می‌رود‌. 
در ایــن شــرایط هــر آن‌چــه قبــاً جنبــه شــخصی 
داشــته اســت، یک معنــای عمومی پیــدا می‌کند؛ 
مثــاً نگرانــی مــادر برای فرزنــدش دیگــر صرفاً یک 
احساس شخصی نیست بلکه بخشی از احساس 
جمعی جامعه در برابر جنگ است، یا تربیت فرزند 
که قبلاً یک امر خانوادگی بود، الان تبدیل به نوعی 
ی انســانی بــرای جامعــه  مشــارکت در تولیــد نیــرو
و کشــور می‌شــود و یــا صبــر و تحملــی کــه مــادران 
دارنــد تبدیل به یک الگوی اجتماعی برای جامعه 
می‌شود و به همین علت در ادبیات جنگ خیلی 
از جوامــع، از تعابیــری مثل مــادران، وطن و مادران 
شهدا استفاده می‌شود که این تعابیر نشان‌دهنده 
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بایــد در برابــر هرگونــه حمله که به شــرافت، کرامت 
و حقــوق بنیادین آنان آســیب می‌زنــد، محافظت 
شــوند‌. که بعدها پروتکل‌هــای دیگری با جزئیات، 
بخصــوص برای زنــان باردار و مــادران به آن اضافه 
شــد؛ که این اصل‌ها نه صرفاً توصیه اخلاقی بلکه 
قانونــی لازم‌الاجــرا برای همه کشورهاســت‌. هرچند 
در جنــگ رمضــان تمامــی ایــن مــوارد نقــض شــد. 
بررســی آن‌ها به خوبی نشــان می‌دهد که در جنگ 

، جنایت جنگی اتفاق افتاده است. اخیر

1. اصل تفکیک: حمله فقط باید به اهداف نظامی 
باشــد‌. درحالی‌کــه در آمــار شــش روز اول جنــگ 
بیمارستان گاندی و خاتم‌الانبیا، مدارس ابتدایی، 
مســاجد، بازارها، مجتمع‌‌‌‌‌‌های مســکونی در تهران، 
..‌. مورد حملــه قرار گرفت‌.  کرج، ســنندج و مراغــه و
طبق آمار در 18 فروردین، 256 زن، 25 کادر درمان و 
18 کودک زیر 5 سال شهید شدند؛ 48 مرکز درمانی 
آسیب دیده، 8 بیمارستان بطور کامل تخلیه شده 

که همگی نشان از نقض اصل تفکیک دارد.

2. اصــل ممنوعیــت حملات وســیع: حمــات باید 
محــدود بــه هدف‌های نظامی باشــد و اثــرات این 
حمله نباید به دیگر مناطق سرایت کند‌. نقض این 
اصل نیز به خوبی در جنگ رمضان مشاهده شد: 
4 هزار واحد مســکونی در این جنگ دچار آسیب 
یادی تخریب شــده، بمباران  شــده، مدرســه‌های ز
...‌‌. مجدد  کم مســکونی انجام شده و کز مترا در مرا
کید کنیم که اثرات مخرب این عمل  لازم اســت تأ
بــرای زنان بســیار بیشــتر اســت زیرا ایــن نوع نقض 
کوسیستم جامعه را که زنان در آن نقش  قوانین کل ا

اساسی داشتند، مورد تهدید قرار می‌دهد.
گــر حتــی حمله به یــک هدف  3. اصــل تناســب؛ ا
نظامــی باعــث آســیب بــه بخــش قابــل توجه‌تــری 

از مناطــق غیرنظامــی شــود، ممنــوع اســت‌. راهبرد 
، مــورد حملــه قــرار دادن  دشــمن در جنــگ اخیــر
مقامــات کشــور در زمانی اســت کــه آنــان در خانه 
و کنــار خانــواده خــود بودند‌. این حملــه عمدی به 
ســاختمان‌ها و آپارتمان‌هــای مســکونی و از بیــن 
بــردن شــجره‌های خانوادگــی کــه متاســفانه تــا 15 
عضــو از یک خانواده که 6 نفر از آنان کودک بودند 

نیز گزارش شده، نقض آشکار این اصل است.
4. اصــل احتیــاط؛ ارتش‌هــا در زمــان حملــه بایــد 
تمــام دقــت خــود را بــه‌کار برنــد تــا غیرنظامیــان در 
امــان باشــند و قبــل از حملــه بایــد هشــدار دهند‌. 
درحالی‌کــه در ایــن جنــگ حمــات بــا مهمــات 
زمــان  در  و درســت  در مناطــق شــهری  ســنگین 

استراحت مردم صورت گرفته است‌. 
حتــی در ایــن جنــگ به کــرات شــاهد حملات دو 
مرحله‌ای بودیم که پس از حمله اول و جمع‌شــدن 
ی امداد و خانواده افراد آســیب‌دیده در محل  نیــرو
حادثه، حمله دوم انجام شده است‌؛ که این موارد 
گاهانــه بــرای افزایــش تلفــات  نشــان از حمــات آ

انسانی و غیرنظامی در جنگ است.

مسئله زنان و پساجنگ
• سرکار خانم فریبا علاسوند	

گاهی‌هایی که در خصوص مسئله زنان در ایران  آ
و در جهان آشکار شد، برای ما مسئولیت‌هایی را 
در پساجنگ ایجاد می‌کند‌. یکی از مسئولیت‌ها، 
اســت‌.  قربانی‌شــدن  وجــوه  بــر  کیــد  تأ و  تمرکــز 
به‌خصــوص در بخش حقوقی جامعه و بین‌الملل 

کربــا، آن‌چــه در دنیای مقاومت زنانــه به ما منتقل 
ی اســت و مادر وهب  ، وقار و وفادار می‌کنــد صبــر
ی امام  کــه بــا ایمانی اســتوار فرزند خــود را برای یــار
ع(، به رفتن میدان و برای دفاع از امامت  حســین)
و اسلام، تشویق می‌کند‌. در منطق جامعه‌شناسی 
گــر ما بخواهیم به  یخــی و بر اســاس این منطق ا تار
یانــات نگاه کنیــم، کنش‌‌های این زنــان نه تنها  جر
ی نیســت بلکه تولید و انتقال سرمایه  عاطفه مادر
گر از صدر اســام وارد  ‌فرهنگــی مقاومت اســت‌.  ا
انقلاب اســ‌‌امی شــویم، در جریان انقلاب نیز این 
یخــی در ایــران معاصــر نیــز تــداوم پیــدا  ســنت تار
می‌کنــد‌. در انقــاب اســ‌‌امی ‌و دفــاع مقــدس، مــا 
یم که نقش‌‌های مهمی را در ایجاد  نقش زنان را دار
انقلاب اسلا‌‌می ‌ایفا کردند‌. در شکل‌دهی گفتمان 
انقــاب، زنــان نقــش داشــتند؛ آنــان در پشــتیبانی 
فرهنگــی از جبهه‌‌ها، در مدیریت عاطفی جامعه، 

در تربیت نسل مقاوم نقش فعالی را ایفا کردند‌.
یخی   در شــرایط امــروز هــم می‌توانیم این تــداوم تار
را بــا مفهوم جهاد اجتماعــی توصیف کنیم‌. جهاد 
در  کــه  جهادیســت  اجتماعــی،  جهــاد  و  زبانــی 
عرصــه کنونی مقاومت زنان، پر رنگ شــده اســت‌. 
جهــاد اجتماعــی یعنــی این‌کــه زنــان بــرای حفــظ 
ارزش‌‌هــای ملــی و دینی پرچم به دســت می‌گیرند 
و در خیابان‌‌ها برای تقویت همبستگی اجتماعی 
بــه همــراه خانــواده، حاضــر می‌شــوند‌.  همچنیــن 
مشــارکت مســئولانه در حیات اجتماعی را از زنان 
یــم که با ســه عنصر اصلی در این مســیر تلاش  دار
 ، یخــی، دو گاهــی تار و مقاومــت می‌کننــد‌. یــک، آ

ی در بحران. مسئولیت اجتماعی و سوم پایدار

بررسی حقوقی جنایات آمریکایی-صهیونی علیه 
زنان در جنگ رمضان

• ینب طلابکی	 دکتر ز
کــه بــه  در حقــوق بین‌الملــل قوانینــی وجــود دارد 
ی شــده  عنــوان حقــوق بشردوســتانه عنوان‌گــذار
اســت؛ فلســفه این قوانین یک جمله بســیار ساده 
است که جنگ‌‌‌‌‌‌ها هم قانون و حد و مرز دارند‌. قبل 
از این قوانین جنگ‌ها هیچ قاعده‌ای نداشتند اما 
جامعــه جهانــی بخصوص بعــد از جنــگ جهانی 
اول و دوم بــه ایــن تصمیــم رســید کــه جنگ‌هــا نیز 
بایــد خطوط قرمزی داشــته باشــند‌. بر اســاس این 
قوانیــن افــراد در زمــان جنگ دو دســته می‌شــوند: 

افراد نظامی و غیرنظامی‌. 
منطــق حقــوق بیــن الملــل ایــن اســت کــه جنــگ 
بایــد نبردی میــان ارتش‌هــا و ماشــین‌های جنگی 
؛ و  کوچــه و بــازار دولت‌هــا باشــد نــه علیــه مــردم 
غیرنظامیان هیــچ تهدید نظامی برای طرف مقابل 
زنــان،  مــورد  محســوب نمی‌شــوند‌. همچنیــن در 
گــر عموم  حمایــت به‌طــور خــاص و ویــژه اســت؛ ا
مــردم غیرنظامــی حمایــت عــام دارنــد، حمایت از 
زنان خاص و ویژه اســت‌. حقوق بین‌الملل متوجه 
ایــن امــر بوده که آســیب جنــگ برای همــه گروه‌ها 
یکسان نیست و آسیب‌های متعددی به زنان وارد 
ی  می‌کنــد؛ یکــی بــه دلیل شــرایط خــاص فیزیولوژ
ی و شــیردهی اســت و دلیل دوم  زنان مانند باردار
ی  آن است که زنان نقش‌های حیاتی خانواده را باز
می‌کنند‌ و ستون اصلی خانواده هستند؛ همچنین 
آنــان مســئولیت‌پذیرترین افــراد در مقابل کودکان و 

سالمندان هستند.
بعــد از جنــگ جهانی دوم کشــورها جمع شــدند و 
چهــار معاهده نوشــتند که به چهار کنوانســیون ژنو 
معرف اســت: در کنوانســیون چهارم آمــده که زنان 
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جنگ رمضان، زنان و مفهوم مقاومت
• دکتر محمدسعید عبداللهی	

در دوره مــدرن، مفهــوم مراقبــت در شــمار یکــی از 
رایج‌تریــن مفاهیــم معاصــر تبدیــل شــده اســت‌. 
اساســا بــه ایــده و بــاور برخــی تمدن‌هــا، تضمیــن 
زندگــی انســان‌ها برتریــن هدف اســت و بــه همین 
دلیل در جوامع توســعه‌یافته به مرور پزشــکی جای 
ی شده  دین را گرفته و ســامتی جایگزین رستگار
اســت و دغدغه مهم دوره مدرن مراقبت از جســم 
به‌شــمار می‌آیــد‌. یکــی از معانــی که بــرای مراقبت 

می‌گویند »پروا« است‌. 
پرواداشــتن معنــای تــرس و نگرانــی و در معنــای 
ی‌کــردن دارد‌.  دوم مفهــوم تیمارداشــتن و غم‌خوار
هرچنــد مفهوم پرواداشــتن یا مراقبــت صرفاً مفهوم 
زنانــه نیســت ولــی تبلــور و نمــود بیشــتر آن در زنان 
گرچــه پروایی یا  اســت‌. نکتــه مهم این اســت کــه ا
مراقبت معمولاً برای افراد و انســان است ولی برای 
امــور غیرمادی ماننــد دفاع از آرمــان اجتماعی هم 

استفاده می‌شود‌. 
این شب‌ها در میادین تجمع، حضور زنان پرشورتر 
یستی  است و به مرور این راهپیمایی را به یک امر ز
برای بچه‌های خودشــان تبدیــل می‌کنند؛ اما زنان 
در عیــن حــال دارنــد از یــک آرمــان اجتماعــی هم 

دفاع می‌کنند‌. 
در بحث‌های مراقبت یکی از ویژگی‌های شخصی 
گاهی اســت‌. ما زن‌ها  کــه می‌خــواد مراقبت کند، آ
گاه می‌بینیــم؛ وقتــی کــه بــا فرزنــدان صحبــت  را آ
می‌کننــد، پرچم به دستشــان می‌دهنــد، آن‌ها را به 
آغوش می‌کشــند و با کالســکه به میــدان می‌آورند، 
همه تبلور مراقبت از یک آرمان اجتماعی و مفهوم 

مقاومت است‌.

بعثت زنان، تجلی الگوی سوم زن انقلاب 
اسلامی در جنگ و بحران

• ینب تاجیک	 دکتر ز
یــت عاطفــه« در ادبیــات علــوم اجتماعــی  »مدیر
جهت‌دهــی  معنــای  بــه  دفاعــی،  مطالعــات  و 
هدفمنــد به تعلقات، حــب و بغض‌های جمعی و 
کانالیزه‌کردن هیجانات در شرایط بحران است‌. در 
منظومه فکری امامین انقلاب و مبتنی بر آموزه‌های 
هویتــی  رگــه‌  مهم‌تریــن  مثابــه  بــه  عاطفــه  دینــی، 
زنانــه بازشناســی می‌شــود‌. برخــاف پارادایم‌هــای 
رایــج که احساســات را نقطــه ضعــف می‌انگارند، 
یــت هوشــمندانه‌ عواطــف در الگــوی ســوم،  مدیر
بــه نیرومندتریــن ابزار در مقابله با جنگ شــناختی 
دشــمن تبدیــل می‌گردد‌. دشــمن بــا راهبــرد القای 
ترس و ناامیدی، بنیان اراده‌ ملی را نشــانه می‌گیرد 
و در چنین وضعیتی، ســاحت عاطفه و کاربست 
دانش »مدیریت عاطفه در جنگ« توســط زنان، به 

نقشی بی‌بدیل تبدیل می‌شود.
آن‌چه به مفهوم »مدیریت عاطفه در جنگ« عمق 
یخــی زنان اســت‌. این  گاهــی تار می‌بخشــد، خودآ
گاهی، نه در سطح انتزاعی، بلکه در متن ریزترین  آ
ی می‌گــردد‌. زنــان  مناســبات زندگــی روزمــره جــار
، نه در حاشــیه، کــه در متن جنگ قرار  ایرانــی امروز
یخی،  دارنــد و بــا درکی عمیــق از برهه حســاس تار
گاهــی،  کارویــژه خــود را ایفــا می‌کننــد‌. ایــن خودآ
محصــول چهار دهــه تربیــت و معنادهــی انقلاب 
اســامی به هویت زن مســلمان اســت. امــروز زنان 

در  تمرکــز  نقــاط  از  یکــی  کــه  دارد  مــا، ضــرورت 
پســاجنگ، بحــث زنــان و کــودکان قربانی باشــد‌. 
اساســا مســئله زنان بــه مثابه قربانی، یک مســئله 
روتیــن حقــوق بشــر اســت‌. در ســند پکــن بحــث 
زنــان و مناقشــات مســلحانه یــک فصــل مهــم در 
ن شــد‌؛ یعنی در  عرصه‌های نگران‌کننده زندگی ز
12 عرصه‌ای که به عنوان عرصه‌های نگران‌کننده 
زندگــی زنــان مطــرح اســت، یــک فصلــش بحــث 

خشــونت علیه زنان در مناقشات است‌. 
)ص(، حضــرت  در یکــی از جنگ‌هــای پیامبــر
ع( به ایشــان فرمودنــد: من مبلغــی از پولی  علــی)
کــه شــما دادید را بــه عنوان یــک خون‌بهــا به زنان 
و کودکانــی کــه در اثر این حمله و هجوم ترســیده 
بودنــد، دادم‌. یعنــی زنــان و کــودکان یــک هــراس 
متفاوتی تجربه می‌کنند و این باید در محاسبات 
مــا در مناقشــات دیــده شــود کــه کاملاً پایــه دینی 
ین  )ص( در بیانــات آغاز دارد‌. همچنیــن پیامبــر
جنــگ، افســران را از آزاررســاندن بــه کســانی کــه 
مخاطــب جنگ و طرف جنگ نیســتند، بر حذر 
می‌داشــتند؛ کــه یک گــروه زنان و کــودکان بودند‌. 
ن‌دینــی ما حــالا به مســئله حقوق  ایــن اســناد درو
بشــری تبدیل شــدند‌. ســؤال این اســت که ما چه 

یم؟  بازخواســتی درباره این موضوع دار
یک جنگ‌هــا خرابی پل نیســت بلکه  بخــش تراژ
یادی  ایــن اســت کــه در جنــگ کــودکان و زنــان ز
ی ایــن موضــوع می‌توانیم  کشــته شــدند کــه مــا رو
داشــته  پســاجنگ  در  را  یــادی  ز ســرفصل‌های 
باشــیم‌. هــر کدام از ایــن جنایات به فرمــوده رهبر 
معظم انقلاب، یــک پرونده برای پیگیری حقوقی 
یب  ما است‌. ما باید بتوانیم به فاجعه میناب ضر
خوبــی بدهیم و آن را به یک پروژه ماندگار حقوق 

کنیم‌.  بشری تبدیل 

نتیجــه  خیابــان  ی‌های  حماسه‌ســاز ایــن  امــا 
چیســت؟ امــام شــهید مــا ایــن تعبیــر راجــع بــه 
کــه انــس بــا ادبیــات  مــردم ایران‌زمیــن داشــتند 
ایرانــی و ملــی خیلــی آن را روشــن می‌کنــد و آن 
ی در مــردم ایــران اســت‌. ایــن  روحیــه سلحشــور
یــک  و  تربیتــی  نظــام  یــک  را  ی  سلحشــور روح 
ســلوک به مــا می‌دهد‌. ســلوک مؤمنانــه این روزها 
در صــف خیابانــی خــودش را نشــان می‌دهد‌. در 
این تجمعات احدی به زنی بی‌ادبی و جســارت 
نــدارد؛ هیــچ زنی نــگاه متفاوتــی به هیــچ جوان و 
مــردی در کنــار خــودش نــدارد؛ کــودکان کاملاً در 
محیــط امــن قرار دارنــد‌. یکــی از رســالت‌های ما 
در پســاجنگ بیان‌کــردن ایــن تجربه‌هــای عینــی 
است‌. این تجربه‌ها همان اصولی است که تلاش 
می‌کنیــم در متــن آن را بفهمیم و حالا این متن در 

جامعه عینیت دارد‌. 
موضــوع مهم دیگر برملاشــدگی مــرز معرفت زنان 
اســت‌. مهیج‌تریــن فیلمی که بنــده در این رابطه 
دیدم، فیلم مادر جوان 34 ســاله بود که می‌گفت 
من برای مادر شهیدشدن، خیلی جوانم‌. من 34 
ســال دارم ولــی پســر 11 ســاله‌‍ام در معرکــه شــهید 
شده، پســر دیگرم جانباز است؛ من الان هم مادر 

جانبازم، هم مادر شــهیدم و هم همسر شهید‌. 
در همان فرصت جواب می‌‌دهد که ماها بی‌سواد 
نیســتیم، من و همســرم علوم پزشکی تهران درس 
خواندیــم، یعنی حواســش هســت کــه بگوید این 
چــادر نمــاد عقب‌ماندگی نیســت! بعــد می‌گوید 
من انتقام فرزنــدم را نمی‌خواهم بلکه انتقام خون 
ی و از خویشــتن  رهبــرم را می‌خواهــم‌؛ ایــن فــرارو
یخ برای مردان بوده، برای  گر در طول تار گذشتن ا
زنــان بــا آن همه پیچیدگــی عاطفی خیلــی ممتاز 

است. 
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در نتیجــه امروز آن‌چه ما می‌بینیم ایجاد ســطحی 
از آرامش‌بخشــی توســط مــردم در خیابــان اســت‌. 
همیشــه در ایــن موقعیت‌هــا، از جملــه جنــگ 12 
روزه، مــا منتظــر پیــام رهبــر شــهید بودیــم کــه با آن 
آرام شــویم و در ایــن جنــگ و محرومیــت مــا از آن 
پیــام، گویــی ما شــخصیت رهبر شــهید انقلابمان 
را منتشرشــده در جامعــه و خیابــان می‌بینیــم‌. در 
نتیجــه آن‌چه که باعث می‌شــود بعــد از این روزها 
و این فقدان بزرگ، انسجام خودمان را حفظ کنیم 
کثری ادامه  و کارکردهای خودمان را در سطح حدا
دهیــم، ایــن اســت کــه شــخصیت رهبــر شــهید و 
آن‌چه که مطلوب و مورد نظر ایشان بود را امروزه در 
جامعه و حتی در ســطوح سیاسی و نظامی حاضر 

می‌بینیم.

ضرورت فهم روایت تاریخی خیابان
• حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد	

یخــی اصحاب انقــاب در  مــا خــأ روایت‌گــری تار
یــم  نســبت بــا انقــاب و حــوادث بعــد از آن را دار
کــه مخالــف انقــاب و نظــام اســامی  کســانی  و 
یخ  هستند، روایت انقلاب را مصادره می‌کنند و تار
را می‌ســازند و ایــن بــرای ما خیلــی پرهزینه خواهد 
یــان انقلاب  بــود‌. نســل جوان امــروز کــه در متن جر
ی‌های مخالف،  نبودند، به واسطه این مستندساز

انقلاب را می‌فهمند‌.
 این روایت‌ها اغلب‌شــان در خدمت شــکل‌دادن 
کامی اســام سیاسی  به یک کلام روایی با عنوان نا
گهان شما با یک  و انقلاب اســامی هســتند‌. اما نا

حادثــه‌ای مثــل جنــگ رمضــان مواجه می‌شــوید و 
کامی  می‌بینیــد اتفاقی می‌افتد که با ایــن روایت نا
نمی‌ســازد‌؛ یعنی واقعیت می‌گوید جامعه متحول 

شده و پیشرفت کرده است‌. 
این روایت‌های نادرست هم چند دسته می‌شوند: 
گاهی اتفاقاً روایت‌ها درست هستند اما حواسمان 
نیســت که این فقط بخشــی از ماجراســت نه تمام 
کامــی از عرصــه اقتصــاد، مــا  آن‌. مثــاً در روایــت نا
کامــی نبودیــم و بخشــی از آن  مســبب تمــام ایــن نا
بیرون از مرزها به‌واســطه تحریم به ما تحمیل شــده 
اســت‌. گاهــی وقت‌هــا هــم یــک حــرف درســت را 

تفسیرهای غلطی از آن می‌کنند‌. 
ایــن اتفاق مهم که در شــب‌های جنگ شــاهدش 
بودیــم بــه مثابه یــک انقلابــی در انقلاب اســت که 

چند ویژگی مهم دارد:
1. خیابــان بــه مثابــه صــف مقــدم نبــرد؛ مردمی که 
هــر شــب در خیابان‌هــا می‌آینــد، کامــاً احســاس 
کــه صــف مقــدم نبــرد مــا این‌جاســت.  می‌کننــد 
چاشــنی  کــه  دارنــد  را  احســاس  ایــن  رزمنــدگان 
موشک‌های ما حضور مردم است‌. رهبر و مسئولان 
جامعــه به مردم می‌گویند که خیابــان را رها نکنید 

که حضور شما تعیین‌کننده است‌‌. 
ی بالای مردم؛ روزهایی ما نگران  2. شــعور و پیشرو
کره  بودیــم که نکند بین مــردم موافق و مخالف مذا
در میدان دودســتگی پیــش بیاید، ولی در خیابان 
دیدیم مردم با وجود اختلافاتشان می‌دانند که الان 

باید بر نقاط مشترک خود تمرکز کنند.
ی  3. عملکرد خوب مسئولان؛ آن‌ها هم به مردم انرژ
و آرامــش تزریــق می‌کردند و نشــان می‌دادند که در 

صف مقدم مبارزه هستند.
4.  وجــوه زنانــه و خانوادگــی تجمعــات؛ تعــدد و 
غلظت حضــور زنان، کودکان و کالســکه‌ها مفهوم 

ینبی، پیونددهنده دو ساحت  ایرانی در موقعیتی ز
»زندگــی روزمره« و »مقاومت« هســتند‌. در نگاه زن 
تــراز انقــاب اســامی، ایــن دو حــوزه از یکدیگــر 
منفــک نیســتند؛ بلکه با گفتمــان مقاومت، به هم 
یســت‌بوم اجتماعی  گــره خورده‌اند‌. این پیوند در ز
ی  بــا اعمالــی همچــون گســترش ســفره‌های افطار
، حضور کــودکان در کانون  در میادین اصلی شــهر
 ، « در لحظــات انفجار کبــر یــاد »الله ا تهدیدهــا و فر

بازتولید می‌شود.
الگــوی ســوم زن در انقلاب اســامی، نه الگوی زن 
شــرقی )منفعل و حاشیه‌نشــین( است و نه الگوی 
زن غربــی )تقلیل‌یافته به جذابیت‌های جنســی(‌. 
، زن مجاهــدی را تصویــر می‌کنــد که در  ایــن الگــو
مرکز تحولات اجتماعی حضور دارد‌. او با کاربست 
یــت عاطفــه در جنــگ«، اضطراب را  دانــش »مدیر
بــه آرامــش، تفرقــه را به تألیــف قلوب و تهدیــد را به 

حماسه تبدیل می‌کند.

انسجام خانواده ایران در لحظه فقدان
• دکتر مهدی یوسفی	

پرسش این است که چه شد که وقتی رهبر جامعه 
تــرور شــدند و به شــهادت رســیدند، جامعــه از هم 
نپاشــید؟ و به نحو احسن مسیر خود را ادامه داد؟ 
یم و  ایــن در شــرایطی اســت که مــا یک بحرانــی دار
اســترس شــدیدی را به اســم فقــدان تحمــل کردیم 
ی نبــوده کــه بر ایــن جامعــه وارد  و ایــن تنهــا فشــار
شــده: فشــار جنگ، شــهادت مردم، ازدست‌دادن 
فرماندهــان، بمبــاران گســترده شــهرهای متعــدد و 

ی جامعه  فشــار رســانه‌ای بی‌رحمانه‌ همگی بــر رو
وجود داشته است.

بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال می‌خواهم یک‌ســری از 
مؤلفه‌‌هــای رهبــر شــهید را بگویــم؛ منتهــا در نظــر 
یــم تمــام ایــن مؤلفه‌‌هــا در پیونــد بــا جامعــه یا  بگیر

مردم است:
- مشــورت و مشــارکت؛ دائمــا جلســاتی بــا افــراد، 
اقشــار و طیف‌‌هــای مختلف سیاســی و فرهنگی 
و گروه‌‌هــای مردم از اســتان‌‌های مختلف تشــکیل 

می‌شد.
-  باور به مردم؛ امکان ندارد کلیدواژه مردم یا ملت 
ایران در سخنرانی‌های ایشان وجود نداشته باشد‌. 
رهبــر شــهید دائمــا و مکــرراً به مــردم، نقــش مردم و 

کید داشتند‌.  جایگاه مردم تأ
و  صبــر  ایشــان  ؛  بســیار شــکیبایی  و  حوصلــه   -
ی هــم در مواجهــه با مــردم و هم  شــکیبایی بســیار
مسئولان داشتند‌. گاه کلیدواژه‌هایی گفته می‌شود 
که فلان مســئله به رهبری تحمیل شــد! اما فهم من 
ایــن اســت که رشــد و بلــوغ جامعه نیازمنــد تجربه 
اســت و همراهی و صبر ایشــان نه از سر تحمیل یا 
ناتوانی بلکه برای رسیدن ملت به یک بلوغ است.

- پذیرش تکثر و اختلاف دیدگاه‌‌ها؛
- تصمیم‌گیری‌‌هــای مشــارکتی؛ احترام به تصمیم 
مســئولینی کــه طــی یــک فرآینــد دموکراتیــک و در 

انتخابات، انتخاب شدند.
- آرامش‌بخشی و دعوت مردم به آرامش؛

ی  فعال‌ســاز و  ی  توانمندســاز بــه  اهتمــام   -
توانایی‌‌های مردم؛ این ویژگی ایشان دقیقاً برعکس 
ی که در  رابطه اعضا با پدر نخســتین است، به‌طور
کثری را می‌بینیم‌.  ی حدا آن‌جا ما الگوی ناتوان‌ساز
درحالی‌که رهبر شــهید دائمــا بر توانایی‌‌های مردم 

کید عمیق و قلبی داشتند. تأ
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که این جنگ ادامه پیدا کند‌. 
مــا اساســا  اســت؟  ایــران چگونــه  نظــام اخلاقــی 
مرزهایمــان را بر اســاس اخلاق، شــرف و انســانیت 
یســت‌ و مــا را  چیدیــم‌. رهبــر شــهید مــا بــا شــرف ز
بــا شــرافت بــزرگ کــرد‌. این‌طــور نبــود کــه فقــط مــرز 
جغرافیایــی و فقــط بــه دنبــال منفعــت مملکــت 
ایــران باشــیم. ایــن در مقابــل اخــاق اســتکبار و 
اخــاق نامتقــارن آمریکایی اســت؛ ما همــه چیز را 
بــرای انســان‌هایی می‌خواهیــم که دوســت دارند با 
شرافت زندگی کنند‌. این یک هشداری است برای 
تمام انســان‌های جهــان که می‌خواهند با شــرافت 
و اصالــت زندگــی کننــد کــه ای کســانی کــه هنــوز 
انســانیت برایتان مهم اســت، کشــوری به نام ایران 

می‌جنگد برای همه بشریت!
نظــام اخلاقــی مــا مبتنی بــر یــک نظــام واقع‌گرایانه 
خلقیاتــی  انســجام،  وجــودی  خاســتگاه  اســت، 
یــه اخلاقی ما واقعیات نفســانی  هســتند که در نظر
هستند؛ یعنی شجاعت حاصل یک چرخه تربیتی 
است که رهبر شهید فرمودند که این چرخه تربیتی 
جان و وجود فرد را رشد و توسعه داده‌؛ لذا در صحنه 
بحــران درســت عمــل می‌کنــد چــون سنســورهای 
موجودی، شــناختی و عاطفی درست پرورش پیدا 
کردنــد‌. بنده بســیار نگران روایت‌های ســکولار بعد 
از جنــگ هســتم که بحث این مقاومــت را صرفاً به 
جنبــه ملی‌گرایانه تقلیل بدهد‌. بایــد بدانیم اتفاقی 
یشــه‌های الهیاتــی، انقلابی و اخلاقی هم  که افتاد ر

داشت‌.

گفتمان  خانواده به مثابه واحد کنش سیاسی در 

مقاومت جمهوری اسلامی
• حجت‌الاسلام‌والمسلمین امیر مهاجر میلانی	

مقاومت، گفتمانــی‌ در مقابل تک‌صدایی هژمونی 
کــم بــر آن، توجــه بــه ابعاد  جهانــی اســت و روح حا
معنــوی و روحانــی انســان و جلوگیــری از تقلیــل 
انسان اســت. گفتمان مقاومت برای شکستن این 
تک‌صدایی، ابزارهای مختلفی دارد و یکی از آن‌ها 
کنش‌های خانواده‌محور است که تجمعات شبانه 
و حماسه‌های مردم در جنگ تحمیلی سوم، نمونه 

بارز آن می‌باشد.
 : ویژگی‌ها و مزایای کنش سیاسی خانواده‌محور

1. ســامت محیطی؛ در کنش‌هــای عفیفانه‌ای که 
بر پایه حضور خانواده است، محیط سالم می‌شود. 
وقتــی در محیط زنان و فرزنــدان عفیف حاضرند و 
الگــوی رفتــاری آن‌هــا عفیفانــه اســت، محیــط بــه 
تی، زبانی و رفتاری، ســالم می‌شــود.  لحــاظ تعاملا
گاهی به وجود می‌آید و از هر گونه هیجانات  خودآ

کاذب در این فضا جلوگیری می‌شود. 
2. حکمرانــی احساســات؛ بخش مهمی از مســئله 
بــه  مــا فقــدان حکمرانــی احساســات اســت. مــا 
یــم  انــدازه کافــی بــه بحــث احساســات توجــه ندار
و فکــر می‌کنیــم همــه رفتــار انســان بــر پایــه بخــش 
منطقی و شــناختی وی است. کنش خانواده‌محور 
گــر همان کنش  احساســاتی را شــکوفا می‌کنــد که ا
در جمعــی مردانــه اتفاق می‌افتــاد، هرگز بــروز پیدا 

نمی‌کرد. 
3. تســهیل تربیــت فرهنگــی میان‌نســلی؛ حضــور 
خانواده‌محور کمک می‌کند که گســل میان‌نســلی 
ترمیــم شــود و تربیــت فرهنگــی بــر پایــه الگوهــای 
اســامی-انقلابی آسان شــود. در یک محیط سالم 
عفیفانــه کــه لبریز از احساســات مثبت اســت، به 
صــورت ناخــوداگاه گســل میان‌نســلی کــه از طریق 

ی دارد. وجــوه حماســی زنان پابه‌پــای وجوه  بســیار
عاطفی‌شــان نمــود پیــدا می‌کنــد؛ آنــان بــه جامعه 
بایــد  پســاجنگ  در  می‌کننــد.  یــق  تزر شــجاعت 
حواســمان باشــد بــا چه خطراتــی مواجــه خواهیم؛ 
یکــی روایت‌هــای فروکاهانــه اســت‌. کســانی پیــدا 
می‌شوند که جنگ را فقط به چیزهایی که برایشان 
دلچســب اســت، ‌فروکاهــش می‌دهنــد. نســل آتی 
می‌خواهد واقعیت صحنه را بفهمد، موقعی که ما 
فروکاهش به برخی از ابعاد می‌دهیم، او اعتمادش 
به ما جلب نمی‌شــود‌. ما باید بتوانیم وجوه کامل را 

روایت کنیم.
می‌شــود‌.  آســیب‌محور  روایت‌هــای  دیگــری 
زمانــی کــه شــما نگاهتــان نســبت به جنــگ، نگاه 
آسیب‌شناســانه اســت، ایــن مــا را خیلــی زمیــن 
می‌زنــد‌. جنــگ دو طرف دارد؛ کســی کــه جنگ را 
آغــاز کرده و کســی کــه جنگ به او تحمیل شــده و 
مقاومــت کرده اســت‌. امام پیامی بعــد از آتش‌بس 
دادنــد کــه مــا در این جنگ چــه کارهــا کردیم، چه 
معانی‌ها آفریدیم. شــهادت‌طلبی، غرور ملی، غرور 

..‌. این‌ها دستاورد جنگ برای ماست. مذهبی و
روایت‌های ذلیلانه ‌نیز نوع دیگری از روایت‌هاست‌. 
ی هوایی ایران  مثلاً ترامپ روایت می‌کند که ما نیرو
یایــی‌اش را نابــود کردیم‌.  ی در را نابــود کردیــم، نیــرو
گر امکان ظهور پیدا کند،  این روایت‌های ذلیلانه ا
‌بعــد از جنــگ هــم انجــام می‌شــود. امــا آن خطری 
کــه ممکــن اســت بیشــتر مــا بــا آن مواجــه شــویم، 
روایت‌های ســکولار و غرب‌زده اســت‌. روایت‌های 

ملی‌گرایانه که در آن خدا نیست‌. 
یم که چند ویژگی داشته باشد:  ما نیاز به روایتی دار
جامع باشــد؛ مثلاً بخشــی از روایت وجوه حماسی 
دارد امــا وجوه عبرت‌آموز هم ممکن اســت داشــته 
یم که ذیل عقلانیت  باشیم‌. روایت‌هایی باید بساز

جامعــه  ســاخت  خدمــت  در  باشــد،  توحیــدی 
توحیدی و امت اسلامی باشد‌.

کید بر مسائل   اخلاق نامتقارن استکبار با تا
جنسیتی

• دکتر زهرا شریف	
کامــاً  مکتــب  یــک  در  مــا  جنــگ،  طرفیــن  در 
واقع‌گرایانه با رویکرد اســامی قرار می‌گیریم و طرف 
دیگــر مــا ناواقع‌گرای اخلاق و در یــک عدم تقارن و 
منطق قرار می‌گیرد‌. رئیس‌جمهور آمریکا از عدالت 
آمریکایی رونمایی کرد که در واقع هر آن‌چه هست 
را به نفع خود می‌خواهد؛ این اخلاق نامتقارن کاملاً 
ذیل روحیه اســتکبار خودش را نشــان می‌دهد و بر 
اســاس دروغ شــکل می‌گیرد‌.  ویژگی دیگر آنان این 
است که به دنبال حذف انسانیت‌اند و می‌خواهند 
آن را به قهقرا ببرند‌. این رفتار حتی با نظام خودشان 
هــم اتفــاق می‌افتد که می‌توان به راحتــی آن را دید؛ 
آنــان اراده کرده‌انــد که انســان را از درون و به لحاظ 
هویتی متلاشــی کنند، لذا می‌بینیــم همه جهان را 
وارد جنگــی کردنــد کــه این جنگ هیچ ســر و تهی 

ندارد!
عملاً ما با یک سیستمی مواجه هستیم که انسانیت 
برایش مهم نیست، از افراد پیرامون خودش استفاده 
ابــزاری می‌کنــد و بهتریــن نمونــه‌اش همیــن حکام 
عرب خلیج فارس هســتند که آنان را وارد یک قمار 
می‌کنــد که یــک عده‌شــان از تــرس او نمی‌توانند از 
، هیــچ منفعت و  جنــگ خارج بشــوند و عده دیگر
مرزی برایشان معلوم نیست و همچنان می‌خواهند 
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و  و غیرمســتقیم  آموزش‌‌هــای مســتقیم  رســانه‌ها، 
طرق دیگر بین والدین و فرزندان ایجاد شده، ترمیم 
می‌شــود، والد و فرزند حرف مشــترک پیدا می‌کنند، 
انتقال بینشــان صورت می‌گیرد و هم‌زبان و هم‌افق 

می‌شوند.
گــر کنــش،  4. امتــداد کنــش از خیابــان تــا خانــه؛ ا
خانواده‌محــور نباشــد، در همــان خیابــان می‌ماند؛ 
امــا وقتــی خانواده وارد شــد، در خانه هــم این کنش 

امتداد دارد. 
5. زندگی به مثابه مقاومت؛ اگر کنش خانواده‌محور 
نباشد، از ساحت زندگی دور شده و به یک فانتزی 
تبدیــل می‌شــود و بــا سراســر زندگی انســان عجین 
، بدون این‌که لازم  نمی‌شود. در کنش خانواده‌محور
باشــد مــا کار خاصــی بکنیــم، زندگی‌مــان بــه مثابه 

مقاومت می‌شود.

زنان و بازچارچوب‌بندی مقاومت
• دکتر ناهید سلیمی	

وقتی می‌گوییم حضور زنان مهم اســت و باید به آن 
توجــه داشــته باشــیم، چارچوب‌ها فقــط در کنش و 
عاملیت‌ها ظاهر نمی‌شــوند؛ بلکــه در تصویری که 
یم، در دل روابــط اجتماعی و در دل  مــا از روابــط دار
موقعیت‌های انسانی است که ظاهر می‌شوند. یک 
تصویر جمعی که ممکن است در آن نیت خاصی 
هــم وجــود نداشــته باشــد، ایــن چارچوب‌هــا و این 
معناها را می‌ســازند و بازســازی می‌کننــد.  زمانی‌که 
در مــورد حضــور زنــان صحبــت می‌کنیــم، در عمل 
منظورمــان قابلیــت و کنــش زنان و میدان نیســت. 

بخــش اساســی ایــن اثــر از موقعیت و ظرفیــت آنان 
در جامعه ناشی می‌شود؛ یعنی حتی حضور زنان و 
تصویر آنان در اجتماعی که شــکل گرفت و تبدیل 
به تصویر همگانی شد، حامل دستاوردهای بزرگی 

برای ما در این چارچوب است.
چــه  تهدیــد،  معنایــی  چارچوب‌بنــدی  در  حــال 
اتفاقــی می‌افتــد؟ یکــی از مهم‌تریــن ســازوکارهای 
معنایــی بــرای تســهیل تهدیــد سیاســی بــه تهدیــد 
علیــه جامعــه، تهدیــد علیــه خانــواده و بقــا اســت. 
این تغییر ســطح تهدیــد، نقش تعیین‌کننــده‌ای در 
تقویــت همبســتگی ملــی لحظات داشــت. چراکه 
زنــان اصــولاً بــا ارزش‌هایــی مثــل مراقبــت، زندگــی، 
خانــواده، حیات اجتماعی و حیات عاطفی پیوند 
نمادیــن دارنــد. پس با حضور آنــان در مرکز تصویر و 
روایت‌سازی عمومی، تهدید بیرونی شکل می‌گیرد؛ 
نــه صرفاً تهدیدی علیه دولت، بلکه تهدیدی علیه 
خانه، خانواده و بقا، چارچوب‌بندی و معنا می‌شود. 
وقتــی صورت‌بنــدی تهدیــد و راه‌حل‌هــا، در ایــن 
چارچــوب عرضه بشــود، یک تغییــر بنیادین اتفاق 
می‌افتــد: جامعه از وضعیت انفعال و انتظار نتایج 
میدان نبرد و جبهه‌های جنگ، خودش به وضعیت 
فعالیت جمعی وارد می‌شــود و باعث می‌شود افراد 
احساس مسئولیت مشترک پیدا کنند، شبکه‌های 
کمک‌رســانی شــکل بگیرد، همبســتگی اجتماعی 
افزایــش پیدا کنــد، انــرژی جمعی بــرای حفاظت از 
زندگــی در این قاب‌بندی بــه حرکت درمی‌آید.  این 
همان لحظه‌ای است که بازچارچوب‌بندی تهدید 
به فعال‌سازی کنش‌گری اجتماعی منجر می‌شود. 
از آن‌جایــی کــه حضــور زنــان در میــدان همــراه بــا 
عنصری به نام خانواده و اعضای او است، همراهی 
، هم فرآیند معنادهی  این اعضا، مثل کودکان با مادر

را وارد فاز عمیق‌تری می‌کند.
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